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مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

حمد و سپاس خداوند و دود رؤف رحیم را که توفیق نشر جلد دوّم کتاب نشان از بی نشانها را به حقیر عنایت فرمود. 

هر عنایت که داری ای درویش 

هدیۀ حقّ شمر نه کدیه خویش

غرض از تألیف و نشر کتاب این بود که مختصری از شرح حال و کلمات و نامه های عارف ربّانی و عالم صمدانی مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی رحمة الله علیه را که حاوی دستورات سلوک الی الله است و همچنین شرحی در معرفت به توحید و ولایت مطلقه الهی که نقطه اصل قبولی همه عبادات در تمام ادیان است به نظر طالبان راه حق و حقیقت برسانم.

در کافی از محمدابن فضیل از ابی الحسن علیه السلام روایت گردیده: قال ولایة علی علیه السلام مکتوبة فی جمیع صحف الأنبیاء و لن یبعث الله رسولاً الآّ به نبوّت محمّد صلّی الله علیه و آله و وصیّه علی علیه السلام.

لذا در هر دو جلد چند ورقی از توحید و ولایت آورده شد. دیگر آنکه
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بدانند آن مرحوم به هر کجا رسیدند از اِتبان واجبات و مستحبّات و ترک محرّمات و مکروهات بوده و روح این اعمال معرفت به رسول الله (صلی الله علیه و آله) و اوصیاء معصومین او علیه السلام است. چه خوش فرموده حافظ: تسبیح و خرقه لذّت مستی نبخشدت

همّت در این عمل طلب از میفروش کُن

و سعی آن بزرگوار در تمام مدت عمر در حین ریاضت و تدریس و تعلیم و تعلّم خدمت به سادات و ذریّه حضرت زهرا علیها السلام بود که خودشان می فرمودند من به هر جا رسیدم از خدمت به سادات بوده و خداوند مجید در قرآن کریم می فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ ». یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید بپرهیزید از خدا. مراد آن است کاری انجام ندهید که رضای خدا در آن کار نباشد و طلب نمائید تقرّب به سوی خدا را به سبب وسیله.

عن تفسیر القمی قال تقرّبوا الیه بالامام علیه السلام و فی العیون عن النّبی (صلی الله علیه و آله) الائمة من وُلد الحسین علیهم السلام من أطاعهم فقد اطاع الله و من عصاهم فقد عصی الله هم العروة الوثقی و الوسیله الی الله. و خداوند در قرآن فرموده است: و من یطع الرسول فقد اطاع الله. و در جای دیگر فرماید: ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها. قال ابوعبدالله علیه السلام نحن والله الاسماء الحسنی الّذی لا یقبل من احد طاعة إلاّ بمعرفتنا، قال فادعوه بها. والعیّاشی عن الرضا (علیه السلام) قال اذا انزلت بکم شدّة فاستعینوا بنا علی الله و هو قول الله و لله الاسماءِ الحسنی فادعوه بها.

ترجمه: از تفسیر قمی به نقل از معصوم علیه السلام آمده است که تقرّب
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بجوئید به سوی خدا به امام علیه السلام و در عیون از پیغمبر (صلی الله علیه و آله) آمده که فرمود ائمه از ولد حسین (علیه السلام) کسی که اطاعت کند آنها را اطاعت کرده است خدا را و کسی که عصیان کند آنها را عصیان کرده است خدا را. ائمه هستند عروة الوثقی و وسیله به سوی خدا و خداوند در قرآن فرموده است کسی که اطاعت کند رسول خدا را به تحقیق خدا را اطاعت کرده است و در جائی دیگر می فرماید از برای خدا است اسماء الحسنی بخوانید خدا را به آن أسماء. حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمودند: مائیم قسم به خدا اسماء الحسنی آن چنانیکه قبول نمی کند خدا از احدی طاعتی را مگر به معرفت ما، بعد فرمودند پس بخوانید خدا را به ما و عیّاشی از حضرت رضا (علیه السلام) نقل کرده است هرگاه برسد به شما گرفتاری پس کمک بجوئید به وسیله ما در نزد خداوند و اینست قول خداوند که فرموده لِله الاسماء الحسنی فادعوه بها. پس معلوم شد مراد از وسیله در همه حال ائمه علیهم السلام هستند هرکه نزد آنها رود نزد خداوند رفته است. در زیارت جامعه آمده است: من اراد الله بدءَ بکم و من وحده قبل عنکم و من قصده توجه الیکم، مستشفع إلی الله عزّوجل بکم و متقرّبٌ بکم الیه و مقدّمکم أمام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کلّ احوالی و اموری. ترجمه: هرکس اراده کند قرب به خدا را اول به شما تقرّب می جوید و هرکس عبادت کند خدا را به یگانگی از طریق شما قبول می شود . در زیارت امیر علیه السّلام آمده است: السّلام علی عین الله الناظره و اذنه السامعه و یده الباسطه. یعنی سلام ما بر چشم خدای بیننده و گوش خدای شنونده و دست خدای دهنده.

اگر قرار باشد که استمداد و کمک از جمادات مثل گرمی از آتش، برودت از یخ، شفا از ادویه، سیری از گندم و سایر خوردنیها، سیرابی از آب شِرک
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نباشد پس چگونه حاجت خواستن از ائمه علیه السلام که از اشرف مخلوقات عالَمند شرک خواهد بود. آنکه می گوید حاجت خواستن از ائمه شرک است خودِ گوینده مشرک است و نمی فهمد چونکه یک وجود و قدرت مستقل برای امام علیه السلام در مقابل خدا قائل است ولی قدرت امام را مغلوب قدرت خدا می داند.

خداوند ائمه علیهم السلام را گوش و چشم و دست خود در عالم امکان قرار داده است لذا پیغمبر (صلی الله علیه و آله) فرموده: و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی.

لا اله الاّ هو کل شیء هالک الا وجهه له الحکم. در عالم جز حق همه اشیاء نیستِ هست نما هستند مگر وجه الله که حضرت امیر (علیه السلام) فرمودند: نحن وجه الله له الحکم در حالیکه حکم از برای اوست و بس.

لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون لا یقولون شیئاً حتّی یقول الله کما هو شیمة العبید المؤدبین و هم بامره یعملون لا یعملون قطّ مالم یامرهم به. یعنی ائمه علیهم السلام پیشی نمی گیرند به خداوند در گفتار و آنها هر چه انجام می دهند به امر خداوند است. بجا نمی آورند کاری را اصلاً مادامی که امر نشده باشد به آنها به انجام آن عمل. و مرحله دیگر در تقرب به حق محبّت به ذریّه رسول الله (صلی الله علیه و آله) است که فرموده: قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودّة فی القربی. فی المحاسن عن الباقر (علیه السلام) سئل عن هذه الآیه فقال هی والله فریضة من الله علی العباد لمحمّد (صلی الله علیه و آله) فی اهل بیته. این هم از اعمال واجب است و هم همان وسیله است که خداوند فرموده و ابتغوالله الوسیله. خلاصه مطلب هر که بهر مقام معنوی برسد به وسیله محمّد و آل محمد (صلی الله علیه و آله) خواهد رسید. یعنی همه ادیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام را می خوانند و او را نزد حق وسیله قرار می دهند از حق و باطل. چونکه همه موجودات عالم
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14 معصوم را خداوند به آنها شناسانده همچنانکه در زیارت جامعه است حتی لا یبقی ملک مقرب و لابنی مرسل و لاصدیق و لاشهید و لاعالم و الاجاهل و لادنی و لافاضل و لامؤمن صالح و لافاجر طالح و لاجبار عنید و لا شیطان مرید و لاخلق فیما بین ذلک شهید الا عرفهم جلاله امرکم و عظم خطرکم. یعنی در عالم هیچ موجودی نیست مگر اینکه خداوند مقام بزرگی خلیفة الله ائمه را به آنها شناسانده است اگر کسی انکار کند یا از جهل است یا عناد.

تو ترازوی احد خو بوده ای 

پس زبانه هر ترازو بودهای

کما قال سبحانه کلّاً نُمدَّ هؤلاءِ وهؤلاءِ. سخن اینجاست که هرکس به زبانی و به اسمی او را می خواند.

هرکس به زبانی صفت حمد توگوید 

بلبل به نواخوانی و قمری به ترانه

که اگر به غیر از زبان او بگویید انکار می کند. مثلاً اگر به عرب بگوئید انگور می خواهی می گوید نه من عنب می خواهم اگر به ترک بگوئید می گوید اوزوم می خواهم. 

یا مَن ینادی مِنْ کل فجٍ عمیق 

بالسنةٍ شتّی و لُغاتٍ مختلفه

ای کسی که خوانده می شوی از هر نقطه دوری به زبانهای متفاوت و لغات مختلف. لذا دربارۀ حضرتش گفته شده یا غیاث المستغیثین. هر که به هر زبان اغاثه کند پناه او حضرت مولا (علیه السلام) خواهد بود.
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دیده ای خواهم که باشد شه شناس

تا شناسد شاه را در هر لباس

در تفسیر کشّاف و تفسیر فخر رازی در حدیث قدسی آمده است: یا احمد لادخلن الجنه من اطاع علیّاً و لو عصانی و لادخلنّ النّار من عصاه و لو اطاعنی

ای بغض تو کفر و مهرت ایمان 

پیدا به تو کافر از مسلمان

بر دامن مهر تو زدم دست 

تا کفر نگیردم گریبان

مرحوم شیخ رحمة الله علیه به این دو مرحله به منزل رسیدند: انجام واجبات و مستحبّات و ترک محرّمات و مکروهات و قراردادن ائمّه علیه السلام را در همه حالات وسیله اتّصال به خداوند و دیگر سعی در انجام حوائج ذریّه رسول الله (صلی الله علیه و آله).

این دو بال است از برای سالک الی الله که به وسیله این دو بنده به سرچشمه حیات و سر منزل مقصود می رسد.

این همه گفتیم لیک اندر بسیج

بی عنایات خدا هیچیم هیچ

عنایت خدا آنست که چشم باطن انسان را باز نموده به هر کجا بنگرد وجه الله را بیند. کما قال سبحانه اینما تولّوا فتم وجه الله.

چندانکه در آفاق نظر کردم و دیدم

از روی یقین در همه موجود علی بود

*

*

*

بی عنایات حق و خاصان حق

گر ملک باشد سیاهستش ورق
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مقدّمه جلد دوّم را به این ترجیع بند که متضمّن ولایت و ادب است با خلق خدا خاتمه میدهم.

پیوسته دلا مست می لم یزلی باش بیدار علی باش

دیوانه پیمانه لام ازلی باش بیدار علی باش

درانجمن عشق به خود آی دل جمع رسان خویش بر شمع

و سوزنده چو پروانه از آن نور جلی باش بیدار علی باش

در خدمت پیران خردمند کمربند چنان عبد و خداوند

پرگار صفت سر به خط امر ولی باش بیدار علی باش

چون جغد نکویان بنظرباش پریشان چنان جغد به ویران

گه جنگلی و بحری و برّ و جبلی باش بیدار علی باش

از کعبه و از دیر و کلیسا و ز مسجد کُن درک عقاید

زوّار دل و دور ز دیوار گلی باش بیدار علی باش

صرّاف سخن باش و سخنگوی وبه حجّت نه از کین ولجاجت

با خلق به هر کار و عمل بی حیلی باش بیدار علی باش

با دشمن وبادوست پسندیده سخنگوی حقگوی و خداجوی

در خلق همه خُلق زبان عسلی باش بیدار علی باش

زنهار میازار دل زار خلائق از مؤمن و فاسق

با هر که به قدر خِردش قل مقلی باش بیدار علی باش

خاطر مکن از خوبی خلق وبدی خویش ای عارف درویش

با هر که خطا کردہ عطا کن بھلی باش بیدار علی باش
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از غیبت و بخل و حسد و کینه بپرهیز با خلق میامیز

دور از بر این مردم جنگ و جدلی باش بیدار علی باش

از درگه کونین اگرت هست تمنّا ای عارف دانا

نزدیک به حقّ، دور ز نفس دغلی باش بیدار علی باش

از یاوه زبان بند مَبّر مرگ خود از فکر، کن نام خدا ذکر

دل ذکر خفی، لب متذکر به جلی باش بیدار علی باش

بعضی گویند این سخن زیبا نیست

خورشید نه مجرم ارکسی بینا نیست

تلک اٰثارنا تَدُلُّ عَلینا فَانْظرُو بَعدنا إلی الٰأثار

لیلة الغدیر 1419ه علی مقدادی اصفهانی
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پیشگفتار

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ »

اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذی خَلَقَ الإنْسانَ وَ عَلَّمَهُ الْبَیانَ وَ اَرْسَلَ رُسُلَهُ لِیَهْدِیَ الْعِبادَ إلیٰ طَریقِ الْکَمالِ و الرَّشادِ وَ الصَّلوٰةُ وَ السَّلامُ عَلیٰ أشْرَفِ اَنْبِیائِه مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّمَ رَسُولهِ وَ سَفیرِه وَ عَلَی الأئِمَّةِ الْهادینَ الْمَهدیِّینَ أوْصِیاءِ رَسُولِ اللهِ وَ خُلَفائِه لاسِیَّما صاحِبَ الْعَصْرِ وَالزَّمانِ الَّذی لایُقْبَلُ عِبادَةُ أحَدٍ مِنَ الخَلائِقِ إلّا بِمَعْرِفَتِه وَ التَّسلیمِ لاَوامِرهِ ونَواهیهِ وَ الإقْرارِ بِولایَتِه وَ فَرْضِ طاعَتِه.

هر عنایت که داری ای درویش

هدیه حق شمر نه کُذیه خویش

سپاس فراوان خداوند را که توفیق نشر کتاب (نشان از بی نشانها) را به این حقیر علی مقدادی اصفهانی عنایت فرمود و چنان مورد توجه اهل ایمان و وابستگان ارادت حضرت مولی الموحّدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار گرفت که در مدت کوتاهی کراراً به چاپ رسید.

لیکن بعضی از دوستان گفتند: آنچه در کتابِ یاد شده آمده است، عمده

ص: 5






مکتوبات پدر بزرگوار شما مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی رحمة الله علیه است و چقدر شایسته و سزاوار است که خود شما نیز از مسموعات و ذخایر ذهنی و معنوی خود که از آن مرد بزرگ شنیده و استفاده کرده اید، مطالبی بنویسید و خود اینجانب نیز متذکّر بودم که برخی از وقایع و حوادث روزگار حیات پربرکت مرحوم پدرم در کتاب مزبور از قلم افتاده است و نیز

پاره ای مطالب مفید وجود دارد که امید آن دارم با درج آنها فیضی به دوستان و مَوالیان مولا برسد.

همه از کارکرد الله است 

نیک بخت آنکسی که آگاه است

به همین جهات بر آن شدم که جلد دومی برای آن کتاب فراهم کنم و انتشار دهم و نیز به قلبم چنین القاء شد که پس از شرح حال و کرامات و تقریرات مرحوم پدرم فصول نخستین کتاب را به بیان توحید و أحدیّت حضرت باری تعالی و همچنین به ذکر احادیث و مطالبی که در معرفت ولایت مطلقه الهی که در فصل از اصول دین اسلام است، اختصاص دهم.

فَرْضٌ عَلَی الْحاضِرِ وَ الْغائِبِ

حُبُّ عَلیِّ ابْنِ اَبیطالِبِ

و از خداوند متعال در اتمام آن توفیق می طلبم الله اِنَّهُ خَیْرُ مُوَفِّقٍ وَ مُعینٍ .
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فصل اوّل: شمّه ای از شرح حال مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی رحمة الله علیه

آن عبد برگزیدۀ الهی، آن مظهر حدیث: عَبْدی اَطِعْنی حَتّی اَجْعَلَکَ مِثْلی، اَن مؤدَّب بِمِلّة خلیل اللّهی، اَن متشرِّع به شریعة محمدی، اَن شیعه مَنْ قالَ: کُنْتُ مَعَ الأنْبِیاءِ سِرّاً وَ مَعَ مُحمَّدٍ جَهْراً، حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلوةُ والسلام، اَن کلب کهف آستان قدس ملائک پاسبان رضوی، وَ کَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَیْهِ بِالْوَصیدِ، مرحوم حاج شیخ حسنعلی مقدادی اصفهانی تغمَّده الله بغفرانه و رحمته در شب دوشنبه پانزدهم ذی القعدة الحرام سال 1279 قمری مطابق با سیزدهم اردیبهشت ماه سال 1242 شمسی از بطن مادر عارفه و پارسا پای به این عالم خاکی گذارد و در روز یکشنبه هفدهم شعبان سال 1361 قمری مطابق با هفتم شهریور ماه 1321 شمسی به امر پروردگار خود از این عالم خارج و به عالم ملکوتی داخل و به خطاب «یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً مشرف شد و به سوی ربّ خود بازگشت.
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از اوائل طفولیَّت به فروع دین مقیَّد و از هفت سالگی صائم بود. در دوازده سالگی سه سال مداوم روزه دار بود و شبها را تا صبح بیدار می ماند و روزها به تحصیل علوم ظاهری می پرداخت. مرحوم آقای اطائبی عموزاده آیة الله آقا سید احمد خوانساری رحمة الله علیه می فرمودند: آقای خوانساری فرموده اند در ایام شباب در اصفهان به تحصیل مشغول بودم شبها چیزی را روی درخت می دیدم که در روز نبود. از کسی پرسیدم این چیزی را

که شبها روی درخت می بینم ولی روزها نیست نمی دانم چیست. گفت این شیخ حسنعلی است که شبها برای اینکه خوابش نبرد در روی شاخه درخت می نشیند و به ذکر می پردازد.

در اصفهان در محضر مرحوم جهانگیر خان و آخوند کاشی علوم ظاهری را تحصیل می کردند و در نجف در جلسات درس مرحوم حجة الاسلام آقا سید محمد فشارکی و آقا سید مرتضی کشمیری و اساتید دیگری رحمة الله علیهم حاضر می شدند و در آن زمان شبها را در مسجد سهله به عبادت مشغول بوده اند.

ظاهراً از سنه 1305 الی 1311 در نجف و چند سال بعد در مشهد مقیم می شوند و چند سال بعد مجدداً به نجف مشرَّف می شوند. در سال 1318 به مدت یک سال در شیراز توقف داشتند و در آنجا نزد مرحوم حاج میرزا جعفر طبیب، به آموزش علم طب مشغول بودند و بعد از آن به مکه مشرف می شوند که شرح مسافرت مکه ایشان در جلد اول کتاب مندرج است.

مجدداً به نجف اشرف مشرف می شوند و بعد از چند سال به اصفهان مراجعت می کنند و در آنجا ساکن می شوند. در سال 1327 به مشهد مقدس مهاجرت می کنند و به قصد مجاورت در جوار حضرت رضا علیه آلاف التّحیَة
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و الثَناء ساکن می شوند و در آن ایام در مدرسه فاضل خان به تدریس فلسفه و عرفان می پردازند ولی بعداً تدریس این دو رشته را به کناری می نهند و سالهای متمادی به تدریس تفسیر و فقه و بعضی اوقات به تدریس ریاضیات و نجوم می پرداختند. شبها اول وقت نماز به جای می آوردند بعد مقداری مطالعه می کردند. سپس به نوشتن پاسخ نامه های مراجعین می پرداختند و پس از نیمه شب به ذکر و تهجّد و نماز مشغول بودند تا برآمدن آفتاب.

بسته به وضع حال مزاجیشان در بعضی از ایام سال صبح ها و بعداز ظهر نیم ساعتی استراحت می کردند و در تمام اوقات شبانه روز برای دادن پاسخ به مراجعین آماده بودند. به ایشان عرض کردم برای ملاقات مراجعین ساعاتی را معین کنید فرمودند: «لَیْسَ عِنْدَ رَبِّنا صَبَاحٌ وَ لَا مَسَاءٌ».

از اول صبح تا حدود ساعت 10 به مراجعین پاسخ می گفتند و بعد برای تهیه دارو و گاهی هم برای مراجعه به کتابفروشی از منزل خارج می شدند و در موقع ظهر باز می گشتند و عصر مجدداً برای تدریس به مدرسه می رفتند.

بعدها که لباس متحدالشکل رایج شد دیگر در مدارس قدیمه دانشجوئی برای تحصیل علوم دینی نمانده بود معذلک ایشان هفته ای یکبار برای جوابگوی مردم به مدرسه می رفتند.

ایشان از اهل علم مراقبت و مواظبت می کردند. قبل از تأهل در مدرسه دو خمره بزرگ تهیه کرده بودند که در آن سرکه می انداختند و بین طلاب تقسیم می کردند و می فرمودند سرکه برای آنان ضروری است ولی در دسترسشان نیست. در آن زمان طلاب علوم دینی دچار ضیق معیشت بودند.

پدرم هر ماه دو گوسفند ذبح و طلاب را اطعام می کردند.

رنگ لباس ایشان سفید بود، در تابستان لباس کرباسی و در زمستان لباس
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پشمی که در اصفهان تهیه و برای ایشان فرستاده می شد بر تن داشتند. غالباً لباسشان وصله داشت و در جواب کسانی که از ایشان می پرسیدند چرا لباس وصله دار می پوشید می گفتند این طلاب عموماً لباس وصله دار می پوشند و وقتی می بینند لباس استادشان هم وصله دارد به آنها خیلی سخت نمی گذرد

و جواب دیگر آن بود که حضرت امیر علیه الصلوة و السلام نیز در هنگام تنگ دستی مسلمین لباس مرقّع می پوشیدند و می فرمودند: وَ اللَّهِ لَقَدْ رَقَّعْتُ مِدْرَعَتِی حَتَّی اسْتَحْیَیْتُ مِنْ رَاقِعِهَا و می فرمودند: مَنْ أحَبَّ قَوْماً تَشَبَّهَ بِهِمْ.

کفش ایشان در زمستان کفش معمولی بود و در تابستان نعلینی بود که از بیرجند می آوردند.

به خاطر دارم وقتی آقا شیخ محمود کلباسی را به طبق داستان 92 در جلد اول - از چنگ عمال رضاشاه نجات دادند من از ایشان سؤالی کردم در جواب فرمودند من شخص را نجات ندادم بلکه روحانیت را نجات بخشیدم.

در تمام ایام سال به روش جابربن حَیّان به تهیه داروهای شیمیائی مشغول بودند. سال آخر عمرشان مشغول تهیه داروئی شدند که تهیه آن دو سال طول می کشید با توجه به اینکه قبلاً فرموده بودند یکسال بیشتر از عمرم باقی نمانده به ایشان عرض کردم معلوم نیست عمر شما برای به ثمر رسیدن

این دارو کفاف دهد، فرمودند انسان تا زنده است باید کار کند. تا زنده هستیم وظیفه خود را انجام می دهیم و هرگاه عمر سرآید دیگر دست ما نیست.

آری اینست طریق بنده بودن. هر بنده ای باید وظایف خود را تا آخرین سر انجام دهد. مثلاً آشپز صبح که از جای برمی خیزد باید مشغول کار و تهیه غذا باشد. و هیچگاه نباید فکر کند که آیا مولایش او را به کار دیگری مأمور خواهد کرد یا به جای دیگری خواهد فرستاد و فکر کند که کارش نیمه تمام
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خواهد ماند. شرط بندگی آن است که بنده به وظیفه ای که برای او تعیین شده مشغول باشد و هیچگاه خود را آزاد نبیند و در هر آن منتظر امر الهی باشد مانند غریق که باید نمازش را بجا آورد یعنی تا آخرین نفس مشغول بندگی باشد.

هرکسی در این جهان بهر کاری ساخته شده است. اگر کسی کار و وظیفه خود را به یاد خدا و برای خدمت به خلق انجام دهد این شخص در تمام وقت مشغول بندگی بوده است. اگر کسی غذا بخورد به این نیّت که نیرو برای عبادت و خدمت به خلق داشته باشد و اگر لباس بپوشد لباس پوشیدنش لله باشد و به طور کلی هر عملی که انجام می دهد. برای خدا باشد و خدمت به خلق خدا باشد چنین فردی از بندگان خاص خدا خواهد بود و در تمام طبقات مردم وجود دارند. کما قال الله تعالی: «رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ » یعنی مردانی که آنها را خرید و فروش و سایر امور عالم ماده از یاد خداوند و از بپا داشتن نماز و اداء زکوة باز نمی دارد.

خوشا آنان که دائم در نمازند

بهشت جاودان مأوایشان بی

مرد آن است که در دل مشغول یاد حق باشد و به تن مشغول خدمت به خلق حق باشد. در حدیث است: اَلْخَلْقُ عِیَالِی وَ اَلْأَغْنِیَاءُ وُکَلاَئِی.

بندگان حق رحیم و بردبار

خوی حق دارند در اصلاح کار

مهربان بی رشوتان یاریگران

در مقام سخت و در روز گران

هین بجو این قوم را ای مبتلا

هین غنیمت دارشان پیش از بلا
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شرح حال مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی علیه الرحمه به نوشته حجة الاسلام مرحوم حاج سید محمد علی مبارکه از وعاظ معروف اصفهان که در حدود هفتاد سال پیش می زیسته است، وی درباره مرحوم حاج شیخ چنین نوشته است: «جناب شیخ حسنعلی اصفهانی در اصفهان چشم به جهان گشود و در آغاز جوانی از محضر درس معقول و منقول استادان زمان مرحوم جهانگیر خان و آخوند ملا محمد کاشی بهره مند شد و در این علوم به حد کمال رسید آنگاه دست ارادت به مرحوم حاج محمد صادق تخت فولادی داده و با ارشاد او به راه سلوک و مجاهدت گام نهاد و ریاضت های شاق متحمل شد و در اَسفار تزکیه نفس به مراتبی رسید.

پس از آن با پای پیاده به عزم تشرّف به آستان قدس رضوی، عازم خراسان شد و به قصد آستان بوسی درگاه با کمال ادب این راه را پیمود و به ارادت و صمیم قلب، مجاور خاک پاک سلطان سریر ارتضا گردید و اکنون قریب بیست سال است که در آن آستان ملایک پاسبان رحل اقامت افکنده و گروهی از مردم آن دیار، دست ارادت به او داده اند و از مراتب روحانیتش استمداد کرده و طریق انسانیت می سپرند و عموم مردم را درباره جنابش

اعتقادها است که نسبت به دیگری نیست و از آنجا که نفس عقیده و اعتقاد، خود مؤثر است معتقدین جنابش آثار کریم و فرمایشات مؤثر از ایشان دیده و شنیده اند و این نویسنده را نیز با آن بزرگوار مؤالفت و مؤانستی و مصادقتی هست و الحال سه سال می گذرد که در یک فرسنگی شهر مقدس مشهد در ده نخودک از مردم، انزوا گزیده و از معاشرت با انسان صورتان دیو سیرت ، خود را آسوده ساخته و به دسترنج خود از زراعت، لقمه نانی در کمال قناعت فراهم نموده و به دوام در مراقبت حالات روحی خود می کوشد و تا
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آن زمان که مدرسه فاضل خان در طرح فلکه جنوبی اطراف صحن، ویران نشده بود، در آنجا به تدریس حکمت و کلام و فقه و تفسیر می پرداخت ولی اکنون از درس و بحث مدرسه نیز دل بریده و گلیم خود را از آب بیرون کشیده است.»

خارج شدن مرحوم پدرم رحمت الله علیه از شهر، بعد از قضایای مسجد گوهرشاد به علت بدبین شدن رضاخان به اهل علم و روحانیت و اجرای قانون اتحاد شکل بود که بالطبع روحانیون انگشت شمار و منزوی شدند بعلاوه به سبب احتیاج عامه مردم برای رفع مریضیها و گرفتاریها تمام طبقات مردم به ایشان مراجعه می نمودند و این سبب شد که رضاخان درباره ایشان حسّاسیّت پیدا نماید و مأمورین متعدّد در اطراف منزل به طور ناشناس بگذارد و افراد سرشناس که به ایشان مراجعه می نمودند شناسائی می شدند و احتمال گرفتاری برای آنها بود، لذا مرحوم پدرم فرمودند حال که شاه از بودن ما در شهر رضایت ندارد، ما از شهر خارج می شویم. از شهر مشهد خارج شدند و هر چند گاهی محلّ سکنای خود را عوض می نمودند و چونکه توقف ایشان بیشتر در قریه نخودک بود لذا به نخودکی معروف شدند.

در سال 1318 شمسی چون همه رؤسای ادارات مشهد از لشکری و کشوری به ایشان مراجعه می نمودند و به شاه گزارش داده بودند، رضاخان پدر زن خودش شاهزاده دولتشاهی را با مادر زنش فرستاد مشهد که به عنوان مراجعه کننده از زندگی داخل ایشان اطلاع بیشتری پیدا کند زیرا گزارش داده

بودند استاندار و رئیس ستاد و رئیس شهربانی مراوده دارند، آنها که آمدند منزل و اثاث منزل را دیدند حالت تعجب به آنها دست داد چونکه دیدند منزلی است که زمینش خاکی است و سه اطاق بیشتر ندارد نه پرده ای بود و نه
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فرش. چند گلیم و یک قطعه زیلو فرش خانه بود در منزل نه خدمتکار و نه نوکری بود. درب منزل به روی همه باز، نه حاجبی و نه دربانی. رفتند و گزارش دادند و شاید عللی دیگر نیز برای انتقال ایشان بود. در هر حال 6 سال آخر عمر را به این نحو زندگانی کردند و وضع زندگی ایشان مفهوم این رباعی بود:

آسمانا آشیان من مزن برهم که من

یک نفس ویران کنم این نه قفس کاشانه را

تو خیال خود کن و این آسمان توبتو

ورنه من درویشم و بر دوش دارم خانه را

هفته ای دو روز یکشنبه و چهارشنبه برای انجام امور مردم و حاجات آنها به شهر می آمدند. گاهی در مدرسه خیرات خان و گاهی در منزل بعضی از دوستان با اینکه تمام اوقاتشان را صرف قضای حوائج مردم می نمودند باز هم احساس قصور در انجام قضای حوائج مردم می نمودند و این رباعی را به یکی از مراجعین فرموده بودند:

همچون می ناب ساکن خُم شده ام

چون بادۀ نشأه در قدح گم شده ام

مردم ز من انتظار نیکی دارند

شرمنده انتظار مردم شده ام

چند روز مانده به فوت مرحوم پدرم رحمة الله علیه شبی در عالم رؤیا
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دیدم که داخل گنبد سبز شده ام و مرحوم پدرم و مرحوم شیخ محمد مؤمن روبروی یکدیگر نشسته مشغول صحبت بودند. سلام کردم جواب دادند.

بعد مرحوم پدرم به شیخ مؤمن فرمودند علی از همه جهت خوبست ولی در نماز شب کاهل است. شیخ سربلند کرد و به حقیر نگریست و خواست دستوری بدهد که پدرم به شیخ فرمودند یک هفته صبر کنید.

روز بعد خواب را به حضورشان عرض کردم فرمودند معلوم است که من بیش از یک هفته زنده نخواهم بود و بعد فرمودند مقداری انگور به گنبد سبز ببر و درویش مستور را بگو بیاید و مخمَّس صحبت لاری را نزد من بخواند. به دستور ایشان عمل کردم، درویش آمد و مخمَّس را حضور ایشان قرائت کرد و نیازی به او دادند و رفت.

بعد از یک هفته ایشان به رحمت الهی واصل شدند.

اینک آن مخمس:

ای به ولای تو تولّای من 

وز خود و اغیار تبرّای من

سود تو سرمایه سودای من 

گر بشکافند سراپای من

جز تو نیابند در اعضای من

سربه ته افکنده من از غم خموش 

هیکل من بلبله وش پرخروش

نغمه عشق است نه بانک سروش 

زمزمه بر زمزمه آید به گوش

کیست در این قالب و اعضای من

نه کره را گرم تک و دو کنی 

بر مه و خور حکم روا رو کنی

خسته شیرین دل خسرو کنی 

جلوه پی جلوه که نونو کنی

صورت دیگر ز هیولای من
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شعشعه روی تو رایت فراشت 

خط رقمت برلب شیرین نگاشت

خال رخت تخم سیه دانه کاشت 

نیست به مینای میم چشم داشت

چشم تو بس نشأة صهبای من

دیده نظر باز تو بیجا نشد 

دل به غلط واله و شیدا نشد

این غزل از من عبث انشا نشد 

تا تو چو گل وانشدی وا نشد

ناطقه بلبل گویای من

صادر بی واسطه عقل نخست 

آمد و بیش از همه قرب تو جست

عشق من آن روز ترا شد درست 

مست تو و محو تو و مات تو است

عقل من و هوش من و رای من

صورت اشیا بنگاری به خود 

سوی وجود از عدم آری به خود

ای که نفس ها بشماری به خود 

یک نفسم گر بگذاری به خود

وای من، وای من، وای من

بتکده و دیر و برهمن ز تو 

مُزدَلَف و وادی ایمن ز تو

لعبت چین و بت ار من ز تو 

گر تو توئی من کیم؟ ای من ز تو

من شده تو آمده بر جای من

کون و مکان آینۀ ذات تو 

سینۀ افروخته مشکؤة تو

زاری من صیقل مرآت تو 

تا نشد از نفی من اثبات تو

و سر نزد از لای من الّای من

ای تو بزرگ و همه عالم حقیر 

ورد زبان چیست مرا؟ یا مجیر

چون تو مجیری و منم مستجیر 

پنجه ببر آمد و چنگال شیر

پیشکش آهوی صحرای من
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من به زمین ناله من عرش گیر 

سِدره بِدَم درکشم از یک صفیر

آوخ از آن دم که برآرم نمیر 

شهپر جبریل نشاند عبیر

و از دم روح القدس آسای من

سایۀ عشق ار به کلیسا فتد 

زلزله بر طاق سُکو بافند

بس نه ترا رعشه بر اعضا فتد 

غلغله در مسجد اقصی فتد

بر سر منبر رسد ار پای من

طینت صحبت ز چه می شد عجین 

از می رضوان و بهشت برین

چند در این غمکده باشم مکین 

«صحبت » ازاین حجره بر آی و ببین

عرش برین منظر اعلای من

همانطوریکه در جلد اول (صفحه 32) متذکر شده ام مرحوم پدرم اغلب اوقات بند اول این مخمس را به صورت زیر ترنم می فرمودند:

ای به ولای تو تولّای من 

از خود و اغیار تبرّای من

سود تو سرمایه سودای من 

گر بشکافند سراپای من

جز تو نجویند در اعضای من 

ناد علیاً علیاً یا علی

بخصوص در هفته آخر عمر آنرا تکرار می فرمودند.
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فصل دوّم: کرامات و حکایات


حکایت 1

مرحوم پدرم رحمة الله علیه نقل می فرمودند که در شهر حِلّه (در عِراق) شخصی بود از الواط که صاحب مکنتی فراوان و در شرارت نیز معروف بود.

یکی از علمای نجف (که مرجع وقت خود بود و پدرم نام او را ذکر

نکردند ولی از علمای اهل الله بوده) شبی در خواب می بیند که لوطی مذکور در بهشت همسایۀ حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام است. آن عالم چون به صحّت خواب خود اعتقاد داشت از نجف به قصد حِلّه حرکت کرده و به منزل آن شخص شرور می رود و او را می طلبد. چون ورود عالم را به صاحب خانه خبر می دهند بسیار ناراحت می شود و فکر می کند که مشارالیه حتماً

برای نهی از منکر آمده است ولی بهر حال به در منزل می رود و ایشان را به داخل دعوت می کند و برای ایشان چای و قهوه می آورد. وقتی می بیند که عالم مزبور چای و قهوه صرف نمی کند یقین می کند که وی نه از روی دوستی بلکه از راه مخاصمه و دشمنی وارد شده است زیرا در عرب رسم است که اگر
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کسی به منزل شخصی برود ولی چیزی نخورد این خود دلیل دشمنی است.

لذا عرض می کند آقا تا این زمان از جانب من به شما اسائه ادبی نشده است.

پس دلیل دشمنی شما چیست؟ عالم مزبور جواب می دهد که من با شما خصومتی ندارم بلکه سؤالی دارم که اگر جواب بدهید چای و قهوه شما را می خورم. عرض می کند سؤال خود را بفرمائید. ایشان خواب خود را نقل و تأکید می کند که من یقین دارم خواب من صحیح است. تو با این سابقه و شهرت بدی که داری چه کرده ای که با امیرالمؤمنین علیه السلام در بهشت

همسایه شده ای؟ عرض می کند این سرّی بود بین من و حضرتش، معلوم بود حضرت اراده فرموده اند این سرّ فاش شود. سپس دختر بچه 9 ساله اش را نشان می دهد و می گوید: مادر این کودک دختر شیخ حِلّه بود و من عاشق او شدم ولی چون بدنام بودم می دانستم که شیخ دختر خود را به من نخواهد

داد. در عین حال از من واهمه داشتند. به خواستگاری رفتم. پدرش گفت این دختر نامزد پسر عمویش می باشد اگر تو بتوانی پسرعمویش را راضی کنی من مخالفتی ندارم. نزد پسر عمویش رفتم و علاقۀ خود را به دختر ابراز کردم.

گفت اگر تو مادیان خود را به من ببخشی من به این ازدواج رضایت می دهم (باید دانست که در عرب مادیان حکم زن را دارد و معمولاً کسی آن را به دیگری نمی بخشد) ولی چون من عاشق بودم مادیان را به او بخشیدم و از او رضایت گرفتم و نزد پدر دختر رفتم و جریان را گفتم. گفت برادر دختر را نیز باید راضی کنی. نزد برادر دختر رفتم و مطلب را گفتم. در آن زمان باغی زیبا و مصفّا در خارج شهر داشتم. برادرش گفت: اگر آن باغ خارج شهر را به من ببخشی من رضایت می دهم. باغ را هم به او بخشیدم و پیش پدر دختر رفتم.

این بار گفت باید مادر دختر را هم راضی کنی و علت این همه اشکال تراشی

ص: 19





آن بود که نمی خواستند دخترشان را به من تزویج کنند و در ضمن از من هم می ترسیدند. لذا نزد مادر دختر رفتم و او برای موافقت خود خانه خوبی را که در حِلّه داشتم از من مطالبه کرد. دادم و موافقت او را نیز گرفتم و باز پیش پدر دختر رفتم. این بار نوبت راضی کردن پدر بود که رضایت او هم با بخشیدن یک پارچه ملک آباد تحصیل شد. دیگر بهانه ای نداشتند. معذلک با اکراه

دختر را عقد کردند و به زنی به من دادند. شب عروسی، هنگامیکه به حجله رفتیم عروس به من گفت این بار این منم که از تو چیزی می خواهم. گفتم من هر چه داشتم در راه تو دادم و اکنون هم هر چه از ثروت من باقی مانده است از آن تو باشد. گفت من حاجت دیگری دارم. گفتم هر حاجتی داری بخواه.

گفت حاجت من بسیار مهم است و قبل از آنکه حاجت خود را بگویم شفیعی دارم که باید او را به تو معرفی کنم: شفیع من فرق شکافته حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام است. اما حاجت من اینست که من با پسرعمویم قبل از عقد به موجب صیغه محرم و هم بستر شده ام و از او بار دارم و هیچ کس از این موضوع آگاه نیست. اگر این راز فاش شود برای قبیله ما ننگی بزرگ است و تو به خاطر حضرت مرا امشب خفه کن و بگو مرده است و این ننگ را از خانواده ما بردار زیرا تا وضع حمل نکنم بر تو حرامم و بعد نیز صدمۀ زیادی به ما می خورد. گفتم آن شفیعی را که تو آورده ای بزرگتر از آن است که من مرتکب چنین جنایتی شوم. از اکنون تو به منزله خواهر من هستی و از حجله بیرون آمدم. تا امروز کسی از این راز ما اطلاع نداشت و معلوم می شود حضرت می خواستند شما مطلع شوید. این دختر بچه نه ساله همان طفل است که در رحم او بود. همه بستگان این بچه را از آن من می دانند و این زن هم تا امروز حکم خواهر مرا داشته است.
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حکایت 2

مرحوم پدرم رحمة الله علیه نقل می فرمودند: درویشی می گفت من کوچک اَبدال درویشی بودم و به جز من چند درویش دیگر در تحت تربیت او بودند. هر روز یک نفر از ما برای پرسه زدن به بازار می رفت و به محض آنکه به قدر خرج خانقاه تحصیل می شد باز می گشت. بیشتر اوقات مدح حضرت امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام را می خواندیم تا

اینکه دسته جمعی به عِراق مسافرتی کردیم و وارد بغداد شدیم. آنروز نوبت پرسه زدن با من بود که از همه هم جوانتر بودم. مرشد مرا خواست گفت پسر اینجا بغداد است و همۀ مردم آن اهل تسنن می باشند. حال که باید بروی مواظب باش که مدح علی علیه السلام را نخوانی. چون ممکنست خوش آیند

بعضی از عوام اهل سنت نباشد. در عوض غزل از سعدی و حافظ بخوان.

گفتم اطاعت می کنم و رفتم. ولی وقتی وارد بازار بغداد شدم هر چه به حافظه ام فشار آوردم جز مدح مولا (علیه السلام) همۀ اشعار از خاطرم محو شده بود و چون می بایستی پرسه بزنم و خرج خانقاء را تأمین کنم اضطرار شروع کردم به خواندن مدح حضرت مولا (علیه السلام). بازار بغداد طویل است. پس از چند قدم شخصی درشت اندام که از ظاهرش پیدا بود فرد با شخصیتی است از روی مسندی که نشسته بود برخاست و نزد من آمد و پولی در کشکول من انداخت. کسبه بازار هم ظاهراً به تبعیت او از دکانهای خود بیرون آمدند و نیازی به کشکول انداختند. آن شخص دستور داد گماشتگان او، چهار پایه ای را که رویش نشسته بود دورتر از محل اول (سر راه من) گذاشتند. مجدداً که به او رسیدم از جای برخاست و سکه ای در کشکول من انداخت. کسبه این

منطقه نیز به پیروی از وی نیازی به کشکول انداختند. این عمل مکرراً انجام شد تا آنکه بازار بغداد را طی کردم در حالی که کشکول من از سکه پر شده
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بود. همینکه بازار بغداد به انتها رسید شخص مزبور نزد من آمد و دست مرا گرفت و به طرف پشت بازار کشید و به گماشتگان خود امر کرد که نزدیک نشوند. یقین کردم که می خواهد پولها را از من بگیرد و شاید خود مرا هم در شط بیندازد. قدرت دفاع نداشتم، لذا تسلیم شدم و دنبالش رفتم. قدری که دور شدیم در خلوت از من پرسید: پسر می دانی اینجا کجاست؟ گفتم اینجا

بغداد است. گفت می دانی که دوستداران علی در اینجا بسیار کمند؟ گفتم بلی می دانم. گفت پس چرا مدح علی را می خواندی؟ گفتم مرشدم نیز به من توصیه کرده بود که فقط غزل حافظ و سعدی را بخوانم ولی به بازار که رسیدم هر چه غزل به یاد داشتم از خاطرم محو شد. اجباراً مدّاحی شاه مردان را

شروع کردم. گفت پس بدان که من نیز سنّی هستم ولی سال گذشته قضیه ای برای من اتفاق افتاد. مادیانی دارم که بسیار مورد علاقه من است و هر روز صبح خودم به لب شط می آورم و آبش می دهم. روزی در ایام عید مادیان را به لب شط آوردم. داخل شط شد قدری که جلو رفت ناگاه موجی آمد و مادیان را ربود و به داخل شط برد به طوری که از چشم من پنهان شد. من از شدت علاقه به مادیان با جریان آب به طول شط می دویدم و خلیفه اول را صدا می کردم و از او استعانت می طلبیدم، نتیجه نگرفتم. به دومی متوسل شدم باز نتیجه نگرفتم. به سومی متوسل شدم این بار هم نتیجه نگرفتم.

اضطراراً فریاد کردم یا امام علی یا امام علی ... چند مرتبه که تکرار کردم ناگاه از دور دیدم شخصی از میان آب سر بیرون آورد و در حالی که افسار مادیان در دست او بود. از شط خارج شد و به سوی من آمد. پیش خود گفتم او یا ملک است یا جن و الاّ اگر بشر باشد وسط شط و زیر آب چه می کند؟ تا اینکه بهم رسیدیم گفت مادیان خود را بگیر. عرض کردم شما ملک هستید یا جن؟
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فرمود: ای کور باطن که را صدا می کردی؟ گفتم امام علی علیه السلام را .

فرمود من امام علی هستم. بعد فرمود تو به ما ایمان نمی آوری ولی هر جا دوستان مرا دیدی به آنها محبت کن. آنگاه آن شخص پس از نقل سرگذشت دست در جیب کرد و چند سکه طلا به من داد و گفت این برای اطاعت از امر حضرت امام علی علیه السلام است ولی از حالا به بعد در بغداد مدح مخوان که ممکن است برای تو اسباب زحمت شود.

بله حضرت به آن شخص فرمودند ای کور باطن تو به ما ایمان نخواهی آورد. اشاره به آن است که ولایت حضرت اکتسابی نیست، بلکه اعطائی است همانند بینائی چشم؛ اگر کسی کور به دنیا آمد نباید او را سرزنش کرد.

فی کتاب بشارة المصطفی عن عَقَبَةِ بْنِ عامرٍ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (صلی الله علیه و آله) یَقولُ لِعَلیَّ (علیه السلام) لاتُلو مَنَّ النّاسَ عَلی حُبِّکَ فَاِنَّ حُبَّکَ مَخْزَونٌ تَحْتَ الْعَرْشِ لایَنالُ حُبَّکَ مَنْ یُریدُ اِنَّما یُنَزَّلُ مِنَ السَّماءِ بِقَدَرٍ ذٰلِکَ فَضْلُ اللهِ یُؤْتیهِ مَن یَشاءُ. یعنی در کتاب بشارة المصطفی از عَقَبة بن عامر نقل شده که گفت: از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شنیدم که به علی علیه السلام فرمود: هیچکس را در مورد

محبّت خودت نباید ملامت کنی زیرا محبّت تو مخزون تحت عرش است.

چنین نیست که هرکس بخواهد بتواند به آن دست یابد. این محبت، از آسمان و به اندازه نازل می گردد و در حقیقت، فضل خداوند است که بهره که خواهد، مرحمت کند.

عَنْ أبی ناجِیَةَ مَوْلی اُمَّ هانی قالَ کُنْتُ عِنْد عَلِیَّ عَلَیْهِ السَّلام فَأتاهُ رَجُلٌ عَلَیْهِ مِنَ السَفَرِ فَقالَ یا أمیرَ الْمؤمِنینَ (علیه السلام) إنّی أتَیْتُکَ مِنْ بلدة ما رأیت لَکَ فیها مُحِبّاً. قَالَ: مِنْ أیْنْ أنْتَ؟ قَالَ: الْبَصْرَةِ قَالَ (علیه السلام): اَمّا اِنَّهُمْ لَوْ ی یَسْتَطیعُونَ أنْ یُحِبُّونی لاُحِبّوُنی اِنّی وَ شیعَتی فی میثاقِ اللهِ لایُزادُ فینا رَجُلٌ وَلا یُنْقَضُ
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إلیٰ یَومِ الْقِیمَةِ. یعنی: «از ابن ناجیه، آزاد شده ام هانی نقل است که گفت: نزد علی علیه السلام بودم ناگهان مردی از سفر به خدمتش آمد و عرض کرد: یا امیرالمؤمنین من از شهری نزد تو آمده ام که در آن هیچ دوستداری از تو دیده نمی شد. حضرت فرمود: از کجا آمده ای؟ گفت: از بصره. امام فرمود: آنها هم

اگر می توانستند، دوست داشتند که دوستدار من باشند. اما من و شیعیان من تا روز قیامت در میثاق خدائیم، نه یک نفر به ما افزوده می شود و نه یکنفر کم خواهد شد.»


حکایت 3

پدرم رحمة الله علیه نقل می فرمودند: در ایام گذشته، در یکی از مدارس طلّاب اهل علم، در اصفهان، عالمی از اساتید معروف تدریس می کرد. مدت زمانی اتفاق افتاد که درویشی هر روز می آمد و در کنشکن اطاق می نشست و به درس گوش می داد و بعد کفش های طلاب را جنت می کرد و می رفت. تا آنکه روزی در ضمن درس ایرادی به استاد می گیرد که استاد به جواب آن قادر نبود ولی پیش خود فکر می کند که شاید ایراد درویش اتفاقی بوده و رَمْیاً مِن غیر رامٍ تیری به تاریکی انداخته که به نشانه خورده است ولی این امر چندین مرتبه تکرار می شود و استاد متوجه می شود که خیالات او صحیح نبوده است. لذا روزی درویش را به اطاقی خلوت دعوت می کند و با درویش صحبت می کند و متوجه می شود که او دریائی از علم است. صد هزاران خرمن اندر خفته ای.

لذا از درویش استدعا می کند که درسی را که باید به طلاب بدهد از درویش تعلیم بگیرد و درویش مطالب را به او تقریر کند. درویش به شرطی
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قبول می کند که استاد در روش خود تغییر ندهد و درویش هم مانند همیشه در کفشکن بنشیند منتهی بعداً در خلوت درس را برای استاد تقریر کند.

استاد مزبور در علوم غریبه نیز دستی داشته است. روزی یکی از دوستانش که در منزلش سرقتی اتفاق افتاده بود به استاد متوسل می شود که از مجرای علم رمل دزد را پیدا کند. استاد بعد از استخراج مطلب از رمل از منزل خارج می شود که نام دزد را به صاحب مال بگوید. در راه درویش به او بر می خورد و به او می گوید شما را به این کارها چه کار است. خداوند ستار است لازم نیست خبر دهید. استاد تا چند ماه دیگر در این اعمال دخالت نمی کند تا اینکه منزل یکی دیگر از بستگان او مورد سرقت قرار می گیرد و شخص دزد زده به استاد متوسل می شود. این بار استاد به خاطر قرابت از همان طریق، علم رمل، دزد را معین می کند ولی مجدداً در وسط راه درویش به او می رسد و او را از ابراز نام دزد منع می کند. بعد از آن درویش از استاد

تقاضا می کند که در مدرسه اطاقی به او بدهند. در مدرسه اطاق کوچکی در بالای پله ها قرار داشت که به خاطر نداشتن نور کسی از آن استفاده نمی کرد و فقط کبوترهای وحشی در آن لانه داشتند. استاد دستور می دهد آن اطاق را تمیز کنند و به طلبه ها می گوید درویش از من اطاقی خواسته است و من هم

آن اطاقی را که مورد علاقه دیگری نیست به او می دهم. طلبه ها هم موافقت می کنند. از آن به بعد درویش در آن اطاق سکونت می کند. پس از چند شب طلاب مدرسه به استاد می گویند سحرگاه هنگامی که این درویش در اطاق خود تنفس می کند از نفس او مدرسه همچون آفتاب روشن می شود و صحن

مدرسه با نفس زدن درویش روشن و تاریک می شود. استاد شبی را در مدرسه بیتوته می کند و می بیند سحرگاه که درویش به ذکر مشغول می شود نفس او
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مدرسه را روشن می کند. استاد بعداً از درویش طلب ارشاد و هدایت می کند و از او ذکری می خواهد. درویش شرط ذکر را لباس و غذای حلال می داند و از استاد غذا و لباس حلال مطالبه می کند. استاد حبوبات متعددی ارائه می کند تا آنکه یکی مورد قبول درویش قرار می گیرد و همچنین از طاقه های متعدد کرباس یکی را اختیار می کند و می گوید این نخود غذا و این طاقه لباس شما باشد و دستور ذکری در سحر به او می دهد و می گوید که به هیچ وجه غذای دیگر نخورد و می گوید برای شمارش نیازی به تسبیح نداری زیرا ذکر که به عدد خود رسید زبانت بند می آید. از روزه گرفتن و اشتغال به ذکر حالت انزوا به استاد دست می دهد، به حدی که طلاب ناراحت می شوند و نزد مادر استاد می روند و شکایت می کنند که درویشی آمده و استاد را از راه بدر برده است. مادرش استاد را می خواهد و می گوید حتماً امشب باید منزل ما میهمان باشی. شب را پلوماشی با خرما تهیه می کند استاد می خورد و می خوابد سحر که موقع ذکر بیدار می شود می بیند که به حمام احتیاج دارد.

به حمام می رود چون حمام بسته بوده منتظر می نشیند تا نزدیک صبح که حمامی می آید و در حمام را باز می کند. استاد می رود و غسل می کند. از حمام که خارج می شود می بیند درویش در پلکان حمام است و می گوید غذای شب گذشته شما برنجش مال یتیم و خرمایش مال وقف بود در نتیجه شما به غسل احتیاج پیدا کردید. می بایست تیمم می کردید و ذکر خود را می گفتید. معلوم می شود شما قابلیت این راه را ندارید.

بعد از آن استاد استدعا می کند که پس مرا چیزی تعلیم کنید. درویش علم جفر را به ایشان تعلیم می نماید. چون اسم درویش حسنعلی صدیق بود این قاعده جفری معروف می شود به جفر صدیقی. پس از آن درویش مدتها
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غایب می شود. بعد از چند سال استاد از طریق جفر سؤال می کند که حسنعلی صدیقی کجاست؟ جواب می آید: در دکن هند است. مجدداً استاد بعد از سالی از طریق جفر سؤال می کند که درویش کجاست؟ جواب می آید:

در جزیرۀ خضراء در حضور حضرت حجة الله ولیّ عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مشرّف است.


حکایت 4

مرحوم پدرم نقل فرمودند: روزی میرداماد رحمة الله علیه در مدرسه درس می داد، ناگهان روی منبر حالت اغما به ایشان دست داد و بیهوش شد. او را به منزل بردند یک هفته گذشت. همه اطباء شهر به عیادتش آمدند ولی او به هوش نیامد. به شاه عباس رحمة الله علیه خبر دادند. شاه عباس رحمة الله علیه مرحوم شیخ بهائی رحمة الله علیه را خواست و استدعا کرد بروید و از ایشان عیادت کنید. مرحوم شیخ بهائی به عیادت

میرداماد آمدند و نبض ایشان را گرفتند. سپس نزد شاه عباس برگشتند و فرمودند ایشان مزاجاً سالم می باشند، ولی شخص بزرگی در ایشان تصرف کرده و ایشان را به این حال در آورده است. شاه عباس حل مشکل را از شیخ بهائی درخواست می کند که آن شخص بزرگ را پیدا کند. مرحوم شیخ بر می گردد و از خادم مدرسه از واردین روز شنبه استفسار می کند. وی شرح

می دهد که چند نفر آمدند. یکی از آنها سیدی بود که قدری ژولیده بود. ایشان آمدند و مدتی ایستادند و صحبت های میر را گوش کردند و از مدرسه که خارج شدند میر به این حالت درآمد. مرحوم شیخ بهاء نشانیهای بیشتری از خادم گرفته و رفتند و در تخت پولاد مشغول جستجو شدند و به میرفندرسک

ص: 27






رحمة الله علیه برخوردند و دیدند نشانها بر ایشان تطبیق می کند. بعد از سلام و عرض ارادت عرض کردند این سید چه تقصیر داشته که شما او را ادب نموده اید. فرمودند من مدتی حرفهای او را گوش کردم. او بالتّمام از عذاب و قهاریت خدا سخن می گفت و این سبب می شد که مردم از خدا ناامید و دور شوند و حال آنکه همه انبیاء آمده اند که مردم را به خدا نزدیک کنند. در قرآن هر آیه عذاب که آمده یک آیه رحمت بعد از آن نازل شده است. «نَبِّئْ عِبَادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ». (سوره حجر آیه 49 قرآن مجید) یعنی: «به بندگانم اطلاع بده که من، خداوندی بسیار آمرزنده و مهربانم.»

بعد مرحوم شیخ بهائی فرمودند اهل بیت سید که تقصیر ندارند و خیلی در ناراحتی بسر می برند. میرفندرسک فرمود بروید خوب شد. مرحوم شیخ بهاء که برگشتند دیدند میرداماد به حال آمده و نشسته است. در این زمینه گویند: از شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمة الله علیه پرسیدند خداوند چرا خلق را آفرید؟ شیخ فرمود: نعمتش زیاد بود نعمت خوار می خواست. رحمتش زیاد بود گنه کار می خواست. قدرتش زیاد بود نظاره می خواست.


حکایت 5

در جهان هر چه سوزی وسازی است 

مر خداوند را در آن رازی است

حضرّت موسی علی نبینا و علیه السلام عرض کرد: خداوندا می خواهم عدل تو را در لباس ظلم ببینم. خطاب شد. فردا می روی فلان محل چشمه آبی است. در آنجا مخفی شو که عدل ما را در لباس ظلم خواهی دید. بامداد
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حضرت موسی علیه السلام به محل مذکور رفت و در پشت تپه ای مخفی شد.

ساعتی نگذشته بود که سواری آمد و لباسهایش را بیرون آورد و به درخت آویخت و داخل چشمه شد و خود را شست و از آب خارج شده لباس پوشید ولی کیسه کمری خود را که پولهایش در آن بود فراموش کرد و از درخت برنداشت، سوار شد و رفت. بعد از زمانی چوپانی با گله خود رسید. گله را آب داد هَمیانی به درخت آویخته دید، آن را برداشت و به کمر خود بست و رفت. مدتی نگذشته بود که کوری با کمک عصا آمد و لب چشمه نشست و دست و روی خود را شست و رفت زیر سایه درخت آرمید. لحظه ای بعد سوار اولی از گرد راه رسید. کور را زیر درخت نشسته دید به او گفت من ساعتی قبل در این چشمه شست وشو کردم، ولی کیسه کمری خود را بر آن درخت جا گذاشته ام. اکنون کیسه مرا بده. کور گفت من نابینا هستم از کجا می توانستم ببینم که تو کیسه کمری خود را از درخت آویخته ای که بردارم.

جواب داد کورها تیزهوش هستند ولی خوش ذات نیستند. تو به یقین با عصای خود به درخت زده ای وقتی به کیسه خورد کیسه را برداشتی کور گفت اگر من کیسه را یافته ام آن را چه کرده ام؟ گفت چون یقین داشتی که صاحبش برای بردن آن برمی گردد آن را جایی پنهان کرده ای. هر چه کور استدلال می کرد و نابینایی خود را دلیل بی گناهی خود می آورد مورد قبول سوار قرار نمی گرفت و سرانجام گفت یا کیسه مرا بده یا گردنت را با شمشیر

می زنم. کور که کیسه را برنداشته بود هر چه تضرع کرد سودمند نیفتاد. سوار هم که فکر نمی کرد ممکنست شخصی دیگر از راه رسیده و کیسه را برداشته باشد، با شمشیر گردن مرد نابینا را زد و سوار شد و رفت. شب که حضرت موسی علیه السلام برای مناجات به کوه طور رفت عرض کرد خداوندا صحنه
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را دیدم شرح آن را به من تعلیم فرما. خطاب شد یا موسی پدر آن سوار صد تومان از پدر آن چوپان برده بود در آن کیسه هم صد تومان بود چوپان به حق خود رسید. پدر کور هم پدر سوار را کشته بود سوار قصاص خون پدر خود را کرد و او را کشت.


حکایت 6

«إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا ».

ذکر مبارک صلوات ذکری بسیار بزرگ است و تنها ذکری است که وقتی انسان به آن متذکر است خداوند و ملائکه هم با او همراهی می کنند ولی از شدت ظهور قرب، بزرگی صلوات بر ما مخفی است و آن را اندک می نگریم زیرا در همه جا و بی توجه به وسیله مردم گفته می شود. مرحوم پدرم رحمة الله علیه می فرمودند: سید هندی بزرگواری از شاگردان حاج ملاّ هادی سبزواری که خود نیز مرتاض بود به مشهد آمد و در مدرسه ای سکنی گزید و سید صحافی نیز خدمت ایشان را می کرد. (مرحوم پدرم شخصاً سید صحاف را دیده بودند). سید صحافی نقل کرد که از آقا ذکری خواستم فرمود اول لباس و خوراک خود را از حلال تهیه کن. طاقه های کرباس متعددی را بردم نگاه می فرمود و می گفت مال بچه یتیم است با غصب است یا وقف است. تا اینکه کرباسی را آوردم فرمود این حلال است. بعد حبوبات متعددی آوردم تا اینکه نخودی را دید فرمود حلال است بعد فرمود این لباس را بپوش و از این نخود هم بخور و صائم باش و هر شب چهارده هزار مرتبه صلوات بفرست. به دستور سید مشغول شدم شب جمعہ دوم نگاه دیدم سقف اطاق حجاب
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نیست و آسمان و ستاره ها را می بینم. بعد افراد نورانی آمدند که از دیدن آنها بیهوش شدم و تا صبح بیهوش بودم برای نماز به هوش آمدم. صبح خدمت سید عرض کردم فرمودند تو ظرفیت نداری. بعد سید صحاف آنقدر اصرار می کند تا سید در منتریات(1) یعنی گرفتن مار و عقرب و شفای گزیدگان آنها دستوراتی به او می دهند. می فرمودند سید صحاف به قدری در این کار قوی بود که از هند چند جوکی آمدند و خواستند با او مقابله کنند ولی مغلوب شدند.


حکایت 7 

صبح زمستان یکی از روزهای سرد سنه 1357 هجری قمری که برف زیادی تقریباً هشتاد سانتیمتر بر بالای بامها نشسته بود مرحوم پدرم رحمت الله علیه فرمودند: علی برو تحقیق کن که امروز از اهل ده کسی به شهر می رود یا نه. تحقیق کردم گفتند برف زیادی آمده و در راه گرگ است و کسی به شهر نمی رود. آمدم به ایشان عرض کردم. فرمودند من هم حال رفتن ندارم. عرض کردم نروید. فرمودند ولی باید رفت. بعد فرمودند تو به تنهائی برو. عرض کردم از رفتن به تنهائی خوف دارم. فرمودند باید بروی. مرکوبی تهیه کن تا بگویم چه کنی. رفتم و مرکوبی تهیه کردم و عرض کردم حاضرم.

فرمودند: این مبلغ را بگیر و ببر شهر در محله نوقان منزل آقا سید ناصر مکی که از شاگردان ایشان بود . نصفش را به ایشان بده زیرا سید چهار روز است چیزی نخورده است و فرمودند زن بیوه سیده ای هست نصف دیگر آن را به
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1- مراد از منتر دعاهاییست که مرتاضین هند از خود تألیف نموده اند برای دفع زهر گزندگان و دردهای دیگر مثل سر درد، دل درد، و پادر د.




آن زن بده که سه روز است چیزی نخورده است. وجه را گرفتم و حرکت کردم و به شهر آمدم. اولاً در راه به هیچ موجودی برنخوردم و ثانیاً حقیقت همان بود که ایشان فرموده بودند. هر دو نفرشان گفتند که چهار روز و سه روز است که غذائی نخورده اند و گفتند در این فکر بودیم که در این روز برفی چه کنیم.

در اثر فقر و کمبود غذا حال حرکت در آنها نمانده بود. وجه را گرفتند و شکر الهی را بجای آوردند.

بندگان حق رحیم و بردبار

خوی حق دارند در اصلاح کار

مهربان بی رشوتان یاری کنان

در مقام سخت و در روز گران

هین بجو این قوم را ای مبتلا

هین غنیمت دارشان پیش از بلا


حکایت 8

مرحوم امام جمعه گلپایگان آقا سید حسن رحمة الله علیه

کسی بود که به کمال رسید و یک ماه قبل از فوت پدرم درگذشت. سید لاریجانی می گفت وقتی حاج شیخ فرمودند برو خدمت امام جمعه عرض کردم چرا سال قبل نفرمودید؟ گفتند: امام تا شش ماه قبل فیض بگیر بود ولی فیض بنده نبرد. شش ماه است که فیاض شده است. یعنی به مقام کمال رسیده

است و مکمّل است. مرحوم شهیدی مازندرانی نقل نمود از امام جمعه سؤان کردم چگونه شد که شما به این مقام رسیدید فرمودند در اصفهان در خدمت مرحوم حاج سید محمد صادق خاتون آبادی مشغول تحصیل و در ضمن هم متوسل بودم به شخص بزرگی برسم. شب خواب دیدم به حرم حضرت رضا (علیه السلام) در مشهد مشرف شده ام. حضرت از ضریح خارج شده به
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شخصی که مشغول نماز بود اشاره فرمودند و به من فرمودند سفارش تو را به او کرده ام برو نزد او. از خواب بیدار شدم و قصد کردم به آستان قدس مشرف شوم. بعد از چند روز حرکت کردم و به سوی خراسان به راه افتادم. به شش فرسخی مشهد که رسیدیم اُتراق کردیم و بنا بود روز بعد به مشهد برسیم.

شب مجدداً همان خواب را دیدم. فردا صبح غسل کرده به حرم مطهر مشرف و مشغول زیارت شدم. مشغول بودم که حضرت ظاهر شدند و فرمودند سفارش تو را به آن شخص که مشغول نماز است کرده ام دیدم همان کسی است که در خواب دیده ام. از حال مکاشفه به خود آمدم و به خدمت آن شخص رفتم. وقتی از نماز فارغ شدند به من فرمودند حضرت سفارش شما را به من کرده اند شما بروید زیارت را تمام کنید بعد بیائید. من رفتم نماز زیارت را بجا آوردم و به خدمت ایشان برگشتم و به اتفاق به مسجد گوهرشاد رفتیم و مرا هدایت نمودند. ولی امام جمعه گلپایگان اسم آن شخص را به آقای شهیدی نفرمودند. حقیر از شخصی شنیدم که امام جمعه گلپایگان در تحت تربیت مرحوم پدرم رحمة الله علیه بوده اند و دلیل دیگر این بود که پدرم

فرموده بودند ایشان تا شش ماہ قبل فیض بگیر بوده ولی حالا شش ماه است فیض بده شده است و ظاهر امر اینطور نشان می دهد که از اشخاصی که تحت تربیت ایشان بوده اند تنها امام جمعه به کمال رسیده اند.


حکایت 9

مرحوم سرتیپ شوکت برای حقیر نقل کرد در زمان رضاشاه، به دستور او مأمور شدم از طرف وزارت کشور به اتفاق لاهوتی نامی از وزارت عدلیه تحت ریاست صدرالاشراف به گلپایگان برویم و از وضع
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امام جمعه تحمیق کنیم. با اتومبیل دربار که نمره نداشت حرکت کردیم. به گلپایگان که نزدیک شدیم مرحوم صدرالاشراف مشورت می کرد که آیا مستقیم خدمت امام برسیم یا اینکه نخست به فرمانداری برویم و به امام اطلاع دهیم و بعد خدمت ایشان برسیم. آقای لاهوتی که سابقه ارادت داشت گفت که لازم نیست اطلاع بدهیم. مستقیم می رویم. امام شخصی است که شبها تا صبح سر قبر مرحوم پدرش در قبرستان مشغول عبادت است و روزها در منزل است و هر روز مقداری گوشت می پزند که اگر میهمانی رسید آماده پذیرائی باشند و مثل امام مثل حصیر است که در اطاق افتاده نفعش به مردم می رسد و ضرری به کسی ندارد. صدرالاشراف هم قبول کرد و مستقیماً به طرف منزل امام رفتیم. نزدیک غروب بود که وارد منزل امام شدیم و ایشان برای نماز به اندرونی رفته بود. نشستیم تا ایشان آمدند. در ضمن صحبت، امام خطاب به صدرالاشراف گفتند: آقای صدرالاشراف بعضی از حال من جستجو می کنند در جواب می شنوند امام شبها تا صبح در قبرستان مشغول عبادت است و در منزل مثل حصیر اطاق است نفعش می رسد ولی ضرری به

کسی ندارد و همان صحبتهائی را که ما کردیم ایشان تکرار فرمودند.

صدرالاشراف هم تصدیق کرد. مدتی خدمت ایشان بودیم تا مرخص شدیم و برگشتیم و صدرالاشراف در بازگشت گزارش خود را به شاه داد.

این چند بیت از مرحوم امام است:

دردیست در این دل که به درمان نتوان داد

عشقیست در این جان که به صد جان نتوان داد

جام می ما آب حیات است در این دور

این آب حیات است به حیوان نتوان داد
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مستانه در این کوی خرابات فتادیم

این گوشه به صد روضه رضوان نتوان داد

گنجیست درین مخزن اسرار دل ما

دشوار بدست آمده آسان نتوان داد

ما را بر آستان تو گر زانکه راه نیست

تقصیر طالع است و کسی را گناه نیست

نبود عجب که راه ندادی به خود مرا

درویش محرم حرم پادشاه نیست

صوفی صفاطلب کن ودرقصر می نشین

در کیش عشق شرط صفا خانقاه نیست

ما شاه ملک و معنی و اقلیم حکمتیم

مارا چه غم که افسر و گنج و سپاه نیست


حکایت 10 

مرحوم پدرم رحمة الله علیه با علماء زمان خود ملاقات می نمودند و با آنها صحبت می داشتند و اگر در آنها معنویتی درک می فرمودند به عنوان استاد و شاگردی یا به عنوان بحث علمی با عالم مزبور مجالست کرده و او را به سوی معنویت سوق می دادند و به سلوک راه ولایت ارشاد می نمودند. یکی از آنها حاج محمد علی فاضل سودخروی (معروف به حاجی فاضل ) است که از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی بود. پدرم فرمود
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با ایشان ملاقات کردم و درباره سوره هَلْ اَتیٰ با ایشان صحبت نمودم و ایشان را اهل معنی دیدم لذا مدتی به عنوان تعلّم پای درس ایشان می رفتم. از سابقه جوانی ایشان سؤال نمودم حاجی فاضل گفته بودند: پدرم روضه خوان بود و میل وافری داشت که من عالم بشوم لذا از طفولیت مرا به مکتب فرستاد ولی بسیار کند ذهن و کم حافظه بودم. بعد از مدتی معلم من نزد پدرم آمد و گفت این طفل به درد درس خواندن نمی خورد او را بگذارید که کاسب شود. پدرم بسیار متأثر شد و مرا سرزنش می کرد. مرا نزد حلبی سازی گذاشت ولی مکرر می گفت من می خواستم تو عالم شوی نه حلبی ساز. بسیار متأثر بودم و با

حزن و تأثر به حرم حضرت ثامن الائمه (علیه السلام) مشرف شدم و در مسجد بالای سر حضرت نماز حضرت زهرا علیها السلام را خواندم و به حضرتش متوسل شدم و سر به سجاده گذاشتم و گریه فراوانی کردم در آن حال خوابم برد. در عالم رؤیا دیدم حضرتش تشریف آوردند و فرمودند چرا اینقدر گریه می کنی؟

عرض کردم چون نمی توانم درس بخوانم پدرم مرا بسیار سرزنش و اذیت می کند و حضرت با شست پای مبارک به چانه من زدند و فرمودند بلند شو و فرمودند اَکْرَمَ یُکْرِمُ اِکراماً از خواب بیدار شدم و در خود احساس روشنی کردم. نزد پدرم رفتم و التماس کردم اجازه دهد نصف روز کار کنم و نصف روز مجدداً به مکتب بروم. پدرم با اکراه قبول کرد. مجدداً به مکتب رفتم ولی من دیگر طفل سابق نبودم. بعد از چند روز استاد نزد پدرم آمد و گفت این پسر تو عوض شده و این چیز دیگری است. ایشان در مشهد فقه، اصول، حکمت و تفسیر تدریس می کردند. در قضیه مشروطه ایشان مخالف مشروطه بودند.

سحرگاهی که برای وضو سر حوض آمده بودند از بالای بام تبری به سوی ایشان شلیک شده ولی به پایشان اصابت کرد و شما یافتند. بعد ایشان را به
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درگز تبعید کردند. بستگان به ایشان نامه نوشته بودند و از دوری زاید و توقف اجباری ایشان در درگز اظهار دلتنگی نموده بودند این رباعی را در جواب نوشته بودند:

با یاد خدا درگز و طوس یکیست 

آه دل زاهد و دف و کوس یکیست

چون نیست زمام امر در قبضه ما 

پس شادی وانبساط وافسوس یکیست

مرحوم عمادالاسلام تبریزی که از شاگردان حاجی فاضل بود نقل

می کرد که حاجی فاضل صبح که برای درس می آمد روی کرسیچه ای می نشست. حاج شیخ می آمدند دو زانو مقابل او زانو به زانوی او می نشستند در حال خلسه هم بودند. حاجی فاضل هم تا حاج شیخ نمی آمدند درس را شروع نمی کردند. قریب پانصد نفر طلبه در مجلس درس حاجی فاضل جمع بودند یک روز طلبه ها ایراد کردند که شما مدتها متنظر می شوید که حاج شیخ اصفهانی بیاید و درس را شروع نمی کنید و حال آنکه ایشان همیشه در حال چرت زدن هستند. حاجی فاضل متغیر شد و فرمود شماها نمی فهمید. ملا می فرماید:

علم انوار است در جان رجال

نی ز راه دفتر و نی قیل و قال

دانش آنرا ستاند جان ز جان

نی ز راه دفتر و نی از بیان

بیت زیر اثر مرحوم حاجی فاضل است:

من شجر خرّم زیتونه ام

بی شرر نار برافروختم

وزرووَبال است نه فضل وکمال

آنچه به جز عشق من آموختم
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مرحوم دکتر شیخ حسن خان عاملی رحمة الله علیه نقل کرد که: به اتفاق حاجی فاضل به منزل آقا میرزا محمد آقازاده فرزند مرحوم آخوند صاحب کنایه رفتیم. حاجی فاضل به آقازاده فرمود: پس از مدتی، در ایران قضیه کشف حجاب زنان روی خواهد داد و شما مراقب باشید که در این کار مداخله ننمایید و نشانه صدق گفتار من این است که من به سفر عتبات مشرف خواهم شد و پس از مراجعت، بیش از شش ماه زنده نخواهم ماند. اگر این قضیه درست بود، نصیحت مرا بپذیرید و الاّ فلا. مرحوم دکتر شیخ

حسن خان گفت: مراقب بودم، درست شش ماه پس از مراجعت از عتبات حاجی فاضل به رحمت ایزدی پیوست و چیزی نگذشت که ماجرای کشف حجاب پیش آمد ولی آقازاده در آن مداخله می کرد. نزد او رفتم و گذشته را به او یادآور شدم و او ضمن تأیید مداخله خود گفت: مجبورم و نمی توانم مداخله نداشته باشم.


حکایت 11 

مرحوم آقا ابوالقاسم تَوَلّائی نقل نمود: در ایام جوانی که در مدرسه نوّاب مشغول تحصیل بودم شیخی از اهالی مَیامی(1) با من دوست بود. بعدها ترک تحصیل کردم و حدود چهل سال بود که از او خبری نداشتم.

روزی از مَیامی می گذشتم مصمم شدم بروم و از حال او جویا شوم. رفتم و او را دیدم. ضمن صحبت گفت: آن زمان که در مشهد مقیم مدرسه بودم به تب شدیدی مبتلا شدم. مرحوم حاج شیخ رحمة الله علیه در آن زمان به در اطاق
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1- محلی است در نزدیکی دامغان.




من آمدند و مرا در آن حال دیدند. فرمودند تو را چه شده است؟ عرض کردم به تب شدیدی مبتلا شده ام. فرمودند تب تو زائل شد و دیگر تا زنده هستی تب نخواهی کرد و اگر تب کردی من می دانم و تب. فی الفور تب من قطع شد و تاکنون متجاوز از چهل است که دیگر تب نکرده ام.


حکایت 12

آقای حاج سید مرتضی جزایری حفظه الله تعالی از قول آقای عبدالحمید مولوی نقل نمود که ایشان گفت زمانی قرار بود رضاشاه برای بازدید مریضخانه شاهرضا به مشهد بیاید ولی در همان زمان موریانه فراوانی به ساختمان حمله آورده بود به طوری که موجب وحشت مأمورین آستانه شده بود و گفتند برای چاره خدمت حاج شیخ باید رفت. مرا مأمور کردند که خدمت ایشان رسیدم و جریان را عرض کردم. ایشان روی کاغذی نوشتند: موریانه ها از این محل بروید. فردا صبح که عازم اداره بودم دیدم جلوی مریضخانه مردم بسیاری جمع شده اند، متحیر شدم که چه واقعه ای رخ داده است. نزدیکتر که رفتم دیدم دو صف موریانه به عرض نیم متر به سرعت دارند از مریضخانه دور می شوند و مقداری که از مریضخانه دور می شدند به داخل زمین فرو می رفتند. تا ظهر آن روز دیگر اثری از موریانه ها

برجای نمانده بود.


حکایت 13

آقای چراغچی باشی آستان قدس رضوی که از مُعَمَّرین
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است نقل نمود که پدرم درگذشته بود و من طفل و در تحت سرپرستی عمویم بودم. پس از ازدواج، همسرم دچار سرطان پستان شد به طبیب مراجعه کردم گفتند باید قطع شود. وی شبها از درد خوابش نمی برد. نزد عمویم رفتم و از او کمک خواستم. عمویم گفت چرا نزد حاج شیخ حسنعلی نمی روی؟ عصر به مدرسه ای که حاج شیخ در آن تدریس می فرمودند آمدم و وارد اطاق ایشان شدم. فرمودند ناراحت نباش از این انجیرها هر روز صبح یک دانه بدهید بخورد. روز اول خورد درد ساکت شد روز دوم بهتر شد و روز سوم اثر از آن نماند و به کلی خوب شد.


حکایت 14

آقای سید محمود سیستانی که از شاگردان پدرم بودند گفتند حاج شیخ کتابی خطی برای استنساخ به من دادند و فرمودند امانت است مواظب باش گم نشود.

کتاب را در بغلم گذاشتم. وقتی به خانه آمدم دیدم کتاب نیست. معلوم شد شان کمرم سست شده و کتاب افتاده بود. فردا صبح خدمت حاج شیخ رسیدم و عرض کردم کتاب مفقود شده است. ایشان تأملی فرمودند و گفتند برو به فلان محل و فلان کوچه منزلی است که پله می خورد و وارد کِرْیاس می شود در آنجا چند خانه است در دست راست را بزن شخصی می آید درب را باز می کند سلام کن و بگو کتابی را که شما دیروز پیدا کردید مال منست بدهید. به همان نشانی رفتم و مطابق دستور عمل کردم و کتاب را گرفتم.
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حکایت 15 

میرزا ابوالقاسم خان خواهرزاده جان محمد خان علاءالدوله که از نیکان بود به مشهد آمده و در کاروانسرای محمدیه اطاقی گرفته و در جوار حضرت پناهنده شده بود. مرحوم پدرم خیلی به ایشان

می رسیدند. وی نقل نمود وقتی روسها وارد مشهد شدند نان کمیاب شد و برای من تهیه نان محال بود. به حرم خدمت حضرت مشرف شدم و عرض کردم آقا من از تهیه نان عاجزم. خود می دانید که چگونه مهم مرا کفایت فرمائید. به کاروانسرا برگشتم. ساعتی نگذشته بود که مرحوم حاج شیخ آمدند و فرمودند شما خیالتان از حیث نان راحت باشد من نان شما را می رسانم.


حکایت 16

آقا سید احمد زنجانی رحمة الله علیه نقل نمودند دوستی داشتم از اهالی زنجان و در آن زمان رئیس حسابداری اداره دارائی مشهد بود (در زمان ریاست دارائی آقای کوثر همدانی). وی گفت شبی مرحوم کوثر به من گفت امشب به منزل من بیائید با شما کاری دارم. شب به منزل ایشان رفتم. مجمعه ای به من دادند که در آن برنج پخته، خورش، و چیزهای دیگری بود منجمله دوازده عدد تخم مرغ پخته. مرحوم کوثر گفت این مجمعه را روی سر خود بگذارید و بروید به منزل آقای حاج شیخ حسنعلی اصفهانی و آنرا تحویل بدهید. سید احمد زنجانی می فرمود رفیق من گفت این کار برای من بسیار گران می آمد چونکه قدری موهن بود ولی مأخوذ به حیا شدم و قبول کردم. در آن زمان حاج شیخ نزدیک مسجد گوهرشاد منزل داشتند. به خانه ایشان رسیدم در زدم. شخص حاج شیخ در را
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باز کردند. مجمعه را به ایشان عرضه کردم. یک دانه از تخم مرغها را برداشتند و فرمودند این را ببر اوّل دروازه نوغان روی سکوی دروازه پیری نشسته است که جلوی او پیه سوزی می سوزد. مجمعه را به او بدهید. خیلی ناراحت شدم.

چون آن زمان کوچه ها سنگ فرش و تاریک بود. با ناراحتی باز مجمعه را به سر گذاشتم و رفتم تا به پیر موردنظر رسیدم و مجمعه را در خدمت او نهادم. او هم دست برد و یکدانه دیگر از تخم مرغها را برداشت و گفت این مجمعه را برگردانید بروید در فلان محله شهر، فلان کوچه دالان باریکی است آخر دالان

درب خانه ایست در بزنید و آنجا تحویل بدهید. باز با ناراحتی مجمعه را روی سر گذاشتم و رفتم تا به نشانی مزبور رسیدم در تاریکی در زدم. پیرزنی پشت در آمد و بی مقدمه گفت مجمعه را بگذار و برو. گفتم ظروف آن را می خواهم.

گفت به شما مربوط نیست. بسیار تعجب کردم که این پیرزن، ندیده، از کجا دانست که من حامل مجمعه غذا هستم. قدری ایستادم که در را باز کند شاید او را ببینم در را باز نکرد و از پشت در گفت مگر نگفتم شما بروید چرا ایستاده اید؟ لذا دیگر تأمل نکرده، خسته و وامانده به منزل بازگشتم. صبح جریان ماوقع را به آقای کوثری عرض کردم سکوت نمود.


حکایت 17

پسرعمه ام مرحوم عبدالعلی نقل نمود: در سنه 1310شمسی که مرحوم حاج شیخ به اصفهان تشریف آورده بودند شخصی نزد

ایشان آمد و عرض کرد اسبی بوده که زندگی چند بچه یتیم از کار او اداره می شد. اکنون دزدی اسب را برده است. ایشان تأملی نمودند و فرمودند اسب را به فلان ده در اطراف اصفهان برده اند. به فلان باغ بروید اسب را
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سرآخور بسته اند. ولی رنگ اسب را عوض کرده اند. متوجه باشید. آن شخص می گفت به همان نشانی رفته و اسب را دیده بود در حالیکه رنگش را عوض کرده بودند.


حکایت 18

آقای دکتر شاه طهماسبی برای حقیر نوشته اند: در حدود سال 1318 شمسی و ایام زمستان بود و برف می بارید. همسر برادرم می خواست اولین فرزندش را به دنیا بیاورد. سه روز بود که در حال درد بود و آقای دکتر سالاری روزی یکی دو مرتبه می آمد و آمپولی می زد و می رفت ولی بچه به دنیا نمی آمد و کار به جایی رسید که جان مادر و بچه در خطر حتمی بود. دکتر سالاری هم گفت دیگر کاری از من ساخته نیست. زائو در حال

بیهوشی بود و اطرافیان گریه می کردند. مرحوم برادرم با مرحوم حاجی مجیری و خزچی که همسایه ایشان بودند حدود ساعت هشت شب درشکه ای کرایه کردند و به عزم رسیدن خدمت حاج شیخ به نخودک حرکت کردند تا استدعای عنایتی نمایند. ساعتی نگذشت که فریاد برآمد: محمود اذان بگو. اذان گفتم. بچه به دنیا آمد و مادر نجات یافت و بچه هم سالم بود.

من هم خوشحال بودم. درب حیاط ایستادم و منتظر برادرم و همسایگانشان که به خدمت حاج شیخ تشرف یافته بودند ایستادم. تا رسیدند جلو رفتم و گفتم خبر خوشی دارم. گفتند ما خودمان خبر داریم که بچه به دنیا آمده است و دختر هم هست. سپس گفتند: چون به ده نخودک رسیدیم و درب منزل حاج شیخ را به صدا درآوردیم ما را به درون منزل هدایت کردند. وارد اطاق

شدیم. حاج شیخ نشسته بودند و منقل آتشی جلو ایشان بود. جریان را عرضہ 
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کردیم همانطوریکه گوش می کردند به ظاهر با انبر آتش را بهم می زدند. بعد از یک دقیقه سکوت سرشان را بلند کرده فرمودند مژده می دهم خداوند به شما دختری عنایت کرد. اکنون حال مادر و فرزند هر دو خوب است. مرحوم برادرم که جوانتر و از این عوالم بیخبر بود کمی تردید کرده عرض می کند: ما در این هوای برفی از شهر این همه راه آمده ایم ما را ناامید نفرمائید و دعائی یا انجیری عنایت فرمائید. ایشان می گویند شما اطمینان داشته باشید و الساعه که به منزل برسید می بینید مطلب همان است که گفته ام معهذا این انجیر را بگیرید و نصف کنید نصف را خودتان بخورید و نصف دیگر را همسرتان و نمازها را اول وقت بخوانید. فی الحال آن دختر دارای همسر و چند فرزند است.


حکایت 19 

آقای گلبیدی از قول آقا سید حسین موسویان فرزند مرحوم حاج سید رحیم اصفهانی ساکن خیابان مسجد سید اصفهان می گفت: آقا سید حسین برای من نقل کردند که به واسطه آقای حاج سید حسین موسوی امام جماعت مسجد سید اصفهان به مرحوم حاج شیخ حسنعلی معرفی شدم. ایشان مرا به گرمی پذیرفتند و در هر سفر که به مشهد مشرف می شدم خدمت ایشان می رسیدم. در سفر دوم یا سوم بود که روزی در مدرسه خیرات خان واقع در بست پائین خیابان مشهد در طبقه فوقانی

مدرسه در حجره ایشان بودم که از طبقه همکف سر و صدائی بلند شد.

مرحوم حاج شیخ فرمودند چه خبر است. گفتند طلبه ای را مار زده است.

فرمودند او را بیاورید بالا. گفتند نمی تواند بیاید. فرمودند خودم می آیم.
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بلند شدند و به راه افتادند. من هم به دنبال ایشان از پله ها پائین آمدم و به اتفاق حاج شیخ وارد اطاق طلبه شدیم دیدیم که طلبه دارد روی زمین می غلطد. آقا پرسیدند کجا را زده است؟ شست پای خود را نشان داد.

مرحوم حاج شیخ انگشت مبارک را با آب دهان تر کرده به محل گزیدگی مالیدند فی الفور درد ساکت شد. بعد فرمودند مار کجاست؟ مار در گوشه حجره بود نشان دادند. مرحوم حاج شیخ رو به مار کرده فرمودند می خواهی ترا تنبیه کنم؟ چرا اذیت کردی؟ سپس رو کردند به شخصی که قیافه و کسوت رعایا و کشاورزان را داشت و جوالی همراهش بود که به پشت می بست. فرمودند جوال را بیاور. آورد. به مار فرمودند برو توی آن تو بره. مار حرکت کرد و وارد آن جوال شد. بعد به مار فرمودند دیگر کسی را اذیت نکن و الا ترا تنبیه خواهم کرد. و به آن مرد فرمودند آنرا بردار و بیرون دروازه رهایش کن و در راه هم آن را آزار منما.


حکایت 20 

آقای موسویان حجازی مطلب دیگری گفتند که عیناً نقل می شود: ایشان گفتند در آخرین سفری که به مشهد مشرف شدم به اتفاق چند تن از علماء روحانیون از قبیل آقای حاج سید محمد حسین ملاذ و مرحوم آقا سید محمد علی ملاذ امام جماعت مسجد سید و مرحوم حاج آقا جمال خوانساری امام جماعت مسجد میرزا باقر و مرحوم ملاعلی ماربینی و مرحوم ملاحسین دهجی و مرحوم ملاحسین کروندی پدر حجة الاسلام حاج آقا مهدی واعظ (که شرح دعای ابوحمزه ایشان مشهور است) در

نخودک خدمت مرحوم حاج شیخ حسنعلی رحمة الله علیه رسیدیم. در این
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موقع عده زیادی در خانه مرحوم حاج شیخ جهت گرفتن دعا و دوا جمع بودند. پیرمردی که خدمتگزار حاج شیخ بود مرتب به در خانه می رفت و چیزهائی از قبیل نبات و غیره که مردم برای تبرک آورده بودند می گرفت و خدمت حاج شیخ تقدیم می کرد و آن مرحوم دعائی به آنها می خواندند و ردّ می کردند. در این موقع مرحوم حاج ملاعلی ماربینی به حاج شیخ عرض کردند آقا آیا ممکنست دعائیکه به اینها می خوانید به ما هم تعلیم فرمائید؟ حاج شیخ فرمودند چیز فوق العاده و تازه ای نیست. فقط یک حمد می خوانم.


حکایت 21 

سید ابوالحسین میرسعیدی گوید: حدود بیست سال قبل در همسایگی شیخ محمد علی فانی بودم و ایشان حکایاتی مخصوصاً از مرحوم حاج شیخ حسنعل اصفهانی که دائی ایشان بود برایم نقل می کردند.

از جمله می گفتند حدود دو سال در خدمت حاج شیخ حسنعلی در مشهد مقدس بودم. گاهی ایشان با حاج شیخ عباس قمی و حاج شیخ علی اکبر نهاوندی روزهای تعطیل به خارج شهر می رفتند. من هم در خدمت ایشان بودم و از صحبتهای شیرین ایشان لذت می بردم. از جمله ایشان می گفتند حاج شیخ حسنعلی حدود هشت بار به مشهد مقدس مشرف شده بودند و مخارج مسافرت را از راه معالجه و حکاکی تأمین می کردند. نامبرده می گفت ایشان در نهایت بی آلایشی زندگی می کردند. لباس بسیار ساده ای از کرباس داشتند و خوراکشان محدود بود و دقت فراوان داشتند که از خوراکیهای شبهه ناک نخورند. از جمله می گفت روزی یک مجمعه غذای لذیذی آوردند.
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آنرا گرفتم. فرمودند بگو فردا قبل از ظهر بیایند و ظروف آن را بگیرند. چون مجمعه را داخل منزل آوردم به من دستور دادند غذاها را ببرم درب منزل فلان شخص در فلان کوچه و فردا صبح اول وقت بروم و ظروف آنرا بگیرم.

چون مدتی بود غذای لذیذ نخورده بودم این کار برایم گران بود. بالاخره بعد از چند روز گله کردم که چرا غذاها را در منزل مصرف نکردید فرمودند این غذاها از حقوق شخصی بود که در اداره دارایی کار می کرد و خوردن آن برای ما صحیح نبود ولی آنرا به کسی دادم که برای او حکم خوردن میته را داشته که برای بعضی میته حلال می شود. مرحوم حاج شیخ تقوی و پرهیزگاری و هشیاری عجیبی داشتند. ریاضات شرعیه و توسُّلات به ائمه اطهار علیهم السلام و پرهیز از لقمه حرام و شبهه ناک موجب این همه عظمت شده بود. شیخ فانی می گفت بعضی گمان می کنند با یک چله نشستن یا با اذکار و اوراد می توانند مثل مرحوم حاج شیخ بشوند و حال آنکه کسی تحمّل زحمات و سختیهای طاقت فرسای آن مرد بزرگ را ندارد.


حکایت 22

سالی که روسها به مشهد حمله کردند و شهر مشهد در

محاصره بود، قبل از آن عده ای از تجار تهران برای زیارت آمده بودند. سابقاً هر وقت که به مشهد می آمدند خدمت حاج شیخ می رسیدند ایشان سؤال می کردند چند روز است که آمده اید؟ و کی برمی گردید؟ اگر شب جمعه در پیش بود می فرمودند شب جمعه را بمانید و همیشه برای اقامت بیشتر زوار توصیه می کردند. اما این بار که حدود ده نفر از تجار خدمت حاج شیخ

رسیدند ایشان با اضطرابی محسوس پرسیدند کی آمده اید؟ گفتند دیروز.
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پرسیدند تاکی می مانید؟ گفتند تا ده روز. ولی مرحوم حاج شیخ تأکید فراوان کردند که همین امشب قبل از غروب آفتاب برگردید. آنها سؤال کردند چرا؟

فرمودند ماندنتان صلاح نیست. وقتی مسافران اصرار و تقاضا می کنند که بیشتر بمانند می فرمایند تا صبح فردا بمانید و از مشهد بروید. برخی از آنان می گویند ما تا ده روز اقامت نکنیم نمی رویم. ولی چند نفری که اعتقاد بیشتری به مرحوم حاج شیخ داشتند روز بعد صبح از مشهد خارج می شوند و خودشان می گویند ما مسافران آخرین ماشین بودیم که از مشهد خارج شد و

از آن پس رفت و آمد از طرف روسها ممنوع شد. آن چند نفر به سلامت به تهران بر می گردند ولی عده دیگری که ماندند یکماه سرگردان و ناراحت بودند. بالاخره خدمت حاج شیخ می رسند و از عدم اطاعت ایشان اظهار ندامت می کنند. شیخ می فرمایند مگر نگفتم بروید؟ عرض می کنند ماندیم و خرجی مان تمام شد و به دشواری افتاده ایم. می فرمایند فردا صبح بیائید.

وقتی که صبح روز بعد خدمت حاج شیخ می رسند ایشان می گویند: من دیشب با حضرت رضا علیه السلام تماس گرفتم. تا چند روز دیگر این مشکل برطرف می شود. بعد از چند روز اجازه حرکت از طرف روسها داده شد.


حکایت 23 

حجة الاسلام حاج شیخ محمد حسین منصورزاده واعظ

نوشته اند در سنه 34 شمسی در دانشگاه تهران از استادم مرحوم سبزواری شنیدم که گفت حضور مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی بودم که شخصی از یکی از شهرهای دور برای استشفای بیمارش که در وطن بود خدمت حاج شیخ رسیده بود و تقاضای دعا یا دوائی کرد. مرحوم حاج شیخ
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یک انجیر به او مرحمت فرمودند و گفتند به مریض بدهید شفا می یابد.

عرض کرد اینجا نیست. فرمودند خودت بخور او شفا خواهد یافت.


حکایت 24

در سنه 1318 شخصی معروف به راجی از تجار تهران که اصلاً یزدی بود به توسط محمد علی لوائی یزدی در نخودک خدمت پدرم رحمة الله علیه آمد و عرض کرد با شما عرض خصوصی دارم و از آقای لوائی خواست که دور شود. بعد عرض کرد: حاج شیخ شما می دانید که در این ایام وضع مردم خیلی بد شده است. مجالس روضه را رضا شاه ممنوع کرده است و اتحاد شکل نموده و دیگر آخوندی نیست که مردم را راهنمائی کند، حجاب هم نیست، صحبتی هم از دین نمی شود بلکه بالعکس به بیدینی تظاهر می شود و از این قبیل سخنان بسی گفت. پدرم می فرمودند:

می دانم. عرض کرد شما نمی توانید کاری کنید که این مرد از سلطنت بیفتد و اوضاع عوض شود؟ فرمودند می توانم. عرض کرد برای شما زحمت دارد؟

فرمودند 24 ساعت کار دارد. گفت پس چرا کاری نمی کنید؟ فرمودند حال صلاح نیست، اگر رضا شاه از بین برود فساد آن بیشتر از صلاح آن است.

عرض کرد پس چه باید کرد؟ فرمودند تا سنه بیست صبر باید کرد. گفت بعد چه می شود؟ فرمودند روس و انگلیس و آمریکا وارد ایران می شوند و شاه سقوط می کند. عرض کرد آنوقت چه می شود؟ فرمودند در کشور کمی هرج و مرج خواهد شد. عرض کرد در آنزمان کجا امن تر است؟ فرمودند: یزد و اصفهان .
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حکایت 25 

آقای محمد تقی حاتمی که از ارادتمندان مرحوم حاج شیخ بود هر وقت به مشهد مشرف می شد غالباً در خدمت ایشان بود. در سفری که سه سال قبل از جنگ دوم جهانی به مشهد مشرف شده بود روزی به او فرمودند این رباعی را بنویس:

وه چه گویم من ز شر بیست و شصت

بس نهنگان اوفتاده زوبشست

هرکسی از شر او مغلوب شد

بلکه هم مقلوب و هم منکوب شد

آقای حاتمی نقل می کردند: مرحوم حاج شیخ در سال 1316 شمسی که به تهران آمدند در منزل پسر حاج میرزا عبدالله چهل ستونی - محمد آل آقا - تشریف داشتند. روزی خدمت ایشان بودم. پسر آل آقا را زنبور زد فریادش بلند شد و به گریه و ناله درآمد. حاج شیخ فرمودند صدا از چیست؟ عرض کردیم بچه را زنبور زده. فرمودند او را بیاورید. بچه را آوردند. حاج شیخ نگاهی به او کردند بچه فی الفور ساکت شد. پدرش به بچه تغیّر کرد که تو دروغ می گفتی اگر ترا زنبور زده چطور آن ساکت شدی؟ من به حاج شیخ عرض کردم چطور شد این بچه به یک نگاه شما خوب شد؟ فرمودند همانطور که یک چشم بد انسان را به گور می فرستد یک نگاه خوب هم انسان را از گورستان برمی گرداند.


حکایت 26 

همچنین آقای حاتمی که در سفر از تهران به مشهد درخدمت پدرم مرحوم حاج شیخ بود، نقل می کرد: سوار ماشینی شدیم که سه نفر عالم سید و مسن از علمای دزفول با ما همسفر بودند. مسافتی که راه
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آمدیم راننده ماشین جعبه گرامافون را باز کرد و زنی بی حجاب هم پهلوی او نشسته بود. یکی از آن سه اهل علم به راننده گفت جعبه را خاموش کنید و این خانم پارچه ای روی سرش بیندازد. راننده نگاهی به او افکند و سخنان شتی به او گفت. سید مزبور بسیار متأثر و در مقابل مسافرین شرمنده شد و

به حال گریه درآمد. بین مسافرین نجویٰ شروع شد. مرحوم حاج شیخ سر خود را بلند نموده و به من فرمودند محمدتقی چه شده؟ آنچه واقع شده بود عرض کردم. بعد فرمودند به راننده بگو این شیخ می گوید جعبه را خاموش کن و سر این زن را بپوشان. من هم بلند گفتم آقای راننده این آقای شیخ می گوید این صدا را خاموش کنید و سر این زن را هم بپوشانید. راننده برگشت و نگاهی به مرحوم حاج شیخ کرد. فوراً صدا را خاموش کرد پارچه ای هم از جعبه درآورد و روی سر زن انداخت. ساعتی بعد به

مهماندوست رسیدیم. حاج شیخ فرمود این راننده به خاطر بی احترامی که به سادات نموده هم اکنون به نوعی ناراحتی مبتلا خواهد شد. مسافرین برای نماز و استراحت پیاده شدند و دیری نگذشت که راننده به دل درد مبتلا شد.

کم کم درد او شدید و شدیدتر شد به طوری که از حال رفت. آن زن به نزد سادات دزفولی رفت و التماس می کرد که شما از او راضی شوید ولی آنها قسم می خوردند که ما نفرینی نکرده ایم. مسافرین همه به دور راننده جمع شده بودند و او هم در حال اغما بود. آنگاه حاج شیخ فرمودند محمد تقی استکانی از آب جوی بیاور.

رفتم و آوردم. نفسی به آب دمیدند و فرمودند آن را در دهان راننده بریز.

رفتم و ریختم. چند ثانیه نگذشت که راننده خوب شد و نشست و همه اطرافیان فهمیدند که بر اثر این آب دعا خوب شده است. بعداً سادات مزبور
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از من پرسیدند: این شیخ کیست؟ گفتم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی. گفتند ما بعد از زیارت حضرت رضا (علیه السلام) قصدمان زیارت ایشان بود و حالیکه اکنون خدمت ایشان هستیم و غافل بودیم. پس آمدند و خدمت حاج شیخ عرض ارادت نمودند. آقای حاتمی می گفت راننده آنچنان منقلب شده بود که به تپه سلام که رسیدیم زوّار را جمع کرد و زیارتی خواند که همه به گریه افتادند. پس از آن مرحوم حاج شیخ چیزی به او مرحمت کرده و سخنی هم به او گفتند که ما متوجه نشدیم.


حکایت 27 

یکی از دوستان از مرحوم آقای حاج شیخ علی محمد بروجردی که یکی از علمای بزرگ بروجرد بود نقل کرد که ایشان می گفتند در ایام تحصیل در نجف اشرف به مرض سل مبتلا شدم و به دستور اطباء برای معالجه مصمم به مراجعت به ایران شدم. برای خداحافظی خدمت حاج شیخ علی زاهد قمی رحمة الله علیه مشرف شدم. ایشان به من توصیه کردند وقتی به مشهد مشرف شدی حتماً خدمت حاج شیخ حسنعلی اصفهانی برسید و سلام مرا به ایشان برسانید و از نفس ایشان استمداد کنید. من به

ایران مراجعت کردم و بعد از دو ماهی به قصد عتبه بوسی حضرت رضا علیه السلام به مشهد مشرف شدم و نشانی حاج شیخ را پرسیدم. گفتند عصرها سر مقبره شیخ بهائی درس می دهند. عصر خدمت ایشان رسیدم و سلام آقای زاهد قمی را ابلاغ کردم و در ضمن کسالت خودم را به ایشان عرض کردم. ایشان سه دانه خرما دادند که هر روز صبح یکدانه از آنها را

ناشتا بخورم. روز اول یک ثلث مرض رفت، روز دوم دو ثلث و روز سوم
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به کلی شفا یافتم.


حکایت 28 

آقای حاج سید محمد حائری قائنی از قول یکی از دوستان خود نقل نمودند که شخصی آمد و خدمت حاج شیخ عرض کرد دعا برای اولاد می خواهم. ایشان فرمودند صلاح تو نیست اولاددار شوی.

زیاد اصرار کرد. پرسیدند آیا حاضری اولاددار شوی و کور شوی و پسر تو دست ترا بگیرد و عصاکش تو شود و تو سائل به کف شوی؟ عرض کرد بلی حاضرم. ایشان دعائی دادند و شخص مزبور صاحب پسری شد و گفت خودم دیدم آن شخص را که کور شده و پسرش دست او را می گرفت و در بازار می گرداند و گدائی می کرد.


حکایت 29 

بعد از آمدن متفقین به ایران اداره ای به نام شرکت روستائی تأسیس شد که یکی از وظایف آن تقسیم قند و شکر مردم به وسیله قنادها بود. رئیس شرکت روستائی شخصی بود به نام آقای عبدالحسین معاون و معاون ایشان مردی به نام شاهزاده آذرخشی بود. مرحوم پدرم به نامبرده سفارش کرده بودند که سهمیه قند و شکر مردی به نام آقا سید کاظم موسوی را اندکی بیشتر منظور نماید ولی آقای آذرخشی به سفارش ایشان ترتیب اثر نمی داد. رئیس شرکت روستائی در مقابل معاون خود قدرتی

نداشت چون آقای آذرخشی روسی می دانست و واسطه در میان دولت و
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روسها بود. و در واقع، دولت در مشهد هیچگونه قدرتی نداشت و مشهد در دست روسها بود و به همین جهت، آذرخشی قدرت هر کار داشت. یک روز که سید موسوی برای پیگیری از کار خود به شرکت رفته بود شخصی در آنجا به آذرخشی گفته بود که این سید مرید کسی است که اگر ریش خود را بجنباند شما را نابود خواهد کرد. آذرخشی هم چون به روسها اتکاء داشت و قدرت هم در دست آنها بود گفته بود من ترسی ندارم بگو هر قدر می خواهد ریشش را بجنباند. آقای موسوی روز دوشنبه خدمت پدرم رسید و شرح ماجرا را گفت. سحرگاه جمعه یک ساعت به صبح مانده پدرم مرا صدا زدند.

خدمتشان رفتم دیدم روی سجاده ایستاده اند. فرمودند: الساعه خدمت حضرت علیه السلام مشرف بودم. شرح حال سید را عرض کردم. حضرت فرمودند شر او را از سر سید رفع کردیم. صبح شد. نیم ساعت قبل از آفتاب، درب را زدند. درب را باز نمودم. شاهزاده بدیعی کارمند پست و تلگراف بود که می گفت با حضرت شیخ کاری فوری دارم. خدمت ایشان عرض کردم

فرمودند سؤال کن چکار دارد؟ سؤال کردم. گفت یک ساعت قبل . اول اذان صبح . از طرف شهربانی شاهزاده آذرخشی را به دستور روسها توقیف کرده اند به جرم اینکه جاسوس آلمانها بوده و اخبار جنگ را به آنها می رسانده. چون آذرخشی همسایه من است و با هم بستگی داریم به من پیغام داد و گفت حاج شیخ مرا زده است. الساعه برو و دست به دامن ایشان شود. از این رو آمدم و عرض کردم. فرمودند بگو تیری را که ما زدیم بر نمی گردد. التماس نمود مجدداً آمدم عرض کردم فکری فرمودند گفتند

جانش به سلامت می ماند ولی باید در حبس باشد. یک ماه تمام بستگان او در تهران فعالیت کردند تا اینکه روسها حاضر شدند تا زمانی که از ایران خارج
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نشده اند در یزد تحت نظر باشد و از شهر خارج نشود همان طور هم شد. تا 5 سان در یزد بود تا اینکه روسها رفتند و او آزادی یافت.


حکایت 30 

امام جمعه خلخال نقل کردند: در مشهد بودم و در مدرسه فاضل خان خدمت حاج شیخ تلمّذ می نمودم. یک روز که از مدرسه

خارج می شدم دیدم مرحوم حاج شیخ خیلی مؤدب حضور سیدی بسیار بزرگوار و با هیبت ایستاده اند و صحبت می کنند. خواستم نزدیک شوم نتوانستم. مدتی صحبت کردند. آقا رفتند حاج شیخ هم رفتند. بعد از چند روز مرحوم شیخ داخل مدرسه می شدند من هم می خواستم خارج شوم به همان نقطه که آن سید بزرگوار در آن روز ایستاده بودند رسیدیم به زمین افتادم و

زمین را بوسیدم. مرحوم حاج شیخ از من پرسیدند این چه کاری بود که کردی؟ آنچه دیده بودم نقل کردم و عرض کردم من یقین دارم ایشان حضرت حجة عجل الله تعالی فرجه الشریف بردند. لذا محل پای ایشان را بوسیدم.

فرمودند اگر تا من زنده هستم این واقعه را نقل کنی کور خواهی شد و دیگر سخنی نگفتند.


حکایت 31

در قریه سمرقند که بودیم در ایام عید نوروز مسافرین زیادی آمده بودند و مراجعین به مرحوم پدرم هم زیاد شده بود. یک روز صبح قریب نود نفر مراجعه کرده بودند. پدرم اظهار خستگی کردند و
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فرمودند نیم ساعتی استراحت کنیم تا وقت نماز ظهر و دیگر به کسی جواب ندهید. چند دقیقه از استراحت ایشان نگذشته بود که سیدی فقیر که شغل او طبق فروشی بود در زد. در را باز کردم و پرسیدم چه حاجت داری؟ گفت عیالم پس از وضع حمل پستانش غدّه کرده درد بسیار دارد و به بچه ام نمی تواند شیر بدهد. گفتم ایشان دیگر جواب نمی دهند و استراحت کرده اند.

در را بستم و آمدم در اطاق خواب ایشان ایستادم. ولی سید شروع کرد به فحاشی و ناسزاگویی و با لگد به درب منزل می کوبید. پدرم متوجه صدا شدند و از داخل اطاق فرمودند چه خبر است؟ عرض کردم این سر و صدا از سیدی است که آمده و حاجتی دارد و اظهارات او را بازگو کردم. خود ایشان از جای برخاستند و به طرف در منزل رفتند و سخنان نامربوط او را شنیدند.

در را باز کردند و فرمودند چکار داری؟ عرض حال کرد، فرمودند صبر کنید.

بعد به من دستور دادند تا مرهمی برای غده پستان عیال سید درست کردم که سر باز کند و مشمعی نیز برای التیام زخم آن. خودشان تشریف بردند درب منزل و به سید فرمودند از این مرهم دو مرتبه روی غده پستان بگذار سر باز می کند بعد از این مشمع بگذار چرک او را کشیده خوب می شود. چند انجیر هم به او دادند مبلغی هم پول به او دادند. سید هم دعا کرد و رفت. به پدرم

عرض کردم: چونکه سید بود با وجود سخنانی که گفته بود حاجت او را برآوردید دیگر چرا به او پول دادید؟ این مرد سخنان بسیار زشتی گفت.

فرمودند: بابا اگر سید مستأصل نبود چنین عملی را مرتکب نمی شد. تقصیر از من بود که گفتم هر که آمد او را رد کنی و بگوئی جواب نمی دهند.
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حکایت 32

جلال فانی خلف باقی یزدی نقل کرد: سیدی است در نوقان به نام سید حسین جان کابلی پوستین دوز. این سید نقل کرد که پسر مرا مار گزید و در حال مرگ بود. پابرهنه به سوی نخودک دویدم و خدمت حضرت شیخ رسیدم و عرض حاجت کردم. ایشان به داخل منزل تشریف بردند و کاسه ای آب آوردند و به من دادند و فرمودند بخور. نگاه کردم دیدم مار کوچکی در کاسه آب حلقه زده، وحشت کردم فرمودند بخور تشنه هستی. من با اکراه آب را خوردم. فرمودند بچه ات خوب شد. با عجله برگشتم دیدم پسرم نشسته است حرف می زند و می خندد.


حکایت 33 

شخصی در حرم مطهر امام هشتم (علیه السلام) گفت اسم من اسمعیل و اسم برادرم ابراهیم است. پدرم نقل کرد هر دوی شما در طفولیت به آبله مبتلا شدید و ما از معالجه مأیوس شدیم و شما در حال مرگ بودید.

حضور حضرت شیخ رفتم و عرض حاجت کردم. دو عدد انجیر دادند و فرمودند بده بخورند عرض کردم در نزع هستند چگونه بخورد آنها بدهم.

فرمودند در استکان بینداز آب بریز و دست بمال و از آن آب با قاشق در دهان آنها بریز. آمدم مطابق دستور عمل کردم و آب انجیر را با قاشق در دهان شما ریختم. فی الفور آثار بهبودی حاصل شد و به خواست الهی شفا یافتید و من شما را از حاج شیخ دارم.
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حکایت 34

آقای جهانبگلو نقل نمود که من طفلی نابالغ بودم. با پدرم

رفتیم نخودک به خدمت مرحوم شیخ. زمانی رسیدیم که مرحوم شیخ از منزل بیرون آمده بودند و کنار کوچه دم منزل روی زمین نشسته بودند و جمعیتی هم از صاحبان حاجت دور ایشان جمع بودند و یکایک عرض حاجت می نمودند و مرحوم حاج شیخ جواب آنها را می دادند. نوبت به پدرم که رسید سلام کرد و از اینکه می دید مردم ایشان را خسته می کنند اظهار تأسف و نگرانی کرد. ایشان در جواب این رباعی را خواندند:

همچون می ناب ساکن خُم شده ام 

چون نشأة باده در قدح گم شده ام

مردم ز من انتظار نیکی دارند 

شرمنده انتظار مردم شده ام

بعد پدرم عرض کرد این فرزندم مبتلا به ناراحتی تراخم چشم

می باشد و هر چه معالجه نموده ایم مؤثر نشده. حضرت شیخ نگاهی به من نموده فرمودند کاری به او نداشته باشید بالغ می شود خوب می شود. و همانطور هم شد.


حکایت 35

مرحوم سید ناصر مکی نقل نمود با حاج شیخ از تهران می آمدیم، در گاری بودیم که در راه به ترکمن ها برخوردیم که به قصد آزار ما می آمدند. مرحوم شیخ از گاری پیاده شد. مشتی خاک برداشت دعائی خواند و به طرف آنها پاشید و سوار شد. بعد از آن ترکمن ها از دور ما را می دیدند ولی نزدیک که می آمدند ما را نمی دیدند مدتی آمدند و لابد با خود می گفتند چرا از دور می بینیم و نزدیک که می شویم گاری و افراد آن را
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نمی بینیم؟ شاید اجنّه باشند. بالاخره مقداری که به دنبال ما آمدند مأیوس شدند و برگشتند.


حکایت 36

آقا محمد لِوائی رحمة الله علیه نقل کرد: سنه 1363 که مرحوم حاج آقا حسین قمی رحمة الله علیه به مشهد مشرف شدند در محضر ایشان صحبت از کرامت های مرحوم حاج شیخ بود. مرحوم آقای قمی فرمودند من کرامتی از حاج شیخ می دانم که از همه این کرامتها بزرگتر است.

اهل مجلس عرض کردند بفرمائید که ما مستفیض شویم. ایشان فرمودند:

بزرگترین کرامت مرحوم حاج شیخ این بود که اگر ایشان ادعای پیغمبری می نمود مورد قبول عامّه واقع می شد و چنین ادعائی را نکرد.


حکایت 37 

آقای محمد تقی حاتمی نقل نمود که عادت من این بود که هر شب سحر یک ساعت به صبح برای نماز شب بیدار می شدم ولی چهل روز موفق نشدم. به حاج شیخ نامه نوشتم. در جواب دعای کوچکی فرستادند که صبح ناشتا بخورم و نوشته بودند: چهل روز قبل فلان روز که از مجلس شورا با فلان شخص خارج شدی ظهر گذشته بود و رفیقتان شما را به ناهار دعوت کرد رفتید در چلوکبابی غذا خوردید. این اثر آن غذاست و همانطور بود که حاج شیخ نوشته بودند. دعا را خورده و مجدداً موفق به نماز

شب شدم.
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خداوند فرماید: ««یَا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا »، یعنی: «ای پیامبران، غذای پاک و طیب بخورید و عمل صالح انجام دهید.» مثل اینکه غذای پاک با عمل صالح ملازمه دارد.


حکایت 38 

جناب آقای محب الاسلام نوشته اند: حکایت ذیل را بنده از زبان کسی شنیده ام که خود مستقیماً و بدون واسطه با مرحوم شیخ روبرو بوده است: به سال 1355 شمسی در دفتر کتابخانه اداره فرهنگ خراسان بودم. در آن زمان، سرپرست فعلی کتابخانه مبارک آستان قدس رضوی آقای رمضانعلی شاکری رئیس کتابخانه فرهنگ بود و حقیر برای تحقیق و پی جوئی دو کتاب خطی به دیدار وی رفته بودم. در دفتر کتابخانه غیر از بنده و ایشان آقای بازرگانی دبیر دبیرستانها و یکی از کشاورزان خراسان به نام آقای کدیور نیز حضور داشتند. پس از صرف چای و چند لحظه صحبت صدای اذان ظهر به گوش رسید. ناگاه آقای کدیور از جای برخاست و گفت می خواهم نماز بخوانم. با توجه به وضع و جو آن زمان و به تعبیر رایج در مشهد یکی به کدیور گفت شیخ بازی می کنی؟ گفت نه. من سالهاست که نماز را اول وقت می خوانم. پرسیدم چرا؟ گفت من در جوانی در صف غافلان بودم. وقتی که داماد شدم نسبت به خویشان همسرم فقیر بودم و می خواستم زندگی مستقلی تشکیل دهم. ملکی از آستان قدس رضوی در نیشابور اجاره کردم. سال اول نفعی نبردم سال دوم هم زیان دیدم سال سوم چیزی در بساط نداشتم. همسرم پنهان از کسان خود زیورآلات زنانه خود را به من داد تا بفروشم و ملکی دیگر اجاره کنم. شاید خداوند
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متعال عنایتی کند و زیانهای گذشته جبران شود. با این پول قرضی از همسرم ملکی بزرگتر از آستان قدس اجاره کردم و مشغول کار شدم. زراعت خوب و حاصل امیدوارکننده بود. نزدیک فصل بهره برداری خبر رسید چند جبهه عظیم ملخ از سمت سمنان و دامغان به سوی خراسان در حرکتند که روز روشن را تاریک کرده اند. دسته اول ملخ بر شاخ و برگ درختان می نشیند و برگها را می خورند. دسته دوم ساقه ها را و دسته سوم شاخه ها را و پس از پرواز دسته چهارم از درختان به جز تنه چیزی باقی نمی ماند. به خود گفتم پس چه بر سر زراعت من خواهد آمد؟ دوستان که بی تابی مرا دیدند و قصه مرا شنیدند گفتند هر چه زودتر خود را به آقای حاج شیخ حسنعلی اصفهانی برسان. اگر ایشان دعائی بدهد حتماً زراعت تو سالم می ماند. ناچار با هزاران فکر و خیال و دلهره به درب منزل ایشان رفتم و در زدم. خود ایشان آمدند و در را باز کردند. من ماجرا را گفتم. ایشان فرمودند تو که نماز نمی خوانی. فوراً گفتم نماز خواهم خواند. از من قول گرفتند که نمازهای یومیه را در اول وقت بخوانم. سپس همچنانکه ایستاده بودند بر روی قطعه کاغذ کوچکی فقط یک بسم الله الرحمن الرحیم نوشتند و فرمودند این نوشته را ببر بر سر زمین آن طرفی که ملخ خواهد آمد، چوبی را بر زمین استوار کن و این کاغذ را با نخ بر آن چوب ببندکه باد به حرکتش درآورد. من نیز چنین کردم.

بعداً دسته های ملخ آمدند زراعتها و سبزی ها را خوردند به جز زراعت من که سبز و خرّم در وسط جلگه نیشابور سالم باقی ماند. از آن زمان دانستم که غیر از این عالم ظاهر، عالم دیگری هم هست و از آن تاریخ نمازهای واجبم را اول وقت می خوانم.
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حکایت 39 

به خاطر دارم در سال 1320 هجری شمسی، روسها به خراسان وارد شدند و آن استان را تحت سیطره و اشغال خود در آوردند و نیروهای مسلّح دولتی را خلع سلاح نمودند. پس از چند ماه از آن زمان، صولت السلطنه رئیس ایل هزاره به اغوای روسها علیه دولت قیام کرده و ادّعای استقلال استان خراسان را نمود مانند استان آذربایجان که جعفر پیشه وری در آنجا قیام کرده بود. صولت، از مرز افغانستان و شهر مرزی تایباد که مرکز وی و محل قدرت ایل او بود، به خلع سلاح باقیمانده قوای مسلح کشور و نیروهای امنیتی و ژاندارمری پرداخت و اگر ژاندارمی در برابر وی

مقاومت می کرد، تیرباران می گردید. صولت، به این ترتیب وارد شهر مقدس مشهد شد و در خیابان طهران در باغ خونی سکنی گزید و طی اعلامیه ای به مردم اطلاع داد که تا چند روز دیگر شهر مشهد هم مانند سایر شهرها سقوط کرده و از تحت سلطه نیروهای مرکزی خارج خواهد شد و ما تا آخرین قطره

خون خود برای تصرف مشهد با قوای دولتی مقابله خواهیم کرد.

در همین زمان بود که صولت، به وسیله شخصی به نام حاج عبدالرسول حقیر به پدرم پیام داد که دعائی برای موفقیت او در این کار بدهند. مرحوم پدرم به آن واسطه فرمودند فردا به ایشان مراجعه کند تا نظر نهایی خود را در این مورد بدهند. پس از رفتن وی، پدرم از من پرسیدند. به عقیده تو به صولت دعا بدهم یا نه؟ عرض کردم: شما خود از جمیع جهات به راز و رمز مسائل واقفید و خود بهتر می دانید که مصلحت در چیست. فرمودند: آری من خود به آنچه باید و شاید، آگاهم اما می خواستم نظر تو را در این باره جویا شوم.

عرض کردم به نظر من، دعائی برای موفقیت صولت مرحمت نکنید و جهاتی را برای گفته خود اظهار کردم. روز بعد، حاجی حقیر برای خواسته خود
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مراجعه کرد و پدرم فرمودند: من به این مرد دعا نخواهم داد. حاجی، پاسخ پدرم را به صولت رسانید. اما نامبرده وی را تهدید کرده بود که دو پسر او را به نامهای حسن و مهدی که در نزدش هستند، خواهد کشت و همچنین گفته بود به حاج شیخ هم بگو: ما قطعاً در کار خود موفق خواهیم شد و آنگاه برای شما مزاحمت فراهم خواهیم نمود. حاجی حقیر از تهدید صولت، سخت پریشان و نگران گردیده و ما وقع را به حضور مرحوم پدرم عرض کرد. ایشان فرمودند:

نگران مباش. من ضامنم که یک سر مو از سر پسران تو کم نشود و به صولت هم خبر دهید که: اگر در کارت موفق شدی ما نیز آماده قبول انتقام تو خواهیم بود. چند روزی از این واقعه گذشت. روزی پدرم فرمودند: علی به داخل ده برو و ببین آنها که از شهر آمده اند چه خبری دارند. بر حسب دستور به داخل

ده رفتم. گروهی در کنار جوی میان ده اجتماع کرده بودند. از آنهائی که از شهر برگشته بودند از اوضاع پرسش کردم. گفتند: به در و دیوار، اعلامیه هایی از طرف صولت زده بودند که تا چند روز دیگر شهر به تصرف آنها در خواهد آمد.

موضوع را خدمت ایشان عرض کردم. در آن زمان نود نفر پاسبان مسلح و سی و پنج نفر ژاندارم و یک قبضه توپ جهت حفاظت از شهر وجود داشت.

در آن زمان رئیس ژاندارمری وقت مردی به نام سرهنگ خدیوی بود که نامبرده به اتفاق آقا میرزا علی محمد شهیدی به حضور پدرم آمد و در خصوص تسلیم به قوای صولت، کسب تکلیف کرد. پدرم او را از این کار منع کرده و به مقاومت توصیه فرمودند. در همین زمان بود که من در هر بامداد نزد پدرم کتاب شرایع الاسلام می خواندم و شبها بعد از نماز، تفسیر صافی برایم

تدریس می کردند و سپس، یکی دو صفحه از مثنوی در حضورشان
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می خواندم. یک شب، پس از درس تفسیر، فرمودند: علی آن کتاب مثنوی را بده تا در مورد عاقبت کار صولت، تفألی بزنم. اشعاری که به تفأل آمده بود

برای ایشان قرائت کردم. محتوای آن اشعار، داستان خورندگان حریص بچه فیل بود که نصیحت مشفق را نپذیرفته بودند. مولانا در جلد سوم مثنوی در ضمن این حکایت گوید:

اولیاء اطفال حقّند ای پسر 

در حضور و غیب آگه باخبر

غائبی مندیش از نقصانشان 

کوکشد کین از برای جانشان

گفت اطفال منند این اولیا 

در غریبی فرد از کار و کیا

از برای امتحان خوار و یتیم 

لیک اندر سرّ منم یار و ندیم

پشت دار جمله عصمت های من 

گوییا هستند خود اجزای من

هان و هان این دلق پوشان منند 

صد هزار اندر هزار و یک تنند

ور نه کی کردی به یک چوبی هنر 

موسئی فرعون را زیر و زبر ...

پس از شنیدن اشعار سر را بلند نموده فرمودند: علی، دوازده روز

دیگر لشکری مجهز از تهران به مشهد خواهد آمد و صولت به وسیله آن لشکر قلع و قمع خواهد گردید. پس از آن هر کس از من، نظر مرحوم پدرم را در این جریان می پرسید می گفتم تا فلان روز لشکر مجهز مرکز به مشهد خواهد آمد و این گفته برای ایشان باورکردنی نبود زیرا روسها از محل حاجی آباد تهران همه را بازرسی بدنی می کردند و اجازه نمی دادند که کسی حتی چاقوی ضامن داری با خود به طرف مشهد حمل کند تا چه رسد به آنکه لشکری با تجهیزات بتواند از آن سدّ خطرناک عبور کند. اما مذاکراتی میان دو دولت انگلیس و روسیه به عمل آمد و توافق کردند که روسها دیگر از صولت
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پشتیبانی نکنند و یک لشکر از نیروهای ایران مجهز به سلاح هایی که متفقین به روسها می دادند، به مشهد وارد شده و به غائله صولت خاتمه دهند و پس از آن تجهیزات را به روسها تحویل دهند. القصّه درست دوازدهمین روز از آن تاریخ که پدرم فرموده بودند گذشت که لشکر مسلّح مرکز به جلو آستانه مقدس حضرت ثامن الحجج علیهم السلام رسید و چون محلّی برای اسکان آنها نبود، گاراژها را تخلیه کرده و افراد سپاه را در آنها جای دادند و فردای آن روز تنها ظرف دو ساعت، کار صولت خاتمه یافت و نامبرده به کلات نادری گریخت. مادر صولت که همشیره ابوالفتح خان جلایری بود به حضور پدرم آمد و برای نجات جان فرزندش از ایشان استمداد کرد. پدرم به او فرمود: پسر تو به انتقام خون بی گناهان باید کشته شود و آن زن خدا را گواه می گرفت که فرزندش هیچکس را نکشته و هیچ خونی را نریخته است. پدرم فرمودند: پس این غائله را چه کسی به راه انداخت؟! زن گفت: پسرم فریب روسها را خورد و به این گرفتاری افتاد. ایشان فرمود: چون مسبب اصلی این حوادث پسر تو بوده طبعاً خون هر بی گناه که ریخته شده به گردن اوست هر چند که شخصاً خونی نریخته باشد و بالاخره گر چه صولت در ابتدا مورد عفو شاه قرار گرفت مشروط بر آنکه از تهران خارج نشود. لیکن در سفری که شاه به مشهد مشرف شد، صولت بدون اجازه به مشهد آمده و به محل خود تایباد رفت و متهم گردید که در این کار نظر سوئی داشته است. به همین جهت شاه افسری را

برای دستگیری او به تایباد اعزام کرد و هر دو در آنجا کشته شدند.


حکایت 40 

حاجی حسین حسین زاده از اهالی قریه گراخک از حوالی
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مشهد نقل کرد: نوجوانی دوازده ساله بودم که مرحوم حاج شیخ حسنعلی جهت ریاضت به گراخک تشریف آورده بودند. روزی اول آفتاب تصمیم به مراجعت گرفته بودند. مرکبی برای بازگشتن ایشان به مشهد آماده شده بود.

اما ایشان نپذیرفته و فرمودند نیازی به مرکب نیست و به سوی شهر حرکت کردند. بعد از ظهر آن روز بعضی از اهالی قریه که از شهر بازگشته بودند گفتند که حاج شیخ را در اول آفتاب همان روز در شهر دیدیم.

و نیز می گفتند: دختری چهارده ساله داشتیم که به بیماری سخت و طولانی مبتلا شده بود. شبی حالش وخیم و در شرف مرگ قرار گرفت. ناچار او را رو به قبله کرده و دست و پای او را طبق رسوم محل حنا گذاشتند و در انتظار فوت او بودند. پدرم که از همه جا نا امید بود به وسیله اسبی به اتفاق من به طرف شهر حرکت کردیم و اوایل آفتاب بود که به در خانه حضرت شیخ

رحمة الله علیه رسیدیم، دق الباب کردیم. حضرتش شخصاً در را گشود. شرح گرفتاری خود را پدرم به حضورش عرض کرد و گفتیم که برای من معلوم نیست که هم اکنون او زنده مانده باشد. ایشان سر مبارک را به سوی آسمان کرد و فرمود: مریض شما زنده است و حالش خوب می شود. پس از آن خرمایی مرحمت کرده و فرمودند آن را بخورید و هر چه زودتر به قریه بازگردید.

اطاعت کردیم و چون به منزل خود رسیدیم، مریض را دیدیم که شفا یافته و راه می رود. اهل منزل گفتند همان اوائل آفتاب بود که حال بیمار خوب شد و از بستر خود برخاست.


حکایت 41

یکی از مریدان مرحوم پادرم آخوند ملا حسین اشگذری
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رحمة الله علیه نقل می کرد که من هر سفر که به مشهد مشرف می شدم مرحوم حاج شیخ یک ساعت بعد از ورود من به منزل به دیدن من می آمدند ولو اینکه بعد از نیمه شب بود و این قضیه طوری منظّم بود که من منتظر بودم و ایشان سر ساعت تشریف می آوردند.

مرحوم آخوند از جوانی رسم داشت چون برادرش در مشهد ساکن بود و دخترش هم عروس برادرش بود هر سال پیاده از یزد به مشهد می آمد و از ده روز تا دو ماه در مشهد می ماند تا اینکه چند سال بعد از فوت مرحوم پدرم سر مقبره ایشان نشسته بودم دیدم آخوند از درب صحن مطهر وارد شد و مستقیم

به طرف مقبره آمد ابتدا فاتحه خواند و سپس گفت:

رَحِمَ اللهُ مَعْشَرَ الماضین

راحت جان بندگان خدا

که به مردی قدم نهادندی

راحت جان خود شمردندی

بعد پهلوی من نشست و احوالپرسی کرد. گفتم چه مدتی اقامت دارید.

فرمود آمدم که دیگر نروم. ولی باید شما را در خلوت ببینم و حتماً بیائید.

بعد از چند روز به اتفاق یکی از دوستان به دیدن ایشان رفتم. مرحوم آخوند گفت چرا تنها نیامدی؟ من که گفتم شما را باید در خلوت ملاقات نمایم.

عرض کردم خواهم آمد. چون ایام تابستان بود و از شهرستانها مسافر می آمد و مراجعه می نمودند موفق به دیدار ایشان نشدم. بعد از یکماه یک روز عشر ایشان با داشتن تنگ تنفس به زحمت پیاده به دیدنم آمدند. گفتند فلانی چرا نیامدید وقت می گذرد. گفتم خواهم آمد. تأکید نمود که حتماً بیائید. دو هفته

از این موضوع گذشت و من متأسفانه موفق به ملاقات ایشان نشدم که ناگاه خبر فوت ایشان را شنیدم. آنگاه متوجه شدم که مراد آخوند که گفت این دفعه

ص: 67





آمده ام که نروم چه بوده است. رحمة الله علیه.

هم ایشان نقل نمودند در اوائل جوانی زمانیکه مرحوم حاج میر سید علی حائری یزدی قُدّس سرّه در مشهد بودند من هم مشرف شدم رفتم خدمت ایشان و عرض کردم آمده ام برای تحصیل در اینجا بمانم. آقا با تشدّد فرمودند لازم نیست در مشهد بمانی نصیب شما در اصفهان است باید به آنجا بروی. من خیلی ناراحت شدم که چرا با توقف من در مشهد مخالف می باشند. بلند شدم که از خدمت ایشان بروم. دم در هنگام پوشیدن کفش

بلند گفتم مشهدی ها چقدر احمق می باشند که چنین شخصی را به ریاست و آقائی قبول کرده اند و رفتم. بعد از چند روز یکی از اهالی یزد که با من سابقه آشنائی داشت مرا دید و گفت که آقای حائری تو را خواسته اند روز بعد خدمت ایشان مشرف شدم آقا مبلغ چهار تومان به من دادند و فرمودند این وجه را بگیر و به اصفهان برو. به آنجا که رسیدی یک قران برای تو می ماند.

بعد از سه روز شخصی به تو بر می خورد و مخارج تو را در ایام تحصیل علم در اصفهان تقبّل می نماید. بعد فرمودند بلند شو برو، من دیگر نتوانستم سخنی بگویم حرکت کردم دم در که خواستم بروم آقا فرمودند: مشهدی ها هم احمق نیستند. فهمیدم آقا سخن آن روز مرا شنیده بودند. چند روز بعد به قصد اصفهان حرکت کردم. به اصفهان که وارد شدم همان یک قرآن که

ایشان فرموده بودند برایم باقی مانده بود. سه روز با آن یک قران گذرانیدم.

روز چهارم در حالیکه در یکی از ایوانهای مدرسه پشت مسجد شاه نشسته بودم کسی هم در مدرسه نبود و رفت و آمد هم در این محل کمتر می شد ناگاه دیدم شخصی وارد شد نگاهی به اطراف انداخت. سپس مستقیم آمد و پهلوی من نشست و گفت مثل اینکه شما غریب و تازه وارد هستید، پول هم
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ندارید. نداشتن پول را انکار کردم گفت انکار نکنید. سپس دست کرد و سه تومان به من داد و گفت تا زمانیکه در اصفهان مشغول تحصیل هستید هر ماه بیائید به حجره من در فلان کاروانسرا و این مبلغ را بگیرید.

هم ایشان نقل کرد که درویشی به یزد آمد و در بستر رودخانه ای که همه سال در اول بهار، سیلهای عظیمی در آن جاری می شد، اطاقی برای خود ساخت. در زمستان، به درویش تذکر داده شد که این رودخانه اکنون بی آب است اما در بهار ناگهان طغیان می کند و هر چیز و هرکس را با خود می برد.

پس لازم است که در فکر محلّ دیگر باشید مبادا که در خواب، سیل شما را فرا گیرد. درویش به این سخن اعتنائی نکرد. تا اینکه بهار رسید. یک روز خبردار شدیم که دیشب سیل بزرگی در رودخانه جاری شده و مردم به تماشای آن می رفتند. اما با کمال تعجب دیده شد که سیل، پیش از آنکه به خانه درویش رسد، دو شاخه شده و خانه او را دور زده و پس از مسافتی مجدداً دو

شاخه به هم پیوسته است و درویش را دیدند که بر بام خانه رفته و کلاه خود را بر عصا کرده و از سلامت خود، مردم را با خبر می ساخت و بالاخره همانجا بود تا آب فرو نشست اما هیچ آسیبی از آن سیل به خانه درویش نرسید.

آری این چنین است آب، در پندار مردم، چیزی است بی شعور اما در حقیقت، باشعور و منتظر فرمان حق تعالی است و خداوند می فرماید: «أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَی الْأَرْضِ الْجُرُزِ ..(1)

یعنی: آیا ندیده اید که ما آب را به زمینهای بی گیاه میرانیم ...

ملا می فرماید:

آب را آبی است کو میراندش 

جان را جانیست و می خواندش
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1- سوره سجده، آیۀ 27.




که نه تنها آب، بلکه همه پدیده های هستی ذی شعور و منتظر فرمان خالق خویشند.. در قرآن کریم آمده است که: «وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَکِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ ...(1) یعنی: هیچ چیزی نیست مگر آنکه در ستایش خداوند، تسبیح و تقدیس او می کند اما شما را درک و فهم تسبیح آنها نیست ...

جمله ذرات زمین و آسمان 

با تو می گویند روزان و شبان

ما سمیعیم و بصیریم و هشیم 

با شما نامحرمان ما خامشیم

ما همه شیران ولی شیر علم 

حمله مان از باد باشد دم بدم

حمله مان از باد و ناپیداست باد 

جان فدای آنکه ناپیداست باد

و همین است معنی جمله «لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ» 

در زمین و آسمانها ذرّه ای 

پرنجنباند نگردد پرّه ای

جز به فرمان قدیم نافذش 

شرح نتوان کرد و جلدی نیست خوش

هیچ برگی می نریزد از درخت 

جز به حکم و امر آن سلطان بخت

«سُبْحَانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ... » (2)

یعنی: پاک و بی نقص است آنکس که قدرت و هستی همه چیز در دست اوست ...

و نیز خداوند فرمود: «اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ وَکِیلٌ ».(3)
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1- سوره اسراء، آیۀ 44.

2- سوره یاسین، آیۀ 83.

3- سوره زمر، آیۀ 62.




یعنی: «خداوند آفریننده هر چیزی است و بر هر چیز هم نگهبان است» و آدمی باید که در آغاز هر چیز، خالق و مظهر را ببیند به همانگونه که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: مَا رَأیْتُ شَیْئًا إلاَّ وَ رَأیْتُ اللهَ قَبْلَهُ و َبَعْدَهُ وَ مَعَهُ]

یعنی: هرگز چیزی را ندیدم مگر آنکه پیش از آن، و بعد از آن و با آن خدای را دیدم.

و این از کوری ماست که خلق و مَظْهَر را می بینیم اما خالق و مُظْهِر را نمی بینیم که هر چیز در پرتو نور دیده می شود اما در اول مرحله، خود نور به چشم می خورد سپس آن چیز.

و امام حسین علیه السلام، در مناجات، عرضه می داشت: مَتَی غِبْتَ حَتَّی تَحْتَاجَ إِلَی دَلِیلٍ یَدُلُّ عَلَیْکَ ...

یعنی: خداوندا، چه زمان، غایب بوده ای تا لازم شود دلیلی به سوی تو راهنما شود؟

شگفتا که خدا در غایت ظهور است و ممکنات، غایب و در حجابند.

اما انسان، به عکس، مخلوقات را پیدا و خالق را غائب و در پرده می پندارد.


حکایت 42 

آقای حمید طلایی می گفت: «در مدرسه ، کیف همسر یکی از دوستانم را ربوده بودند که وجه نقد در آن بود. خانم بر سر مزار مرحوم حاج شیخ رفته و پس از فاتحه به ایشان خطاب می کند: اگر آن کرامات که برای شما نوشته و گفته اند، حقیقت دارد، کیف مرا به شکلی به من بازگردانید و سپس به منزل مراجعت می کند. ساعتی بعد دو نفر که بر اتومبیل رنو سوار بودند به خانه او مراجعه کرده کیف را به خانم تسلیم کرده و باز می گردند.
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حکایت 43 

مرحوم آقای علی احمدی کرمانی پدر آقای مهندس ابراهیم احمدی در یادداشتهای خاطرات زندگی شان ملاقات خود را با

مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی قُدّس سرُّه شرح داده اند که عیناً درج می گردد.

«دیدار از عالم عامل و عارف کامل و زاهد و عابد زمانه حاج شیخ

حسنعلی اصفهانی قُدّس سرُّه» بین سالهای 1315 شمسی به بعد با قاضی عسکر کرمان که مردی متدین و پاکدل و بی ریا بود در محافل خصوصی معاشرت و مؤانستی داشتم. از مسافرتی که برای زیارت به مشهد مقدس کرده بود و خدمت حاج شیخ حسنعلی رسیده و از اوصاف صورت و سیرت آن مرد بزرگوار و کرامتهائی که از ایشان دیده یا از اشخاص معتمد دیگر شنیده

بود شرحی بیان می داشت و به علاوه از دیگران هم که زیارت این مرد نصیبشان شده بود صحبتهائی می شنیدم که مرا علاقه مند به زیارت ایشان می کرد. همچنین از طهران و سبزوار نیز از بعضی مردمان تعریفهای زیادی از آن مرد خدا به گوشم می رسید فوق العاده مشتاق درک محضر آن عارف ربانی شده بودم. تا اینکه در عید نوروز سال 1320 شمسی به قصد زیارت حضرت

ثامن الائمه علیه السلام به اتفاق خانمم و یکی از فرزندانم به نام محمد ابراهیم راهی مشهد شدیم و در هتلی وارد و از آنجا به وسیله تلفن به آقای حاج حسن غفارزاده پسر عموی پدرم ورود خود را اطلاع دادم. ایشان خودشان به هتل آمدند و از اینکه به منزل ایشان وارد نشده ام گله کردند و همان ساعت ما را به منزل خود بردند. روزی ضمن صحبت با ایشان گفتم شنیده ام ملائی در مشهد هست به نام حاج شیخ حسنعلی. آیا شما ایشان را می شناسید و از حالات ایشان اطلاعی دارید. دیدم از سؤال من در چهره
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ایشان بشاشتی نمودار شد. گفتند نفرمائید ملا بلکه بگوئید آیا تو در زمره ارادتمندان آن یکتا مرد خدا بلکه آن بنده کم نظیر باری تعالی قرار داری یا خیر؟ بلی من یکی از حقیرترین معتقدان آن بزرگوار بشمار می روم. گفتم پس باید به شما عرض کنم که:

من غائبانه عاشق آنروی مهوشم

بی منت نظر به خیالی از آن خوشم

من چندین سال است که آرزوی زیارت این بزرگوار را دارم حال که

زیارت حضرت رضا علیه السلام نصیب من شده مشتاقانه مایلم ایشانرا زیارت کنم. گفتند جناب حاج شیخ به علت مراجعاتی که به ایشان می شود و مزاحمتهای ارباب رجوع و ملتمسین دعا که وقت و بیوقت به مُعَظَّمٌ لَه وارد می شدند ترک مشهد را فرموده و به آبادی نخودک که در یک فرسخ و نیمی شهر مشهد قرار دارد پناه برده و گوشه نشینی اختیار فرموده اند مع الوصف باز

هم مردم از هر صنف به آنجا می روند و از ایشان حاجت می خواهند. گفتم آیا برای من مقدور هست به زیارت ایشان نائل گردم. گفتند ترتیب آن را می دهم.

فردای آنروز به وسیله اتومبیل و به معیت شاگرد اطاق تجارت ایشان عازم نخودک شدیم. روز سوم فروردین 1320 شمسی بود. روزی بی نهایت سرد بود. همینکه به در منزل ایشان رسیدیم دو اتومبیل در کلبه دهاتی ایشان پارک کرده بود. شاگرداطاق حاجی که اسم او را فراموش کرده ام حلقه به در زد. پسر حاج شیخ به نام آقای شیخ علی در را گشودند. شاگرد اطاق، من را به اعتبار حاجی غفارزاده معرفی کرد و قصدم را بیان داشت. فرزند شیخ که آن زمان شاید حدود بیست سالگی سن را می داشت اظهار داشت عده ای زن و مرد خدمت پدرم مستند اگر که ممکن است وقت دیگر مراجعه نمائید و یا تأمل
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کنید تا پدرم وقت پذیرائی شما را داشته باشند. گفتم صبر می کنم. ساعت 9 صبح بود هوا هم فوق العاده سرد. از سردی هوا گاه به اطاق ماشین پناه می بردیم، گاه قدم می زدیم تا ساعت به دوازده رسید. در این هنگام مؤذن ده اذان ظهر را اعلام داشت که مراجعین از منزل خارج شدند. به محض خروج حضرات که چند مرد و زن بودند در حیاط بسته شد. همراه من حلقه در را به

صدا درآورد. در گشوده شد آقازاده بود. به ایشان گفت آقای احمدی 3 ساعت است که منتظر ملاقات است. لطف کنید اجازه ورود و شرفیابی را حاصل کنید. ایشان در جواب گفتند پدرم نماز را مقید هستند اول وقت بخوانند. الساعه ظهر است باید فریضه را بجا آورند. در همین گفتگو بودیم که من دیدم پیر مردی با لباس روحانیت آستینهای قبای خود را بالا میزند و به قصد تجدید وضو به سمت عقب حیاط می رود. در دل خود گفتم پروردگارا من از این شخص جز نصیحت و شرفیابی حضورش چیز دیگری نمی خواهم.

آیا باید از زیارت و دستبوس ایشان محروم گردم که دیدم صدای جناب شیخ از داخل حیاط بلند شد علی بگو باشند. پس از دو سه دقیقه مردی با قدی متوسط و گندمگون و صورتی نورانی و چشمانی نافذ که تا اعماق قلب انسان نفوذ می کرد در حالیکه آستین لباس خود را بعد از تجدید وضو پائین می آورد از در خانه بیرون آمد و به سمت درخت توتی که در خارج حیاط قرار داشت

روانه شد. به آنجا که رسید پشت به درخت داده و سرپا نشست. من جلو رفتم دست مبارکش را بوسیدم و روی زمین دو زانو نشستم. اول رو کرد به فرزند خود فرمود بروید فرش بیاورید در زیر پای مهمان بیندازید. من عرض کردم ترجیح می دهم که در محضر جنابعالی بر خاک زانو بزنم. جوابی ندادند رو به من کردند فرمودند من نصیحتی به شما می کنم که خداوند به موسی
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علیه السلام کرد. خداوند به حضرت موسی فرمود: موسی تو چرا وقتیکه برای قضای حاجت می روی ذکر خود را فراموش می کنی. موسی (علیه السلام) در جواب عرض کرد پروردگارا من در آن موقع و در آن مکان به خیال خود جائز نمی دانستم که نام مقدس تو را بر زبان جاری کنم. خطاب رسید نه موسی من اگر در هر حال نظر از تو برگیرم تو چگونه می توانی به حیات خود ادامه بدهی.

عرض کرد یا مربّی الأرباب از تو غفلت کردم پوزش می طلبم و به تو پناه می برم. دیگر اینکه خطاب رسید موسی چرا اینقدر عصبانی هستی و بر تندی خود غلبه نمی کنی. می بینم همینکه یکی از بندگان من به تو مراجعه می کند و در امری اصرار می ورزد یا غفلتی ندانسته از او صادر می گردد به جای اینکه بر اعصاب خود مسلط شوی پرخاش می کنی در صورتیکه اگر من

عقل و فهم او را به اندازه تو به او داده بودم محتاج به رسالت تو نبود. پس از گفتن این خبر روی مبارکش را به من کرد و در چشم من خیره شد و به من فرمود اولاً در هر حال از ذکر خود و بردن نام خدا در هر نَفَس غافل مباش.

دوم اینکه حال که رئیس هستی یا بعداً رئیس مسئول می شوی (در آن زمان من رئیس اعتبارات شعبه سبزوار و ارزیاب بانک بودم بعداً رئیس مستقل شدم) کوشش کنید با ارباب رجوع با زبان لیّن و با مهربانی رفتار کنید. ممکن است این شخص یک نفر دهاتی بیسواد باشد و خود نمی داند از شما چه می خواهد. شما کلید فهم و زبان او بشوید و او را به خواسته اش هدایت کنید و کارش را هر چه سریعتر انجام دهید. سخنش را به اینجا ختم فرمود و بعد رو کرد به فرزندش فرمود چیزی بیاور ایشان رفت و در یک ظرف شیشه ای که به ته یک بطری شکسته شباهت داشت قدری انجیر خشک با خود آورد و روی آن فرش مندرسی که قبلاً آورده و زیر پای من انداخته بود در جلوی ایشان
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گذاشت. ایشان ظرف را برداشته و یک دانه انجیر از داخل ظرف با دو انگشت خود برداشته و به کف دست دیگر خود گذاشت و به نقطه نامعلومی چشم خود را متوجه کرد و فرمود این یک دانه، دیگری را برداشته به همان ترتیب فرمود این دو تا، به چهار رسید کمی صبر کرد، بعد دانه دیگری را گرفت فرمود این پنج، بعد پنج دانه انجیر را به من مرحمت کرد و فرمود اینها مال عیال و اولاد شما. من در آن سال چهار نفر اولاد داشتم که با عیالم پنج نفر

مجموعاً می شدند. بعد بقیه انجیر را که چند دانه می شد جداگانه به من مرحمت نموده و فرمودند این ها مال خود شما (که من بعداً انجیرهای مرحمتی را آنچه سهم فرزندان و عیالم بود به خود آنها رسانیدم). بعداً به ایشان عرض کردم قربانت بروم من از دو چیز رنج می برم یکی اینکه هر چه مطالعه می کنم در حافظه ام باقی نمی ماند. دوم درد شکم دارم که قریب سه

سال است مرا ناراحت دارد. تبسمی فرموده و فرمود حافظه من هم ضعیف است. برای تقویت حافظه در هر هفته دو نوبت ناشتا در حدود یک دانه لوبیا کندر در آب گرم ریخته میل کنید ( که من در عرض این 37 سال یک مرتبه فقط توانستم این دستور را عمل نمایم آنهم به علت ضعف حافظه ام است) دوم راجع به سوء هاضمه دستور خوردن مصطکی یا روزه گرفتن دادند. من سالها

مبتلا به کشیدن تریاک بودم و از انجام روزه خود را محروم می دیدم تا از سال 1322 شمسی بحمد الله توفیق ترک آن اعتیاد خانه برانداز را پیدا کردم و روزه گرفتم و رفع آن مرض به خودی خود گردید.


حکایت 44 

برادر مرحوم آقای مطهری نقل نمودند یکی از اهل بیت
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مبتلا به وسواس شدیدی بود که از دو ساعت به غروب مانده مشغول نماز می شد. آفتاب غروب می کرد و از نماز فارغ نشده بود. او را آوردیم خدمت حاج شیخ ایشان با حالت تغیر فرمودند این کارهای غیر مشروع جنون آمیز را چرا انجام می دهی. وسواس یعنی چه. بلند شو برو و دیگر انجام ندهی. از خدمت ایشان مرخص شدیم در حالیکه اثری از وسواس دیگر در ایشان

ظاهر نشد.

دیگر نقل نمودند دختری از اهل منزل مبتلا شد به قرحه ای در کمر که چرک می داد. شش ماه در مشهد معالجه کردیم سودی نبخشید. مراجعت کردیم به فریمان چند ماهی آنجا معالجه کردیم. مجدداً آمدیم مشهد. یکی از آشنایان گفت چرا خدمت حاج شیخ نمی روید. به اتفاق والده او را خدمت حاج شیخ بردیم و شرح حال مریض را گفتیم. ایشان دعا دادند که بشوید و بخورد و دعائی دیگر که روی زخم گذارد. بعد فرمودند روی زخم را

بازگذارید. والده عرض کردند اگر روی زخم را بازگذاریم چرک خون جریان پیدا می کند. با تغیّر فرمودند خیر بلند شوید روی زخم را باز نمائید. مادر بلند شد و روی زخم را باز نمود. دیدیم زخم خشک شده. وقتی به فریمان رسیدیم زخم به کلی خوب شد.


حکایت 45

آقای حاج شیخ مهدی متقین از شخصی به نام حشمت که منشی مرحوم آقای میلانی بود صحبت می داشت و می گفت وی مردی بود فاضل و دانشمند به فارسی و عربی شعر می گفت. خطی زیبا و به امور حسابداری احاطه کامل داشت و مدتها امور مربوط به منشیگری مرحوم

ص: 77






میلانی را اداره می کرد. آقای حشمت با آنکه اهل کرمان بود ولی قبلاً سالها در قفقاز در تجارتخانه سمت منشیگری داشت. وی روزی به حاجی متقین رازی را می سپارد و می گوید جائی گفته نشود. مرحوم متقین بعد از درگذشت حشمت برای من تعریف کرد. حشمت گفت در قفقاز منشئ تاجری بودم و به

کار اشتغال داشتم روزی که در تجارتخانه تنها بودم صدائی شنیدم که به من گفت تا چند لحظه دیگر فلان شخص وارد می شود. حاجتی دارد کارش را انجام بده. زمانی نگذشت که شخص مزبور وارد شد و حاجتش را گفت، انجام دادم و رفت. روزی دیگر که شخصی در تجارتخانه بود و با من صحبت می کرد دوباره همان صدا را شنیدم و در ضمن فهمیدم که فقط من هستم که

صدا را می شنوم و کسان دیگر نمی شنوند. صاحب صدا که پیدا نبود دوباره شخص دیگری را توصیه کرد. اکنون وارد می شود و حاجتی دارد حاجت او را برآور. باز شخص گفته شده آمد و حاجتش را گفت کارش را انجام دادم و رفت ولی آن صدا مرتباً با من بود. روز و شب مطالبی را می گفت و پیشگوئیهائی می کرد و چون من ازدواج نکرده بودم و تنها بودم علی الخصوص شبها بیشتر می ترسیدم. روزی صدا به من گفت فلان دختر زیبا که به تو مراجعه می کند اهل گرجستان است و شایسته همسری تست. از او خواستگاری کن. روز بعد دختر به تجارتخانه آمد ولی من از او خواستگاری نکردم هر چند او زیبا بود ولی دست من از مال دنیا تهی بود و معلوم است کسی همسر مرد بی پول نمی شود. پس از رفتن دختر گرجی دوباره صدا به گوش من رسید که چرا از این دختر خواستگاری نکردی. گفتم باید به پدر و مادرم نامه بنویسم و اجازه بخواهم، وانگهی دستم از مال دنیا تهی است.

صدا گفت بی پولی مسئله نیست. او راضی است با تو ازدواج کند. ولی من
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دنبال این توصیه نرفتم و صدای مزبور در مورد کارهای دیگر دست از سر من برنمی داشت. روزی صدا به من گفت امروز نزد فلان کمونیست برو و او را به راه خدا دعوت کن. اینجا دیدم که کار دارد به جاهای باریک می کشد این بود که به مدیر تجارتخانه گفتم چون من عازم مشهد هستم خواهشمندم حساب مرا تصفیه نمائید بروم. مدیر تجارتخانه حساب مرا تصفیه نمود و من با گاری

به مشهد روانه شدم. در طول راه هم صدا دست بردار نبود و از حوادث نیامده خبر می داد تا رسیدم به مشهد. بلافاصله به زیارت حضرت ثامن الائمه علیه السلام شتافتم و شرح ماوقع را با گریه و زاری به حضرت عرض نمودم و طلب مدد نمودم. پس از خاتمه زیارت در کفش کن بالا با آقای حاج علی اکبر نوغانی مواجه شدم و چون آشنائی داشتم گرفتاری خود را برای ایشان بیان کردم. فرمود مشکل تو به دست آقای حاج شیخ حسنعلی اصفهانی باز می شود و نشانی منزل ایشان را داد و گفت درب منزل ایشان به روی همه باز است. به منزل حاج شیخ شتافتم همانطور که شنیده بودم دیدم در باز است.

به درون رفتم دیدم شیخی نشسته است و اطراف او نیز چند نفر نشسته بودند سلام کردم و مشکل خود را به عرض ایشان رساندم. عادت حضرت شیخ این بود که گاه دست به محاسن خود می کشید و سر به جیب تفکر فرو می برد گوئی در عالم خلسه است همین حالت پیش آمد ولی پس از زمانی سر

برداشتند و فرمودند مشکل تو رفع شد. عرض کردم این صدا از که بود فرمودند از شیطان، ولی من بعد دیگر مزاحم تو نخواهد شد. برو از حضرت ثامن الائمه تشکر کن. دوباره به حرم مشرف شدم و شکر احسان بجا آوردم و دیگر صدائی نشنیدم.
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حکایت 46

آقا شیخ مهدی متقین به من گفت کودک بودم که به اسهال

خونی مبتلا شدم و در آن زمان تنها و بهترین علاج اسهال خونی شربت لودانم بود که جزئی از اجزای آن تریاک است و نحوه استعمال آن این طور بود که چند قطره روی حبه قند می ریختند و به بیمار می خوراندند. بعد از خوردن اولین حبه قند لودانم دار بر اثر تأثیر تریاک خواب خوشی به من دست داد و این مسأله مادرم را تشجیع کرد که تمام شیشه را به من بخوراند و خورانید ولی نتیجه آن شد که بر اثر زیادی تریاک دچار مسمومیت و اغماء شدم. با پریشانی به دکتری که لودانم را تجویز کرده بود مراجعه کردند. جواب داده بود این بیمار مردنی است و از من کاری ساخته نیست. پدرم پریشان احوال بدون کفش و عبا و عمامه به خدمت حاج شیخ حسنعلی می شتابد و شرح ماوقع را بیان می کند. پس از لحظه ای تأمل ایشان انجیری به او می دهند و می فرمایند بخور فرزندت خوب می شود. پدرم انجیر را خورده و به منزل مراجعت کرد.

مادرم می گفت در میان بیهوشی و اغماء ناگهان از جا برخاستی و نشستی و حالت خوب شد.


حکایت 47

ایضاً شیخ مهدی متقین میگفت برادری داشتم به نام علی که 9 سال از من بزرگتر بود و او را به سربازی برده بودند ولی درسربازخانه مبتلا به شکستگی استخوان پا شد و برای این موضوع دو سال در بیمارستان بستری بود و ظاهراً به سل استخوانی دچار شده بود. پدرم مکرر به مرحوم حاج شیخ حسنعلی مراجعه نمود ولی حضرت شیخ جوابی نمی دادند. روزی پدرم با اصرار و الحاح به حاج شیخ عرض می کند چرا

ص: 80







کمکی به این جوان نمی کنید. مرحوم حاج شیخ تأملی می فرمایند و می گویند روز دوشنبه مراجعه نمائید. پدرم خوشحال بود که روز دوشنبه حتماً شفای برادرم را خواهد گرفت. ولی دوشنبه از بیمارستان اطلاع دادند که علی به رحمت حق پیوسته است.


حکایت 48

آقای مهندس عبدالرضا مولوی نقل کردند بعد از فوت مرحوم حاج نجم التّولیه به جهت احتیاج به پول بعضی کتابهای ایشان را

فروختیم از آن جمله لیلی و مجنونی بود مصور با خط عالی. مردی یهودی ما را اغفال نمود و به مبلغ بیست تومان خرید. بعد متوجه شدیم که کلاه سر ما رفته و قیمت بیش از این است. به شخص خریدار مراجعه نموده و گفتیم ما مغبون شده ایم پول کتاب را بگیر با مبلغی و کتاب را پس ده. حاضر نشد.

خدمت حاج شیخ حسنعلی رحمة الله علیه مراجعه نموده و ماوقع را عرض کردیم. فرمودند چند روزی صبر نمائید. بعد از دو روز فرمودند بروید در منزل خریدار که یهودی بود و بگوئید کتاب را رد کن والاّ هر شب مثل این چند شب برای شما خواهد بود. رفتیم و گفتیم فوراً آورد داد. سؤال کردیم در این چند شب چه بود گفت هر شب منزل ما سنگباران می شد، ولی به کسی آسیبی نمی رسید و بی خطر بود.


حکایت 49 

آقای جلیل حقیر در نامه ای که فرستاده اند نوشته اند شبی
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در منزل یکی از دوستان بودیم به مناسبتی در کرامات و اوصاف حاج شیخ سخن می رفت. آقای مهندس کاملیان از قول پدرشان مرحوم حاج نصر الله خان کاملیان می گفتند در سال 1317 خورشیدی که از طرف دولت رفتن مکه و زیارت خانه خدا ممنوع بود، مرحوم امین التجار که تاجر پوست قره کل بود و خودش نیز در سرخس گوسفند قره کل داشت از طریق هندوستان با چند

نفر مشهدی به زیارت مکه مکرمه می روند. در بازگشت از زیارت طبق معمول داستان سفر را تعریف می کنند از جمله همسفرها را نام می برد و می گوید خوشبختانه در مکه مکرمه حضرت آقای حاج شیخ حسنعلی را دیدیم و اشکالات و سؤالات را ایشان رفع می فرمودند از جمله قرائت نماز را و حمد سوره را نزد ایشان کامل کردیم. شخصی در آن محفل می گوید حضرت حاج شیخ در موسم حج مشهد بودند و به سفر نرفته بودند. یکی از همسفران می گوید من خودم ایشان را دیدم عمامه شان را شسته بودند و با آفتاب خشک می کردند. کار بالا می گیرد می روند نخودک خدمت ایشان موضوع را مطرح می کنند. ایشان طفره می روند. از کدخدای نخودک که آشنائی با ایشان داشته می پرسند. کدخدا می گوید چند روزی ما ایشان را کمتر می دیدیم ولی به مسافرت نرفته بودند و همین جا بودند البته بعد مسافت برای مردان خدا معنی ندارد.


حکایت 50 

آقای سید محمود معدل نقل کرد: شروع کردم به مطالعه

شرح حال حاج شیخ. ناگاه دیدم حاج شیخ ظاهر شدند و فرمودند کسی که شرح حال مرا می خواند نباید در منزل او شراب باشد و من چند بطر شراب
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خارجی در منزل داشتم و آنها را در محلی مخفی کرده بودم که کسی از جای آنها اطلاع نداشت. بلافاصله بلند شدم و رفتم آنها را از محل اختفا درآورده شیشه ها را خالی کردم و بطرهای خالی را در سطل خاکروبه انداختم. آمدم و نشستم و مشغول مطالعه شدم مجدداً ایشان را دیدم فرمودند حال آزادی که مطالعه کنی.


حکایت 51 

مرحوم آقا سید ذبیح الله امیر شهیدی نقل کردند که در زمان نخست وزیری قوام السلطنه مدتی بود که منتظر خدمت و از نظر

معیشت در مضیقه بودم. یک شب بارانی که تب هم داشتم خوابیدم. در خواب مرحوم حاج شیخ را دیدم، فرمودند چرا ناراحتی؟ عرض کردم تب دارم و از حیث معاش در عسرتم. فرمودند ناراحت مباش تب شما الساعه قطع شد. به احمد قوام هم سفارش کردم کار تو را درست کند. از خواب بیدار شدم. درجه گذاشتم تب قطع شده بود. صبح ساعت 9 آقای ملک الشعرای بهار که وزیر فرهنگ قوام السلطنه و از دوستان من بود تلفن کرد تشریف بیاورید وزارت فرهنگ با شما کاری دارم. گفتم چند روز بود که تب داشتم ولی دیشب قطع شد. اکنون حالت ضعف دارم و نمی توانم بیایم. اصرار کرد که حتماً هر طور هست تشریف بیاورید. هوا بارانی بود. چترم را برداشتم و با اکراه از منزل خارج شده به وزارت فرهنگ رفتم. بعد از سلام و احوالپرسی ملک الشعرا گفت امروز صبح شرح حال شما را به آقای قوام دادم و گفتم که بیکارید و خوبست که از وجود ایشان استفاده کنید. قوام گفت هر کار که صلاح می دانید به ایشان پیشنهاد کنید. عرض کردم ایشان برای مقام
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دادستانی محکمه قضائی وزارت فرهنگ بسیار خوب است. قوام گفت الساعه حکم ایشان را بنویس. فوراً نوشتم قوام هم امضاء کرد. بنابراین به اطاق مجاور تشریف ببرید، میز شما آنجاست مشغول شوید. آقای امیرشهیدی چندین سال در آن دادگاه به خدمت اشتغال داشتند. ضمناً گفتند در عالم خواب به حاج شیخ عرض کردم فلانی فرزند شما هم از حیث معیشت در زحمت است. فرمودند هنوز وقت آن کار نرسیده است. آقای امیر شهیدی گفتند که در زمان دادستانی ایشان سرهنگی آمد و گفت عیال من مشغول خدمت در وزارت فرهنگ است و من از کار کردن او راضی نیستم باید او را اخراج کنید. به او گفتم مطلب بماند تا من رسیدگی کنم. بعد از دو روز نامه ای از شما رسید که نوشته بودید در این پرونده بیشتر تحقیق کنید لذا تحقیق بیشتر به عمل آوردم معلوم شد غرض شوهر خانم این بوده که ایشان از کار برکنار شود و بعداً هم او را طلاق دهد، لذا درخواست او رد شد. ولی حقیر اصولاً چنین نامه ای را به آقای امیر شهیدی ننوشته بودم.


حکایت 52 

خانم خسروی شیرازی نقل نمود: هر سال مشهد مشرف

می شدم و از سر مقبره حاج شیخ چند دانه گندم از گندم کبوتران حضرت که مردم ریخته بودند برای تبرک بر می داشتم. دو سال قبل که به مشهد مشرف شدم موفق نشدم حسب المعمول گندم بردارم. شبی که می بایست فردای آن روز حرکت کنم نیمه شب سر مقبره آمدم و چون صحن را جارو کرده بودند

گندمی برجا نمانده بود. به حاج شیخ عرض کردم من امسال موفق نشدم گندم بردارم. ناگاه دیدم دختربچه نابالغی دست به شانه من زد و گفت این
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چند دانه گندم را بگیر. من دستم را پیش بردم تعدادی گندم کف دست من ریخت. لحظه ای به فکر فرو رفتم که این دختر بچه که بود و از کجا می دانست که من گندم می خواهم ولی هر چه نگاه کردم کسی را در صحن ندیدم.


حکایت 53 

شخصی از اهالی یزد نقل نمود: چندی قبل یکی از دوستان مبتلا به سرطان غده گردن شد و دکترها گفتند باید عمل کند. این شخص تصمیم گرفت اول مشهد مشرف شود بعد برای عمل آماده گردد.

وقتی مشرف می شود در صحن مطهر افراد زیادی را می بیند که پشت پنجره فولاد برای رفع بیماری ها به حضرت متوسل شده اند و دخیل بسته اند.

حضور حضرت عرض می کند: آقا من آمده ام از شما شفای بیماری خود را بگیرم ولی در حال حاضر مرا شفا ندهید و در عوض این بیماران را شفا عنایت فرمایید. « وَیُؤْثِرُونَ عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ » (آیۀ 9 سورۀ حشر) بعد سر مقبره حاج شیخ می رود و فاتحه می خواند و عرض می کند من از حضرت استدعا نمودم مرا شفا ندهید در عوض این بیماران را شفا دهید.

حال آمده ام و شفای خود را از شما می خواهم و دست روی قبر مالیده و از خاک روی سنگ به گردن خود به روی غده ها می مالد. بعد از یکی دو روز غده ها به کلی از بین می رود. وقتی که به طهران نزد طبیب خود می رود مقایسه عکس ها سبب تعجب پزشک می شود و می پرسد چه کردی که خوب شدی؟ غده ها چه شد؟ به شوخی می گوید قورتشان دادم.
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حکایت 54

آقای سید ابوالقاسم شهیدی نقل کرد: در مشهد به اتفاق

برادرم مرحوم امیر شهیدی منزل فرخ بودیم و جمعیتی بودند. برادرم از مرحوم حاج شیخ تعریف می کرد. مرحوم دکتر فیاض حالت انکار داشت و سخنی گفت که من خیلی ناراحت شدم. به برادرم گفتم چرا از مرحوم حاج شیخ در اینجا صحبت به میان آوردی که دکتر فیاض انکار کند و خیلی ناراحت بودم. شب حضرت شیخ را در خواب دیدم فرمودند ناراحت نباش دکتر فیاض با من عداوتی نداشت دلش از برادر تو بر سر فلان قضیه پر بود. مرا

بهانه قرار داد که به برادرت توهین کند. از خواب بیدار شدم رفتم نزد برادرم و خواب را گفتم. قضیه مرموزی بود که هیچ کس جز برادرم و دکتر فیاض اطلاع نداشت و سبب تعجب من و برادرم شد ولی جای تعجب نیست. خداوند در قرآن می فرماید: «سَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ»(سورۀ توبه آیۀ 106) یعنی: «خداوند متعال و پیامبر و اهل ایمان، عمل شما را خواهند

دید.» اگر کسی در ایمان کامل شود عمل همه مردم را به او عرضه می کنند.


حکایت 55

در کتاب معراج الاولیاء در صفحه 72 نقل شده است: در صحن مطهر حضرت امام رضا (علیه السلام) بنائی می کردند. اتفاقاً آن عمله ای که مشغول کندن زمین بود ندانسته کلنگش را به قبر مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی رحمة الله علیه که در صحن مطهر دفن است زد که ناگهان نهیبی از قبر بر آمد که مگر نمی بینی من اینجا خوابیده ام. عمله از ترس بیهوش شد و همه متوجه شدند که صدا صدای مرحوم حاج شیخ حسنعلی رحمة الله علیه

است.
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حکایت 56

آقای سید عبد الله سیّار در کتاب قوای فحفیّه در صفحه 237 نوشته اند: عصر چهارشنبه ششم مرداد 1355 که بر حسب معمول به منزل آقای (آقای سید حسن) نبوی رفته بودم و چند نفر دیگر از دوستان جلسه حاضر بودند (آقای دکتر احمد نبوی پسر عموی آقای نبوی - آقای سید احمد خراسانی به آقای محسن حدّاد و ...) صحبت از کرامات و اثر نفس بعضی از اشخاص در زمان گذشته و حاضر می شد. صحبت مرحوم حاج

شیخ حسنعلی اصفهانی به میان آمد و آنچه هریک از کراماتی که برای او نقل کرده و شنیده بودند می گفتند و اصولاً اشخاص آن مجلس مخالف و منکر این موضوع هستند (آقای شمس کاظمینی و آقای فخرائی و آقای سرهنگ اعتمادزاده و آقای وزیری در این جلسه نبودند) آقای نبوی می گفتند غیر از شنیده ها آنچه خود من از اثر نفس و دعای مرحوم شیخ دیده ام اینست که وقتی در مشهد رئیس شهربانی سرهنگ وقار بود و رئیس آگاهی سروان مژده و افسر دیگری رئیس زندان بود ( که اسم او را به خاطر ندارم ) اتفاقاً هر سه این اشخاص سخت مریض و بستری بودند و معالجات اطبا نتیجه ای نبخشیده بود. یک روز که به دیدار و عیادت سرهنگ وقار رفته بودم و روابط من و آقای

شیخ محسن گنابادی را با آقای شیخ می دانست خواهش کرد که از شیخ دعائی برای بهبودی آنها بخواهم. به خواهش آنها من و آقای گنابادی با درشکه به نخودک خدمت شیخ رفتیم و تقاضای سرهنگ وقار و سروان مژده را گفتیم. پس از پذیرائی و چای دادن به ما آقای شیخ به اطاق دیگر رفت و چند دانه خرما را دعا خوانده آورده و چند عدد برای سرهنگ وقار و چند عدد برای سروان مژده داد و گفت از قول من به آنها سفارش کنید که

نمازهایشان را مرتب بخوانند. اما برای افسر رئیس زندان چیزی نداد. یکی دو مرتبه تقاضا و یادآوری کردیم جوابی نداد. خرمای دعاخوانده آن دو نفر را
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رساندیم و سفارش شیخ را ابلاغ کردیم. دو سه روز نگذشت که بهبودی کامل یافتند اما سومی که رئیس زندن بود شفا نیافت و از همان مرض فوت شد و معلوم بود که شیخ می دانسته که او شفا پذیر نیست و دعا دادن فایده ای ندارد و اما خود من که در سنوات 1300 تا 1307 شمسی در مشهد با آقای شیخ محسن گنابادی دوست و مأنوس بودم از او شنیدم که می گفت من و آقای شیخ حسنعلی در مدرسه فاضل خان هریک حجره ای داشتیم و شاهد ریاضات و عبادات او بودم کراماتی از او دیده بودم از جمله آنکه یکروز میهمانی از خویشان برای من آمده و مریض شده بود، در ایوان حجره خوابیده و تب سختی داشت. آقای شیخ آمدند احوال پرسیدند و دستی به پیشانی او گذاشته و دعا خواندند. پس از اندک زمانی تبش قطع شد و به حال سلامت طبیعی برگشت.

ایضاً در صفحه 238 آمده است: معالجه زن غشی (حمله ای) به دعای شیخ: میرزا محمود پرورش (مستوفی اف) یکی از تجّار و ملاکین مشهد بود که در روسیه بزرگ شده و هیچ عقیده و ایمانی نداشت و در آخر عمرش عقیده و ایمان محکمی پیدا کرد و مرد نیک و خیری شد. علت این تغییر حال او این بود که عیالش سالها به مرض حمله دچار بود و به هر جا رجوع کرده بود اطباء

از معالجه او عاجز مانده بودند. یکی از دوستان قدیمش او را به مراجعه به آقای حاج شیخ حسنعلی اصفهانی راهنمائی و سفارش کرد. حاج شیخ انجیر دعاخوانده ای به او داد که به عیالش بدهد و به دستور و ترتیب خاصی بخورد و عیالش به برکت دعای شیخ بهبودی کامل یافت و همین موضوع سبب

تغییر حال و ایمان و عقیده مستوفی اف گردید. مستوفی اف در زمان ایالت جم در ترشیز ملکی به نام کندر داشت. آخر عمر به آنجا منتقل شد و در همان جا فوت کرد و مدفون گردید.
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فصل سوّم: نامه ها و تقریرات


1. نامه ها

نامۀ 1- ذیلاً محتوای نامه ای که مرحوم پدرم به یکی از دوستانشان مرحوم سرهنگ نادری مرقوم فرمودند: 

نازم به میکشان محبت که بهردوست

در بزم عشق کاسه سر را کدو کنند

از حضرت ربّ العزة عزّ و علا شبانه روز خواستارم که دوستان حضرت مولی الموالی را در کنف خود محفوظ و به عین عنایت خود، ملحوظ و به انواع تلطّفات، محظوظ دارد به حق الحق و الولی المطلق.

در حرم به یاد شما افتادم، سلامی به نیابت شما کردم و به خاطرم آمد زمانی که در ارض اقدس بودید، بعضی ایام طرف شام که از مدرسه می آمدم، تلاقی می شد. دیروز که به شهر آمدم، به اطاق حسینیان رفتم دیدم سه پاکت آوردند. همین قدر است که در این ایام از اشخاصی که ارتباطی به مولا دارند، هر وقت خطّی می رسد از خطّشان، بوی خوشی استشمام می کنم. نقل است که مجنون، سگ لیلی را می بوسید و می بویید. به او گفتند سگ را مبوس.
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گفت:

چون بود در کوی لیلایش گذار

خاک پایش به ز شیران شکار

هرکس از حضرت حق، عطیّه و فیضی از جهتی دارد. یکی از مال و یکی از منال. یکی حظّی دارد از ملک و یکی از انعام حضرت حق، حظّی که به من داده از دوستان است. وقتی یکی از دوستان به من گفت: دوستان تو به قدری خوبند که از خودت بهترند. گفتم: شکر می کنم زیرا حضرت امیر از خداوند خواهش می کند که: وَالحَظنی بِلَحظَةٍ مِن لَحَظاتِکَ تُنَوِّرُ بِها قَلبی بِمَعرِفَتِکَ ومَعرِفَةِ أولِیائِکَ، إنَّکَ عَلی کُلِّ شَی ءٍ قَدیر» .

اینهم لطفی است از حق که دوستانم غالباً دوستان حضرت مولا هستند.

واقعاً می بینم محبّتی به مولا دارند و همانطور که از بعضی نقل شده که لخت و عریان در هوای سرد هر جا در میان برف می نشستند، برفها از گرمی ایشان در اطرافشان آب می شد. بعینه امروز که سردی هوا عالم را فراگرفته هر که این ها را می بیند، اثر گرمی اینها در او اثر می کند. فَشُکراً لله ثُمَّ شُکْراً لله که در این دوره هنوز از این ها آثار دیانت ظاهر است.

نامۀ 2- «و اینک نامه دیگری از آن مرد بزرگ»

جناب آقای غفاری غفر الله لک فی الدارین. دستخط شما رسید و به مطالب آن وقوف حاصل شد.

باری، اشخاصی را دیده ام که گوهر وقت را از دست می دهند و به بهانه اشتغال به امور دیگر از انجام آنچه که باید انجام دهند شانه خالی نموده و آن را به وقت دیگر موکول کرده اند ولی دیگر به انجام آن توفیق نیافته اند.

ای نور چشم، در هر حال، کوشش نما که کارت از دست نرود که اگر در
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کار، جد و جهاد نشان داده بودی، اکنون به پایان و به نتیجه رسیده بود. به تو سفارش می کنم که در تهران توقف نکنی و استخاره نیز مساعد با ماندن شما در آن شهر نبود. لذا چشم از تهران بپوشید و امر خود را به خداوند واگذارید.

کُنْ عَنْ أمُورِکَ مُغْرِضاً 

وَکِلِ الأُمورَ إلَی الْقَضا

فَلَرُبَّما اتَّسَعَ الْمَضیقُ 

وَ لَرُبَّما ضاقَ الْقَضا

وَلَرُبَّ اَمْرٌ صَعْبٌ لَکَ 

فی عَواقِبِه الرِّضا

اَللهُ عَوّدک الْجَمیلُ 

فَقِسْ عَلی ما قَدْ مَضی

نامۀ 3- «نامه دیگری از مرحوم حاج شیخ»:

عرض می شود: آدمی باید که در هر حال، پناه خود را محمّد و آل محمّد صلوات الله علیهم قرار دهد. به ویژه شما که خود از آن خاندان هستید. اکنون برای اصلاح امور خود، به ارواح اولیاء مدفون در وادی السلام نجف توسّل کنید گشایش کار را از ایشان بخواهید. هر روز صبح، سوره مبارکه «یاسین» را تلاوت کرده و ثواب آن را برای ارواح ایشان نثار کنید. در موقع قرائت سوره

یاسین کلمه «یاسین» را هفت مرتبه تکرار کرده چون به آیه «سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِیمٍ » می رسید، سه مرتبه آن را مکرر کنید و سپس صد صلوات بر محمّد و آل محمّد صلوات الله علیهم بفرستید و در هر روز جمعه هزار صلوات بر ایشان تقدیم کنید. امید است که به زودی امور شما به صلاح و اصلاح رسد (ان شاء الله تعالی) و السلام علیکم.

نامه 4- نامه ای از مرحوم حاج شیخ حسنعلی رحمة الله علیه به یکی از آشنایان دزفولی خود که مرقوم داشته اند: امید آنکه با الطاف الهی و توجهات حضرت ظل اللهی پیوسته موفّق و مؤیّد بوده باشید. نامه شما رسید و از
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مطالب آن آگاه گردیدم. امّا همچنانکه برای پنج شش نفر از آقایان دزفولی نوشته ام، اینجانب خود را قابل ارشاد نمی دانم و آن شرایط را که بزرگان برای ارشاد ذکر کرده اند در خود نمی بینم. لیکن از آنجا که گفته اند: «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ مٰاءً فَلْیَتَمَّمْ بِالتُّرابِ» و فقها فرموده اند: آن کس که دسترس به مجتهد جامع الشرایط ندارد، تکلیف از او ساقط نیست بلکه باید مسائل شرعی خود

را آن چنانکه در رساله های علماء بزرگ همچون شیخ بهائی و مجلسی آمده است از اشخاص صلاحیتدار بیاموزند و عمل کنند تا آنگاه که به مجتهد دسترس یابند.

در این زمانه نیز اگر به کامل پرمایه ای دسترس نباشد، اهل ذوق سلوک و معنیٰ می توانند به کسانی که از رموز کار مردان و رهروان بزرگ طریقت و شریعت، آگاهی دارند، مراجعه و به دستورهای ایشان رفتار نمایند و از آنجا که اینجانب با آنکه خود واجد شرایط نیستم لیکن از آنچه بزرگان صالح و ره رفتگان دارای شرایط ارشاد، فرموده اند کمابیش آگاهی دارم، می توانم برای

دیگران بازگویم تا به آنها ملتزم باشند و در انتظار دست یابی به بزرگی باشند که شرایط ارشاد و دستگیری در او باشد و در چند رساله از آقا سید صدرالدین دزفولی که به خط برادر ایشان نوشته شده است، همین مطلب آمده است.

با توجه به آنچه گفته شد، توصیه من به آن فرزند ارجمند آنست که در درجه اول به نماز اهمیت فراوان دهید و آن را در اول وقت به جای آورید و دیگر آنکه کوشش در حضور قلب در حال نمازکنید که اگر کار مشکلی است با ممارست حاصل می شود. سوم آنکه بعد از هریک از پنج نماز یومیه، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را فراموش نکنید و پس از آن سوره
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حمد و آیة الکرسی و آیه کریمه ««شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ...الی آخِره» و آیه «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ ... تا آخِر» را تلاوت کنید. آنگاه سوره توحید «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .. الی آخِر» و صلوات را هریک سه مرتبه به جای آورده و پس از آن آیه « وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا » که در سوره مبارکه طلاق است، قرائت

کرده و به نیّت فتح باب سماوی به طرف بالا بدمید.

چهارم آنکه پس از نماز صبح، هفتاد مرتبه ذکر مبارک «یا فتّاح» بگویید.

نامۀ 5 - وقتی روسها وارد ایران شدند بعد از چند ماه آقای مؤید ثابتی از تهران نامه ای نوشتند و به وسیله شخصی خدمت مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی رحمة الله علیه فرستادند. و به وسیله آن نامه از ایشان درخواست کرده بودند که دعائی بدهید که آقای قوام السلطنه در این موقع حساس نخست وزیر بشود که به استقلال ایران خدمت خواهد کرد. ایشان این نامه را در جواب نامه آقای مؤید ثابتی نوشتند:

به عرض عالٰی می رساند خط شما رسید. مطلب معلوم مثلی است مشهور: «شب گربه سمور می نماید». حقیر أبداً قابلیت این امر که خواسته اید ندارم و مسلماً اقدام شما در این امر اسباب توهین شما می شود. مردمان بزرگ را دیده اید صحبتی داشته اید ایشان هم حسن ظنّی به شما داشته اند چیزی گفته اید قبول کرده اند و شما نوشته اید. ایشان صلاح است داخل

شوند یا خیر من ابداً اطلاع از این امور ندارم چه بنویسم. مثلاً شخصی به حقیر گفته دعای نوبه یا دعای ترس بنویس بده. اثر فرمایش شخصی بزرگ است اگر اثر می کند کسی که ملتفت نباشد گمان می کند اثر از من است ولی خیر این اثر فرمایش آن شخص است نه اثر وجود من. شما خوب بود اوّل از من سؤال می کردید که فلانی این کار از تو می آید؟ اگر می گفتم می آید آنوقت
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صحبت می داشتیم. الحال هم بهر نحوی است ایشان را منصرف کنید. شما از من تعریف بسیاری نزد ایشان کرده اید و حال آنکه حقیر به کلی از این عوالم عاری و بری هستم. دو کلمه عبارت عربی فهمیدن یا یک دعای نوبه دادن آن هم چهار تا بی اثر و در تای آن مؤثر با تعریفهائی که کردید سازگار نیست. حقیر ابداً از این علوم اطلاعی ندارم.


2- تقریرات


اشاره

در معنای آیه «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ ...)

قال الله تعالی لرسوله (صلی الله علیه و آله): «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ ...» قالَ بَعْضُ

الْحُکَماءِ: عَلامَةُ الَّذی اسْتَقامَ اَنْ یَکُونَ مَثَلُهُ کَمَثَلَ الْجَبَلَ، لِاَنَ الْجَبَلَ لَهُ اَرْبَعُ عَلاماتٍ أحَدُها أنْ لایُذیبَهُ الْحَرُّ و الثانی أنْ لا یَجْمِدَهُ البَرْدُو الثالثُ أن لایُحَرِّکَهُ الرّیحُ و الرّابعُ أنْ لا یَذْهَبْ بِهِ السَیْلُ فَکَذلِکَ الْمُسْتَقیمُ إذا أحْسَنَ إلیه الإنسانُ لا یَحْمِلُه إحسانُه أن یَمیلَ الیهِ بغیرِ الحَقِّ و الثانی إذا أساءَ إلیهِ إنسانٌ لا یَحْمِلُه ذلک عَلی أنْ یقول فیه بغیرِ حقٍ و الثالثُ أنَّ هَوَی نفسِهِ لاتُحَوِّلُهُ عَن

أمرِ اللهِ و الرابعُ أنَّ حُطامَ الدنیا لایُشْغِلُه عَن طاعَةِ اللهِ.

یعنی: خداوند متعال به پیامبر خود فرمود: «آنچنان که دستور داری، استقامت ورز.» یکی از حکماء گوید: علامت انسان مقاوم و مستقیم آنست که همچون کوه باشد زیرا که کوه را چهار نشانه است: یکی آنکه از حرارت و گرمی ذوب نمی گردد و دوم آنکه سردی ها او را منجمد و یخ زده نمی کند و سوم آنکه بادها آن را از جای نتوانند کند و چهارم آنکه سیلاب آن را از میان نتواند برداشت. انسان مستقیم و مقاوم نیز به همین صفات است: اگر از کسی به او نیکی و احسان شود، موجب نمی گردد که درباره او از آنچه حق است،

ص: 94







منحرف شود و اگر بعکس از کسی به او بدی رسد، درباره او جز به حق، سخنی نخواهد گفت و سوم آنکه هوای نفس، او را از اوامر و فرامین خداوند، جدا نمی سازد و چهارم آنکه متاع اندک این جهان، او را از طاعت و عبادت پروردگار، باز نتواند داشت.

بسمه تعالی

«اَلْحَمْدُللهِ عَلیٰ طوُلِ اَناتِه فی غَضَبِهِ وَ هُوَ قادِرٌ عَلی ما یُریدُ». فی یَوْمِ الْجُمُعَةِ سابعَ عَشَرَ شَهْرِ رَمَضانِ الْمبارَکِ کُنْتُ نائِماً قَبْلَ الظُّهْرِ وَقْتِ الْقَیْلولَةِ فَرَایْتُ نَوْماً هائِلاً وَ کَاَنٌی کُنْتُ مُتَوَقِّعاً لِصَدَمَتِه وَ بَلٰائِهِ فَرَاَیْتُ أحَداً یَقُولَ یا فُلانی اِنَّ بَلاءً یَتَوَجَّهُ عَلَیْکَ وَ لا تَدْفَعُ عَنْکَ اِلّا بِقِرائَةِ دُعاءٍ قُلْتُ وَ اَئَّ الدُّعاءِ فَقالَ الدُّعاءُ الْمَذْکُورُ فَانِّی قَرَأتُهُ وَ کَرّرَتُهُ فی النَّومِ بِقَصْدِ رَفْعِ الْبَلاءِ فَفی أثْناءِ الْقِرائةِ اسْتَیْقَظْتُ وَ کُنْتُ قارِئاً لِلدُّعاءِ بَیْنَ النَّوْمِ وَالْیَقَظَةِ حَتّی اسْتَیْقَظْتُ

فَصِرتُ یَقْظاناً وَ کُنْتُ قارِئاً لِلدُّعاءِ فَکَتَبْهُا لِئَلّا یَنْسیَ فَعَرَفْتُ صِحَّةَ نَوْمی وَ کَتَبْتُها تَذْکِرَة فی السّاعَةِ الْمَذْکُورَة وَ اَنَا الْعَبْدُ حَسَنُ عَلیٌ عُفِیَ عَنْه فی سَنة 1325. این متن را مرحوم پدرم به خط خود به عربی نوشته اند و اینک ترجمه آن به فارسی: (روز جمعه هفده ماه رمضان بود و من. پیش از ظهر در خواب قَیْلوله بودم که ناگاه خوابی هولناک دیدم و مثل آنکه در عالم خواب، منتظر

بلا و مصیبتی به خود بودم اما مردی را دیدم که مرا به اسم صدا زد و گفت: بلائی که متوجه تست جز با خواندن این دعا رفع نمی شود. گفتم: چه دعائی؟

این دعا را به من تعلیم کرد: «اَلْحَمْدُللهِ عَلیٰ طوُلِ اَناتِه فی غَضَبِهِ وَ هُوَ قادِرٌ عَلی ما یُریدُ»

من شروع به خواندن و تکرار دعا کردم و در همان حال در میان خواب و
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بیداری قرار گرفتم و متوجه شدم که همچنان دعا را می خوانم. پس از بیداری آن را یادداشت کردم که فراموش نشود و معلوم شد که خوابی درست بوده است و لذا در همان ساعت آن را نوشتم. (عَبْد، حسنعلی غنی عُفِیَ فی سنة 1325)

حضرت شیخ رحمة الله علیه مرقوم داشته اند: در شب عاشورا سنه 1327 هنگام اشتغال به نماز صد رکعتی، در حین نماز، به قلب این روسیاه چنین القاء و الهام شد که هر نعمتی که خداوند به بنده عطا فرموده شکری خاص فعلی دارد و شکری قولی که در تمام نِعَم مساوی و واحد است. ولی شکر فعلی در هر نعمتی به نحوی خاص است. اگر شکر فعلی را بجای آورند

آن نعمت مستدام می شود و الاّ به اندک زمانی آن نعمت زائل خواهد شد.

پس لازم است که انسان کاملاً مواظب نَعماء الهی باشد. مثلاً اگر کسی را قوت عبادت و طلاقت لسان دادند که صد رکعت نماز را بتواند ظرف یک ساعت بجای بیاورد چنین شخصی نباید این نماز را ترک کند و باید آن را بجا بیاورد که شکر فعلی آن نعمت را بجا آورده است و قِسْ عَلَیه سائِرَ النَّعَمِ.

شیخ ما رحمة الله علیه چنین مرقوم فرموده:

اگر خواهی نرنجی در حضور رنج و ناکامی

مرنجان و مرنج و هر که رنجاند مرنجانش

عَلَیْکَ بِهٰذِهِ النَّصیحَةِ اَیُّهَا الطاّلِبُ للِکَمالِ وَ الْمَعْرِفَةِ فَبِاللهِ الْواحِدِ الْقَهَار اِنَّها یَکَمَّلُ النَّواقِصَ تَکْمیلاً. یعنی: (ای آنکه در پی کمال و معرفتی، این نصیحت در کار بند که به خدای واحد قهار، ناقصان را به کمال بزرگ خود خواهد رساند.)
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شیخ نجم الدین کُبریٰ فرماید:

هر که ما را یار شد ایزد مر او را یار باد

هرکه ما را خوارکرد از عمر برخوردار باد

هر که او در راه ما خاری نهاد از دشمنی

هر گلی کز باغ وصلش بشکفد بی خار باد

در دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار

هر که ما را رنجه دارد راحتش بسیار باد

وَکَتَبَ أیْضاً: اِعْلَمُ اَنَّ مُحَمَّداً صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَ اٰلِهِ وَ سَلَّمَ هُوَ صُورَة الْعُنْصُرِ الأعْظَمِ وَ الإمامُ عَلیُّ عَلَیْهِ السَّلامُ صُورَةُ الْعَقْلِ الکُلِّیِ وَ هُوَ القَلَمُ الاَعْلیٰ لِهٰذَا الْعالَم وَ فاطِمةُ هِیَ صُورَةٌ النَّفْسِ الْکُلَّیَّةِ وَ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفوُظُ وَ الْحَسَنُ هُوَ صُورةٌ الْعَرِشِ وَ الْحُسَیْنُ صُورَةُ الْکُرْسِیِّ وَ الائِمَّةُ الاِثْنیٰ عَشَرَ اَوْلادُهُ صُورَةُ الْبُرُوجِ الاِثْنیٰ عَشَرَ وَ الإمامُ مُحَمَّدٌ المَهْدیُّ هُوَ صُورَة الْعالَمِ الدُّنْیَویِّ.

مرحوم شیخ قَدَّسَ اللهُ سٍرَّه، وصیت لقمان را به فرزندش چنین

نوشته اند: یا بُنَیَّ ، إذا کُنتَ فِی الصَّلاةِ فَاحفَظ قَلبَکَ ، وإذا کُنتَ عَلَی المائِدَةِ فَاحفَظ حَلقَکَ ، وإذا کُنتَ فی بَیتِ الغَیرِ فَاحفَظ عَینَکَ ، وإذا کُنتَ بَینَ النّاسِ فَاحفَظ لِسانَکَ دَخَلَ فی نَوْبَةِ الْعَبْدِ الأحْقَر حَسَنُ عَلیَّ بْنِ علیّ أکْبَرَ فِی سنة 1325 (ه ) اَللّهُمَ اغْفِرْ لِصَدیقی السَّیِّدِ الْمَسْطُورِ وَ لٍمَنِ اسْتَغْفَرَلی فی حَیٰؤتی وَبَعْدَ مَماتی. یعنی: (پسر عزیزم، چون به نماز ایستی، مراقب قلب خود باش و چون به طعام نشینی، مواظب گلوی خود باش. و چون در خانه دیگری رفتی، مراقب چشم خود باش. و چون با مردم معاشرت کنی، مراقب زبان خود باش. (این کتاب، اکنون در نوبت من قرار گرفته و من بنده کوچکتر،
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حسن علی فرزند علی اکبرم تاریخ 1325 هجری). خداوندا دوستم، سید مزبور را بیامرز و هرکس نیز که در حیات یا بعد از مرگ، برای من استغفار و طلب آمرزش کند).

خوش لذتی است با دل شیدا گریستن

در گوشه ای نشسته و تنها گریستن

در دیده ام زیاده ز یک دجله خون نماند

مِنْ بعد بایدم به مداوا گریستن

تنها به دیده، نتوان داد گریه را

چون ابر باید از همه اعضا گریستن

مرحوم حضرت شیخ نظم آورده اند:

در هر کسی از همه اعضا بگریست

در وصل به یار از همه اعضا نگریست

ایکاش چو ابر بر تو بگریستمی

یا همچو سجنجل به تو نگریستمی

مرحوم شیخ فرمود: همه دنیا چون مرداری است. ای دوست و از آن مردار تر آن کس که در پی اوست. دنیا مرداری گنده است و گنده تر از آن دلی است که به عشق آن آکنده است.

شیخ ما فرمود: در سجده نماز بگوئید «رَبِّ، لَکَ سَجَدْتُ خاضِعاً خاشِعاً ذَلیلاً. 

شیخ ما مرقوم داشته از جمله مطالبی که در شهور شریفه حین الاشتغال
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به قِرائت سوره مبارکه توحید از جمله واردات قلبیه بوده این است که شخص سالک در اخبار وارده از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین که رسیده غور نموده و مطالبی که به طریق وصیت از انبیاء و ائمه علیهم السلام رسیده چه ادعیه و چه اخلاق ابداً ترک نکند بلکه مطالبی که از حضرت سلطان الاولیاء علی مرتضی روحی و ارواح العالمین له الفداء رسیده خود را

متأدّب و متخلّق به آن از قبیل نان جو خوردن و لباس مُرَقَّع پوشیدن و هر چه از خصایص آن بزرگوار مَهْما اَمْکَنَ مثل دعای افطار و آنچه از آن بزرگوار مأثور است بخواند و نماز شب که حضرت رسول صلی الله علیه و آله به آن بزرگوار وصیت نمود ترک نکند. صوم ایام البیض که از خصایص حضرت است ترک نکند و هکذا وصایایی که خداوند به انبیاء فرمود یا انبیاء به یکدیگر وصیت

نموده اند مثل دعائیکه در مقباس است. کلینی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرد که این دعا را انبیاء از یکدیگر فراگرفته و نوشته اند تا به پیغمبر ما صلی الله علیه و آله رسیده است.

اَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ إِیمَاناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِی وَ یَقِیناً حَتَّی أَعْلَمَ أَنَّهُ لاَ یُصِیبُنِی إِلاَّ مَا کَتَبْتَ لِی وَ رَضِّنِی بِمَا قَسَمْتَ لِی . حَتَّی لاَ أُحِبَّ تَعْجِیلَ مَا أَخَّرْتَ وَ لاَ تَأْخِیرَ مَا عَجَّلْتَ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ بِرَحْمَتِکَ أَسْتَغِیثُ أَصْلِحْ لِی شَأْنِی کُلَّهُ وَ لاَ تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَبَداً وَ صَلَّی اَللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ .

خداوند متعال فرماید: « وَمَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا » یعنی: (آن کس که به او حکمت عنایت شده خیر فراوان به او داده شده است. و در کتاب کافی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که: «اَنَّ رَسولَ الله (صلی الله علیه و آله) کانَ ذَاتَ یَوْمٍ فِی بَعْضِ أَسْفَارِهِ إِذْ لَقِیَهُ رَکْبٌ فَقَالُوا اَلسَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اَللَّهِ فَالْتَفَتَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ فَقَالُوا مُؤْمِنُونَ فَقَالَ(صلی الله علیه و آله) مَا حَقِیقَةُ إِیمَانِکُمْ 
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قَالُوا اَلرِّضَا بِقَضَاءِ اَللَّهِ وَ اَلتَّسْلِیمُ لِأَمْرِ اَللَّهِ وَ اَلتَّفْوِیضُ إِلَی اَللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عُلَمَاءُ حُکَمَاءُ کَادُوا أَنْ یَکُونُوا مِنَ اَلْحِکْمَةِ أَنْبِیَاءَ فَإِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ فَلاَ تَبْنُوا مَا لاَ تَسْکُنُونَ وَ لاَ تَجْمَعُوا مَا لاَ تَأْکُلُونَ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ اَلَّذِی إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ».

یعنی: (از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که فرموده: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلّم روزی در یکی از سفرهای خود به گروهی برخورد نمود. آنان به حضرتش سلام کردند. پیامبر به ایشان توجّه کرده و فرمود: شما کیانید؟ گفتند ما گروهی اهل ایمانیم. پیامبر فرمود: حقیقت ایمان شما چیست؟ گفتند رضا به قضاء خداوند و تسلیم در برابر امر پروردگار و تفویض امورمان به ذات باری تعالی. پیامبر فرمود: اینان در حقیقت علماء و حکمایند و نزدیک است که از نظر حکمت به مقام پیامبران رسند. اگر شما در آنچه گفتید، راستگو باشید باید که بنائی نسازید که در آن مهلت سکونت کردن ندارید و مالی گرد نکنید که مهلت خوردن آن را ندارید و از خداوندی که به او بازگشت خواهید کرد، بپرهیزید و تقوی پیشه کنید.

قالَ جَعفَرُبْنُ الْخالِدیُّ: صَحِبْتُ اَلْفَ شَیْخٍ وَ سَألْتُ کُلَّ واحِدٍ مِنْهُمْ عَنْ اَرْبَعِ مَسائِلَ فَلَمْ یَجِبْنی أحَدٌ مِنْهُمْ بِجَوابِ یَشْفینی، فَرَأیْتُ النَّبی (صلی الله علیه و آله) فِی النَّوْم وَ سَلَّمْتُ عَلَیهِ فَقالَ النَبیُّ (صلی الله علیه و آله) یا جَعْفَرُ هاتِ مَسائِلَکَ فَقُلْتُ لَهُ یا رَسولَ اللهِ ما التَّوحیدُ؟ فَقالَ (صلی الله علیه و آله) کُلُّ ما حَکاهُ الْفَهْمُ وَ جَلاهُ الْوَهْمُ فَاللهُ تَعالی بِخِلافِ ذلِکَ، فَقُلْتُ لَهُ مَا الْعَقْلُ ؟ فَقالَ (صلی الله علیه و آله) اَدْناهُ تَرْکُ الدُّنیا وَ اَعْلاهُ تَرْکُ التَفَکُّر فِی ذاتِ اللهِ تَعالی فَقُلْتُ لَهُ مَا الْتَّصَوُّفُ؟ فَقالَ (صلی الله علیه و آله) کِتْمانُ الْمَعانی وَ تَرْکُ الدَّعاوی، فَقُلْتُ لَهُ مَا الْفَقْرُ؟ فقالَ (صلی الله علیه و آله) سِرُّ مِنْ اَسْرارِ اللهِ یُؤدِعُهُ مَنْ یَشاءُ مِنْ عبِادِه فَإنْ أضَاعهُ، سَقَط عَنْ مُسَمّاه. یعنی: (جعفربن
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الخالدی گوید: با هزار شیخ، مصاحبت کردم و از هریک ایشان از چهار مسأله پرسش نمودم. هیچیک پاسخی که درمان دردم باشد، نگفت تا اینکه شبی پیامبر (صلی الله علیه و آله) را به رؤیا دیدم. خدمتش سلام کردم. فرمود: ای جعفر مسائل خود را بازگو. عرض کردم یا رسول الله توحید چیست؟ فرمود: آنچه به فهم آید و به خیال رسد، غیر خداوند است. گفتم: عقل چیست؟ فرمود: کمترین

درجه عقل صرف نظر کردن از دنیاست و حد اعلای عقل آنست که در ذات خداوند متعال، تفکر و اندیشه ننمایی. عرض کردم تصوّف چیست؟ فرمود: تصوّف، کتمان معانی و ترک ادعاهاست. گفتم: فقر چیست؟ فرمود: فقر، رازی از اسرار خداوندی است که مشتش به هر کس از بندگانش تعلق گیرد، او را به آن راز آشنا می کند و اگر آن راز فاش شود، دیگر حقیقت آن ساقط می شود.

تفسیر و تحقیقی است از حضرت شیخ رحمة الله علیه در چند آیه قرآن کریم که به عنوان مسوَّده و یادداشت مرقوم داشته اند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ . قَوُله تَعالیٰ : «لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ . اَلظُّلَلُ جَمعُ ظُلَّةٍ کَغُرَفُ جَمعُ غُرفَةٍ وَ هِیَ سَحابَةٌ تَظِلُّ وَ شَیءٌ کَهَیْئةِ الصُّفَةِ وَ هِیَ بالفارسیّةِ سایبان و المعنیٰ للِخاسِرینَ ظُلَلٌ مِنَ النّٰارِ کَثیرةٌ مُتَراکِمَةٌ وَ فیها تَحَکَمٌ لَهُم کَما فی مثِل قَوله تَعالیٰ : ذُقْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیمُ . لاِنَّ الظُّلَّةَ لِلاِستِظْلالِ وَ التَّبرُّدِ خُصوصاً فِی الاَراضِی الحٰارَّۃِ فَإذا کانَتْ مِن النَّارِ کانَتْ أحَرَّ وَ مِن تَحْتِها اَغَمَّ و مِن تَحتِهم ظُلَلٌ وَ المُرادُ إحاطَةُ النّٰارِ بِهِم مِن جَمیعِ

جَوانبِهم کَما قَالَ تَعالیٰ : أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا اَیْ فُسْطاطُها وَ کَما فی قَولِهِ 
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تَعالیٰ : «یَوْمَ یَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ . و قوله: لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ . وَ لَو قیلَ : الظُّلَةُ ما یَکونُ مِن فَوقٍ وَ کَیفَ یَکونُ مِن تَحْتٍ وَ ما یَکونُ مِن تَحتٍ لأتَظِلُّ وَ المُرادُ مِنَ الظُّللُ الفَوقِ وَ ظُلّلِ التَّحتِ وَ ما یَکونُ مِن تَحتٍ لایُقالُ لَه الظُّلَل. أقولُ لِاَنَّ الکُفّارَ جَهَةُ غَوایَتِهِم فی الدُّنیا اثْنانِ أحَدُهَا اسْتِعمالُ اٰرائِهِم وَ اَهوائهِم فی اُمُوراتِ الأُخرَوِیَّةِ وَ تَرکُ کَلِماتِ الأنبیاءِ وَ المُرسَلینَ و مُتابَعَتِهِم وَ استَعمَلوا اٰرائَهُم فی اَهْوائِهِم

فَصارَ هٰذا سَبَبَ الظُّلّةِ وَ الثانیةُ رِیاستُهُم و تکبُّرُهم وَ اَخدُ الاموالِ و الظُّلمُ فَاَخْذُها بِسببِ أهوائِهِم وَ خَیالاتِهِم وَ هُوَ مِن فَوقٍ و تارةٌ مِن جِهَةِ شَهَواتِهِم وَ نَفْسانِیّاتِهِم وَ هوُ مِن تَحتٍ وَلَمّا کانَ فی ظَنِّهِم أنَّ استِعمالَ هٰذِهِ الشَّهَواتِ سَبَبُ رَفْعَتِهم عِندَ النّاسِ قالَ اللهُ تعالیٰ : لَهُم ظُلَلٌ مِن تَحتِهم جَرْیاً علی عقیدَتِهِم فَالحاصِلُ اَنَّ عذابَهُم بِما کَسَبَتْ أیدیهِم مِن جِهَتَینَ عِلویٌ وَ سِفلیِّ أمّا العِلویُّ مِن جِهةِ ظُنُونِهِمُ الفاسِدَةِ وَ اٰرائِهِمُ الباطِلَةِ وَ السِّفلیُّ مِن جِهَةِ

شَهَواتِهِم وَ غَضَبِهِم و ( عَضِّهِمْ) فی اَکلِ اَموالِ النّٰاسِ بِالباطلِ وَ التَّکَبُّرِ وَ التَجَبُّرِ عَلَی الضّعفاءِ وَ لَمّا کانَ هٰذَا التَّجَبُّرُ وَ التَّکَبُّرُ بِعقیدتِهِمُ الفاسِدَةِ عِندَهُم اسبابُ العزِّ وَ الرِّفعةِ جَرْیاً عَلی ظُنونِهِمُ استَعْمَل لفظَ الظُّلَّةِ وَ أمّا ما قال الظُّلةُ مِن تَحْتٍ ظُلَّة للآخَرینَ لِمن فی تَحْتِهِم فَهو کَمٰا تَریٰ لِأنَّ اللهَ یَقولُ لَهُم ظُلَلٌ مِن فَوقِهِم و ظُلَلٌ مِن تَحْتِهِم فَتَرجِعُ الضَّمیرُ الأوَّلُ إلیٰ بَعْضٍ وَ الثّانی إلیٰ بَعْضٍ وَ هٰذا قولُه تَعالیٰ ذٰلِکَ یُخَوِّفُ اللهُ بِه عِبادَه یا عِبادِ فَاتَّقونِ أقولُ:

أنْظُر إلی رَحمةِ اللهِ تَعالیٰ لِعبادِهِ المُؤْمنینَ کَیفَ یُخَوِّفُهم وَیُحَذِّرُهُم مِنْ العَذابِ بِشَرْحِ أحوالِ الکافِرینَ لَهُم لِئَلا یَقَعُوا فیهِ وَ لَو لَمْ یَکُنْ للِمُطیعینَ جَنَّةٌ وَ للِعاصینَ النّارُ لَکَفاهُم سَبَباً للِتَّقویٰ وَ الإطاعَةِ. هٰذِهِ الرأفَةُ وَ الرّحمةُ وَ هٰذِهِ الخِطابُ یا عِبادِ فَاتَّقونِ وَ إضافَتِهِم إلیهِ بِسَببِ التَّقویٰ وَالّذینَ اجْتَنَبُوا
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الطّاغوتَ. الطَاغوتُ أطَغوت مثل رَحَمُوت و رَهَبُوت فَقُدِّمَ اللّامُ عَلَی العَینِ وقُلِبَ اَلِفٰافَصارَ الطّاغوتُ وَ هُوَ اسمٌ یُطْلَقُ عَلیٰ رَأسِ کُلِّ ضَلالَةٍ مِنَ الأصنامِ وَالشَّیطانِ و الکُفّارِ وَ أهلِ البِدعةِ وَ الآراءِ وَ الأهواءِ وَ طاغوتُ کلِّ إنسانٍ فِی الباطِنِ هُوَ نَفْسُهُ وَ هَواهُ فَمنِ اجْتَنَبَ طاغُوتَ الظّاهِرِ و أجابَ طاغُوتَ الباطِنِ فَظاهِرُهُ مُسلِمٌ و باطِنُه کافِرٌ و هوَ المُرادُ بِقولِهِ تَعالیٰ : «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا ای آمَنوا فِی الظّاهِر بِاجتِنابِ طاغوتِ الظّاهِرِ و مُتابَعَتِه آمِنوا بِاجتِنابِ

طاغوتِ الباطِنِ و مُتابَعَتِهِ وَ هُوَ المُرادُ بِقَولِهِ عَلَیهِ السّلامُ جاهِدوا أهوائَکُم کَما تُجاهِدونَ أعدائَکم وَسَمّاهُ الرّسولُ (صلی الله علیه و آله) جِهادَ الأکبَرِ بِقَولِه : مَرحَباً بِقومٍ رَجَعُوا مِنَ الجِهادِ الأصغَرِ وَبَقیَ عَلَیهِم بِجِهادِ الأکبَرِ فَقالوا وَ ما جِهادُ الأکبرُ فَقالَ (صلی الله علیه و آله) اَعدیٰ عَدُوّکَ الّذی بَینَ جَنْبَیْکَ وَ اَنابُوا الی الله فیها إشارةٌ إلی أنَّه یَجِبُ الکفرُ بِهِ و الْایمانُ بِاللهِ کَما فی قَولِهِ تَعالیٰ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَلَمّا کانَ الحُکْمُ لِمَن أحدَثَ حَدَثاً وَ أرادَ الصَّلوةَ یَجِبُ عَلَیهِ الطَّهارةُ اَمَرُوا الکُبَراءُ وَ المَشایخُ مُریدیهِم إذا أرادوا السّلوکَ فِی الطَّریقةِ بِغُسلِ التَّوبَةِ وَ یُلقُونَهُمُ التَّوبَةَ ثُمّ یُدخِلونَهم فِی الطّریقةِ. لَهُمُ البُشْریٰ ، المُرادُ إمّا بِشارَةُ اللهِ تَعالیٰ عَلَی سُنَّةِ أنبیائِهِ بِالوَحیِ وَالمَلائکِةِ عِندَ حُضورِ المَوتِ أوِ البِشارَةُ الَّتی یُبَشِّرونَهم بِها فی سُلوکِهِم وَهِیَ مَناماتُهُم وَ مُکاشَفاتُهُم وَ هُوالمُرادُ بِقَولِهِ تَعالیٰ :«إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ » . فَمَن ماتَ فی هٰذِهِ الدُّنیا بِالمَوتِ الِاختِیاریِّ تَتَّنَزَّل عَلَیِهِ المَلائِکةُ فی هٰذِهِ الدُّنیا و

یبَشِّرُهُ بِالبِشاراتِ وَ المُرادُ مِنَ الاِستِقامةِ هُوَ المَوْتُ فَبَشِّرْ عِبادالّذین یَسْتَمِعونَ القَولَ فَیَتَّبِعون أحْسَنَهُ وَ انَّما لَمْ یَقُل فَبَشِّرهُم وَ جَاءَ المُظْهَرُ فی مَکانِ المُضْمَرِ اِشعاراً بِأنَّ هٰذَا البُشْرُ مُختصُّ بِهِم بِسَبَبِ عِبادتِهِم وَ المُرادُ
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باتَّباع الاَحسَنِ إنَ کانَ المُرادُ مِنَ القَولِ القُرآنَ فَفِی القرآنِ یَسْتَمِعون جَزاءُ سَیَئَةٍ سَیِّئةٌ مِثلُها وَ السّنُّ بالسّنِّ وَ الجُرُوحُ قِصاصٌ ثمَّ یَسْتَمِعونَ فَمَن عَفا وَ أصْلَحَ فَأجْرُهُ عَلَی اللهِ فَیَتَّبِعونَ الاَحسنَ وَ هُوَ العفوُ وَ یَسْتَمِعوا وإنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ مِن قَبلِ أنْ تَمَسُّوهنَّ وَ قَدْ فَرضْتُم لَهُنَّ فَریضةً فَنِصفُ ما فَرَضْتُم إلّا أن

یَعْفُونَ او یَعْفُوَ الّذی بِیدهِ عُقدةُ النِّکاح ، ثُمَّ یَستَمعونَ : وَ أنْ تَعْفُوَا أقرَبُ لِلتَّقویٰ فَیَتَّبِعونَ أحْسَنَه وَ هٰکذا ما فِی القُرآن وَ إنَ أرادَ بِالقولِ مُطْلَقَ القَولِ کلامَ اللهَ او المَلَکِ أوِ النّاسِ فَالمُرادُ یَتَّبِعونَ أحسنَه فِی القراٰنِ قوله أیِ الْاَبْعَدَ مِنْ ...


«تقریرات مرحوم حاج شیخ در تأیید اصفهان»

مورّخی درباره اصفهان مطالبی غیر موثّق نوشته بود مرحوم شیخ به این کیفیت نظریات مورّخ را رد می فرمایند: در تواریخ مذکور است شخصی از مرتاضین وارد اصفهان شد در وقت ورود نان برای خوردن پیدا نکرد، قدری نخود برشته و کشمش گرفت. وقت خواب دید که در شهر هفتاد بِستر زنا گسترده شده است لذا از آن نخود و کشمش نیز نخورد. به شاگرد خود گفت شهری که در آن هفتاد بِستر برای زناگسترده باشد از مأکول آن شهر نباید خورد ولی چون خسته بودند شب را خوابیدند سحر به خواب ماند. صبح شاگرد مرتاض نخود و کشمش را به فروشنده برگرداند. فروشنده نخود و کشمش را پاشید هریک به جای خود رفت. آنگاه به شاگرد مرتاض گفت به استادت بگو که خوب بود آخر شب را هم می دیدی. شاگرد آمد و واقعه را به استاد گفت.
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شبی دیگر نیز توقف کرد. در سحر دید هفتصد سجّاده عبادت گسترده شده است. جناب مورّخ هم خوب بود آن آخر شب را می دیدند.

اولاً نوشته اند از اصحاب حضرت قائم کسی در آنجا نیست و حال آنکه بزرگان نوشته اند یک مرد از اصفهان است و لَنِعْمِ ما قالَ:

چه خوش گفت فردوسی اندر نبرد

چه یک مرد جنگی چه یک دشت مرد

ثانیاً از مرتاضین مردانی در اصفهان بودند مانند:

١- محمد بن یوسف معدان بنّا، استاد علی بن سهل، 2- علی بن سهل، 3 - صائن الدین ابن مسکویه، 4- مجلسی اول در فقر، 5- مجلسی دوم در شریعت، 6 - بزعم خود مورّخ جناب نور علیشاه اصفهانی هم قطب و شیخ مرشدش حاج حسینعلی شاه اصفهانی.

و نیز خطاب به مورّخ، نوشته اند: ایضاً می فرمائید اَلْدُّنْیا مَلْعُونَةٌ اما حدیث الدُّنْیا مَزْرَعَةُ الاخِرَةِ را نشناخته اید و حدیث شخصی که مذمت دنیا می کرد و حضرت امیر(علیه السلام) به آن کس که مذمت دنیا می کرد، منافع آن را تذکر دادند. ایضاً تمسک ایشان به مثل دجّال و ملتفت نبوده که مقام کمال در هر جا باشد هر چیزی را به حد کمال تکوین می کند بعضی ستاره زُحَل را نحس اکبر

گویند و حال آنکه آن کوکب امیرالمؤمنین علیه السلام است و هیچ سلطان یا مجتهدی و کاملی نیست که زُحَل بر او تصرف نداشته باشد. مثلاً در قریش اگر مثل ابا جهل و ابالَهَبی بوده مثل حمزه و محمّدی (صلی الله علیه و آله) هم بوده است. اگر عُمَر بود علی علیه السلام هم بودند. پس اگر اصفهان دجّالی تربیت کنند کاملی

هم در همان درجه تربیت می کند و ایضاً اگر یک وقت کعبه بتکده بوده نقص
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کعبه نباشد. اهل هر بلدی در هر زمانی به اقتضای اهل آن زمان خوب و بد می شوند یکی هم اصفهان است که به اقتضای زمان مردمی بد داشته و بعد که خوب شدند مثل آنها یافت نمی شود. اصفهان تخت فولادی دارد که بعد از زمین نجف مثل آن زمینی برای تربیت مرتاضین نیست. دیگر می فرمائید روایت عَلَیْکُمْ بِالسَّوادِ الأعْظَمِ مراد شهر نیست و شخص کامل است. اگر

بخواهیم چنین بگوئیم و باب تأویل را باز کنیم و دست از ظاهر عبارت برداریم از شریعت سید المرسلین هیچ باقی نخواهد ماند با وجود آنکه خود شما می نویسی از اثر دعای حضرت ابراهیم از سی نفر اولیاء الله خالی نیست باز می نویسی کلام خالی از اشکال نیست. اشکال از چه جهت؟ زیرا که هنگام ظهور حضرت هیچ کس از اصفهان ننوشته شما از کجا می فرمائید؟ یک نفر نوشته اند جواب را هم گفتم علیٰ اَیِّحال حَفَظْتَ شَیْئاً وَغابَتْ عَنْکَ أشْیاءُ و می ترسم یکی از اهل اصفهان جواب دیگری بدهد حقیر به آن طریقی که سید مرتضی کشمیری رحمة الله علیه وصیت نموده از طریق ادب تجاوز نمی کنم ولی خیلی خائفم که این عبارت به دست اصفهانی دیگری بیفتد و به تَبَع حمایتی از توجه ارواح اولیاء آنجا بنماید. در این اواخر شاه کافی ظهور

نمود که مثل شیخ محمّد تقی صاحب حاشیه و ملّا علی اکبر اژه ای حلقه ارادت او را به گوش داشتند اگر چه تولد او جای دیگر بوده ولی تکمیل و تکامل او در اصفهان بوده. مَخْلَصْ، تعصب خوب نیست بلی انسان که اشرف مخلوقات است اگر مُرد بوی تعفن او را هیچ مرداری ندارد و این سبب مذمت انسان نیست بلکه تعریف انسان است.
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فصل چهارم: توحید و ولایت


1- توحید

قیلَ: اِنَّ کَلَمِةَ «اَلله» مُشْتَقٌ مِنْ اَلِهَ یعنی مَنْ تَحَیَّرَ فیهِ الْفِکْرُ وَ الاَوْهامُ.

گویند: لفظ جلاله «الله» از سه حرف «اَلِهَ» مشتق گردیده و الله به معنی وجودی است که افکار و اوهام در کُنْه وی متحیّر و سرگردانند.

سُئِلَ عَنِ الامامِ، جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصّادِقِ عَلَیْهِمَا السَّلامُ عَنِ اللهِ فَقالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: کُلُّ ما أحاطَ بِه وَهْمُکَ وَ جَریٰ فیهِ فِکْرُکَ اَوْ أصَفْتَهُ بِحَواسِّکَ فَاللهُ تَعالی شَأنُهُ خِلافُ ذلِکَ ثُمَّ قالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَنْ زَعَمَ اَنَّ اللهَ مِنْ شَیءٍ أو علی شَیءٍ او فی شَیءٍ فَقَدْ أشْرَکَ لأنَّهُ لَوْ کانَ مِنْ شَیءٍ لَکانَ مُحْدَثاً وَلَوْ کانَ فی شَیءٍ لَکانَ مَحْصُوراً وَ لَوْ کانَ عَلی شَیءٍ لَکانَ مَجْهوُلاً وَ قالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: اَلتَّوْحیدُ أنْ لاتَتَوهَّمَهُ وَ الْعَدْلُ اَنْ لاتَتَّهِمَهُ وَ قالَ سُبْحانَهُ تَعالی: « إِنَّ اللَّهَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ مُحیطٌ وَ أَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ».

یعنی: از امام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام در مورد خداوند متعال سؤال کردند، فرمود: هر چیز که قدرت واهمه تو آن را فرا گیرد و فکر تو
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در آن، جاری شود و یا آنچه که آنرا به حواس خود نسبت دهی، خداوند غیر از آنست و سپس فرمود: آنکس که پندارد خداوند از چیزی یا بر چیزی و یا در چیزی است، بی شک، مشرک گردیده است زیرا اگر خدا از چیزی ناشی شده باشد به ناچار باید که حادث باشد و اگر در چیزی باشد، لاجرم محشور و محدود به آن چیز است و اگر بر چیزی باشد، پس مجهول و ناشناخته است و

نیز آن حضرت فرماید: توحید، آنست که در وهم تو درنیاید و عدل، آنست که خداوند را به ناروا متّهم نسازی.

خداوند متعال خود در قرآن فرموده: «خدا بر همه چیز احاطه دارد.» و نیز فرموده: «به هر طرف که روی کنید، به وجه الله روی کرده اید.»

شیخ فرید الدین عطار نیشابوری گوید:

نبینم در جهان مقدار مویی

که او را نیست با روی تو رویی

نهانی تو از پیدایی تست 

خموشی تو از گویایی تست

همه در تو گم و از تو نشان نه 

همه از تو پر و تو در میان نه

اگر اشیاء همین بودی که پیداست 

سؤال مصطفی کی آمدی راست

نه با حق، مهتر دین گفت الهی 

به من بنمای اشیا را کماهی

خدا داند که این اشیا چگونه است 

که در چشم من و تو واژگونه است

ز دنیا تا به عقبی نیست بسیار 

ولی در ره وجود تست دیوار

پیامبر گرامی صلوات الله علیه فرمود: اِنَّ اللهَ احْتَجَبَ عَنِ الْعُقُولِ کَمَا احْتَجَبَ عَنِ الَأبْصارِ وَ اَنَّ المَلأَ الَأعْلیٰ یَطلُبُونَهُ کَما اَنْتُمْ تَطْلُبُونَهُ» و نیز فرمود: «خَلْقُ الْعَقْلِ لِاَداءِ العُبودِیَّةِ لالِمَعْرِفَةِ الاُلُوهِیَّةِ.» یعنی: خداوند متعال، همانگونه که از چشم ها در حجاب است، از عقول و ادراک نیز محتجب و در
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پرده است و همانگونه که شما در طلب اویید، ساکنان عوالم عالی نیز در جستجوی اویند و نیز آن حضرت فرمود: آفرینش عقول به منظور اداء وظایف عبودیت و بندگی خداست نه برای راه یافتن به حقیقت الوهیّت پروردگار.

وقال علیُّ علیه السلام: « أَوَّلُ اَلدِّینِ مَعْرِفَتُهُ وَ کَمَالُ مَعْرِفَتِهِ اَلتَّصْدِیقُ بِهِ وَ کَمَالُ اَلتَّصْدِیقِ بِهِ تَوْحِیدُهُ وَ کَمَالُ تَوْحِیدِهِ اَلْإِخْلاَصُ لَهُ وَ کَمَالُ اَلْإِخْلاَصِ لَهُ نَفْیُ اَلصِّفَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةِ کُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَیْرُ اَلْمَوْصُوفِ وَ شَهَادَةِ کُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَیْرُ اَلصِّفَةِ فَمَنْ وَصَفَ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَ مَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَّاهُ وَ مَنْ ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّأَهُ وَ مَنْ جَزَّأَهُ فَقَدْ جَهِلَهُ وَ مَنْ جَهِلَهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَیْهِ وَ مَنْ أَشَارَ إِلَیْهِ فَقَدْ حَدَّهُ وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ وَ مَنْ قَالَ فِیمَ؟ فَقَدْ ضَمَّنَهُ وَ مَنْ قَالَ عَلاَمَ فَقَدْ أَخْلَی مِنْهُ» یعنی: «نخست پایه دین، شناخت خداوند است و کمال این شناخت، تصدیق و اقرار به وجود اوست و کمال این اقرار و تصدیق، یگانه و بی همتا دانستن اوست و کمال یگانه و بی همتا دانستن او، اخلاص نسبت به اوست و کمال این اخلاص، نفی چونی و چگونگی از اوست، چه هر صفت،

گواه آنست که جز موصوف است و هر موصوف، گواهی دهد که جز صفت است. پس هرکس که خدای را به صفتی موصوف دانست، همانا که برای او قرینی شناخت و هر که او را قرینی شناخت، هر آینه او را دو پنداشت، و هر که او را دو پنداشت، او را به اجزاء بخش کرد و هرکس که او را مرکّب از اجزاء پنداشت، از شناخت او به دور افتاد و آنکس که از شناخت او به دور افتاد،

اشارت به او نمود و هر که او را مورد اشاره قرار داد، لاجرم او را محدود تصور کرد و هرکه او را محدود پنداشت، او را به شمارش درآورد. آن کس که گفت: خدای در چیست؟ او را داخل در چیزی پنداشت و آن که گفت: خدای بر
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چیست؟ مکانی را از او تھی پنداشت.»

آنچه حضرت فرمودند در حقیقت شرح سوره مبارکه «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ » است که جمله اخیر اثبات توحید و جمله های پیش از آن نفی کثرت است.

بابٌ فی الْوِلایَةِ فی تَفْسیرِ الصّافی قالَ اللهُ سُبْحانَهُ وَادْخُلُوا الْبابَ

سُجَّداً وَ قُولوُا حِطَّةٌ مَثَّلَ اللهُ تَعالی عَلَی الْبابِ مِثالَ مُحَمَّدٍ وَ عِلیًّ وَ أمَرَهُمْ أنْ یَسْجُدُوا تَعْظیماً لِذلِکَ وَ یُجَدَّدُوا عَلی أنْفُسِهمْ بَیْعَتِهما وَ ذِکْرِ مُوالاتِهما.

در کتاب تفسیر صافی» از تفسیر برهان از حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) ذیل آیه مبارکه «وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ ... »(1) آمده است: خداوند متعال در این آیه، محمد و علی را به باب، تمثیل کرده و بندگان خود را فرمان داده که به عنوان بزرگداشت و تعظیم، سجده کنند و بیعت خویش را

با رسول و ولیّش در باطن خود تجدید کرده و موالات ایشان را در خاطره خود زنده نگهدارند.

در بیان اینکه در عالم یک اراده و یک فاعل بیش نیست و همه

موجودات محکوم اراده او هستند و مطیع و فرمانبردار او می باشند. قال سبحانه تعالی: « لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ » یعنی عالَمْ نیستِ هست نماست« إِلَّا وَجْهَهُ » که هستِ حقیقی است هالِک در اینجا اسم فاعل است و معنای مفعولی می دهد یعنی همه اشیاء نیستند مگر وَجهُ الله.

کُلُّ شَیءٍ هالِک إلّا وجه او

چون نیی در وجه او هستی مجو

هر که اندر وجه ما باشد فنا

کل شَیءٍ هالکٌ نبود ورا
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1- سورۀ بقره، آیۀ 58.




زانکه در است او از الّاگذشت 

هر که در الّاست او فانی نگشت

« أَلَا لَهُ الْحُکْمُ اِلَیهِ تُرجَعونَ » یعنی آگاه باش که حکم و اراده و فعل همه از برای حقّ است و بس کما قال سبحانه: ««اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ »(1): ««وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ .»(2)

آنگاه می فرماید « وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ » یعنی بازگشت همه به سوی اوست که می فرماید وقت مرگ که رجوع به سوی حق است «ضَلَّ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ » می بینند غیر حق همه هیچ بوده است. لذا رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: الدُّنیا حُلْمُ النّائمِ دنیا خواب آدم خواب است وقتی بیدار شود می بیند هر چه دیده در عالم خواب از خوب و بد اثری از آن نیست. « مَا شَاءَ اللَّهُ کانَ وَ ما لَمْ یَشَأ لَمْ یَکُنْ »

حاشَ لِله اَیْشُ شاءَ الله کان 

حاکم آمد در مکان و لامکان

هیچکس در ملک او بی امر او 

در نیفزاید سر یک تار مو

ملک ملک اوست فرمان آن او 

کمترین سگ بر درش شیطان او

در دعای یا مَنْ تُحَلُّ مَرْویُّ عَنِ السَّجادِ عَلیهِ السّلامُ وَ جَرَی بِقُدرَتِک الْقَضَاءُ، وَ مَضَتْ عَلَی إِرَادَتِک الْأَشْیاءُ. فَهِی بِمَشِیتِک دُونَ قَوْلِک مُؤْتَمِرَةٌ، وَ بِإِرَادَتِک دُونَ نَهْیک مُنْزَجِرَةٌ.. یعنی جاری گشته است به سبب قدرت تو قضا و قدر و گذشته است همه امور عالم به ارادۀ تو. پس همه چیز به محض مشیّت تو بی نیاز به گفتنت فرمانبردار است و به محض اراده ات بدون گفتنِ نه

عمل نمی شود.
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1- سوره الرعد، آیۀ 18.

2- سورۂ صافات، آیۀ 96.




فاعل همه اراده ها خداوند است. در حدیث قدسی وارد است یا فاعِلُ کلِّ ارادةٍ هر صاحب روحی که اراده در او باشد فاعل آن خداوند است و ثواب و عقاب به نیّت است خداوند فرماید «لَا یُؤَاخِذُکُمُ اللَّهُ فی اللَّغْوِ فِی أَیْمَانِکُمْ وَلَکِنْ یُؤَاخِذُکُمْ بِمَا کَسَبَتْ قُلُوبُکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِیمٌ ».

در زمین ها و آسمانها ذرّه ای 

پر نجنباند نگردد پرّه ای

جز به فرمان قدیم نافذش 

شرح نتوان کردو جَلْدی نیست خوش

هیچ برگی می نریزد از درخت 

جز به حکم و امر آن سلطان بخت

حضرت امیر (علیه السلام) در نهج البلاغه می فرماید: اِعلَموا عِبادَ اللّه ِ أنَّ عَلَیکُم رَصَدا مِن أنفُسِکُم ، و عُیونا مِن جَوارِحِکُم ، و حُفّاظَ صِدقٍ یَحفَظونَ أعمالَکُم. بدانید ای بندگان خدا به درستی که از برای شما مراقب و مواظبینی از درون خودتان می باشد و جاسوسهائی از اعضاء و جوارح شماست و حافظ راستگوئی است که حفظ می کند اعمال شما را و آنها به تعداد نفس خلایق می باشند.

ای نموده ضدّ حق در فعل و درس 

در میان لشکر اوئی بترس

جزو جزوت لشکر او در وفاق 

مر تو را اکنون مطیعند از نفاق

گر بگوید چشم را کو را فشار 

درد چشم از تو برآرد صد دمار

ور به دندان گوید او بنما وبال 

پس ببینی تو ز دندان گوشمال

باز کن طبّ را بخوان باب العِلل 

تا ببینی لشکر تن را عمل

چونکه جان جان هر جزوت وی است 

دشمنی با جان جان آسان کی است

خود رها کن لشکر دیو و پری 

کز میان جان کنندم صفدری
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جائی دیگر می فرماید:

ما همه شیران ولی شیر علم

حمله مان از باد باشد دمبدم

همانطور که حرکت شیرِ نقشِ پرچم از باد است و از خود هیچ حرکت و اراده ای ندارد حرکت همه موجودات عالم که نقش قدرت خداوندند به اراده و خواست اوست. کَما قالَ اللهُ تَعالیٰ: «هُوَ الَّذِی یُسَیِّرُکُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ».(1)

خداوند است که شما را سیر می دهد در زمین و دریا. این است معنای لٰاحَولَ و لا قوَّةَ إلّا بِاللهِ العلیُّ العظیمِ. هر حرکت و سکونی در عالم به مشیّت و اراده اوست. تمام اسباب عالم حکم تیشه و ارّه دست نجّار را دارد که از خود نه اراده و نه حرکتی دارند. باز فرماید: «فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا »(2) یعنی

حتّی نیّت در عمل را هم حقّ الهام می نماید.

دیده ای باید سبب سوراخ کن

تا حجب را برکند از بیخ و بن

تا مسبّب بیند اندر لامکان

هرزه بیند جهد و اسباب و دکان

از مسبّب می رسد هر خیر و شرّ

نیست اسباب و وسایط ای پدر

جمله قرآن است در قطع سبب

عزّ درویش و هلاک بولهب

دوست محترم آقای دکتر علی خامسی پور نقل نمودند روزی در

تلویزیون آمریکا فیلمی نشان دادند جهت ادامه حیات نژادی از شیرها که
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1- سوره یونس، آیه 22.

2- سوره شمس، آیۀ 8.




نسلشان در حال انقراض بود تحقیق گردد. محقّقی که انتخاب شده بود مدّتها مراقب حال این حیوانات بود و از تمام حرکات آنها فیلمبرداری می کرد. نشان می داد شیری زایید و بچه هایش به تدریج بزرگ شده به سن شکار رسیدند.

روزی یکی از بچه ها برای اوّلین بار جهت صید از محل زندگی خود خارج گردید. یک هفته تمام به تلاش گذشت و این حیوان نتوانست حتّی موشی هم شکار کند. ناگهان همانطور که خوابیده بود و اطراف را تحت نظر داشت از دور بچه آهوئی پیدا شد در حالیکه دو عدد کفتار در حال حمله به او بودند و مادر بچه آهو نیز از فاصله زیادی با اضطراب به بچه اش نگاه می کرد. شیر

جوان که این منظره را دید با آن حالت گرسنگی غرّشی نموده به کفتارها حمله کرد. کفتارها از ترس فرار کردند آنگاه شیر جلو رفته بچه آهو را به دندان گرفت برد نزدیک مادرش گذاشت و دوباره به جای خودش برگشت. پس می بینیم امر، امر اوست و اراده ما، اراده اوست و همه محکوم اراده حقّند. تا اراده حق تعلّق نگیرد خفّاشی پشه ای نخورد و شیری آهوئی را.

در زمان جنگ جهانی دوم روسها در تبریز بولْتنَی چاپ می کردند که اخبار هفته را در آن می نوشتند. مرحوم آقای هاشم آتشیان که از پناهندگان روسی در زمان بلشویکی و معلم زبان روسی در ایران بود تعریف می کرد در یکی از این بولتن ها نوشته شده بود در شب دوشنبه ای در باشگاه افسران روسی افسری در جلسه گفت مدتی است برای من مطلبی کشف شده و آن اینست که در عالم یک قدرت بیش نیست و هر چه در عالم واقع می شود به خواست و ارادۀ آن قدرت است حتّی فشنگی که از یک اسلحه خارج می شود تا او نخواهد منفجر نمی شود و من این مسئله را امتحان کرده ام اسلحه خودم را به پیشانیم می گذارم و هر چه ماشه را فشار می دهم منفجر
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نمی شود ولی به محض اینکه سر اسلحه را به طرف خارج نگاه می دارم گلوله خارج می شود. در این موقع با انکار سایر افسران مواجه می شود لذا بر سر مبلغ هزار تومان با آنها شرط بندی می کند. بعد اسلحه اش را به پیشانی گذاشته هر چه ماشه را فشار می دهد عمل نمی کند، همینکه اسلحه را به طرف خارج

سالن نگه می دارد و ماشه را می کشد عمل می کند. افسران دیگر می گویند ما قبول نداریم و باید با اسلحه خودمان امتحان کنیم. چند افسر بلند می شوند و یکی یکی امتحان نموده وقتی اسلحه را روی پیشانی آن افسر می گذارند.

اسلحه عمل نمی کنند ولی وقتی سرش را به طرف خارج می گیرند فشنگ منفجر می شود و به این ترتیب آن افسر شرط را می برد. ساعت دوازده شب جلسه خاتمه یافته افسران از باشگاه خارج می شوند. آن شب نوبت کشیک با همان افسر بوده است، لذا برای سرکشی به پاسگاههای اطراف سوار ماشین شده می رود. در بین راه صدای سالداتی را می شنود که در روز گذشته به خاطر خطائی که مرتکب شده از طرف او در زندان محبوس گردیده لذا ماشین را نگه داشته پیاده می شود می بیند همان سالدات است. سؤال می کند چه کسی تو را از زندان مرخص نموده و همانطور که سرگرم گفتگو با او بوده

ناگهان سالدات اسلحه اش را به طرف او نشانه گرفته و تیری رها نموده باعث مرگ آن افسر می شود. «سُبْحَانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ »، معلوم می شود که آن افسر در توحید کامل شده بوده و چون کمال خود را طی کرده به رحمت حق واصل گردیده است.

اشعار زیر که در توحید و آداب سیر و سلوک الی الله است از حدیقه سنائی نقل شده:
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یا علی

هر چه جز دوست آتش اندر زن

آنگه از آب عشق سر بر زن

داده خود سپهر بستاند

نقش الله جاودان ماند

نگذارد فلک به تو جاوید

رنگ زرد و سیاه و سرخ و سفید

هست حق جز به نیست نگراید

زاد این راه نیستی باید

چون شوی نیست سوی حق پوئی

تابوئی هست راه دق جوئی

تا تو از نیستی کُله ننهی

روی را در بقا بره ننهی

نوش دان هر چه زهر او باشد

لطف دان هر چه قهر او باشد

باشد از مادران ما بر ما

هم حجامت نکو و هم خرما

هر چه هست از بلا و عافیتی

خیر محض است و شر عاریتی

جز به فضلش به راه او نرسی

وار چه در طاعتش قوی نَفَسی

بر در حق بگرد زاری گرد

که به زاری شوی در این در فرد

هر چه هست ای عزیز هست از اوی

بود تو چون بهانه یاوه مگوی

بی توگِلْ مسجد است و با تو کنشت

با تو دل دوزخ است بی تو بهشت

جور با حکم او همه داد است

عمر بی یاد او همه باد است

رهبرت اول ار چه یاد بود

رسد آنجا که یاد باد بود

حاضر آنکه شوی تو در مأمن

حاضر دل بوی نه حاضر تن

هرکه شد لحظه ای از خود خشنود

سالها بند شد با آتش و دود

مُردگی جهل و زندگی دین است

هر چه گفتند مغزآن این است

آن کسانی که مرد این راهند

از غم جان و دل نه آگاهند

چون گذشتی ز عالم تک وپوی

چشمه زندگانی آنجا جوی
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تا دم آدمی ز تو نرمد

صبح دینت ز شرق جان ندمد

سرد و گرم زمانه ناخورده

نرسی بر در سراپرده

با حیات تر دین برون ناید

شب مرگ تو روز دین زاید

نوری از بایزید بسطامی

از پی طاعت و نکونامی

کرد نیکو سؤالی و بگریست

گفت پیرا بگو که ظالم کیست

پیر وی مرد را جواب بداد

شربت وی هم از کتاب بداد

گفت ظالم کسیست یک روزی

که یکی لحظه در شبان روزی

کند از غافلی فراموشش

نبود بسنده حلقه در گوشش

گر فراموش کردیش نَفَسی

ظالمی هرزه نیست چون تو کسی

آنچنان یاد کن که از دل و جان

بشوی غایب از زمین و زمان

یاد دار این سخن از آن بیدار

مرد این راه حیدر کرار

فَاعْبُدِ الرَّبَّ فِی الصَّلوٰةِ تَراه

وار نباشی چنین تو واغَوْثاه

آنچنانش پرست در کونین

که همی بینیش بِرأیُ العَیْن

گر چه چشمت و را نمی بیند

خالق تو همی تو را بیند

ذکر جز در ره مجاهده نیست

ذکر در مجلس مشاهده نیست

گفت مرد خرد در این معنیٰ

که سخنهای اوست چون فتویٰ

خفته اند آدمی ز حرص و غلو

مرگ چون رخ نمود فَانْتَبِهوا

خلق عالم همه به خواب درند

همه در عالم خراب درند

آن حیاتی که پیش از این باشد

رسم و عادت بود نه دین باشد

ورنه دینی کز این حیات بود

دین نباشد که تُرّ هات بود

دین و دولت دَرِ عدم زدن است

کم زدن از برای کم شدن است

جهاد کن تا ز نیست هست شوی

و از شراب خدای مست شوی
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کفر و دین پرور روان تو اوست

اختیار آفرین جان تو اوست

با خدای ایچ نیک و بد بس نیست

با که گویم که در جهان کس نیست

حق تو را حافظ و تو خود غافل

اینت بی عقل ظالم و جاهل

به ز تو داند آنچه در دل تست

زانکه او خالق دل و گل تست

آنچه در خاطر تو او داند

لفظ ناگفته کار میراند

شادی آرست و غمگسار خدای

راز دانست و رازدار خ دای

آنچه او بهر آدمی آراست

آرزوش آنچنان نداند خواست

هر که او نیست هست داند کرد

هست را نیست هم تواند کرد

او تو را بهتر از تو داند حال

تو چه کردی بکرد هزل و محال

قائل او بس تو گنگ باش و مگوی

طالب او بس تو لنگ باش و مپوی

گر گناهی همی کنی اکنون

آن گناه از دو حال نیست برون

گر ندانی که می بداند حق

گویمت اینت کافر مطلق

ور بدانی که می بداند و پس

می کنی اینت شوخ دیده و خس

خود گرفتم کسیت محرم نیست

حق بداند حق از کسی کم نیست

عفو او گیرم أر بپوشاند

به ز تو علمش آن همی داند

توبه کن زین شنیع کردارت

ور نه بینی به روز دیدارت

همه را روح و روز و روزی از اوست

نیک بختی و نیک روزی از اوست

روزی هریکی پدید آرد

در انبار خانه مهر نکرد

کافر و مؤمن و شقی و سعید

همه را روزی و حیات جدید

نان و جان تو در خزینه اوست

تو نداری خبر دفینه اوست

روزی تو اگر به چین باشد

اسب کسب تو زیر زین باشد

با تو را نزد او برد به شتاب

و ار نه او را بَرِ تو تو در خواب
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با تو زانجا که لطف یزدان است

کِرو نان به دست تو جان است

جان بی نان به کس نداد خدای

زانکه از نان بماند جان برجای

این کرو سخت دار و نان میخور

چون کرو رفت قوت جان میخور

روزی تست بر علیم و قدیر

توز میرو وکیل خشم مگیر

آن زمانیکه جان ز تن برمد

تو یقین دان که روزیت نرسد

روزیت از در خدای بود

نه ز دندان و حلق و نای بود

ابر اگر نم نداد یک سالت

سخت شوریده بینم احوالت

بی سبب رازقی یقین دانم

همه از تست نانم و جانم

کار تو جز خدای نگشاید

به خدای ار ز خلق هیچ آید

تا توانی جز او به یار مگیر

خلق را هیچ در شمار مگیر

خلق را هیچ تکیه گاه مساز

جز به درگاه او پناه مساز

کین همه تکیه جایها هوس است

تکبه گه رحمت خدای بس است

با الف هست باو تا همراه

باو تا بُت شمر الف الله

چون نداری خبر ز راه نیاز

در حجابی بسان مغز پیاز

اول از بهر عشق دل جویش

سر قدم کن چو کلک و می جویش

تا بدانجا رسی بچست درست

که بدانی که می نباید جست

نیک و بد خوب و زشت یکسان گیر

هر چه دادت خدای در جان گیر

تا تو را بود با تو در ذاتست

کعبه با طاعتت خرابات است

نیست کن هر چه راه و رای بود

تات دل خانه خدای بود

ای خرابات جوی پر آفات

پسر خر توئی و خرآبات

این همه علم جسم مختصر است

علم رفتن به راه حق دگر است

تا بُوَد بود تو خرد تیره است

چشم عقلت از آن جهان خیره است
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نفس تُست آنکه کفر و دین آورد

لاجرم چشم رنگ بین آورد

این همه علم جسم مختصر است

علم رفتن به راه حق دگر است

علم آنکش نظر ادق باشد

علم رفتن به راه حق باشد

چیست این راه را نشان و دلیل

این نشان از کلیم پرس و خلیل

وار ز من پرسی ای برادر هم

باز گویم صریح نی مبهم

علم جسم از سر زبان باشد

علم رفتن به راه جان باشد

چیست زاد چنین ره ایغافل

حق بادیدن بریدن از باطل

روی سوی جهان حی کردن

عقبه جاه زیر پی کردن

جاء و حرمت ز دل رها کردن

پشت در خدمتش دو تا کردن

تنقیت کردن نفسوس از بد

تقویت دادن روان بخرد

رفتن از منزل سخن کوشان

برنشستن به صدر خاموشان

رفتن از فعل حق سوی صفتش

وز صفت زی مقام معرفتش

آنگه از معرفت به عالم راز

پس رسیدن به آستان نیاز

پس از او حق نیاز بستاند

چون نیازش نماند حق ماند

در تن تو چو نفس تو بگداخت

دل به تدریج کار خویش بساخت

با نیاز آنگهی که گردی یار

دل برآرد زنفس تیره دمار

در درون تونفس دل گردد

زان همه کرده ها خجل گردد

راست گفت آنکه گفت از سر حال

گفت دَعْ نَفْسَک ای پسر و تَعال

از تو تا دوست نیست ره بسیار

ره توئی سر بزیر پای درآر

از ورای خرد سخن زوگو

وردت این لا اله الاهو

هر چه جز دوست آتش اندر زن

آنگه از آب عشق سربرزن

هر چه جز حق بسوز و غارت کُن

هر چه جز دین از او طهارت کن

ص: 120





ای صف آرای جمع درویشان

و ای نگهدار درد دل ریشان

نیک درمانده ام به دست نیاز

کارم ای کارساز خلق بساز

چه کنم زحمت توئی و دوئی

چون یقین شد که من منم تو توئی

بد و نیکم همه توئی یا رب

و از تو خود بد نیابد اینت عجب

بارانی که بیخرد نبود

و آن آنی که آن خود نبود

هیچ خودبین خدای بین نبود

مرد خود دیده مرد دین نبود

گر تو مرد شریعت و دینی

یک زمان دور شو ز خودبینی

بی ریاضت نیافت کس مقصود

تا نسوزی تو را چه بید و چه عود

فرخ آنکو همه طعام و شراب

از مسبب ستد نه از اسباب

دیگران غافلند تو هشدار

واندر این ره زبانت خامش دار

آدمی نیست کش ریاضت نیست

پیش دانا و را افاضت نیست

گفته از بهر خدمت درگاه

امر باعقلها أطیعُوا الله

کاردین خود نه سرسری کاریست

دین حق را همیشه بازاری است

دین حق تاج و افسر مرد است

تاج نامرد را چه در خورد است

ای خوشا راه دین و امر خدای

از گِل تن برو برآر دو پای

در ره جبر و اختیار خدای

بی تو و با تو نیست کار خدای

همه از کارکرد الله است

نیکبخت آنکسی که آگاه است

اندرین ره ز داد و دانش خویش

ره رو و رهبری کن و مندیش

داند آنکس که خُرده دان باشد

کانچه او کرد خیرت آن باشد

خیر و شر نیست در جهان اصلا

نیست چیزی از آن نهان اصلا

هر چه در خلق سوزی و سازیست

اندر آن مر خدای را رازیست

ای بسا شیرکان ترا آهوست

و ای بسا درد کان تو را داروست

ص: 121





که کند با قضای او آهی

جز فرومایه ای و گمراهی

آه تو با قضای او باد است

با قضایش دل تو ناشاد است

با قضا مر تو را چه نیست رضا

نشناسی خدای را به خدا

حکم تقدیر او بلا نبود

هر چه آید به جز عطا نبود

جز رضای حق آنچه راحت تست

آن نه راحت که آن جراحت تست

تلخ و شیرین چو هر دو زو باشد

زشت نبود همه نکو باشد

چون سَرِ عشق آنجهان دارند

همچو شمع اند سوز جان دارند

آن اوئی تو کم ستیز بر او

گر گریزی از او گریز در او

راه دین صنعت و عبارت نیست

جز خرابی در عمارت نیست

سیلیی کزد و دست دوست خوری

همچو بادام بی دو پوست خوری

جان و اسباب از او عطا داری

پس دریغش از او چه را داری

وقف کن جسم و مال را بر غیب

تا بوی چون کلیدش اندر جیب

خیز کن ما رَمَیْتْ را از بر

باز دان إذْ رَمَیْتَ سرّ قَدَر

کین همه رنگهای پر بیرنگ

خم وحدت کند همه یکرنگ

پس که یکرنگ شد همه او شد

رشته باریک شد چه یکتو شد

بندگی نیست جز ره تسلیم

ورندانی بخوان تو قلب سلیم

چند پرسی که بندگی چه بود

بندگی جز فکندگی نبود

هست در دین هزار و یک درگاه

کمترش آنکه بی تو دارد راه

آنکه دلهای آشنا دارند

دل ز چون و چرا جدا دارند

که نبشته است بر تو سود و زیان

امر قُل لَن یُصیبَنا بر خوان

چون ز بالا بلا نهد به تو روی

رو تو الله گوی و آه مگوی

حکم حق چون سوی تو کرد نگاه

هان هان زود بسته کن ره آه
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با قضا سود کی کند حذرت 

خون مگر دان به بیهده جگرت

دست و لب زیر حکم مبدع کل 

پنجه سرو ساز و غنچه گل

هر چه جز حق بود تو آن مپذیر 

دل ز اغیار جملگی برگیر

روی چون شمع پیش او خوشدار 

کمر از آب تاج از آتش دار

چون خلیل آن خویشتن بگذاشت 

آتش از فعل خویش دست بداشت

آری آری چو دوست آن باشد 

نار نمرود بوستان باشد

ذِکرُ کلامِ المَلِکِ العَلّامِ یُسَهِّلُ المَرامَ قال علیه السلام: أهلُ القرآنِ هُم اهلُ اللهِ و خاصَّتُه.

دل مجروح را شفا قرآن 

دل پردرد را دوا قرآن

اصل ایمان و رکن تقوی دان 

کان یاقوت و گنج معنی دان

تو زقرآن نقاب او دیدی 

حرف او را حجاب او دیدی

پیش نااهل چهره نگشاده است 

نقش او پیش او براستاده است

حرف را ز آن نقاب خود کرده است 

که ز نامحرمی تو در پرده است

تو همان دیده ای ز صورت آن 

کاهل صورت ز صورت سلطان

صورت از عین روح بیخبر است 

تن دگر دان که روح خود دگر است

که نبینند همچو بیداران 

ذات او خفتگان و طرّاران

تا برون ناید از حدث انسان 

کی برون آید از حروف قرآن

نشود دل ز حرف قرآن به 

نشود بز ببجبجی فربه

رهبر است اوی و عاشقان راهی 

رسن است او و غافلان چاهی

در بن چاه جانت را وطن است 

نور قرآن به سوی او رَسَن است

کس نداند دو حرف از قرآن 

با چنین دیده در هزار قران

راه دین صنعت و عبارت نیست 

نحو و تصریف و استعارت نیست
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این صفات از کلام حق دور است 

ضمن قرآن چه دُرّ منثور است

مقری زاهد از پس یکدانگ 

همچو قمری دو مغزه دارد بانگ

قول باری شنو هم از باری 

که حجاب است صنعت قاری

مرد عارف سخن ز حق شِنَوَد

لاجرم ز اشتیاق کم غِنَوَد

طبع را از غنا مگر دان شاد 

که غنا جز عنا نیارد یاد

در طریقی که شرط جان سپریست 

نعره بیهده خری و تریست

مرد دانا به جان سماع کند 

حرف و ظرفش همه وداع کند

همه خواهی که باشی او را باش 

بر او سوی خویش هیچ مباش

عروس حضرت قر آن نقاب آنگه براندازد 

که دارالملک ایمان رامجردبیندازغوغا

قال رسولُ اللهِ صلّی الله علیه و آله اَنَا اوّلُ الاَنبیاءِ خَلْقاً و آخِرُهم بَعْثاً

احمد مُرْسَل آن چراغ جهان 

رحمت عالم آشکار و نهان

آدمی زنده اند از جانش 

انبیا گشته اند مهمانش

او سری بود و عقل گردن او 

او دلی بود و انببا تن او

هیچ سائل به خُشندی و به خشم 

«لا» در ابروی او ندیده به چشم

او چه موسی علی ورا هارون 

هر دو یکرنگ از درون و برون

خاک او باش پادشاهی کن 

آن او باش و هر چه خواهی کن

قال النبیُّ صلّی الله علیهِ و آله مَن أحبَّ عَلِیّا فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالعُرْوَةِ الوُثقیٰ وَ قال رسولُ الله صلّی الله علیه و آله أنَا مَدینةُ العِلْمَ و عَلیٌ بابُها

آنکه در شرع تاج دین او بود

وانکه تاراج کفر و کین او بود

نامش از نام یار مشتق بود

هر کجا رفت همرهش حق بود
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مرنبی را وصی و هم داماد

جان پیغمبر از جمالش شاد

شرف شرع و دایه دین او

صدف دُرّ آل یٰس او

صدف صد هزار بحر دلش

شرف صد هزار عرش گلش

این برهنه شده ز زحمت ظرف

وان برون آمده از پرده حرف

تا بدان حد شده مکرّم بود

لوکُشِفْ مرو را مسلّم بود

هرکه تن دشمنست یزدان دوست

داند الرّاسِخونَ فِی العِلم اوست

بحر علم اندرو بجوشیده

چاه را به ز مستمع دیده

حیدری کش خدای خواند شیر

کی زدی بر معاویه شمشیر

شیر روباه را نیازارد

لیک صد گور زنده نگذارد

عشق را بحر بود و دین را کان

شرع را دیده بود دین را جان

مرتضائی که کرد یزدانش

همره جان مصطفی جانش

هر دو یک قبله و خِردشان دو

هر دو یک روح و کالبدشان دو

هر دو یک دُر ز یک صدف بودند

هر دو پیرایه شرف بودند

دو رونده چه اختر گردون

دو برادر چه موسی و هٰرون

از پی سائلی به یک دو رغیف

سوره هَلْ أتیٰ و را تشریف

با کسی علم دین نگفت استاخ

زانکه دل تنگ بود و علم فراخ

سائلان را به آشکار و نهفت

جز به اندازه سر شرع نگفت

قوت حسرتش ز فوت نماز

داشته چرخ را ز گشتن باز

تا دگر باره بر نشاند بزین

خسرو چرخ را تهمتن دین

تا نبکشاد علم حیدر در

ندهد سنت پیمبر بر

در سرای فنا و کشور دین

حیدر ملک بود و کوثر دین

نائب کردار حیدر بود

صاحب ذوالفقار حیدر بود
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تنگ از آن شد بر او جهان سترک

که جهان تنگ بود و مرد بزرگ

سَرِ أحرار حیدر کرّار

سرفراز مهاجر و انصار

خصم او میغ بود و او خورشید

چه محل میغ را بر خورشید

نه علی از خسان زبون بودی

شیر با گاومیش چون بودی

دل هر که از محبتش خالیست

نه دلست آن که زرق و محتالیست

دل انکو به مهر او پیوست

از عوانان روز حشر برست

داد حق شیر این جهان همه را

جز فطامش نداد فاطمه را

جانب هر که با علی نه نکوست

هر که گو باش من ندارم دوست

هر که او با علیست دین میدان

ور نه چون نقش پارگین میدان

فی مَذَمَّةِ أهلِ التعصّبِ و نصیحِة النّاسِ

هیچ را در جهان ز علم و ز ظن 

بیخرد وار پشت پای مزن

از برای قبول عامه مناز 

بیخبروار خیره مهره مباز

بهر مشتی خرآب شرع مبر 

بی کَه و پنبه دانه گاو مخر

گر تو را از نهاد خود خبر است 

درد باید که درد راهبر است

کار کن کار بگذر از گفتار 

کاندر این راه کار دارد کار

گفت کم کن که من چه خواهم کرد 

گوی کردم مگو که خواهم کرد

فی المجاهده

گفت روزی مرید با پیری 

که در این راه چیست تدبیری

کار این راه بر مجاهده نیست 

در ره جهد خود مجادله نیست

کار توفیق دارد اندر راه 

نرسد کس به جهد سوی اله

پیر گفتا مجاهدت کردی 

شرط شرعش بجای آوردی
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جملگی بنده کی بسر بردی

پای در شرط شرع بفشردی

شد یقینم که ناجوان مردی

در رهش بد زنی نه بد مردی

آنچه بر تست رو بجا آور

و از سخنهای جاهلان بگذر

بندگی کن تو جهد خود می کن

راه رو راه و پیش میار سخن

جهد بر تست بر خدا توفیق

زانکه توفیق و جهد هست رفیق

تقویٰ

کانکه بی تقویست در ره دین

آدمی نیست هست دیو لعین

در مناجات با خدا موسی

گفت با کردگار ویا مولی

از هر آنچ آفریدی از هر لون

چیست بهتر ز خلقها در کون

گفت کز خلقها ایا موسی

نیست بهتر به عالم از تقوی

سر هر طاعتی یقین تقویٰست

متّقی شاه جَنَّة المَأویٰست

زاد این راه عجز و خاموشیست

قوّت قوتِ مرد کم کوشیست

رهروان را چه درد راهبر است

آنکه را درد نیست کم ز خر است

آن یکی خیره ز اشتری پرسید

که مر او را چنان مسخّر دید

که چرا با چنین قد و قامت

کودکی را همی کنی طاعت

داد اشتر جواب و گفت ای مرد

من شدستم چنین منابع درد

من خود از کودک ار چه بیخبرم

بمهار و رسن همی نگرم

درد کرده است مر مرا کردی

من شدستم متابع دردی

هر کرا درد راهبر نبود

مرد راز آن جهان خبر نبود

مرد را درد عشق راهبر است

آتش عشق مونس جگر است

کار بی علم بار و بر ندهد

تخم بی مغز بس ثمر ندهد
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درد بی علم تخم در شوره است

علم بی درد سنگ در کوره است

دانشی کان فزون ز کار بود

همچو در دیده انتشار بود

علم را چون تو خوانی از بازیش

آلت جاه و ساز ره سازیش

کشد آن علم جانت در امواج

بدل تاج دین کند تاراج

باز اگر علم مر تو را خواند

بر براق بنات بنشاند

علم کز بهر باغ و راغ بود

همچو مسر دزد را چراغ بود

علم کز بهر حشمت آموزی

حاصلش رنج دان و و بد روزی

زانکه جان آفرین چو جان نبود

علم خوان همچو علم دان نبود

نیک خواند و لیک بد گردد

ره برد لیک گرد خود گردد

نز پی کار داشت علم ابلیس

داشت بهر تکبر و تلبیس

قدر دین تو دیو به داند

که دهد عشوه دینت بستاند

تو ز ابلیس کمتری ای خر

زانکه تو دین فروشی او دین خر

هر که را مست کرد گفتارش

تا ابد کس ندیده هشیارش

در ره او سخن فروشی نیست

در رهش بهتر از خموشی نیست

در رهش رنج نیست آسانی است

بی زبانی همه زباندانی است

این سخنها نجات من باشد

زانکه توحید ذوالمنن باشد

شادمان مصطفی و یارانش

زانکه هستند دوستدارانش

چار یار گزیده اهل ثنا

بر تن و جانشان ز بنده دعا

مرتضی و بتول و دو پسرش

آنکه سوگند من بود به سرش

نخورم غم گر آل بوسفیان

نشوند از حدیث من شادان

چون ز من شد خدای من خشنود

مصطفی را از من روان آسود
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2۔ ولایت

اِخْتِصاصِ شَیْخ مُفید : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الواسِطیّ قالَ کُنْتَ بِبَغْدادٍ عِنْدَ مُحَمَّدِبْنِ سَماعَةَ اَلْقاضی وَ عِنْدَهُ فَقالَ لَهُ اِنّی دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْکوُفَةِ فَجَلَسْتُ إلی بَعْضِ أساطینِه لاُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ وَ إذاً خَلْفی امْرَأَهٌ اَعْرابِیَّةٌ بَدَوِیَّةٌ وَ عَلَیْها شَمْلَةٌ وَ هِیَ تُنادی یا مَشْهُوراً فی الدُّنْیا وَ یا مَشْهُوراً فی الآخِرَة وَ یا مَشْهُوراً فی السَّمواتِ وَ یا مَشْهُوراً فی الأرضینَ جَهَدَتِ الْجَبابِرَةُ عَلی اِطْفاءِ نُورِکَ وَ اِخْمادِ ذِکْرِکَ فَاَبَی اللهُ لِنُورِکَ اِلاّضِیاءً وَلِذِګْرِکَ اِلاّعُلُوًا (فَاَبیَ اللهُ إلّا أنْ یُتِمَّ نُورَکَ وَ یَبُوحَ بِذِکْرِکَ) وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکونَ قالَ فَقُلْتُ یا أمَةِ اللهِ وَ مَنْ هذَا اللذَّی تَصفَیْتِهِ بِهذِهِ الصِّفَةِ قَالَتْ ذاکَ اَمیرُ الْمُؤمنینَ عَلیُّ بْنُ اَبی طالبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ الَّذی لایَجوزُ التَّوحیدُ اِلاّ بِوِلایَتِهِ قالَ فَالْتَفَتُّ إلیْها فَلَمْ أرَ أحَدٌ.

شیخ مفید در کتاب «اختصاص» از محمد بن محمد واسطی روایت کرده که گفته است: در بغداد، نزد محمد بن سماعه قاضی شهر بودم و مردی نیز در جلسه حضور داشت، نامبرده گفت: به مسجد کوفه رفتم و در کنار یکی از ستونها نشستم که دو رکعت نماز بگذارم. ناگه زنی از اعراب بیابانی را در پشت سر خود یافتم که عبائی بر سر داشت و مکرّر این جمله را می گفت: ای کسی که مشهور در دنیا و مشهور در آخرتی، ای آنکه مشهور در آسمانها و مشهور در زمینهایی، ستمگران و زورمندان چه کوششها کردند تا نور تو را خاموش کنند و یاد تو را از خاطره ها بُزدایند، امّا اراده خداوند این بود که نور تو را هر روز افزونتر و نام و یاد تو را هر زمان، پرآوازه تر و بلند تر سازد هر چند
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که مشرکان را ناپسند و مکروه باشد.

به او گفتم: ای کنیز خدا، مقصودت چه کسی است و کرا بدینگونه ستایش و تحسین می کنی؟

زن گفت: مقصودم، امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام است، همان کسی که توحید، جز به ولایت او اساس و سامانی نمی گیرد. مرد گفت: پشت سر خود را نگریستم اما شگفتا که هیچکس را در آنجا ندیدم.

فی مَشارِقِ الاَنوارِ : وَ کَیْفَ یَعْرِفُونَ النّاسُ عَلِیّاً وَ یُحیطُونَ بِهِ خَبَراً وَ ذلِکَ بابٌ قَدْ سَدَّ النَبِیُّ طَریقَ الْوُصوُلِ إلَیْهِ فَقالَ (صلی الله علیه و آله) وَ قَوْلُهُ الحَقُّ یا عَلیُّ ماعَرَفَکَ إلاّ اللهَ وَ اَنَا وَ ما عَرَفَنی الاّ اللهَ وَ أنْتَ وَ ما عَرَفَ اللهَ إلّا أنَا وَ أنْتَ.

و مؤیّد این حدیثی است که از کتاب بشائر نقل می شود و همچنین حدیث دیگری به نام نورانیّت که در مشارق آمده است.

ترجمه: در مشارق الانوار شیخ رجب برسی می فرماید: مردمان چگونه می توانند شناختی درباره علی علیه السلام پیدا و بر حضرتش از طریق علم احاطه پیدا کنند و حال آنکه پیغمبر صلی الله علیه و آله راه رسیدن به شناخت او را بسته است زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله که سخنش حق است فرموده است یا علی کسی تو را جز خدا و من نشناخت و کسی جز خدا و تو مرا نشناخت و کسی جز من و تو خدا را نشناخت که این سخن مؤید حدیثی است که از کتاب بشائر نقل می شود:

فِی کِتابِ الْبَشائِرِ : اَنَّ عُمَرَ دَخَلَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ (صلی الله علیه و آله) یَوْماً وَ عَلیُّ بْنُ اَبی طالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ واقِفاً بَیْنَ یَدَیِ النَّبیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ قَالَ عُمَرُ یا رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) إنّی سَألْتُ أباذَرَّ عَنْکَ فَاَعْلَمَنی اَنَّکَ فِی الْمَسْجِدِ فَقُلْتَ وَ مَنْ عِنْدَهُ قالَ رَجُلٌ لا أعْرِفُهُ وَ هذا علیٌ (علیه السلام) وَ قالَ رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) صَدَقَّ اَبُوذَرَ یا عُمَرُ
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وَ اللهِ یا عُمَرُ هذا رَجُلٌ لایَعْرِفُهُ إلاّ اللهُ وَ رَسُولُهُ.

در کتاب بشائر روایت شده که روزی عمر به مسجد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وارد شد و دید علی علیه السلام رو در روی پیامبر نشسته است. به پیامبر عرض کرد: من هم اکنون از ابوذر سراغ شما را گرفتم. گفت: پیامبر در مسجد است. پرسیدم: کسی نزد ایشان هست ؟ گفت: مردی نزد پیامبر بود که من او را نشناختم و اینک می بینم علی نزد شماست. پیامبر فرمود: ابوذر راست گفته

است، به خدا سوگند ای عمر، این علی، مردی است که جز خدا و پیامبرش کسی او را نشناخته است.

فی کتاب مشارق الانوارِ، عن مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ أنَّهُ قالَ سَألَ أبُوذَرٌ

الغِفَاریُّ سَلْمانَ الْفارِسیُّ یا أبا عَبْدِاللهِ ما مَعْرِفَةُ الإمامِ أمیرِ المُؤمِنینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِالنورانیة قال یا جندب فامض بنا حتی ناله عن ذلک قال فَأتَیْناهُ فَلَمْ نَجِدْهُ قالَ فَانْتَظَرْنا حَتّی جاءَ قالَ صَلواتَ اللهِ عَلَیْهِ؛ ما جاءَ بِکُما قالا جِئْناکَ یا اَمیرَ المُؤمِنینَ نَسْأَلُک عَنْ مَعْرِفَتِک بِالنُّورَانِیةِ قَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیهِ مَرْحَباً بِکمَا مِنْ وَلِیینِ مُتَعَاهِدَینِ لِدِینِهِ لَسْتُمَا بِمُقَصِّرَینِ لَعَمْرِی إِنَّ ذَلِک الواجب [وَاجِبٌ ] عَلَی کلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ ثُمَّ قَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیهِ یا سَلْمَانُ وَ یا جُنْدَبُ قَالا لَبَّیک یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: 

مَنْ کانَ ظاهِرُهُ فی وِلایَتی اَکْثَرَ مِنْ باطِنِهِ خَفَّتْ مَوازینُهُ یا سَلْمانُ لا یُکَمِّلُ الْمُؤمِنُ ایمانَهُ حَتّیٰ یَعْرِفَنی بِالنُّورانِیَّةِ وَ إذا عَرَفَنی بِذلِکَ فَهُوَ مُؤمنٌ امْتَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ لِلایمانِ وَ شَرَحَ صدره لِلإسْلام وَ صارَ عارفاً بِدینهِ مُسْتَبْصِراً وَ مَن قَصَرَ عَنْ ذاکَ فَهُوَ شاکَّ مُرْتابٌ.

یا سَلْمانُ وَ یا جُنْدَبُ إنَّ مَعْرِفَتی بِالنُّورانِیَّةِ مَعْرِفَةُ اللهِ وَ مَعرِفَةُ اللهِ

مَعْرِفَتی وَ هُوَ الدّینُ الْخالِصُ بِقَوْلِ اللهِ سُبْحانَهُ وَ ما أمِرُوا إلّا بِالتَّوحیدِ وَ هُوَ
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الإخْلاصُ وَ قُوْلُهُ حُنَفاءُ وَ هُوَ الإقْرارُ بِنُبُوَةِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ هُوَ الدینُ الْحَنیفُ وَ قَوْلُهُ وَ یُقیمُوا الصَّلوةَ وَ هِیَ وِلایَتی فَمَنْ والانی فَقَدْ أقامَ الصَّلوةَ وَ هُوَ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ . وَ یُؤتِی الزَکاةَ وَ هُوَ الإقرارُ بِالاَئِمَّةِ وَ ذلِکَ دینُ القَیِّمةُ شَهِدَ الْقُرآنُ اِنَّ الدّینَ الْخالِصَ التَوْحیدُ وَ الإقرارُ بِالنُبُوَّهِ وَ الْوِلایَةِ فَمَنْ جاءَ بِهذا فَقَدْ أتیٰ بِالدّینِ القَیِّم.

ایضاً در همان حدیث می فرمایند: یا سَلْمانُ و یا جُنْدَبُ اِنَّ اللهَ جَعَلَنی اَمینَهُ عَلی خَلْقِهِ وَ خَلیفَتَهُ فی اَرْضِهِ وَ بِلادِهِ وَ عِبادِهِ أعْطانی مالَمْ یَصِفْهُ الْواصِفُونَ وَ لا یَعْرِفُهُ الْعارِفُونَ فَإذا عَرَفْتُمونی هٰکَذا فَاَنْتُمْ مُؤمِنونَ با سَلْمانُ قالَ اللهُ تَعالی وَ اسْتَعینُوا بِالصَّبْرُ وَ الصَّلوۃِ فالصَّبْرُ مُحَمَدٌ (صلی الله علیه و آله) وَ الصَّلوةُ وِلایَتی وَ لِذالِکَ قالَ و اِنَّها لَکَبیرَةٌ وَ لَمْ یَقُلْ وَ انَّهُما ثُمَّ قالَ الاّ عَلَی الْخاشِعینَ فَاسْتَثْنیٰ اَهْلَ وِلایَتیَ الَّذینَ اسْتَبْصَرُوا بِنُورِ هِدایَتی. یا سَلْمانُ نَحْنُ سِرَّ اللهِ

الَّذی لا یَخْفیٰ وَنُورُهُ الَّذی لایُطْفَأُ وَ نِعْمَتُهُ الّتی لا تُجْزیٰ اَوَّلُنا مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) وَ اَوْسطُنا مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) و آخرُنا مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) فَمَنْ عَرَفَنا فَقَدِ اسْتَکْمَلَ الدّینَ الْقَیِّمَ.

ایضاً می فرمایند: یا سَلْمانُ اِنَّ مَیَّتَنا إذا ماتَ لَمْ یَمُتْ وَ مَقْتولُنا لَمْ یُقْتَلْ وَ غائِبُنا إذا غابَ لَمْ یٞغِبْ وَ لایُقاسُ بِنا أحَدٌ مِنَ النّاسِ أنا تَکَلَّمْتُ عَلَی لِسانِ عیسی فِی الْمَهْدِ اَنا نُوحٌ اَنا إبراهیمُ أنا صاحِبُ النَاقَةِ أنَا صاحِبُ الرَاجِفَةِ أنَا صاحِبُ الْزَلْزَلِةِ اَنَا اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ اِلَیَّ انْتَهی عِلمُ ما فیهِ وَ نَحْنُ فِی الْحَقیقَهِ نُورُ اللهِ الّذی لایَزُولُ وَ لایَتَغَیَّرُ یا سَلُمانُ بِنا شَرَفُ کُلِّ مَبْعُوثٍ فَلا تَدْعُونا ارْباباً وَ قُولُوا فینا ما شِئْتُمْ وَ فینا هَلَکَ وَ بِنا نَجیٰ یا سَلْمانُ مَنْ آمَنَ بِما قُلْتُ وَ

شَرَحْتُ فَهُوَ مُؤمِنٌ امْتَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ لِلایمانِ وَ رضِیَ عَنْهُ.

ترجمه حدیث نورانیّت:
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از محمد بن صدقه روایت شده که گفت ابوذرّ غفاری از سلمان فارسی پرسید: شناخت امیرالمؤمنین (علیه السلام) به نورانیّت به چه چیز است؟ سلمان گفت ای جندَب برویم خدمت حضرت امیر (علیه السلام) و سؤال کنیم از این مطلب گفتند آمدیم خدمت حضرت. حضرت نبودند، منتظر شدیم تا آمدند. حضرت فرمود چه چیز شما را به اینجا آورده؟ گفتند: آمده ایم خدمت شما یا امیرالمؤمنین سؤال کنیم از شناخت شما به نورانیّت. حضرت صلوات الله علیه فرمودند مرحبا به شما دو دوست متعاهد در دین. مقصّر نیستید شما

قسم به جان خودم که این شناخت واجب است بر هر مؤمن و مؤمنه ای. بعد حضرت فرمودند: کسی که بوده باشد تظاهر او در ولایت من بیشتر از باطنش سبک شمرده می شود میزان او در قیامت. یا سلمان کامل نمی شود ایمان مؤمن تا اینکه بشناسد مرا به نورانیّت و هرگاه شناخت مرا به نورانیّت پس آن مؤمنی است که امتحان کرده او را خداوند از برای ایمان و وسعت داده سینه او را از برای اسلام و عارف و بینا گردیده به دین خود و کسی که کوتاهی کند از این شناخت پس آن شخصی است که در حال شکّ و ریب است. یا سلمان و یا اباذر شناخت من به نورانیّت شناخت خداوند تعالی است و شناخت خداوند تعالی شناخت من است و اینست دین خالص. می فرماید خداوند

سبحانه امر نشده اید شما مگر به توحید و آن اخلاص است و قول خداوند تبارک و تعالی (حُنَفاء) و آن اقرار است به نبوت محمّد (صلی الله علیه و آله) و اینست دین حنیف و قول خداوند سبحانه «و یُقیمُ الصَّلوةَ» مقصود ولایت من است پس هرکس قبول داشته باشد ولایت مرا بپا داشته است نماز را و درک این مطلب مشکل و بسیار مشکل می باشد و «یُؤتِی الزَّکوةَ» اقرار است به امامت ائمه علیهم السلام و اینست دین مستقیم و بر حق. شهادت داده قرآن به اینکه دین
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خالص اقرار به توحید و به نبوت و ولایت است. پس هرکس مُقِرّبه این معنیٰ باشد به تحقیق دارای دین قیّم است.

ای سلمان و ای جُندَب قرار داده است خداوند مرا امین خودش بر خلق و خلیفه خودش در زمین و شهرها و بندگانش و عطا کرده است مرا آنچه که وصف نتوانند کرد او را وصف کنندگان، و عارفان به آن معرفت پیدا نکرده اند.

هرگاه مرا چنین شناختبد پس شما مؤمن هستید.

ای سلمان، خداوند تعالی فرموده است کمک بجوئید به صبر و نماز.

پس مراد از صبر محمّد (صلی الله علیه و آله) است و مراد از نماز ولایت من است و بدین جهت فرمود «و انّها لکبیرة» پس درک نماز بزرگ است و نفرمود درک صبر و نماز بزرگ است. بعد فرمود «إلاّ علی الخاشعین» بزرگ است مگر برای خاشعین که مراد شیعیان علی (علیه السلام) است. جدا فرمود خداوند کسانی را که قبول دارند ولایت مرا، آن کسانی که طلب بینائی کرده اند به نور هدایت من.

یا سلمان مائیم سرّ خداوند آنچنانی که مخفی نمی شود و نور خداوند آنچنانی که خاموش نمی شود و نعمت خداوند آنچنانی که هیچ موجودی از او بی نیاز نیست، اول ما محمّد است و وسط ما محمّد است و آخر ما محمّد است پس هرکس ما را بدین طریق شناخت پس کامل کرده است دین خود را.

یا سلمان مردۀ ما هرگاه مُرد نمرده است و کشتۀ ما کشته نشده است و غائب ما هرگاه غائب شود غائب نشده است و قیاس نمی شود به ما احدی از مردم.

منم که سخن گفتم بر زبان عیسیٰ در گهواره. منم صاحب نوح و صاحب ابراهیم و صاحب ناقة صالح و صاحب راجفه و صاحب زلزله. منم لوح محفوظ. به من منتهی می شود تمام علوم، و در حقیقت مائیم نور خداوند
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آنچنانی که زائل نمی شود و تغییری در او پیدا نمی شود. یا سلمان به ما شرافت داده شده بر هر برانگیخته ای پس ما را رَبّ نخوانید و بگوئید درباره ما آنچه می خواهید پس در ماهلاک شد هرکه هلاک شد و به ما نجات یافت هر که نجات یافت.

ای سلمان کسی که ایمان آورد به آنچه من گفتم و شرح دادم پس آن مؤمنی است که خداوند امتحان کرده است قلب او را از برای ایمان و راضی است از ایمان اور

حدیث طارق از کتاب بحارالانوار: مارَواهُ طارق ابن شِهاب عن

امیر المؤمنینَ (علیه السلام) اِنَّهُ قالَ: یا طَارِقُ الْإِمَامُ کلِمَةُ اللَّهِ وَ حُجَّةُ اللَّهِ وَ وَجْهُ اللَّهِ وَ نُورُ اللَّهِ وَ حِجَابُ اللَّهِ وَ آیةُ اللَّهِ یخْتَارُهُ اللَّهُ وَ یجْعَلُ فِیهِ مَا یشَاءُ وَ یوجِبُ لَهُ بِذَلِک الطَّاعَةَ وَ الْوَلَایةَ عَلَی جَمِیعِ خَلْقِهِ فَهُوَ وَلِیهُ فِی سَمَاوَاتِهِ وَ أَرْضِهِ أَخَذَ لَهُ بِذَلِک الْعَهْدَ عَلَی جَمِیعِ عِبَادِهِ فَمَنْ تَقَدَّمَ عَلَیهِ کفَرَ بِاللَّهِ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ فَهُوَ یفْعَلُ مَا یشَاءُ .

فَهَذَا الَّذِی یخْتَارُهُ اللَّهُ لِوَحْیهِ وَ یرْتَضِیهِ لِغَیبِهِ وَ یؤَیدُهُ بِکلِمَتِهِ وَ یلَقِّنُهُ حِکمَتَهُ وَ یجْعَلُ قَلْبَهُ مَکانَ مَشِیتِهِ وَ ینَادِی لَهُ بِالسَّلْطَنَةِ وَ یذْعِنُ لَهُ بِالْإِمْرَةِ وَ یحْکمُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَ ذَلِک لِأَنَّ الْإِمَامَةَ مِیرَاثُ الْأَنْبِیاءِ وَ مَنْزِلَةُ الْأَصْفِیاءِ وَ خِلَافَةُ اللَّهِ وَ خِلَافَةُ رُسُلِ اللَّهِ فَهِی عِصْمَةٌ وَ وَلَایةٌ وَ سَلْطَنَةٌ وَ هِدَایةٌ وَ إِنَّهُ تَمَامُ الدِّینِ وَ رُجُحُ الْمَوَازِینَ الْإِمَامُ دَلِیلٌ لِلْقَاصِدِینَ وَ مَنَارٌ لِلْمُهْتَدِینَ وَ سَبِیلُ السَّالِکینَ وَ شَمْسٌ مُشْرِقَةٌ فِی قُلُوبِ الْعَارِفِینَ وَلَایتُهُ سَبَبٌ لِلنَّجَاةِ وَ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَةٌ فِی الْحَیاةِ وَ عُدَّةٌ بَعْدَ الْمَمَاتِ وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِینَ وَ شَفَاعَةُ الْمُذْنِبِینَ وَ نَجَاةُ الْمُحِبِّینَ وَ فَوْزُ التَّابِعِینَ لِأَنَّهَا رَأْسُ الْإِسْلَامِ وَ کمَالُ الْإِیمَانِ وَ مَعْرِفَةُ الْحُدُودِ وَ الْأَحْکامِ وَ تَبْیینُ الْحَلَالِ مِنَ الْحَرَامِ فَهِی مَرْتَبَةٌ لَا ینَالُهَا إِلَّا مَنِ اخْتَارَهُ اللَّهُ وَ قَدَّمَهُ وَ وَلَّاهُ وَ حَکمَهُ. الْإِمَامُ الْمُطَهَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ الْمُطَّلِعُ عَلَی الْغُیوبِ الْإِمَامُ هُوَ الشَّمْسُ الطَّالِعَةُ عَلَی الْعِبَادِ بِالْأَنْوَارِ فَلَا تَنَالُهُ الْأَیدِی وَ الْأَبْصَارُ وَ إِلَیهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَی فلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ. فَالْعِزَّةُ لِلنَّبِی وَ لِلْعِتْرَةِ وَ النَّبِی وَ الْعِتْرَةُ لَا یفْتَرِقَانِ 
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إِلَی آخِرِ الدَّهْرِ.

وَ الْإِمَامُ یا طَارِقُ بَشَرٌ مَلَکی وَ جَسَدٌ سَمَاوِی وَ أَمْرٌ إِلَهِی وَ رُوحٌ قُدْسِی وَ مَقَامٌ عَلِی وَ نُورٌ جَلِی وَ سِرٌّ خَفِی فَهُوَ مَلَک الذَّاتِ إِلَهِی الصِّفَاتِ زَائِدُ الْحَسَنَاتِ عَالِمٌ بِالْمُغَیبَاتِ خَصّاً مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ نَصّاً مِنَ الصَّادِقِ الْأَمِینِ وَ هَذَا کلُّهُ لِآلِ مُحَمَّدٍصلی الله علیه وآله لَا یشَارِکهُمْ فِیهِ مُشَارِک لِأَنَّهُمْ مَعْدِنُ التَّنْزِیلِ وَ مَعْنَی التَّأْوِیلِ وَ خَاصَّةُ الرَّبِّ الْجَلِیلِ وَ الْقِسْطَاسُ الْمُسْتَقِیمُ وَ الْمِنْهَاجُ الْقَوِیمُ وَ الذِّکرُ الْحَکیمُ وَ الْوَجْهُ الْکرِیمُ وَ النُّورُ الْقَدِیمُ خُلَفَاءُ النَّبِی الْکرِیمِ وَ أَبْنَاءُ الرَّءُوفِ الرَّحِیمِ وَ أُمَنَاءُ الْعَلِی الْعَظِیمِ ذُرِّیةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ » 

شرح حدیث طارق:

روایت کرده است طارق بن شهاب از امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت فرمود: یا طارق امام کلمه خداست و حجّت خداست و وجه خداست و نور خداست و حجاب خداست و آیت خداوند است که اختیار کرده است او را خداوند و قرار می دهد در امام از خودش آنچه را می خواهد و واجب می شود بدین سبب طاعت و امارت امام بر مخلوقات و اوست ولی خدا در آسمانها و زمین. و عهد گرفته است خداوند به ولایت از برای امام از جمیع بندگان پس کسی که پیشی بجوید بر امام کافر شده است به خداوند. خداوند بجا می آورد هر چه را بخواهد پس امام کسی است که اختیار کرده است خدا او را از برای وحی خود و از برای غیب خود و تأیید کرده است او را به کلمه خود و تلقین کرده است او را به حکمت خود و قرار داده قلب او را مکان مشیّت خود و خوانده است همگان را به سلطنت او و مسلّم گردانیده از برای او امارت را و واجب کرده از برای او اطاعت را. ولایت امام سبب نجات است و طاعت او
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واجب است در دنیا و توشه است از برای آخرت و عترت است از برای مؤمنین و شفاعت از برای گناهکاران و نجات از برای محبّین و پیروزی است از برای تابعین به علّت اینکه طاعت امام بنیان اسلام و کمال ایمان است و شناخت حدود و احکام و بیان حلال از حرام است و این مرتبه ایست که نمی رسد به آن مگر کسی که برگزیده باشد او را خدا و مقدّم داشته باشد او را بر همه خلق و والی و حاکم قرار داده باشد. امام کسی است که پا کست از گناه و عالِم است بر غیب. امام آفتابی است نورانی و درخشنده بر بندگان. پس چشمی او را درک نمی کند و کسی را به او دسترس نیست و به سوی این مطلب اشاره شده به قول خداوند تعالی « وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ »پس عزّت از برای پیغمبر و عترت اوست و پیغمبر و عترت از هم جدا نمی شوند تا آخر روزگار.

ای طارق امام بشری است مَلَکی و جسمی است آسمانی و امری است الهی و روحی است قدسی و مقامی است بلند و نوری است روشن و سرّی است مخفی و مَلَکی الّذات است و الهی الصّفات فزاینده نیکوئیهاست و عالم به اسرار است. از جانب حق به این امر مخصوص گردیده و از جانب صادق امین (رسول اکرم) بدان منصوص و تمام این خصوصیّات خاص آل محمّد (صلی الله علیه و آله) است و هیچکس در این امر با ایشان شریک نیست چرا که ایشان محل نزول آیات حقّند و مفهوم و تأویل آن و تنها ایشانند که خداوند آنها را به این امر مخصوص گردانیده و همچنین می فرمایند: امام میزان خلایق در راه مستقیم است و راه روشن و محکم و ذکر خداوند حکیم است و وجه خداوند کریم و نور پایدار و ایشان جانشینان نبی بزرگوار و فرزندان رأفت و رحمتند (منظور رسول اکرم می باشد) و امینان خداوند بزرگ. ائمه همه ذرّیه رسول
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خدا هستند و در این امر یکسانند خداوند است شنونده و دانا.

فی کِتابِ مَشارقِ الأنوارِ، عَنِ ابن عَبَاسٍ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهِ عَلَیْهِ وَ

آلِهِ: لایُعذِّبُ اللهُ هذا اَلْخَلْقَ إلّا بِذُنُوبِ الْعُلَماءِ الَّذینَ یَکْتُمُونَ الْحَقَّ مِنْ فَضْلِ

عَلِیَّ وَ عِتْرَیِهِ اَلٰا وَ اِنَّهُ لَمْ یَمْشِ فَوْقَ الأرْضِ بَعْدَ النَّبیّینَ وَ الْمُرْسَلینَ أفْضَلُ مِنْ شیعَةِ عَلِیُّ عَلْیْهِ السَّلامُ وَ مُحِبّیهِ الّذینَ یُظْهِروُنَ أمْرَهُ وَ یَنْشُرُون فَضْلَهُ اُولٰئِکَ تَغْشاهُمُ الرَّحْمَةُ وَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلائِکَةُ وَ الْوَیْلُ کُلُّ الوَیْلِ لِمَنْ یَکْتِمُ فَضائِلَهُ وَ یَکْتُمْ أمْرَهُ فَما اَصْبَرَ هُمْ عَلَی النّارِ.

از ابن عباس روایت شده که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود عذاب نمی کند

خداوند این خلق را مگر به سبب گناہ علمائی که کتمان می کنند حق را در فضل علی و عترت او. آگاه باش که راه نمی رود بر روی زمین بعد از پیغمبران و مُرسَلین افضل از شیعه و محبّین علی (علیه السلام). آن کسانیکه ظاهر می کنند امر او را و انتشار می دهند فضائل او را تنها کسانی هستند که فرا گرفته آنها را رحمت خدا و طلب آمرزش می کنند از برای آنها ملائکه. پس وای و تمام وای برای کسانی است که بپوشانند فضائل او را و پنهان دارند امر او را پس چه چیز نگهداشته آنها را در این آتش

یا علی ای بزرگ مرد جهان 

ای کلام توتالی قرآن

ای که در مِدْحَت تو هست روا 

وصف سبحانَ ربّی الأعلیٰ

چون خدا خواست بودِ خویش نمود

شخص پاک تو را عیان فرمود

زادگاه تو گشت خانه او

آستان تو آستانه او

معنی حق به صورت بشری

از وجود تو بافت جلوه گری

گر شود چشم روزگار سپید

چون تو نادیده او نخواهد دید
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این همه دانش این همه نیرو

وَحْدَهُ لاإلهَ إلّا هوُ

حدیث ذیل را شیخ بهائی از پدر خود شنیده و سینه به سینه تا امیرالمؤمنین استماع شده است و آن را در پشت کتابی به خط شریف خود برای شاگردانش در تاریخ 1012 هجری قمری مرقوم داشته و شخص

دیگری در سال 1044 هجری قمری آن را از همان نوشته شیخ، استنساخ

نموده و اکنون این نویسنده، آن حدیث را از نسخه اخیر نقل می کنم: 

«قالَ أمیرُ الْمؤمِنینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ

سَلَّمَ یَوْماً لِبَعْضِ أصْحابِه: یا عَبْدَ اللهِ، أحَبِبْ فی اللهِ و ابْغَضْ فی اللهِ وَالِ

فی اللهِ وَ عادِ فی اللهِ فَاِنَّهُ لاتَنالُ وِلایَةَ اللهِ الّا بِذلَکَ وَ لایَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ

الایمانِ وَ إنْ کَثُرَتْ صَلوٰتُهُ وَ صِیامُهُ حَتّی یَکُونَ کَذلِکَ وَقَدْ صارَتْ مُؤاخاتُ

النّاسِ یَوْمَکُمْ هذا أکْثَرَها عَلَی الدَّنْیا، عَلَیْها یَتَوادّونَ وَ عَلَیْها یَتَباغَضُونَ وَ

ذلِکَ لایُغْنی عَنْهُمْ مِنَ اللهِ شَیْئاً فَقالَ الرَّجُلُ یا رَسُولُ اللهِ کَیْفَ لی أنْ أعْلَمَ

اَنّی قَدْ والَیْتُ وَ عادَیْتُ فی اللهِ وَ مَنْ وَلِیُّ اللهِ حَتّی والَیْتَهُ وَ مَنْ عَدُوَّهُ حَتّی

اُعادِیِهُ؟ فَأشارَ رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) إلیَّ فقال له: أتَری هذا؟ قالَ: بَلیٰ، قالَ (صلی الله علیه و آله) وَلِیُّ هذا ولیُّ اللهِ وَ عَدوُّ هذا عَدُوُّ اللهِ فَعادِهِ وَ والِ وَلیَّ هٰذا وَ لَوْ اَنَّهُ قاتَلَ اَبیکَ وَعادِ عَدُوُّهُ وَ لَوْ اَنَّهُ أبوُکَ.»

یعنی: «امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید: پیامبر صلوات الله

علیه روزی به یکی از اصحاب فرمود: ای بنده خدا در راه خدا دوست بدار و

در راه خدا دشمن بدار، موالات در راه خدا کن و کینه ورزی در راه خدا نما.

بدانکه هیچکس به ولایت حق جز به آنچه گفتم نخواهد رسید و هرگز طعم

ایمان در ذائقه احدی احساس نمی شود جز به آنچه بیان نمودم هر چند که نماز و روزه انسان بسیار باشد. اما امروزه برادری مردم با یکدیگر به خاطر دنیا
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و امور دنیوی است و دوستیشان به خاطر دنیا و دشمنیشان به خاطر دنیا و بغض و کینه شان به خاطر دنیاست و این گونه دوستی ها و دشمنی ها در پیشگاه حق تعالی، به هیچ نمی ارزد. صحابی گوید: عرض کردم ای رسول خدا چه کنم و چگونه بدانم که دوستی و دشمنیم در راه خداست و چه کسی ولیّ خداست تا او را دوست بدارم و چه کسی دشمن حقّ است تا با آن کین ورزم؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله) به من اشارت کرد و به او فرمود: این مرد را می بینی؟

عرض کردم: آری. فرمود: دوستدار این مرد، دوستدارِ خدا و دشمنِ او،

دشمنِ خداست. اهل ولایت و محبّت این مرد را دوستدار باش هر چند که

قاتل پدر تو باشد و دشمن او را دشمن دار هر چند پدر تو باشد.»

در کتاب «کنزالمعجزات ناصری» در فضائل امیرالمؤمنین تألیف آقا شیخ

محمد تقی «آقانجفی» این حدیث به نقل از بحارُالانوار آمده است:

در حدیث آمد که روزی مرتضی

یافت تشریف حضور مصطفی

جان به جان پیوست ودل بادل رسید

تا رسولش همچنان در برکشید

عایشه گفتا که دیدم آن علی

محو شد در پیکر پاک نبی

در وثاق اندر محمد بود و بس

غیر احمد نیست اندر خانه کس

کرّت ثانی بدیدم کان علی است

منفرد اندر وثاق و غیر نیست

بار دیگر چون بدیدم در وثاق

جفتشان را دیدم آنجا طاق طاق

ای دل ار برده ای به ایمان راه

رو متاب از علی ولی الله

ذات او را چو ذات باری دان

عاری از اشتراک و از اشباه

خواهی از سرّ این سخن سازم

دل پاک تو را همی آگاه
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باعلی لااله الاّ هو 

در حساب جمل، برابر خواه

پس از آن با علی ابیطالب 

بشمر لااله الّاالله

در کتاب «اصول کافی» روایت شده که: «أوَّلُ ما سَمّی اللهُ نَفْسَهُ الْعَلِیُّ

الْعَظیمُ» یعنی: اولین نامی که خداوند، خود را بدان نامید، اسم «علیّ و

عظیم» است.

حاج میرزا حبیب خراسانی رحمة الله علیه سروده است:

خداراگر هزاراسماء حُسنیٰ است 

بود جمع، آن هزار اندر یکی نام

بگو اول علی آخر علی بود 

بگو ظاهر علی باطن علی بود

از روایت کافی معلوم می شود که نام مبارک «علی (علیه السلام)» امّ الاسماء و نقطه وحدت است که مکرر شده و باقی اسماء از او صادر گردیده، پس هرکس که اسم مبارک «علی (علیه السلام)» را به زبان آورد، چنانست که هزار اسم حق را بر زبان آورده است و به همین جهت این اسم، گشاینده هر مشکلی است.

نام تو کلید بستگیها

یاد تو دوای خستگیها

دل می شکنند شکنج زلفت

ای مرهم دل شکستگیها

تاری ز کمند گیسوانت

پیوند بسی گسستگیها

با رشته عقل غم سرشته

در رسته عشق رستگیها

بگشا گرهی ز زلف و بنگر

در کار نشاط بستگیها

ابراهیم ادهم در منقبت امیرالمؤمنین گفته است:

به دلدل سواری که گاه رُکوب

شد امکان او همعنان وجوب
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از یک قطره نقطۀ بسمله

به دریای امکان فتد زلزله

در مملکت بنا شهنشاه علی است

تاج سر عارفان آگاه علی است

در وصف علی تحیّر جمله عقول

زان است که سرّ ذات الله علی است

در کتاب «سفینةُ البحار» از ابن فضّال از عاصم بن حمید از ثمالی از جیش

بن معتمر روایت شده است که گفته است: «دَخَلْتُ امیر المؤمنین علیه السلام وَ هُوَ فِی اَلرَّحْبَةِ مُتَّکِئاً فَقُلْتُ اَلسَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ کَیْفَ أَصْبَحْتَ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَ رَدَّ السّلامُ عَلَیَّ وَ قَالَ علیه السلام أَصْبَحْتُ مُحِبّاً لِمُحِبِّنَا لمن یُبْغِضِنَا إِنَّ مُحِبَّنَا یَنْتَظِرُ اَلرَّوْحَ وَ اَلْفَرَجَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ وَ إِنَّ مُبْغِضَنَا بَنَی بُنْاءً فَأَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَی شَفَا جُرُفٍ هَارَ . فَکانَ بُنْیانَهُ هارٍ فَانْهارَ بِهِ. فی نارِ جَهَنَّمَ یا ابن مُعْتَمَرِ اِنَّ مُحِبَّنا لایَستَطیعُ أنْ یُبْغِضِنا و قالَ عَلَیْه السَّلامُ فَمُبْغِضُنا لا یَسْتَطیعُ أنْ یُحِبَّنا اِنَّ اللهَ تَبارَکَ وَ تَعالی جَعَلَ قُلوبَ الْعِبادِ عَلی حُبِّنا وَ خَدَلَ مَنْ یُبْغِضُنا فَلَنْ یَسْتَطیعَ مُحِبُّنا بُغْضاً وَلَنْ یَسْتَطیعَ مُبْغِضُنا أنْ یُحِبُّنا وَ لَنْ یَجْتَمِعَ حُبُّنا وَ حُبُّ عَدُوِّنا فی قَلْبٍ أحَدٍ ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فی جَوْفِهِ یُحِبُ بِهذا قَوْماً وَ یُجِبُ بِالآخَرِ

أعْدائَهُمُ.» یعنی: «روزی در رَحْبه به حضور امیرالمؤمنین علیه السلام شرفیاب شدم و به ایشان که تکیه داده بودند عرض سلام و احترام کرده و از ایشان احوالپرسی کردم. امام سر مبارک خود را بلند کرده و به سلام من پاسخ داده پس از آن فرمودند: در حالی هستم که دوستداران خود را دوستدار و نسبت به دشمنان خود احساس دشمنی دارم. دوستداران ما در هر روز و شب، انتظار سعادت و فَرَج برای خود دارند. اما دشمنان ما بنا کرده اند بنائی را که اساس و
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بنیان آن روی زمین سست است. پس بناء آنها پایه ندارد و ناچار در آتش

دوزخ فرو خواهد ریخت. ای ابن المعتمر، دوستدار ما ممکن نیست که با ما

به دشمنی برخیزد و دشمن ما نیز ممکن نیست نسبت به ما دوستی کند.

خداوند تبارک و تعالی در قلوب بندگان خود، محبّت ما را قرار داده و خذلان

و رسوایی برای دشمنان ما مقدّر فرموده است و به همین جهت است که برای دوستدار ما امکان کین ورزی با ما نیست و دشمن ما نیز امکان دوستی با ما نخواهد داشت و محبّت ما و محبّت دشمنان ما هرگز در یک قلب نمی گنجد که خدا در اندرون هیچ کس دو قلب قرار نداده است تا با یکی محبّت و دوستی با قومی کنند و با دیگری با دشمنان آن قوم، محبّت و دوستی ورزند.»

از سعید بن جُبَیْر روایت شده که گفت: «قَالَ رَسُولُ اللہُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ

آلٰهِ وَ سَلَّمَ جُحُودُ نِعْمِةِ اللهِ کُفْرٌ وَ جُحُودُ إلآ ثُبُوَّتی کُفْرٌ وَ جُحُودُ وِلایَةِ عَلِیَّ (علیه السلام) کُفْرٌ لَانَّ التَّوحیدَ لایُبْنیٰ اِلاّ عَلَی الْوِلایَةِ.» یعنی: « پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: انکار نعمت خداوند، کفر است و انکار نبوّت و رسالت من کفر است و انکار ولایت علی نیز کفر می باشد.»

از حدیث مرقوم استفاده می شود که زیربنا و بنیان توحید، همانا معرفت

و ولایت علی بن ابیطالب علیه السلام است و هر چه معرفت انسان به ولایت آن امام بیشتر باشد، توحید وی کاملتر خواهد بود.

اسماء بن خزرج روایت کرده است که: قَالَ رَسُولُ اللہُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ

آلٰهِ وَ سَلَّمَ یا عَلِیُّ لایَتَقَدَّمُکَ بَعْدی اِلّا کافِرٌ وَ لایَتَخَلَّفُ عَنْکَ اِلّا کافِرٌ اَنْتَ نُورُ اللهِ عِبادَهَ وَ حُجَّةُ اللهِ فی بِلادِهِ وَ سَیْفُ اللهِ عَلی اَعْدائِهُ وَ وارِثُ

عُلُوم اَنْبیاءِهِ وَ اَنْتَ کَلِمَةُ اللهِ الْعُلْیا و آیَتُهُ الکُبریٰ وَ لایَقْبَلُ اللهُ الإیمانَ إلّا

بِولایَتِکَ.» یعنی: «رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: یا علی، بعد
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از من، جز کافر بر تو مقدّم نمی شود و جز کافر از تو روی گردان نمی شود. تو نور خدا در میان بندگان اویی و تو حجت خدا در سرزمین ها و بلاد اویی و تو شمشیر برّان خدا علیه دشمنان اویی. یا علی تو وارث علوم انبیاء خدا و کلمة الله برتر او و بزرگترین آیه از آیات پروردگاری. خداوند، جز به ولایت تو ایمان کسی را نخواهد پذیرفت.

قال علی علیه السلام فی نهج البلاغة: «عَلَیْکُمْ بِطَاعَةِ مَنْ لاَ تُعْذَرُونَ بِجَهَالَتِهِ». 

وقال ابنُ أبی الحدیدِ فی شرحِه: «یَعْنی نَفْسهُ عَلَیْه السَّلامُ وَ هُوَ حقُّ

عَلَی الْمَذهِبِینِ جَمیعاً امّا نَحْنُ، فَعِنْدَنا أنَّهُ إمامٌ واجِبُ الطّاعَةِ بالاِختیارِ فَلا

یَعْذُرُ أحَدٌ مِنَ الْمُکَلَّفِینَ فی الْجَهْلِ بِوُجُوبِ طاعَتِهِ وَ أمَّا عَلیٰ مَذْهَبِ الشّیعَةِ

فَلِانَّهُ إمامٌ واجِبُ الطّاعَةِ بِالنَّصِّ فَلا یِعْذِرُ أحَدٌ مِنْ الْمُکَلَّفینَ فی جَهالَةِ إمامتِه وَ عِنْدَهُمْ أنَّ مَعْرِفَةِ إمامَتِه تَجْری مُجْریٰ مَعْرِفَةِ مُحَمَّدٍ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلهِ وَ مَجْریٰ مَعْرِفَۃِ الْباری سُبْحانَهُ وَ یَقُولُونَ: لاتَصِحُّ لأحَدٍ صَلوةٌ وَ لاصَوْمٌ وَ لا عِبادَةٌ إلّا بِمَعْرِفَةِ اللهِ وَ النَّبیِّ وَ الإمامِ وَ عَلَی التَّحْقیقِ فَلا فَرْقَ بَیْنَنا وَ بَیْنَهُمْ فی هذا الْمَعْنیٰ لِاَنَّ مَنْ جَهِلَ إمامَةَ عَلِیَّ عَلَیْهِ السَّلامِ وَ أنْکَرَ صِحَّتَها وَ لُزومَها

فَهُوَ عِنْدَ أصْحابِنا مُخَلَّدٌ فی النّارِ لایَنْفَعُهُ صَوْمٌ وَ صَلوٰةٌ لِأنَ الْمَعْرِفَةَ بِذلِکَ

مِنَ الأُصُولِ الْکُلِّیَّةِ الَّتی هی اَرْکانُ الدّینِ وَ لا لکنّا لا نُسمّی مُنْکِرِ اِمامَیِهُ کافِراً بَلْ نُسَمِّیهِ فاسِقاً و خارِجیّاً وَ مارِقاً وَ نَحْوَ ذلِکَ وَ الشّیعَةُ تُسَّمیِّه کافِراً فَهٰذا

هُوَ الْفَرِقُ بَیْنَنا وَ بَیْنَهُم فَهُوَ فِی الْلَّفْظِ لا فِی الْمَعْنیٰ.»

یعنی: علی علیه السلام در یکی از خُطب نهج البلاغه فرماید: «ای مردم،

بر شما فرض است که از آن کس که در عدم شناخت وی معذور نیستید،

فرمان برید و به اطاعت اور گردن نهید.» و در ذیل این گفتار، ابن ابی الحدید
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مُعتَزِلی مذهب شارح نهج البلاغه، به شرح و توضیح مفصل زیر پرداخته و چنین گوید: «مقصود امام (علیه السلام) از جمله (آن کس که در عدم شناخت او معذور نیستید) خود اوست و این سخن به هر دو مذهب سنّی و شیعه، گفتاری حق و مطلبی صحیح است زیرا به عقیده ما اهل تسنّن، حضرت علی علیه السلام امام واجب الاطاعه است که مردم او را به این سمت، اختیار کرده و

برگزیده اند. بنابراین هیچکس از مکلّفین در عدم شناخت او و وجوب اطاعت از او معذور نیست و اما بنا بر مذهب شیعه، آن حضرت، امام مُفْتَرَض الاطاعه ای است که به تصریح و نصّ رسول خدا به این سمت معرّفی گردیده است و به همین جهت، هیچ یک از مکلّفین در عدم شناخت امامت وی معذور نخواهد بود. به اعتقاد شیعیان، شناخت امامت علی علیه السلام، در حکم شناخت رسول خدا، محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) است و همسان و همعنان با شناخت حضرت باری تعالی است. شیعیان معتقدند که نماز و روزه و عبادت احدی جز با شناخت و معرفت خداوند سبحان و پیامبر گرامی و امام پس از وی پذیرفته و قابل قبول حق نخواهد بود. پس حق مطلب این است که در مورد امامت علی علیه السلام میان ما و شیعیان، اختلاف و فرقی نیست زیرا با اعتقاد علماء ما اهل تسنّن هرکس که نسبت به امامت علی علیه السلام، معرفت نداشته و منکر درستی آن و منکر وجود اطاعت از آن حضرت باشد، در آتش دوزخ جاودانه خواهد سوخت و هیچ روزه و نمازی بدون این اعتقاد، او را سودی نخواهد داد، چه معرفت و ولایت و شناخت امامت او از اصول کلّی اعتقادی و از ارکان اساسی دین مبین اسلام است لیکن نزد ما منکر امامت آن حضرت را کافر نمی نامند بلکه نامهایی چون فاسق و خارجی و مارِق بر چنین کس نهاده ایم اما شیعه، منکر امامت علی را کافر نام
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کرده اند و تنها فرق میان اعتقاد ما اهل تسنن و شیعیان تفاوت در لفظ و نام است و در حقیقت و معنی اختلافی در میانه نیست.» 

در نامه ای که امیرالمؤمنین علیه السلام به معاویه ملعون مرقوم فرموده اند، آمده است: «فَاِنَّا صَنایعُ رَبِّنا وَ النّاسُ بَعْدُ صَنایعُ لَنا» یعنی: «به حقیقت، ما ساخته و صنع پروردگار مانیم و مردم همگی ساخته و مصنوع به طفیل وجود مایند.» و در پاره ای از نُسَخ نهج البلاغه آمده است: «وَ النّاسُ بَعْدُ صَنایِعُنا» یعنی: «و مردم همگی ساخته و مصنوع مایند».

ابن ابی الحدید در شرح عبارت یاد شده گوید: «هذا کَلامٌ عظیمٌ عالٍ عَلَی الْکَلامِ وَ مَعْناهُ عالٌ عَلَی الْمَعانی و صَنیعةُ الْمِلکِ مَنْ یَصْطَنِعُهُ الْمَلِکُ وَ یَرفَعُ قَدْرَهُ. یقول: لَیْسَ لاَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِ عَلَیْنا نِعْمَةً بَلِ اللهُ تَعالیٰ هَوَ الذّی أنْعَمَ عَلَیْنا فَلَیْسَ بَیْنَنا وَ بَیْنَهُ واسِطةٌ وَ النّاسُ بِاَسْرِهِمْ صَنایِعُنا وَ نَحْنُ الْواسِطَةُ بَینَهم وبَیْنَ اللهِ تَعالی وَ هٰذا مَقامٌ جَلیلٌ، ظاهِرهُ ماسَمِعْتَ وَ باطِنُهُ أنَّهُمْ عَبیدُ اللهِ وَ أنَّ النّاسَ عَبیدُهُمْ.» یعنی: این، سخنی بس عظیم است و بر هر گفته ای تفوق دارد و محتوی معنایی است که از همه معانی برتر است. صنع و ساخته مَلِک، کسی است که مَلِک او را پرورده و منزلتش را ارجمند تر ساخته است.

امام در این عبارت، اظهار کرده است که: «هیچکس از آدمیان را بر ما نعمت و منتی نیست. این خداوند متعال است که خود بر ما انعام فرموده و بنابراین میان ما و خداوند ما هیچ واسطه و میانجی نیست. امّا مردم جملگی ساخته و پرورده مایند و ما واسطه فیض میان ایشان و خداوند متعالییم.» ملاحظه می کنیم که این مقام، جایگاهی بس ارجمند و رفیع است؛ ظاهر این گفتار، همانست که گفتند و شنیدی و کنه و باطن آن، این است که «خاندان رسالت بندگان خدایند و مردم، همگی بندگان ایشانند.»
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اینک شاهد و مؤیّدی بر صحّت گفتار ابن ابی الحدید، روایتی است که

سلیم بن قیس از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل کرده است که آن حضرت فرمود: «لَوْلا أنَا وَ عَلِیُّ ما عُرِفَ اللهُ وَ لَوْ لا أنَا وَ عَلِّیٌّ ما عُبِدَ اللهُ وَ لو لا أنَا وَ عَلّیٌّ ما کانَ ثواباً وَلا عِقاباً وَلایسْتُرُ عَلیّاً عَنِ اللهِ سِتْرٌ وَ لایَحجُبُه عَنِ اللهِ حِجابٌ وَ هُوَ السِّتْرُ وَ الْحِجابُ فیما بَیْنَ اللهِ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ.»

یعنی: «اگر من و علی نبودیم، هیچکس خدای را نمی شناخت و اگر من و علی نبودیم، هیچکس خدای را پرستش و عبادت نمی کرد و اگر من و علی نبودیم ثوابی و عقابی در کار نبود، هیچ پرده ای حجاب علی نسبت به خداوند نیست بلکه اوست که میان خدا و خلقش حجاب و پرده است.» 

قالَ رسولُ اللهِ صلّی اللهُ علیه و آله: لَوِ اجْتَمَعَ النّاسُ عَلیٰ حُبِّ عَلیِّ أبنِ ابیطالبٍ لَما خلقَ اللهُ النارَ؟ یعنی: «پیامبر فرمود: اگر همۀ مردم نسبت به محبت علی بن ابیطالب، اتفاق نظر داشتند، هرگز خداوند جهنم را خلق نمی کرد.» زیرا که دوستی امیرالمؤمنین علیه السلام مانع از سوختن است پس خلق آتش دیگر عبث بود.

اگر دوزخ میان پوست داری

نسوزی گر علی را دوست داری

اگر حبّ علی در سینه ات نیست

بسوزی گر هزاران پوست داری

ولی باید دانست که صرف دوستی، بدون اعمال قلبی و بدنی انسان را به کمال مورد انتظار و توقع نمی رساند گرچه مانع از سوختن در آتش است. زیرا هر کسی در جهنم با آتش خود می سوزد ولی محب امیرالمؤمنین علیه السلام آتشی ندارد که بدان سوزد چون محبت حضرتش گناهان او را به حسنه تبدیل
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می کند. کما قالَ اللهُ تعالی: «َأُولَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ». (1)یعنی: خداوند سیّئات و گناهان این گروه را به حسنات و نیکیها تبدیل می نماید.»

اما محبّت امیرالمؤمنین علیه السلام زمانی انسان را به کمال می رساند که انسان محبوبترین مایَمْلَک خود را در راه حضرتش بدهد.

گاو تن قربانی شیر خداست 

گر تو را با او سر صدق و صفاست

کما قال اللهُ تعالی: «لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ »(2) یعنی: «هرگز به نیکی نخواهید رسید مگر آنچه دوست دارید، انفاق کنید.» و محبوبترین اشیاء نزد انسان اول جانست و در مرتبه بعد، زن و فرزند، مورد محبت آدمی است. ندیده ای که گاهی کسی در راه دوستی و عشق زنی از جان خود نیز می گذرد.

هرچه داری اگر به عشق دهی 

کافرم گر جوی زیان بینی

قالَ عَلِیٌ (علیه السلام) وَ قَدْ تُوُفِّیَ سَهْلُ بْنُ حُنَیْفٍ الأنْصاریُّ بَعْدَ مَرْجِعِه مِنْ

صِفّینَ کانَ مَعَهُ وَ کانَ أحَبَّ النّاسِ إلَیه: لَوْ أحَبّنی جَبَلٌ لَتَهافَتَ (حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) بعد از مراجعت از جنگ صفّین در حالیکه سَهْل بن حُنَیْف در رکاب ایشان شهید شده بود و او یکی از محبوبترین افراد در نزد آن حضرت بود فرمودند: اگر دوست داشته باشد مرا کوهی، هر آینه آن کوه فرو خواهد پاشید).

سیّد رضی فرموده مقصود آنست که رنج بر او سخت می شود و مصیبتها
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1- سوره فرقان، آیه 70.
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به سوی او شتاب می گیرد و انجام نمی شود اینها، مگر از برای اَتقیاء و ابرار و اخبار و برگزیدگان درگاه الٰهی.

در حدیث آمده است اَلْبَلاءُ لِلْوَلاءِ یعنی بلاها از برای دوستان می باشد. 

خونریز بود همیشه در کشور ما

چون عود بود همیشه در مِجْمِر ما

داری سر ما؟ وگرنه رو از بر ما

ما دوست کُشیم و تو نداری سَرِ ما

حَدَّثَنا أبو حِسانِ العِجْلیُّ، عَن قَنوا بنتِ رُشیدٍ الْحِجْریِّ قال:

قُلت لَها اَخبِرْنی بِما سَمِعَتِ مِن أبیکِ ؟ قالَتْ سَمِعْتُ مِن أبی یَقُولُ قالَ حَدَّثَنی أمیرُ المؤمِنینَ عَلیْهِ السَّلامُ فَقالَ: یا رَشیدُ کَیْفَ صَبْرُکَ إذا أرسَلَ إلیْکَ دَعِیُّ بَنی اُمَیّةَ فَقَطَعَ یَدَیْکَ وَ رِجْلَیْکَ وَلِسانَکَ؟ فَقُلْتُ یا امیرَالمؤمنینَ آخِرُ ذلِکَ الْجَنَّةُ؟ قالَ بَلی یا رُشیدُ أنْتَ مَعِی فِی الدُّنْیا وَ الآخِرَةِ.

قالَتْ: فَوَاللهِ ما ذَهَبَتِ الاّیامُ حتّی أرسَلَ إلیهِ الدَّعیُّ عُبْیْدُ اللهِ بْنُ زِیادٍ فَدَعاهُ إلَی الْبَراءَةِ مِنْ أمیر المُؤمِنینَ (علیه السلام) فَأبیٰ أنْ یَتَبَرَّأمِنْهُ، فَقالَ لَهُ الدُّعِیُّ فَبِایِّ مَیْتَةٍ قالَ لَکَ تَمُوتُ؟ قالَ أخْبَرَنی خَلیلی اِنَّکَ تَدْعوُنی إلی الْبَرائَةِ مِنْهُ فَلا أتَبَرَّءُ مِنهُ، فَتُقَدِّمُنی فَتُقَطِّعُ یَدَیَّ وَ یَدَیَّ وَ رِجْلَیَّ وَ لِسانی.

فَقالَ: وَ اللهِ لاُکَذِّبَنَّ قَوْلَهُ فیکَ، قَدِّمُوهُ فَاقْطِعُوا یَدَیْه وَ رِجْلَیْهِ وَ اَترُکُوا لِسانَهُ فَحَمِلَتْ طَوائِفُهُ لَمَّا قُطِعَتْ یَداهُ و رِجْلاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: یا أبَةِ کَیْفَ تَجِدُ اَلَماً لَمّا أصابَکَ؟ فَقالَ لا یا بُنیّتی إلّا کَالزَّحامِ بَیْنَ النّاسِ، فَلَمّا حَمَلْناهُ وَ أخْرَجْناهُ مِنَ الْقَصْرِ اجْتَمَعَ النّاسُ حوْلَه فَقالَ ائتُونی بِصَحیفَةٍ وَ دَواةٍ أکْتُبُ لَکُمْ ما یَکُونُ إلیٰ أنْ تَقُومَ السّاعَةُ، فَاِنَّ لِلْقَوْمِ بَقیَّةٌ لَنْ یَأخُذُوها مِنّی بَعْدُ فَاَتَوْهُ بِصَحیفَةٍ فَأکْتَبَ الْکُتّابَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، وَ ذَهَبَ لَعینٌ فَأخْبَرَهُ اِنَّهُ یَکْتُبُ للِنّاسِ ما یَکُونُ إلی أنْ تَقُومَ السّاعَةُ فَأرْسَلَ إلَیْهِ الْحَجَّامَ حَتّی قَطَعَ
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لِسانَهُ فَماتَ فی لَیْلَةٍ تِلکَ.

وَکانَ أمیرُ الْمُؤمنینَ (علیه السلام) یُسَمِّیهِ رَشیدَ الْبَلایا، وَ کانَ قَدْ ألْقیٰ إلَیْهِ عِلْمَ الْبَلایا وَ المَنایا، فَکانَ فِی حَیاتِهِ اذا لَقَی الرَّجُلَ قالَ لَهُ: یا فُلانُ تَموُتُ بِمیتَةِ کَذا وَکَذا، وَ تُقْتَلُ أنْتَ یا فُلانُ بِقَتَلَةِ کَذا وَ کَذا فَیَکُونُ کَما یَقُولُ الرَّشیدُ وَ کانَ اَمیرُ المؤمِنین (علیه السلام) یَقولُ لَهُ: أنْتَ رَشیدُ الْبَلایا أنَّکَ تُقْتَلُ بِهٰذِهِ الْقَتْلَةِ، فَکانَ کَما قالَ أمیرُ المُؤمنینَ صَلواتُ اللهِ عَلَیْهِ.

روایت شده از پدر عِجْلیّ که او گفت سؤال کردم از قَنوا دختر رشید حِجْریّ که خبر بده مرا از آنچه شنیده ای از پدرت. گفت شنیدم از پدرم که او می گفت روزی حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) به من فرمودند یا رشید چگونه خواهد بود صبر تو زمانی که احضار کند تو را کسی که خود را منتسب به بنی امیه کرده(1) سپس او قطع کند دو دست و دو پا و زبان تو را. عرض کردم یا امیر المؤمنین آخر آن بهشت است؟ فرمود بله یا رشید تو با منی در دنیا و آخرت. آنگاه دختر رشید گفت قسم به خدا که زمان بسیاری نگذشت تا اینکه فرستاد به سوی پدرم عبید الله بن زیاد و امر کرد او را به براءت از حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام). پدرم از تَبَرّی از حضرت ابا کرد. سپس به پدرم گفت که حضرت علی (علیه السلام) نحوه مرگ تو را چگونه فرموده اند.

پدرم گفت خبر داد مرا دوست من که تو من را احضار خواهی نمود و از من می خواهی که از او تبرّی نمایم ولی من هرگز چنین کاری نمی کنم. بعد دستور خواهی داد که دست و پا و زبانم را قطع کنند. آنگاه ابن زیاد گفت قسم به خدا که قول مولایت را درباره تو تکذیب خواهم کرد. سپس دستور داد که

چهار دست و پای او را قطع کنید ولی زبانش را قطع نکنید. آنگاه دستها و
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1- منظور حضرت، شخص زیاد بن ابیه است که خود را برادر معاویه می خواند.




پاهای او را قطع کردند و او را به بیرون بردند. در آن وضع از پدرم پرسیدم با توجه به درد و ناراحتی قطع دست و پاها چه حالی داری؟ جواب داد ای دخترم هیچ ناراحتی ندارم جز احساس ناراحتی از ازدحام بین مردم و پس از آنکه او را از قصر ابن زیاد خارج کردند مردم دور او جمع شدند. سپس پدرم گفت کاغذ و قلم بیاورید و بنویسید تا برایتان بگویم که تا روز قیامت چه واقع

می شود چونکه برای این قوم اتفاقاتی خواهد افتاد که کسی از من نشنیده است. آنگاه گفت بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم. بلافاصله به ابن زیاد خبر دادند که رشید می خواهد برای مردم حدیث بگوید و به آنها خبر دهد از وقایعی که تا قیامت اتفاق خواهد افتاد. عبید الله فوری کسی را فرستاد و دستور داد زبان او را قطع کردند و در همان شب از دنیا رفت. حضرت امیر (علیه السلام)

او را رشید بلایا می نامیدند و می فرمودند تو را اینگونه خواهند کشت.

نحوه شهادت مَیْثَم تمّار با رشید حِجْری با اندک تفاوتی مشابه است.

صالح پسر مَیْثَم گفت پدرم را از قصر عبید الله خارج کردند در حالیکه چهار دست و پای او را قطع کرده بودند و تمام بدنش غرق به خون بود. آنگاه نشست و بلند گفت هرکس می خواهد از احادیث پنهانی از قول علی بن ابیطالب (علیه السلام) بشنود، بیاید بشنود. سپس مردم جمع شدند و میثم برای آنها از قول مولایش در امور عجیبه حدیث می گفت. آنگاه به ابن زیاد خبر دادند که تو بدترین عضو او را گذاشتی. گفت چیست؟ گفتند: زبان او را زیرا مشغول

حدیث گفتن در امور عجیبه می باشد. دستور داد زبان او را قطع کنند. جلاد آمد و گفت زبانت را خارج کن تا قطع نمایم. میثم فرمود ابن فاجره گمان می کرد می تواند مولایم و مرا دروغگو نماید خودش دروغگو شد و هلاک شد. آنگاه زبانش را بیرون آورد و جلاد قطع کرد.
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ملاّی رومی می فرماید:

عشق چون دعوی بلا دیدن گواه

چون گواهت نیست دعوی شد تباه

حافظ گوید:

زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت

هر که شد کشته او نیک سرانجام افتاد

مولوی می فرماید:

سوی تیغ عشقش ای ننگ زمان

صد هزاران جان نگر دستک زنان

ای فرده عاشق ننگین نمد

کو ز بیم جان ز جانان میرمد

پس معلوم می شود که جان اصحاب خاص حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) و حضرت امام حسین (علیه السلام) محبّت امیرالمؤمنین بوده نه جان انسانی. نشانه آن همینست که بعد از قطع جوارح باز هم صحبت می کردند و یا حضرت امام حسین (علیه السلام) در روز عاشورا وقتی اصحاب را پس از کشته شدن آنها صدا زدند همه به حرکت درآمدند.

عطّار می فرماید: یا علی

چون جمله توئی همه جهان چیست

ور هیچ نیم من این فغان چیست

چون هست یقین که نیست جز تو

آوازه این همه گمان چیست
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چون جمله توئی وهم همه تو

آن چیست که غیر توست آن چیست

چون نیست غلط کننده پیدا

چندین غلط یکان یکان چیست

چون کار جهان فنای محض است

چندین غم و درد بیکران چیست

ما را چو وجود نیست از ما

چندین تک و پوی در جهان چیست

جان در تو ز خویشتن فنا شد

زان بیخبر است جان که جان چیست

چون زنده نیم به جان به عشقم

و پس زحمت جان در این میان چیست

عطار ضعیف را از این سر

جز گفت میان تهی نشان چیست

این چنین افراد برجسته ای بودند که خود را فانی در بحر ولایت نمودند و گاو تن را قربانی شیر حق نمودند و در عوض حیات ابدی یافتند که خداوند فرماید ««وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ ».(1) مراد از رب اینجا حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) است. همچنان

که در روز عاشورا در آخرین لحظات که حضرت سید الشهداء (علیه السلام) تنها شدند به اطراف خود نگریسته همه اصحاب را کشته و در خاک و خون غلطیده
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دیدند. یکایک را صدا زده بعد فرمودند چرا جواب نمی دهید. ناگاه همه بلند شدند و لبیّک گفتند. حضرت فرمودند برگردید که عنقریب من هم به شما ملحق خواهم شد. اگر مرده بودند که بلند نمی شدند و حرف نمی زدند پس معلوم شد که هرکس در راه ولایت شهید شود زندہ جاوید خواهد بود که خداوند می فرماید: «... فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً ...»(1) «پس آنها را زنده خواهیم کرد که دیگر برای آنها مرگ نیست.»

گاوی را در زمان حضرت موسی به امر خداوند کشتند و قطعه ای از آن را به کشته ای زدند و زنده شد. پس به طریق اولیٰ هر که کشته راه حضرت امیر علی (علیه السلام) و اوصیاء معصومین او بشود کمتر از گاو موسی نخواهد بود.

گاو تن قربانی شیر خداست

گر تو را با او سر صدق و صفاست

زان یکی درد او ز جمله دردها

وا رهد پا برند او بر سماء

شاه گردد واگذارد بندگی

یابد او در مردگی دل زندگی

گاو موسی دان مرا جان داده ای

جزو جزوم حشر هر آزاده ای

گاو موسی بود قربان گشته ای

کمترین جزوش حیات کشته ای

برجهید آن کشته ز آسیبش ز جا

در خطاب إضْرِبُوا بِبَعْضِها

گاو مولا کی کم از موسیٰ بود

ذبح گشتن بهر او اولیٰ بود

گر شوی تو کشته راه علی

هر سر موی تو گردد جاندهی

یا گرامی اِذْبَحُوا هذَا الْبَقَرْ

إنْ اَرَدْتُمْ حَشْرَ اَرْواحِ النَّظَرْ

قطره چون فانی به دریا می شود

قطره دیگر نیست دریا می شود

این افراد و مردان خدا مثل رُشید حِجْری و مَیثَم تَمّار و مالک اشتر و
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عمرو بن حمق و کمیل بن زیاد و سایر اصحاب خاص حضرت که عاشقان حضرت مولیٰ بودند همه چیز خود را فدای او کردند و به همه جا هم رسیدند.

هر چه داری اگر به عشق دهی

کافرم گر جوی زیان بینی

این اشخاص در زمره کسانی هستند که حضرت امیر (علیه السلام) درباره اصحاب فرزند عزیزشان حضرت اباعبدالله علیه السلام فرمودند. حضرت در راه شام چون به کربلا رسیدند به محل شهادت حضرت سیدالشهداء اشاره نمودند و به ابن عباس فرمودند: هذا مُناخُ رُکّابٍ وَ مَصارعُ عُشّاقٍ لَمْ یَسْبِقْهُمْ أحَدٌ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ یَلْحَقْهُمْ أحَدٌ مِنْ بَعْدُ. یعنی اینجا محل فرود آمدن سواران و محل کشته شدن عاشقانی است که سبقت نیافته بر آنها احدی از قبل آن زمان و

ملحق نمی شود به آنها احدی هم بعد از آن زمان و این افراد خودشان را فنای در امام نمودند. مثل قطره ای که جزو دریا شود و اگر این نبود حضرات ائمه (علیه السلام) در زیارت آنها نمی فرمودند بِأبی أنتم و اُمّی. اگر آنها خودشان بودند چنین خطابی صحیح نبود. پس آنها دیگر از خود، خودی ندارند و فنای محض در بحر ولایت و وحدت شدند، چون فانی در ولایت گردیدند، همه کارهای ولایتی از آنها ساخته است همچنان که در حدیث قدسی خداوند می فرماید بنده نزدیک می شود به من به سبب نوافل تا اینکه به چشم من می بیند و به گوش من می شنود و به قدرت من از بین می برد. خداوند می فرماید بر اثر عبادت چنان در من فانی شده اند که دیگر دست و گوش و چشم آنها دست و گوش و چشم من است. همانطور که به پیغمبر (صلی الله علیه و آله) در قرآن خطاب فرمود:
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«... وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رَمَی ...»(1) یعنی ای پیغمبر تو تیر به سوی کفار نمی انداختی بلکه آن من بودم که می انداختم. خداوند به موسی (علیه السلام) خطاب فرمود من مریض شدم چرا به عیادت من نیامدی. موسی عرض کرد خداوندا تو منزهی از آنکه مریض شوی. خطاب آمد یا موسی بنده خاص من مثل من است:

قطره چون فانی به دریا می شود

قطره دیگر نیست دریا می شود

شمس فلک و فرو معالی

مولی الفقراء علی عالی

صهر نبی و پسر عم او

انباز به شادی و غم او

اسلام که نیستش کم و کاست

با تیغ کجش به دهر شد راست

بر دوش نبی قدم نهاده

منت به سر حرم نهاده

بر کِتْف نبی از آن بزد گام

کز طاق حرم بریزد اصنام

بُد پای علیش چون به شانه

شد مهر نبوتش نشانه

ما را به ولای او تولاست

کان در دو جهان امیر و مولاست

ای مائده بخش سَلْوِیُ و مَنَ

شاه دو سرا ولی ذوالمنّ

یا رب به صفای قلب پیران

ما را به ولای او بمیران

از ملک الشعراء آستان قدس رضوی

شاهزاده نادری
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ای علی ای تو قبله گاه همه 

ای به ذیل تو اعتصام همه

جمله ذرات عاشقان تواند 

از لبت مستی و مدام همه

جان جان جهانیانی تو 

ای تو روح و روان و جان همه

در جهان هر کجا که می نگرم 

همه فرع و تو اصل ذات همه

جمله عالم مثال سایه بود 

به تو و از تو هست قیام همه

همه اشیاء مسبح حقّند 

ای تو تسبیح و فکر و ذکر همه

نیست در عالمم به غیر تو کس 

ای کس بیکسان و یار همه

کلب درگاه تو است «مقدادی» 

ده پناهش تو ای پناه همه

عَنِ الرِّضا عَلَیْهِ السَّلام عَنْ رَسُولِ الله (صلی الله علیه و آله) : أرْبَعةٌ أنا الشَّفیعُ لَهُمْ یَوْمَ القِیمَةِ وَلَوْ ٰأتُونِی بِذُنُوبِ أهْلِ الأرْضِ:

اَلْمُعینُ لِأهْلِ بَیتی - وَ الْقاضِی لَهُمْ حَوائجَهُمْ عِنْدِ مَا اضْطُرّوا إلَیهِ . وَ الْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَ لِسانِهِ - والدّافِعُ عَنْهُمْ بِیَدَیْهِ.

بحارالانوار مستدرک سفینه، ج 4، ص 51.

از حضرت رضا علیه السلام از پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله) که فرمودند: فرمود

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) که من در روز قیامت از برای چهار گروه شفاعت می کنم ولو اینکه گناهان تمام مردم دنیا به گردن آنها باشد.

یکی اینکه به اهل بیت من کمک کند. 

دوم به کسی که در زمان اضطرارشان حوائج آنان را برآورد.

سوم به کسی که آنها را به دل دوست داشته باشد و به زبان ابراز کند.

چهارم - آنکه تا آنجا که ممکنست از آنها دفاع کند.

رَکِبَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَوْماً وَ مَشیٰ أمیرُ المؤمنینَ عَلَیْهِ السَّلامِ
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مَعَهُ فَقالَ یا أبَا الْحَسَنِ إمّا أنّ تَرْکَبَ وَإمّا أنْ تَنْصَرِفَ فَاِنَّ اللهَ أمَرَنی اَنْ اَرْکَبَ إذا رَکَبْتَ وَ اَمْشِیَ اِذا مَشَیْتَ وَ اَجْلِسَ إذا جَلَسْتَ إلاّ أن یَکُون حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ لابُدَّ لَکَ مِنَ الْقِیامِ وَ الْقُعُودِ فیهِ وَ ما آکْرَمَنِیَ اللهُ ِبکرامَةٍ إلّا وَقَدْ أکْرَمَکَ بِمِثْلِها.

مستدرک سفینه جلد 4، صفحه 84۔

نقل شده روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سوار بر مرکب و حضرت امیر (علیه السلام) پیاده به همراه ایشان می رفتند. پیغمبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند یا ابا الحسن یا سوار شو یا برگرد. زیرا که خداوند مرا امر کرده است که سوار شوم هر وقت تو سوار شوی و پیاده راه بروم هر وقت تو پیاده راه بروی و بنشینم هر وقت تو می نشینی مگر آنکه برای اقامه حدّی از حدود الهی ناچار از برخاستن و نشستن باشم و گرامی نداشت مرا خداوند به کرامتی مگر اینکه اکرام کرد تو را

به مثل آن.

مستدرک سفینه، جلد 4، صفحه 84

از کتاب بحارالانوار جلد 84، صفحه 112

رَواهُ الشَّیْخُ أحْمَدُ ابْنُ اَبی طالِبٍ الطَّبْرِسِیّ (ره) فی کِتاب الاحْتِجاجِ عَنِ القاسِمِ بْنِ مُعاویَةَ قالَ: قُلْتُ لأبی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ هؤُلاءِ یَرووُنَ حَدیثاً فی مِعْراجِهمْ أنَّهُ لَمّا أسْری بِرَسُولِ اللهِ (صلی الله علیه و آله) فَرأی عَلَی العَرَشِ لا إلَه إلّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ أبُوبَکْرِ الصِّدیقُ فَقالَ سُبْحانَ اللهِ غَیِّروا کُلَّ شَیءٍ؛ حَتّی هٰذا؟ قُلْتُ نَعَمْ. قالَ اِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمّا خَلَقَ الْعَرْشَ کَتَبَ عَلَیْهِ لاالَه الّااللهُ مُحَمَّدٌ رسولُ اللهِ عَلِیٌّ أمیرُ المؤمنینَ ثُمَّ ذَکَرَ عَلَیْهِ السَّلامُ کِتابَةَ

ذلِکَ عَلَی الْماء وَ الْکُرْسیِّ وَ اللّوحِ وَ جَبْهَةِ إسْرافیلَ و جَناحَیْ جِبْرِئیلَ وَ أکنافِ السَّمواتِ وَ الأرضینَ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ. ثُمَّ قَالَ عَلَیْهِ السَّلام:فَإذا قالَ
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أحَدُکُمْ لا اِلهَ اِلّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَلْیَقُلْ عَلِیٌّ أمیرُ المُؤمِنینَ.

در کتاب احتجاج طَبْرِسی از قاسم بن معاویه (جلد 84 بحارالانوار

ص 112): به حضرت ابیعبدالله عرض کردند بعضی ها حدیثی را درباره معراج روایت می کنند که چون پیغمبر (صلی الله علیه و آله) به معراج سیر داده شدند دیدند بر عرش نوشته لااله الّاالله محمّد رسول الله ابوبکر الصّدّیق. حضرت فرمودند سبحان الله همه چیز را حتّی این را هم دگرگون ساخته اند. عرض کردم بلی.

فرمودند: چون خداوند عزّوجلّ عرش را بیافرید بر عرش نوشت لااله الاالله محمد رسول الله علی امیرالمؤمنین. بعد حضرت فرمودند اینها را همه بر آب و بر کرسی و بر لوح و بر جبهه اسرافیل و بر دو بال جبرئیل و بر اکناف آسمانها و زمین و بر کوهها و آفتاب و ماه هم نوشتند.

بعد حضرت فرمودند هرگاه یکی از شما بگوید لااله الّاالله محمّد

رسول الله پس باید بگوید علی امیرالمؤمنین.

در ذیل حدیث قاسم بن معاویه در جلد 27 بحارالانوار صفحه 1 نقل شده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند که هرگاه یکی از شما بگوید معبودی جز خدای یگانه نیست و محمّد رسول خداست پس باید بگوید علی امیر مؤمنان و ولی خداست.

قال علیٌّ علیه السّلامُ مَن أحَبَّنا أهلَ البَیتِ لَصُبَّتْ عَلیهِ البَلاءُ صَبّاً یعنی هر که دوست داشته باشد ما اهل بیت را ریخته می شود بر او بلا ریختنی.
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عشق چون دعوی بلا دیدن گواه

چون گواهت نیست دعوی شد تباه

خونریز بود همیشه در کشور ما

جان عود بود همیشه در مجمر ما

داری سر ما بیا تو اندر بر ما

ما دوست کُشیم و تو نداری سرما

دوستان حضرت امیر علیه السلام از اصحاب آن حضرت و بعد از آن

حضرت همه شهید شدند.

یا پای منه به کوی خوبان

یا دست به خون دل فرو شوی

آن شنیدی که در عرب مجنون

بود بر حسن لیلی او مفتون

دعوی دوستیّ لیلی کرد

همه سلوای خویش بلوی کرد

حلّه و زاد و بود خود بگذاشت

رنج را راحت و طرب پنداشت

کوه و صحرا گرفت مسکن خویش

بی خبر گشته از غم تن خویش

چند روز او نیافت هیچ طعام

صید را برنهاد بر ره دام

از اتّفاق آهوئی فتاد به دام

مرو را ناگهان برآمد کام

چون بدید آن ضعیف آهو را

وان چنان چشم و روی نیکو را

بله کردش سبک ز دام او را

ای همه عاشقان غلام او را

گفت چشمش چو چشم یار منست

اینکه در دام من شکار منست

در ره عاشقی جفانه رواست

هم رخ دوست در بلا نه رواست

چشم لیلی و چشم بسته بند

هست گوئی به یکدگر مانند
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زین سبب زو حرام شد بر من

بله کردمش از این بلا و محن

من غلام کسی که در ره عشق

شد مسلّم ورا شهنشه عشق

راه دعوی روی تو بی معنی

نخرند از تو ترسم این دعوی

گرد پیش آر و گفت کوته کن

با چنین گفت کرد همره کن

ورنه از معرض سخن برخیز

چون زنان زین چنین سخن بگریز

دعوی دوستی تو با معبود

پس طلبکار و لذّت و مقصود

گر تو مقصود خود کری بر دست

بت پرستی نیی خدای پرست

گر تو فرزند آدمی پس چون

شده ای بر جهان چنین مفتون

این جهان را نه مزرعت پنداشت

عاقبت خود برفت و هم بگذاشت

تو ز احوال غافلی چه کنم

از خود و اصل جاهلی چه کنم

از ابن جوزی که از علمای اهل سنّت است سؤال نمودند چگونه

امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حال نماز خاتم خود را به سائل بخشید در حالیکه تیر از پای مبارکش در حال نماز خارج نمودند چنان در حال استغراق با حق بود که متوجه نشد. بالبداهه این رباعی را خواند:

یَسْقی و یَشْرَب لا تُلهیه سُکرَتُهُ 

عَنِ النّدیمِ و لایَلْهو عن الکاسِ

أطاعَه سُکْرةً؛ حَتّی تَمَکّنَ مِن 

فَعَلِ الصُّحاتُ و هذا واحدُ النّاسِ

یعنی سقایت می کند و می آشامد شراب را و باز نمی دارد او را مستی شراب از دیدن ندیم و باز نمی دارد او را از دیدن جام شراب. اطاعت کرد خدا را در حالت مستی تا اینکه قادر به انجام کاری شد که مردمان هوشیار انجام می دهند و این فقط یکنفر است که می تواند در حالت شکر کار مردم هوشیار را انجام دهد.
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فی التَّوحیدِ عن أبی عَبدِاللهِ عَلیهِ السّلامُ فی قوله تَعالیٰ عَزَّ وَ جَلّ:

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا . قالَ علیهِ السّلامُ التَّوحیدُ و محمّدٌ رَسولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) و علیٌّ امیرُ المؤمنینَ علیه السلام.

ایضاً عَن أبِی الحسنِ علیه السّلامُ قال ولایةُ علیٌّ علیه السلامُ مکتوبةٌ فی جمیع صُحُفِ الأنبیاءِ و لن یَبْعثَ اللهُ رَسولاً إلّا بِنُبوّةِ محمّدٍ (صلی الله علیه و آله) و وصیّهِ علیٌّ علیه السّلام.

در کتاب توحید از حضرت امام صادق علیه السلام در تفسیر قول

خداوند تعالی « فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا»سؤال کردند این فطرت چیست که خداوند در نهاد مردم نهاده است. حضرت فرمودند توحید و محمّد رسول الله (صلی الله علیه و آله) و علی امیرالمؤمنین (علیه السلام) و همچنین حضرت ابی الحسن الرضا (علیه السلام) فرمودند ولایت علی علیه السلام نوشته شده در جمیع کتب انبیاء و نفرستاده است خداوند رسولی را مگر به نبوّت محمّد (صلی الله علیه و آله) و ولایت وصیّ او علی علیه السلام.

همۀ خلق عالم از اوّلین و آخرین در فطرت آنها توحید و نبوّت محمّد رسول الله و ولایت علی (علیه السلام) نهاده شده مثل اینکه فطرت انسان آنست که با دست غذا بخورد و روی دو پا راه برود بر خلاف حیوانات. ولی بعضی اوقات عارضه ای به انسان دست می دهد که نمی تواند با دست غذا بخورد یا روی دو پا راه برود همینطور برای روح انسان هم عوارضی است در عالم خلق که

به سبب آن عارضه از دین فطرت منحرف می شود. در زیارت جامعه گفته شده است: ... حَتَّی لاَ یَبْقَی مَلَکٌ مُقَرَّبٌ، وَ لاَ نَبِیٌّ مُرْسَلٌ، وَ لاَ صِدِّیقٌ وَ لاَ شَهِیدٌ، وَ لاَ عَالِمٌ وَ لاَ جَاهِلٌ، وَ لاَ دَنِیٌّ وَ لاَ فَاضِلٌ، وَ لاَ مُؤْمِنٌ صَالِحٌ، وَ لاَ فَاجِرٌ طَالِحٌ، وَ لاَ جَبَّارٌ عَنِیدٌ، وَ لاَ شَیْطَانٌ مَرِیدٌ، وَ لاَ خَلْقٌ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ شَهِیدٌ إِلاَّ عَرَّفَهُمْ جَلاَلَةَ
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أَمْرِکُمْ، وَ عِظَمَ خَطَرِکُمْ، وَ کِبَرَ شَأْنِکُمْ، وَ تَمَامَ نُورِکُمْ، وَ صِدْقَ مَقَاعِدِکُمْ، وَ ثَبَاتَ مَقَامِکُمْ، وَ شَرَفَ مَحَلِّکُمْ، وَ مَنْزِلَتِکُمْ عِنْدَهُ، وَ کَرَامَتَکُمْ عَلَیْهِ، وَ خَاصَّتَکُمْ لَدَیْهِ، وَ قُرْبَ مَنْزِلَتِکُمْ مِنْهُ.

این عبارات حاکی از آنست که تمام عالم امکان از جمادات تا ملائکه شناسانده شده اند مقام ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام را.

پس معلوم شد همه خلق عالم همانطور که مُقِرٌ و معترف به الوهیّت و وحدانیّت حق هستند مُقرٌ و مُعْتَرف به ولایت مطلقه حضرت امیرالمؤمنین و اولاد معصومین او هستند و لکن تاریکی عالم کثرت خلق و حُبّ دنیا و ریاست و فرورفتن در شهوات سبب شده که آن عهد و میثاق روز ازل را فراموش کنند. قال اللهُ سبحانه: «وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا »(1) یعنی هر آینه ما عهد گرفتیم از آدم پس فراموش کرد عهد ما را و نیافتیم در آدم از برای آن عهد اراده ای.

غفلت و ظلمت عالم خلق سبب شده که انسان آیات حق را ببیند و نشناسد. قال سُبحانه : «... وَتَرَاهُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْکَ وَهُمْ لَا یُبْصِرُونَ »(2) یعنی: می بینی آنها را ای پیغمبر نگاه می کنند به سوی تو و نمی بینند. لذا خداوند فرمود: «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ «مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ... »(3) بگو ای پیغمبر پناه می برم به خداوند خارج کننده وجود از عدم از شرّ آنچه که خلق کرده و از شرّ شب تار هنگامی که فرا رسد تاریکی. دنیا شب است و

تاریک است. انبیاء و اولیاء حکم ماه و ستارگان را دارند در شب تاریک که
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1- سورۀ طه، آیۀ 114.

2- سورۂ اعراف، آیه 198.

3- سورۀ الفلق، آیات 1 و 2 و 3.




فرمود: «... وَبِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ »(1) و به ستارگان آن خلق هدایت کرده می شوند. دنیا شب است و قیامت صبح لذا گویند صبح قیامت و چون روز روشن شود انسان می تواند تشخیص دهد هر چیزی را به همانطوری که هست.

ملاّ درباره حضرت امیر (علیه السلام) فرماید:

آنکه او تن را بدینسان پی کند 

حرص میری و خلافت کی کند

زان به ظاهر کو شداندرجاه و حکم 

تا امیران را نماید راه و حکم

تا امیری را دهد جان دگر 

تا دهد نخل خلافت را ثمر

میری او بینی اندر آن جهان 

فکرت پنهانیت گردد عیان

یا کسی که به سبب ریاضت برای او موت اختیاری حاصل شود که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود (مَنْ مٰاتَ فَقَدْ قامَ قیامَتُهُ) یعنی کسی که مرد به تحقیق قیامت او حاصل شده به سبب موت اختیاری تاریکی دنیا از پیش او محو می شود و اشیاء را کما هُوَ حَقُّه می بیند. همچنانکه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود رَبّ أرِنی الأشیاءَ کَما هِیَ. خداوندا بشناسان به من اشیاء را همانطور که هستند.

عطار گوید:

اگر اشیا همین بودی که پیداست

سؤال مصطفی کی آمدی راست

نه با حق مهتر دین گفت الهی

به من بنمای اشیا را کماهی

خدا داند که این اشیا چگونه است

که در چشم من و تو واژگونه است
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1- سورۀ نمل، آیۀ 15.




و باز ملاّ گوید:

روستایی گاو در آخور ببست 

شیرگاوش خورد و بر جایش نشست

روستایی شد در آخور سوی گاو 

گاو را می جست شب آن کنجکاو

دست می مالید بر اعضاء شیر 

پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر

گفت شیر ار روشنی افزون بُدی 

زهره اش بدریدی و دلخون شدی

این چنین گستاخ زان می خاردم 

کو در این شب گاو می پنداردم

حق همی گوید که ای مغرور کور 

نیز نامم پاره پاره گشت طور

قال علی علیه السلام: لو أحَبَّنی جَبَلٌ لَتَهافَتَ یعنی اگر کوهی مرا دوست داشته باشد پاره پاره خواهد گشت). 

ه ال

که لو أنزلنا کِتاباً لِلجبل

لاَنْصدع ثُمّ انْقَطَع ثمَّ اَرْتَحل

از من از کره أحد واقف بدی

پاره گشتی و دلش پرخون شد

از پدر و از مادر این بشنیده ای

لاجرم غافل در این پیچیده ای

(اظهار دوستی و معرفت به مقام ولایت تقلید پدر و مادری است نه از روی معرفت و حقیقت).

گر تو بی تقلید از او واقف شوی

بی نشان بی جای چون هاتف شوی

تو به تاریکی علی را دیده ای

ز این سبب غیری بر او بگزیده ای

بشنو این قصّه پی تهدید را

تا بدانی آفت تقلید را

نقل است که در هندوستان کسی را گرفته بودند و می زدند و او هیچ
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اعتراضی نمی کرد و آخ هم نمی گفت. بعد آزادش نمودند. شخصی از او سؤال کرد چرا اعتراض نمی کردی و آخ هم نمی گفتی؟ گفت من باید کتک می خوردم. پرسید چرا؟ گفت برای اینکه هر کس بخواهد نام بت بزرگ را ببرد باید یکسال حرف دنیا نزند و من امروز بی اختیار نام او را بردم. چون مستحق کتک خوردن بودم نه اعتراضی کردم و نه آخ گفتم.

مرحوم پدرم رحمة الله علیه نقل نمودند: در اصفهان شخصی بود به نام درویش کافی از اهل الله و بزرگان اهل دل. شب در خانقاه او چراغ خاموش شد. یکی از شاگردانش یا علی گفت و چراغ روشن شد. او را از خانقاه بیرون کرد و مطرودش نمود گفت به نام حضرت بی احترامی نمودی زیرا به خاطر یک کبریت نام حضرت را بردی. اگر قرار باشد برای بردن نام بت بزرگ یکسال نباید حرف دنیا زده شود تا بتوان نام او را ببرند. ولی خدا امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) که آیه بزرگ خداوند است که فرمود علیه السلام: ما لِلهِ نَبَأٌ أعْظَمُ مِنِّی وَ ما لِله اٰیَةٌ أکبرُ مِنّی یعنی نیست از برای خدا خبری بزرگتر از من و نیست از برای خدا آیتی بزرگتر از من چگونه باید اسم او را برد. در حدیث است که هر روز پیغمبر خدا تشریف می آوردند در خانه امیر المؤمنین و حضرتش را به اسم صدا می فرمودند. یک روز تشریف آوردند و حضرت را

به کنیه صدا فرمودند یعنی فرمودند یا ابا الحسن حضرت امیر (علیه السلام) علتش را پرسیدند فرمودند امروز وضو نداشتم نخواستم نام تو را بدون وضو ببرم. در جائیکه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) چنین فرمودند تکلیف سایر مردم روشن است. 

در زیارت جامعه است: خَلَقَکُمُ اللهُ أنواراً؛ یعنی خلنت آنها از نور بوده است و در حدیث است که فرمودند ارواح شیعیان ما از زیادی طینت ماست.

(خُلٍقوا أرواحُ شیعَتِنا مِن فاضِلِ طینَتِا) در دعای مروی از حضرت کاظم (علیه السلام)
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نقل شده لَیْسَ فٖی خَلْقِکَ مِثْلُهُمْ أحَداً یعنی نیست خداوندا در خلق تو مثل محمّد و اوصیاء او احدی و در دعای ماه رجب از ناحیه مقدّسه نقل شده: ... فَجَعَلْتَهُمْ مَعادِنَ لِکَلماتِکَ وَ اَرْکٰاناً لِتَوْحیدِکَ وَ آیٰاتِکَ وَ مَقامٰاتِکَ الّتی لٰاتَعْطیلَ لَها فٖی کُلِّ مَکٰانٍ یَعْرفُکَ بهٰا مَنْ عَرَفَکَ لٰافَرْقَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَها إلّا أنَّهُمْ عِبٰادُکَ وَ خَلْقُکَ فَتْقُها وَ رَتْقُها بِیدِکَ بَدْؤُهٰا مِنک و عَوْدُهٰا إلیکَ.

خداوندا پس قرار دادی تو ائمه را معدن از برای کلمات خویش و ارکان از برای توحیدت و اینها نشانه ها و مقاماتی هستند که تعطیلی نیست از برای آنها هرکجا باشند می شناسند خلایق تو را به ائمه هرکس تو را شناخت نیست فرقی بین تو و بین اینها مگر اینکه آنها بندگان تو هستند و مخلوق تو و فَتْق و رَتْق آنها به دست تو است ظهور آنها از تو است و رجوع آنها هم به سوی تو

است.

و خداوند فرموده است «.... لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ ...»(1) یعنی نیست مثل خدا در عالم خلق چیزی. مراد آنست که همچنانکه خداوند مثلی ندارد ائمه (علیه السلام) هم مثلی ندارند چونکه آنها از نوری که از خود حق است خلق شده اند.

گرد فارس گرد سرافراشته

گرد را تو مرد حق پنداشته

گرد دید ابلیس و گفت این فرع طین

چون فزاید بر من آتش جبین

تا تو می بینی عزیزان را بشر

دان که میراث بلیس است این نظر

گر نه فرزند بلیسی ای عنید

پس به تو میراث آن سگ چون رسید

جسم ما رو پوش باشد در جهان

ما چو دریا زیر این که در نهان

شاه دین را منگر ای نادان به طین

کین نظر کرده است ابلیس لعین
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و در حدیث است که زیربنای توحید ولایت است و هر که معرفت او به ولایت ضعیف باشد توحید او هم ضعیف است. عَن سَعید بن جبیر قال: قالَ رسولُ الله (صلی الله علیه و آله): جُحودُ نعمةِ اللهِ کفرٌ و جُحُودُ نُبوّتی کفرٌ و جُحُودُ ولایةِ علیَّ (علیه السلام) کفر لاَنَّ التَّوحیدَ لایُبنَی اِلاّ عَلَی الوِلایة و دعای در غیبت امام زمان (علیه السلام) حاکی بر همین مطلب است. اَللّهُمَّ عَرِّفْنی نَفْسَکَ، فَاِنَّ لَمْ تُعَرِّفْنی نَفْسَکَ لَمْ اَعْرِفْ نَبِیَّکَ، اَللّهُمَّ عَرِّفْنی رَسُولَکَ فَاِنَّکَ فاِنْ لَمْ تُعَرِّفْنی رَسُولَکَ لَمْ اَعْرِفْ، ولیّکَ، اَللّهُمَّ عَرِّفْنی ولیّکَ فَانْ لَمْ تُعَرِّفْنی ولیّکَ ضَلَلْتُ عَنْ دینی.

خداوندا بشناسان مرا نفس خودت را پس اگر نشناسانی نفس خودت را به من نخواهم شناخت رسول تو را. خداوندا بشناسان به من رسول خودت را پس اگر نشناسانی به من رسول خودت را، نخواهم شناخت ولیّت را.

خداوندا بشناسان به من ولیّ خودت را و اگر نشناسانی به من ولیّ خودت را گمراه خواهم شد از دین خودم. در توحید و نبوّت نفرمود ضَلَلْتُ عَنْ دینی. ولی در ولایت فرمود اگر ولی تو را نشناسم در دین خود گمراهم.

شیخ نجم الدین کبریٰ فرموده آخر اسم محمّد (صلی الله علیه و آله) «د» است و آخراسم علی (علیه السلام) «ی» است و آخر اسم حسن و حسین (علیه السلام) «ن» است یعنی محبّت رسول و علی و حسنین صلوات الله و سلامه علیهم دین است.

در بصائرالدّرجات قال ابوجَعفرٍ (علیه السلام) قال رسولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله): ألا أنّ جبرائیل اَتانی فقال یا محمّدُ ربُّک یأمُرُکَ بِحُبّ علی ابن ابیطالب و یأمُرُکَ بِوِلایتِهِ یعنی خبر داد مرا جبرائیل و گفت یا محمّد خداوند تو امر می کند تو را به دوستی علی ابن ابیطالب و امر می کند تو را به ولایت علی.

ابراهیم ادهم گفته است:

به دلدل سواری که گاه رکوع

شد امکان او هم عنان وجوب

ص: 168





از یک قطرۀ نقطۀ بسمله

به دریای امکان فتد زلزله

چون که یک روح اضافی در ائمه هست بدین جهت ما را راهی به سوی معرفت آنها نیست. کما قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) یا علیُّ ما عَرَفَک الاّ اللهُ و اَنا و ما عرفنی اِلّا اللهُ و اَنتَ و ما عَرَفَ اللهَ إلّا أنا و أنتَ.

یعنی یا علی نشناخت تو را مگر خداوند و من و نشناخت مرا مگر خدا و تو و نشناخت خدا را مگر من و تو.

و در حدیث معرفةُ النّفس کُمیل که از حضرت امیر (علیه السلام) نقل شده نفس پنجم را فرموده والکلّیّةُ الإلٰهیةُ لَها خَمسُ قُوِّی بقاءٌ فی فناءٍ و نَعیمٌ فی شَفاءٍ و عزٌّ فی ذُلٍّ و فَقْرٌ فی غِنیً و صبرٌ فی بَلاءٍ و لَها خاصّیَّتانِ الرّضا و التّسلیمُ و هٰذه هی الّتی مبدأُها مِنَ الله و الیِ تَعود.

در شرح نفس پنجم حضرت می فرماید: نفس کلیّه الهیه از برای او پنج قوّت است: 1- بقاء در نیستی، 2- نعمت در زحمت، 3- عزّت در ذلّت، 4- فقر در بی نیازی، 5۔ صبر در بلاء

و از برای این نفس کلیّه دو خاصیت است: اوّل رضا و دوّم تسلیم. و این روح چیزی است که مبدأ آن از خداست و به سوی خدا هم برمی گردد. پس معلوم شد روح جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی که ناطقه قدسیه باشد این چهار نفس را همه انسانها در او شریکند ولی در بسیاری از آنها روح چهارم که ناطقه قدسیه باشد به سبب معاصی می میرد ولی روح پنجم که کلیّه الهی است مخصوص چهارده معصوم (علیه السلام) است که هیچ آفریده ای راه به او ندارد.

به همین جهت شناخت آنها ممکن نیست. همانطور که حیوان به روح حیوانی نمی تواند انسان را بشناسد. ملاّ هم می گوید:
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غیر فهم و جانکه درگاو و خر است

آدمی را فهم و جان دیگر است

باز غیر عقل و جان آدمی

هست جانی در نبیّ و در ولی

چونکه دوره نبوّت ختم شده و دوره ولایت باقی مانده و خواهد بود لذا راه قرب به حق به وسیله ولایت است. همچنانکه گفته شد اگر نشناسم من ولیّ را در دین خود گمراهم و پیغمبر هم فرمودند: مَن مَاتَ ولَمْ یَعرِفْ امامَ زمانِهِ ماتَ میتةً جاهلیةً یعنی هر که بمیرد و نشناسد امام زمان خودش را مرده است مرده زمان جاهلیّت.

در حال حاضر به حکم آیه «... وَ إن مِنْ اُمّةٍ الاّ خَلافیها نَذیرٌ».(1)

تو چو موری بهر دانه می دوی

هان سلیمان جو چو می باشی غوی

دانه جو را دانه اش دامی شود

وان سلیمان جوی را هر دو بود

مرغ جانها را در این آخر زمان

نیست چون از همدگر یکدم امان

هم سلیمان هست اندر دور ما

که دهد صلح و نماند جور ما

قول إن مِنْ اُمّةٍ را یاد گیر

تابه الاّ خَلافیها نَذیر

گفت خود خالی نبودست امّتی

از خلیفۀ حق و صاحب همّتی

مرغ جانها را چنان یکدل کند

که صفاشان بیغش و بیدل کند

مشفقان گردند همچون والده

مؤمنان را گفت نفس واحده

اتّحادی خالی از شرک و دوئی

باشد از توحید نی ما و توئی

تا سلیمان امیر معنوی

در نیاید برنخیزد این دوئی

هم سلیمان هست اکنون لیک ما

از نشاط دور بینی در عَمیٰ

دور بینی کرر دارد مرد را

همچو خفته در سرا کور از سرا
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کور مرغانیم بس نساساختیم

کان سلیمان را دمی نشناختیم

با سلیمان خر کن ای خفّاش رد

تا که در ظلمت نمانی تا ابد

امام زمانی خلقِ عالم حضرت حجّةُ ابنُ الحسن العسکریُّ ارواح العالمین له الفداء است که هرکس معرفت نداشته باشد به مقام ولایت آن حضرت معرفت به دین خود ندارد.

مرحوم حاج میرزا حبیب می فرماید:

امروز امیر در میخانه توئی تو

فریادرس ناله مستانه توئی تو

مرغ دل ما را که به کس رام نگردد

آرام توئی دام توئی دانه توئی تو

آن مهر درخشان که به هر صبح دهد تاب

از روزن این خانه به کاشانه توئی تو

آن وِرد که زاهد به همه شام و سحرگاه

بشمرد به این بحه صد دانه توئی تو

آن باده که شاهد به خرابات مغان نیست

پیموده به جام و خم و میخانه توئی تو

آن غل که از زنجیر سر قفل نهادند

بر پای دل عاقل و دیوانه توئی تو

ویرانه بود هر دو جهان نزد خردمند

گنجی که نهان است به ویرانه توئی تو
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در کعبه و بتخانه بگشتیم بسی ما

دیدیم که در کعبه و بتخانه نوئی تو

آن راز نهانی که به صد دفتر دانش

بسیار از او گفته شد افسانه توئی تو

بسیار بگوئیم چه بسیار به گفتند

کس نیست به غیر از تو در این خانه توئی تو

یک همّت مردانه در این کاخ ندیدیم

آن را که بود همّت مردانه توئی تو

پس اوّل دین معرفت به امام زمان است، بعد معرفت به امام الائمه امیرالمؤمنین علی علیه السلام و از طریق معرفت به امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) معرفت به رسول الله (صلی الله علیه و آله) است که حضرت فرمود: اَنا مَدینةُ العلمِ و علیٌّ بابُها. یعنی راه معرفت به رسول الله معرفت امیرالمؤمنین (علیه السلام) است و راه معرفت به خدا معرفت رسول الله (صلی الله علیه و آله) است لذا خداوند می فرماید ««مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ .....».(1) یعنی هر که اطاعت رسول کرد خداوند را اطاعت کرده است و در زیارت جامعه است ومَن أحَبَّکُم فَقَد أحَبَّ اللّه َ ، ومَن أبغَضَکُم فَقَد أبغَضَ اللّه وَمَنِ اعْتَصَمَ بِکُمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ. یعنی هر که شما را دوست داشته باشد خدا را دوست داشته و هر که شما را دشمن داشته خدا را دشمن داشته و هرکه به شما تمّسک بجوید به خداوند متمّسک شده است و باز می فرماید مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَأَ بِکُمْ وَ مَنْ وَحَّدَهُ قَبِلَ عَنْکُمْ وَ مَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِکُم

یعنی هرکس اراده کند خدا را به شما ابتداء می کند و آن کس که خدا را به
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یکتائی بپرستد به وسیله شما قبول می شود و هر که قصد خدا کند به شما رو می کند و باز می فرماید یا وَلِیَّ اللّهِ إنّ بَیْنی وَ بَیْنَ اللّهِ عز و جل ذُنُوبا لا یَأْتی عَلَیْها إلّا رِضاکُمْ یعنی ای ولی خدا به درستی که بین من و بین خداوند گناهانی است محو نمی کند آن گناهان را جز رضای شما پس معلوم شد رضای ائمه رضای خداست و غضب ائمه غضب خداست چونکه ذات باریتعالی منزّه است از اینکه رضا و سَخَط در او راه یابد چونکه رضا و سَخَط دو حال مغایر است و در ذات قدیم راه ندارد. پس اگر ما متوسّل به مقام ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) و اوصیاء معصومین او علیهم السلام می شویم تبعیّت از رسول الله (صلی الله علیه و آله) می کنیم به سبب وحی الهی که به سوی او شد که در جنگ بدر حضرتش از

برای غلبه بر کفّار از خداوند کمک خواست جبرائیل از طرف خداوند پیغام آورد: نادِ عَلیاً مَظهَرَالعَجائِب تَجِدهُ عَوَناً لَکَ فِی النَوّائِب بعد پیغمبر دنباله آن فرمودند کُلَّ هَمٍ وَغَمًّ سَیَنجَلی بِوَلایَتِکَ یاعَلِیُّ یاعَلِیُّ یاعَلِیُّ.

یعنی بخوان ای رسول الله علی را که ظاهرکننده امور عجایب است.

می یابی تو او را از برای خود کمک در امور مهمّه سپس حضرتش فرمودند هر بلای نیامده و آمده مرتفع می شود به سبب ولایت تو یا علی یا علی یا علی. ما هم می گوئیم یا رسول الله چونکه تو به امر خدا از علی کمک خواستی ما هم

اطاعت و تبعیّت از تو می کنیم و از مقام ولایت کمک می خواهیم

ابوالفَرَج ابن جَوْزی که از علمای بزرگ اهل سنّت است رحمت خدا به روان او باد می گوید:

أقْسَمتُ بالله و اٰلائه اَلیْتُةُ اَلقی بها ربّی

اِنَّ علیَّ ابن ابیطالبٍ إمامُ اهلِ الشَّرق والغربی
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مَن لَم یکُن مذهبُهُ مذهبی 

فَاِنَّهُ انجَسُ مِنْ کلبی

قسم می خورم به خداوند و نعمتهای او به درستی که علی ابن ابیطالب امام اهل شرق و غرب عالم است. هرکس که نباشد مذهب او مذهب من پس به درستی که او نجس تر است از سگِ من.

همۀ مسلمین از سنّی و شیعه امیرالمؤمنین را ولیّ خدا و امام شرق و غرب عالم می دانند ولی در امر خلافت عده ای او را خلیفه چهارم می شمارند. کسی به مُتَنَبّی اعتراض کرد چرا امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) را مدح نکردی در جواب گفت:

وتَرَکتُ مَدحی لِلوَصِیِّ تَعَمُّدا

إذ کانَ نورا مُستطیلاً شامِلا

وإذَا استَقَلَّ الشَّیءُ قامَ بنفسه

وصفات ضِوءُ الشَّمسِ تذهَبُ باطِلا

یعنی ترک کردم من مدح وصی پیغمبر را عمداً، زیرا که بود نور مستطیل و فراگیرنده و هرگاه مستطیل شد شیء هستیش به خودش است و صفات نور آفتاب از بین می برد هر باطلی را.

ملاّ می فرماید:

مدح تعریف است و تخریق حجاب

فارغ است از مدح و تعریف آفتاب

مادح خورشید مدّاح خود است

که دو چشمم روشن و نامُرمد است

ذمّ خورشید جهان ذمّ خود است

که دو چشمم کور و تاریک و بد است

تو ببخشا بر کسی کان در جهان

شد حسود آفتاب کامران

قدر تو بگذشت از درک عقول

عقل در شرح شما شد بوالفضول

بهترین مدح را مرحوم میرزا حبیب رحمة الله علیه درباره امیرالمؤمنین (علیه السلام)
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گفته است:

ای اسم تو اصل هر مسمّا

وی جسم تو جان جمله اشیاء

وصف تو فزون ز حدّ امکان

مدح تو برون ز حدّ احصاء

در مدح تو سوره ایست یاسین

در وصف تو آیتی است طه

مدّاح نبی مدیخ قرآن

گوینده جناب حق تعالی

گیتی همه قالب و تواش روح

عالم همه صورت و تو معنی

در کاخ دوئی تو بودی اوّل

اینست بیان نقطه با

از خصم تو گفت حق به قرآن

چندین به کنایه لات و عزّی

یک جلوه ز چهره تو تابید

در بزمگه دنی تدلّی

آن خال نهفته زیر گیسو

چون ماه گرفته لیل یلدا

از مهر رخش گرفت پرتو

وز عکس لبش فزود لالا

تابید به ممکنات نورش

گردید عیان ذوات اشیاء

از نقطه حروف یافت ترکیب

وز حرف خطوط شد هویدا

ز این نقطه که بود قطب ایجاد

هر چه از کم و بیش گشت پیدا

از این بیش سخن نمی توان گفت

اینست کمال عقل دانا

از این تعمیه عقل حیرت افزود

تا لعل تو حلّ کند معمّا

چون پای خرد به گل فرو رفت

و از سر بگذشت آب دریا

و این سر نهان نگفته خوشتر

و این راز درون نگفته اولی

جبریل بریخت پر در این کوی

گنجشک کجا و صید عنقا

جائیکه بسوخت بال جبریل

ما را دل و جان بسوزد آنجا

آنجا که عقاب پر بریزد

از پشّه لاغری چه خیزد
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قال رسولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) یا علیُّ لا یُحبّکَ الاّ مؤمنٌ و لا یُبغِضُک الاّ مُنافقٌ یعنی یا علی دوست نمی دارد تو را مگر مؤمن و دشمن نمی دارد تو را مگر منافق. دوستی درجاتی دارد اوّل آن محبّت است بعد عشق است بعد وَلَهْ است یعنی تحیّر است از شدّت محبّت. بعد شَغَف است یعنی تعلق دوستی است به غلاف قلب، بعد صبّ است یعنی ولع شدید در محبّت، بعد ولوع

است یعنی محبّت شدید.

هرکس از هر ملّتی که باشد. اگر علی (علیه السلام) را دوست داشته باشد آن دوستی سبب نجات او از جهنّم خواهد شد. محبّت حضرتش در تمام موجودات به طور تکوینی ساری و جاری است مثل آب که خداوند می فرماید «... وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ... »(1)

علی آب است و خلقان زنده 

از وی من الماء جعلنا کل شیء حی 

مِن الماءِ جَعَلنا کل شَیءٍ حیّ

اگر خواهی بری این نکته را پی 

به جان بنمای راه فقر را طی

به ذکر حیدری کن ناله چون نی

ولی در انسان این محبّت هم تکوینی است و هم تشریعی و اگر انسان بخواهد به کمال برسد باید تشریعی آن را از طریق قرآن و حدیث تحصیل نماید.

شخص مسیحی در چهارصد سال قبل در لبنان این اشعار را سروده است:

عَدِیٌّ و تَیمٌ إنَّنِی لٰا اُحبّهم

و لِکنّ عَبدٌ لِأبناءِ هٰاشِمی
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وَلٰا یعترینی فِی عَلِیٍّ وَ رهتِهِم

إذا ذُکِروا فی اللهِ لومَةِ لائم

یقولُونَ مٰا بالُوالنَّصارَی تُحِبُّهُم

وَ أهلُ النُّهی مِنْ اعرِبٍ وَ اَغاجِمِ

فَقُلْتُ لَهُم انّی لَاَحسِبُ حُبُّهُمْ

جَرَیٰ فِی قُلوبِ الْخلقِ حَتّی البَهائِم(1)

مرحوم آقای افجه ای سردفتر اسناد رسمی داماد مرحوم آقای بهبهانی برای حقیر نقل نمودند که مجله ای از آمریکا برای یکی از دوستان من می آمد در آن مجله نوشته بود دو نفر مسیحی از اهالی امریکا با هم قرار گذاشتند هرکدام زودتر مردند به خواب یکدیگر بیایند و از آن عالم خبر دهند. یکی از آنها مرد و بعد از یک سال به خواب دوستش آمد. گفت به محض خروج روح از بدن دو نفر آمدند با پرونده ای و مرا بردند برای رسیدگی در اطاقی. داخل

اطاقی که شدیم شخصی وارد اطاق شد که همه به او احترام خاصی گذاشتند. خطاب به آنها فرمود با این شخص در کارهایش مسامحه نمائید و از اطاق خارج شد. بعد آن افراد پرونده مرا باز نموده گفتند که چون تو در دنیا به دین مسیح بودی و مشرف به دین اسلام نشده بودی عمل صالحی نداری که ما به تو ارفاق نمائیم. معاصی هم بسیار داری. بعد پرونده مرا به دستم داده آن

دو نفر مرا بردند خدمت آن شخص بزرگ و عرض کردند آقا این مرد چون
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1- ترجمه: عدی و تیم را من دوست ندارم ولیکن بنده هستم از برای اولاد هاشم و سرزنش نکنید مرا در دوستی علی و اولاد او و نمی ترسم از ملامت ملامت کننده هرگاه یاد کنم آنها را با خداوند تعالی می گویند چه گونه است حال نصاری که دوست دارند علی (علیه السلام) و اولاد او را و هم دوست دارند ایشانرا صاحبان عقل و فهم از عرب و عجم پس گفتم از برای آنها گمان می کنم دوستی علی (علیه السلام) و اولاد او جاری شده در قلب خلایق حتی حیوانات.




مسیحی بوده، عمل صالحی نداشته و مرتکب معاصی هم بوده قابل تسامح نیست با او چه کار کنیم؟ آقا فرمودند او را بگذارید و بروید و به من فرمودند داخل این باغ شو. من در آن حال به خود آمدم که من باید معذّب می شدم و اگر این آقا نبود حتماً گرفتار بودم. یکسال است که می گذرد و دلم می خواست که بدانم که این آقائی که مرا نجات داد چه کسی بود تا روز گذشته به یکی از خدمه باغ راز دل خود را گفتم. در جواب گفت آقا همیشه مقابل تو است ولی تو او را نمی بینی. نگاه کردم آقا را دیدم. سلام عرض کردم و سؤال کردم آقا شما چه کسی هستید که مرا نجات دادید. آقا فرمودند در دنیا که بودی تاریخ اسلام را می خواندی در جنگ علی (علیه السلام) و معاویه که می رسیدی هر کجا فتح با علی بود خوشحال می شدی و هر کجا فتح با معاویه بود اندوهگین می شدی.

عرض کردم همینطور بود. فرمودند من همان علی هستم که از فتوحات من خوشحال می شدی. به خاطر آن محبّت که از من در دل تو بود ترا در این عالم از جهنم نجات دادم.

اگر دوزخ میان پوست داری 

نسوزی گر علی را دوست داری

اگر مهر علی در سینه ات نیست 

بسوزی گر هزاران پوست داری

علیٌّ حبُّهُ جُنّه 

إمامُ الإنس و الجِنّه

وصیّ المصطفیٰ حقّا 

قَسیم النّار و الجَنّه

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) یا علیُّ انت قسیم النارِ والجَنّه فرمود رسول خدا(صلی الله علیه و آله) یا علی تو قسمت کننده آتش و بهشت هستی. همچنانکه خود حضرت علی (علیه السلام) در حدیث حار همدان فرمودند:
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قال علی (علیه السلام) یا حارِ همدانَ مَن یَمُتْ یَرَنی - مِن مؤمنٍ او منافقٍ قبلاً - و أنت عِند الصّراطِ مُعتَرِضی و لا تَخَف عثرةً ولا زلَلاً

اَقول للنارِ حینَ تَعرض للعَرض 

ذریه لاتَقْرَبی الرَّجُلا

هٰذا لَنا شیعةٌ و شیعتُنا 

اَعطانِیَ اللهُ فیِهمُ الاَ مَلا

آنچه که از احادیث و اخبار استنباط می شود بهشت و جهنم رضا و غضب امام است که رضای او در خارج بهشت است و غضب او جهنم می باشد و همانطور که در زیارت جامعه گفته شده اِنَّ بَینی و بَین اللهِ عزّوجلّ ذُنوباً لایأتی عَلَیها إلّا رِضاکُم

حاکی از آنست که رضای ائمه رضای خداست و غضب آنها غضب خدا و جهنم و بهشت در خارج همان رضا و غضب الهی است که ظاهر می شود.

ملّا هم در مثنوی می گوید:

جز مگر پیری که از حقّست مست 

در درون آن حیات طیّبه است

از برون پیراست و در باطن صبی 

خود کیانند آن ولی و آن نبّی

گر نه پیدایند پیش نیک و بد 

چیست با ایشان خسان را این حسد

ورنه می دانندشان علم الیقین 

چیست این بغض و حیل سازی و کین

ور همی دانند بعث و رستخیز 

چون زنندی خویش بر شمشیر تیز

بر تو می خندد نبین او را چنان 

صد قیامت در درونستش نهان

دوزخ و جنّت همه اجزای اوست 

هر چه اندیشی تو او بالای اوست

هر چه اندیشی پذیرای فناست 

وانکه در اندیشه ناید آن خداست

بر در این خانه گستاخی ز چیست 

اگر همی دانندکان در خانه کیست

تا دل مرد خدا نامد به درد 

هیچ قومی را خدا رسوا نکرد
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فصل پنجم: آداب نماز و تعقیبات نمازهای پنجگانه

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) اِنَّ الصَّلوٰةَ عَمودُ الدّینِ إنْ قُبِلَتْ قُبِلَتْ ما سِواها وَ اِنْ رُدَّتْ ردت ما سِواها یعنی فرمود رسول خدا صلّی الله علیه و آله: نماز ستون دین است. اگر نماز قبول حق واقع شود بقیه اعمال هم قبول خواهد بود و اگر نماز قبول نشود بقیه اعمال هم مردود خواهد بود.

در قرآن امر به نماز در چندین آیه آمده است و در آیه ای فرموده: « ...« إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَلَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ .. »(1)یعنی: «نماز، آدمی را از زشتکاری و منکرات باز می دارد و البته که ذکر خداوند بزرگتر است ...»

و از آنجا که در قرآن مجید آمده است: «... «و لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُکَارَی حَتَّی تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ....»(2) یعنی: «به نماز نزدیک نشوید در حال مستی(3) تا بدانید چه می گویید.
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1- سوره عنکبوت، آیۀ 45.

2- سوره نساء، آیۀ 43.

3- مراد از سکر مستی شراب نیست و الا هیچکس مشروب نمی خورد و به نماز بایستد. بلکه مراد سکری است که از بیخوابی یا پرخوری یا خستگی حاصل می شود. لازم است انسان قدری صبر نماید تا آنحال برود.




بنابراین بر نمازگزار لازم است که بداند در نماز چه می گوید و معنی اذکار آن را بداند و بهمین جهت لازم دیدیم معنی آیات قرآن و اذکار دیگر واجب و مستحب را که در اینجا آمده است، توضیح دهیم.

آنگاه که نمازگزار بخواهد که در مقابل حق تعالی به نماز ایستد، باید نخست طهارت و وضو کند. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت شده که فرمودند: «یَنْبَغی لِلْعَبْدِ أنْ یَتَوَضَّأَ خَمْسَة وُضُوآټٍ: الأول وُضُوءُ الْقَلْبِ مِنَ المَکْرِ وَ الْخَدیعَةِ وَ الْکِبْرِ وَ الْحَسَدِ و البُغضِ و العَداوۃِ قال عزّ وجل: «وَثِیَابَکَ فَطَهِّرْ ...»(1) اَیْ قَلبَک و الثّانی وضوءُ اللِّسانِ مِنَ الغِیبَةِ و الکذِبِ و البُهْتانِ وَ الزُّورِ و قال عزّ وجلّ: «... « وَلَا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا ..»(2) والثالثُ وُضُوءُ الْبَطْنِ مِنَ الشُبْهَةِ وَ الْحَرامِ قالَ اللهُ تَعالیٰ: «... ... کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ .....»(3) و الرابعُ وضوءُ الظَّهرِ من لُبْسِ الحَرامِ قال اللهُ عزّوجلّ: «... وَرِیشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَی ذَلِکَ خَیْرٌ ...»(4) وَ الْخامِسُ وُضُوهُ الظّاهِرِ کَما قال اللهُ تَعالی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ...»(5)

یعنی: «بر بنده خدا سزاوار است که پنج وضوء بسازد. وضوء اوّل وضوء قلب و پاکیزه کردن آن از مکر و خدعه و کبر و حسد و کینه و دشمنی است.

خداوند عزّوجلّ در قرآن فرموده: «جامه های خویش را پاک و طاهر سازی و
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1- سوره مدثر، آیۀ 4.

2- سوره حجرات، آیۀ 12.

3- سوره بقره، آیۀ 57.

4- سوره اعراف، آیۀ 26.

5- سوره مائده، آیۀ 6.




مقصود، طاهر ساختن قلب است. وضوء دوم، وضوء زبان و پاکیزه کردن آن از غیبت و دروغ و تهمت و گفتار بیهوده و ناروا است و خداوند در کتاب خود فرموده: «کسی از شما نباید از دیگری غیبت کند.» وضوء سوم، وضوء اندرون و پاکیزه ساختن شکم از خوراک شبهه ناک و حرام است و خداوند فرموده: «از خوراکهای پاک و پاکیزه تناول کنید» و وضوء چهارم وضوء بدن و جسد است از پوشیدن جامه های حرام و ممنوع و خداوند متعال می فرماید:

پوشش و جامه تقوی و لباس پرهیز است که از هر جامه ای بهتر و سزاوارتر است» و وضوء پنجم، وضوء ظاهری است همان که خداوند در قرآن فرموده: ای اهل ایمان، چون در صدد اقامه نماز شدید، رخساره و دستهای خود را با آب بشویید».

و از آن پس، اذان و اقامه گوید و سپس این دعا را بخواند: «رَبِّ أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ وَ اَعُوذُبِکَ رَبِّ أنْ یَحْضُروُنَ رَبِّ أسْئَلُکَ حَوْلاً مِنْ حَوْلِکَ وَ قُوَّةً مِنْ قُوَّتِکَ وَ تَأییداً مِنْ تَأییدِکَ حَتّی لااَریّ غَیْرَکَ و لااُشاهِدَ سِواکَ» یعنی: «ای پروردگار من از اینکه وسوسه های شیاطین بر روح و فکر من چیره شوند به تو پناه می برم. پروردگارا از نیرو و قدرت تو، نیرو و قدرت می طلبم و از تأییدات تو، کمک می جویم تا آنکه جز تو هیچ نبینم و حاضر

نبینم غیر تو را.» بعد از آن بگوید: «اَللَّهُمَّ إِنِّی أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ بِامیرِ المؤمنینَ عَلیِّ ابْنِ اَبیطالِبٍ صَلواتُ اللهِ عَلَیْهِ وَ أُقَدِّمُهُمْ بَیْنَ یَدَیْ صَلاَتِی وَ أَتَقَرَّبُ بِهِمْ إِلَیْکَ فَاجْعَلْنِی بِهِمْ وَجِیهاً فِی اَلدُّنْیٰا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مِنَ اَلْمُقَرَّبِینَ مَنَنْتَ عَلَیَّ بِمَعْرِفَتِهِمْ فَاخْتِمْ لِی بِطَاعَتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ وَ اِخْتِمْ لِی بِهَا فإِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ .» یعنی: «خداوندا من به مَحبّت محمّد و امیرالمؤمنین علی که صلوات تو بر ایشان و خاندانشان باد به
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سوی تو روی کرده ام و پیشاپیش نماز خود، به ایشان توجه نموده و به وسیله ایشان به تو تقرب می جویم. پس به خاطر آن بزرگواران، مرا در دنیا و آخرت آبرومند گردان و از نزدیکان درگاهت قرار ده. تو بر من منت نهادی که با ایشان آشنایم کردی و ولایت آنان را در قلب من نهادی که سعادت و خوشبختی در همین آشنایی و ولایت است و بس، از تو می خواهم که عمر مرا با ولایت ایشان، ختم به خیر بفرمایی پس به درستی که تو بر همه چیز قادری.» 

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که هر که قرآن خواند و فروتنی ننمود و دلش نرم نشد به خواندن آن و اندوه و ترس در دل او پدید نیامد پس به تحقیق که خوار داشت بزرگی و شأن حق تعالی را و زیان کرد زیانی هویدا و باید که در حال قیام به خضوع و خشوع بایستد، به طریقی که غلامان به اخلاص در خدمت آقای خود می ایستند یا مرد سهلی (مرد پستی)

که شخص عظیم الشأنی متوجه به او باشد و نظر به جانب او افکند و نه به جای دیگر:

حدّ این سر نیست او را سجده کردن لاجرم

سر بزیر افکنده ام بیچاره من از شرم دوست

و کف دستها را بر رانها بگذارد و قدمها را محاذی یکدیگر بدارد به فاصله سه انگشت تا یک وجب.

آنگاه سه بار «الله اکبر» بگوید. یعنی: «خداوند والاتر از آن است که به وصف درآید.» و این جمله را تلاوت کند: «اللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِکُ الْحَقُّ الْمُبینُ، لَاإِلٰهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَکَ وَ بِحَمْدِکَ عَمِلْتُ سُوءً و ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ إِنَّهُ لَایَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلّا أَنْتَ.» یعنی: «خداوندا تویی که به حق و به آشکارا بر جهان
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شاهی، خدایی جز تو نیست تو را تسبیح می گویم و تو را ستایش می کنم.

خدایا بد کردم و بر خود ستم نمودم تو مرا ببخشای که کسی جز تو آمرزنده گناهان نیست.» دو بار دیگر «الله اکبر» بگوید و این دعا را بخواند: «لَبَّیْکَ وَسَعْدَیْکَ وَالْخَیْرُ فِی یَدَیْکَ وَالشَّرُّ لَیْسَ إِلَیْکَ وَالْمَهْدِیُّ مَنْ هَدَیْتَ، عَبْدُکَ وَابْنُ عَبْدَیْکَ ذَلِیلٌ بَیْنَ یَدَیْکَ مِنْکَ وَبِکَ وَلَکَ وَ إِلَیْکَ لَامَلْجَأَ وَلَا مَنْجَیٰ وَلَا مَفَرَّ مِنْکَ إِلّا إِلَیْکَ، سُبْحانَکَ وَحَنانَیْکَ تَبَارَکْتَ وَتَعَالَیْتَ سُبْحانَکَ رَبَّ الْبَیْتِ الْحَرامِ وَ الرُّکْنِ وَ الْمَقامِ» یعنی: «خداوندا دعوت ترا از دل و جان پذیرفته ام.

هر نیکی و خبری نزد تو است و هیچ بدی و شرّی از تو نیست. ره یافته کسی است که تو رهنمونش شده ای اینک من، بنده توام فرزند دو بنده تو که در درگاهت ایستاده ام، از توام و به تو امید وارم و از توام و به سوی تو باز می گردم خدایا جز تو ملجأ و پناهی نیست و از خشم تو جز به تو گریزی نه، فرخنده و بلند پایه ای، ترا به پاکی و لطف شناخته ام. تو را که پروردگار کعبه و رُکن و مقامی تقدیس می کنم.» آنگاه «الله اکبر» بگوید و با تکبیرة الإحرام که «الله اکبر» هفتم است، نیت کند و داخل نماز گردد. در آغاز، این دعا را تلاوت کند: وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ عَلَی مِلَّهْ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ دِینِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ مِنْهَاجِ عَلِیٍّ (علیه السلام) حَنِیفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِین اَعوذُ بِاللهِ السَّمیعِ الْعَلیمِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم.» یعنی: «روی خود به سوی کسی کرده ام که آسمانها و زمین را آفریده است و بر ملت ابراهیم و دین محمد صلوات الله علیه و راه و رسم علی

علیه السلام هستم حقگرا و مسلمانم و از شمار مشرکان نیستم. نماز و عبادتم و زندگانی و مرگم همه از برای خداست که پروردگار جهانیان است. او را
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انبازی نیست. فرمان یافته ام که اینگونه او را پرستش کنم و من تسلیم این فرمانم. خدایا از شیطان رجیم به تو که خداوند شنوا و دانایی، پناه می برم.»(1)

از دستخط مبارک امام زمان، علیه الصلوة والسلام، نقل شده که نمازگزار این جمله را نیز بعد از و اَنَا مِنَ المُسلِمین بگوید: «اللّهمَّ اجْعَلْنی مِنَ المُسلِمینَ» یعنی: «خداوندا مرا از مسلمانان و آنان که تسلیم فرمان تواند، قرار ده.» پس از آن آهسته بگوید: «اَعُوذُ بِاللهِ السَّمیعِ الْعَلیمِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ.» سپس به قرائت حمد و سوره بپردازد: بسم الله الرحمن الرحیم یعنی: «به نام
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1- قال الله تعالی: « فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَ فی دُعاءِ آفْتِتاحِ : الصَّلوةُ عَلیٰ مِلَّةِ إبْراهیمَ وَ دینِ مُحَمَّدٍ صَلّی الله علیه و آله وَ مِنْهاجِ عَلیَّ عَلَیْهِ السَّلام. مِلَّةُ إبْراهیمَ الشَّوقُ وَ العِیشُ وَ الْمَحَبَّةُ وَ الله و الْمُرُوَّةُ وَ الْفُتُوَّةُ وَالشَّجاعَةُ وَالسَّخاوةُ وَ الْحِلْمُ وَ الآمانَةُ وَ الدّیانَةُ وَ الْکَرامَةُ وَ إکرامُ الضَّیفِ وَ الصَّبْرُ فی البلاءِ و الشُّکْرُ فی النَّعْماءِ وَ الْهِجْرَةُ وَ الخُروجُ عَمّا سِوَی اللهِ بالْکُلَّیَّةِ وَ الْعیْرَةُ وَ التَّاوُهُ وَالصَّدْقُ وَ الإخْلاصُ وَ التَّوْحیدُ التَّجریدُ وَ التَّفریدُ وَ السَّماعُ وَ الْوَجْدُ و الاتّصافُ بِصفاتِ الْحَقَّ وَ الطَّهارَهُ مِن خُبثِ رُسُوخٍ الْبَشریَّةِ وَ بِهٰذِهِ الْخِصالِ صارَ اِماماً لِلْعارِفینَ وَ الْعاملینَ باَمْر اللهِ وَ أحَبُّ العِبادِ إلَی الله تعالیٰ مَنْ کانَ مُوافَقَتُهُ وَمُتابَعَتُهُ فی جَمیع أحْوالِهِ وَ مَنْ زاغَ عَنْ طَریقَتِهِ وَ لَوْ ذَرَّةً فَیَکُونُ النَّفْسُ لَهُ صَنَماً قالَ اللهُ تعالیٰ ««وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ...» (سوره بقره، آیۀ 130). ترجمه ملت ابراهیم: خداوند فرمود پیروی نمائید از دین ابراهیم، دینی که تسلیم بودن به اوامر خداوند است و تفسیر کرده اند ملت ابراهیم را به این معانی: شوق و عشق و محبّت و دوستی (خّلّه) و مروت و جوانمردی و شجاعت و سخاوت و بردباری و امانت و دینداری و کرامت و مهمان نوازی و صبر در بلایا و شکر در نعمات و هجرت کردن و خارج شدن از ما سوای حق در جمیع جهات و گریه و آه و ناله در درگاه حق و خالص بودن و یکی دیدن و مجرد شدن و یکی بودن و شنیدن آیات الهی و به شادی آمدن از آن و متّصف شدن به صفات خداوندی و پاک شدن از آلودگیهای صفاتی که لازمه بشریّت است و به سبب متصّف شدن به صفات بالا حضرت ابراهیم به امر خداوند امام گردید از برای عارفین و عاملین و محبوبترین بندگان در نزد خداوند تعالی کسی است که موافقت و متابعت او در جمیع احوال به حضرت ابراهیم (علیه السلام) باشد و کسی که ذرّه ای از راه او منحرف شود نفس او بت او خواهد شد و خداوند تعالی می فرماید هیچ کس از آیین ابراهیم (علیه السلام) روی نمی گرداند مگر شخص نادان و بی عقل.




خداوند بخشنده مهربان».

«بسم الله الرحمن الرحیم» حرف باء در بسم الله در این جا به معنای استعانت و کمک خواستن یا به معنای تعویذ و پناه جوئی از خداوند است در اداء نماز و بعضی گفته اند باء به معنی پناه بردن به حق است از شر شیطان و نفس در این عمل و ممکن است اشاره به مقام ولایت باشد که نماز را شروع نماید با اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام کَما قالَ قِبْلَةُ الْعارِفینَ

أمیرُ المؤمِنینَ (علیه السلام) کَما رُوِیَ فِی الْمَشْهُورِ ما حَصَلَهُ إنَّ سِرَّ الْکُتُبِ فِی الْقُرآنِ وَ سِرَّ الْقُرانِ فِی الفاتِحَةِ وَ سِرَّ الفاتِحَةِ فِی البِسْمِلِةِ وَ سِرَّ البِسْمِلِةِ فِی الْباءِ وَ سِرَّ الباءِ فِی النُّقْطَةِ وَ أنا النُقْطَةُ تَحتَ الباء و لَنِعْمَ ما قالَ مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی:

ای نقطه محیط که گاهی بفوق فا 

بنمودهای تجلّی و گاهی به تحت باء

و ایضاً:

ای نقطه باء بسم الله 

ای ملک دو کون را شهنشاه

و ایضاً مرحوم حاج میرزا حبیب شهیدی می فرماید:

در کاخ دوئی تو بودی اول 

این است بیان نقطه باء

و در حدیث است: «کلُّ أمرٍ ذی بالٍ لَمْ یُبْدَأ بِبِسم اللهِ هو أبْتَرُ» اشاره به آن است که اعمال معنوی اگر با ولایت شروع نشود مقبول حق نیست و خداوند می فرماید: ««وَلَا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ ...»(1) نماز غذای روح است
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1- سوره انعام، آیۀ 121.




و هر عبادت دیگر باید شروع آن به بسم الله باشد و امام فخر رازی در تفسیر بسم الله می گوید بعد از آنکه آراء مفسرین را نوشته است که آیا بسم الله جزو سوره است یا نیست و باید بلند بگویند یا آهسته در نمازهائیکه آهسته باید خواند. نوشته است امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام فرموده است

که جزو سوره است و باید در تمام نمازها بلند قرائت کرد، بعد نوشته شاهد صحت بر رأی حضرت علی علیه الصلوة والسلام حدیث رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم است که فرموده: «الحقُّ مع علیُّ و علیٌّ مع الحقِّ یَدورُحیثَ دارَ».

«بِسْمِ اللهِ» قیلَ «الله» اَصْلُهُ اِلٰهُ فَحُدِفَتْ هَمْزَتُهُ وَاُدْخِلَ عَلَیْهِ الألِفُ وَاللّامُ فَخَصَّ بِالْباری تَعالیٰ شَانُهُ وَ اِلٰه جَعَلُوهُ اِسْماً لِکُّلِ مَعْبوډٍ لَهُمْ وَ سَمُّوا الشَّمْسَ اِلٰهَةً لِاتَّخاذِهِمْ إیّاها مَعْبوداً وَ اِلِهَ فُلانُ یَألَهُ عُبِدَ و قیل تَألَّهَهُ فَالٰإلهُ عَلیٰ هٰذا هُوَ الْمَعْبودُ وَ قیل اَلِه أیْ تَحَیَّرَ وَ تسمیةٌ بِذلکَ إشارةٌ إلیٰ ما قالَ أمیرُ المؤمنینَ عَلَیْه الصَلوٰةُ والسَّلامُ وَ خَضَعَتْ لَکَ الرِّقابُ وَ کُلُّ دُونَ ذلِکَ تحبیر اللّغاتُ وَ ضَلَّ هُنالِکَ التَّدْبیرُ فی تَصاریفِ الصِّفاتِ فَمَنْ تَفَکَّرَ فی ذلِکَ رَجَعَ طَرْفُهُ إلَیْهِ حَسیراً وَ عَقْلُهُ مَبْهُوتاً وَ تَفَکُّرُهُ مَتَحَیِّراً اَسیراً و لِهٰذا رُویَ تَفَکَّروا فی آلاءِ اللهِ وَلاتَفَکَّرُوا فی ذاتِ اللهِ وَ قیلَ أصْلُهُ وَلاهُ وَ اُبْدِلَ مِنْ واوٍ الْهَمْزَةُ وَ تَسْمِیَةُ بِذٰلِکَ لِکَوْنِ کُلُّ مَخْلوقٍ و الِهاً نَحْوَهُ وَ إمّا بالتَّسْخیرِ فَقَطْ «تَفَکَّروا فی اَلاء اللهِ و لاتَفَکَّروا فی ذاتِ اللهِ».

و گروهی دیگر کلمه «الله» را از اصل «وَلاه» می دانند که واو نخست آن به همزه تبدیل شده و در این صورت معنای این کلمه «کسی است که مخلوق، در آن متحیّر و واله او است» و اِمّا بالتّسخیر فَقَط کالجَمادات و الحَیَوانات و إمّا بالتّسخیرِ و الإرادةِ معاً کَبعضِ الناسِ و مِن هذَا الوَجهِ قال بعضُ الحکماءِ:
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اللهُ محبوبُ الاشیاء کلِّها و علیهِ؟ دَلَّ قولُه تَعالیٰ شأنُه: «... وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَکِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ ...»(1)

و عدّه ای آن کلمه را از «اَلِهَ» به معنای «فَزعَ الیه» دانسته اند و اگر چنین باشد معنای کلمه «الله» این است که بندگان در مقابل او ناتوان و در سختی های روزگار به او متوسّل و متضرّعند.

و بالاخره مُبَرِّد یکی از دانشمندان آن را به معنای سکون و آرامش گفته و جمله «اَلِهْتُ اِلَیْهِ» به معنای این است که «در حضور او آرامش یافتم» و آیه کریمه قرآن: «... أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ »(2) نیز مؤید همین معنیٰ است.

«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ » ثنا و ستایش همه موجودات عالم از آغاز به انجام، خاص حضرت خداوند است که ربّ العالمین است.

الله» خدایی که موصوف به همه صفات جمال و کمال است.

«ربّ العالمین» یعنی: «خالق و پرورش دهنده و مُرَبّی و سازنده کار همه جهانیان از جماد و نبات و حیوان و انسان و جن و مَلَک است.»

کلمه «الرّحمن» به معنی «بخشنده وجود و لوازم آن به همه مخلوقات از مؤمن و کافر و سایر موجودات عالم هستی در این نشأه است.»

و «الرّحیم» یعنی: «بخشنده و عطاکننده همه نعمت ها به مردم با ایمان در عالم آخرت است.»

«مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ » یعنی: «خداوند حاکم مالک و پاداش دهنده روز جزا و قیامت است.» 

و در بعضی قِراآت «مَلِکِ یَوْمِ الدّینِ» آمده است یعنی: «خداوندی که
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1- سوره اسرا، آیۀ 44.

2- سوره رعد، آیۀ 28.




پادشاه روز رستاخیز است و ملک و سلطنت در آن روز، ویژه اوست چنانکه در آن آیه که خداوند بعد از فناء خلائق، نداء می فرماید: «.. « لِمَنِ الْمُلْکُ الْیَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ »(1) به همین معنی اشاره دارد لیکن این نداء در همین زمان هم برای خاصان درگاه حق تعالی، مسموع و مشهود است.

«إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ » یعنی: «خداوندا تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم.» این جمله معاشقه ایست میان بنده و خداوند که عبادت و پرستش ملازم دوست داشتن است و آدمی تا کسی را دوست نداشته باشد، پرستش نمی کند.

در این قسمت، نمازگزار اظهار می کند: خدایا ترا دوست دارم پس تو نیز مرا دوست بدار که از دوست، می توان انتظار کمک و یاری داشت که تا کسی را نخواهد به او کمک و یاری نمی کند و چونکه در ایّاک کاف خطاب است و حضور است باید در تصور انسانی چیزی باشد تا او به او خطاب نماید خداوند هم که منزه است از اینکه در وهم و تصور آید لذا باید گفت أیّها الموصوفُ بِهذه الصِّفات.

و به عبارتی در اینجا که عبادت و کمک را مخصوص به حق می داند به ماسِوای حق امیدی نداشته باشد. مگر آنکه خلایق را وسیله و اسباب برای رسیدن به مقصود به شمار آورد مانند تیشه و ارّه که اسباب نجاری می باشد ولی کسی که از نجار میزی یا دری می خواهد هیچگاه به قلبش خطور نمی کند

که برای سرعت در انجام مقصود به تیشه و ارّه هم متوسل شود.

در زمین و آسمانها ذرّه ای 

پر نجنباند نگردد پرّه ای
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1- سورۂ مؤمن (غافر)، آیۀ 16.




جز به فرمان قدیم نافذش

شرح نتوان کردو جَلْدی نیست خوش

هیچ برگی درنیفتد از درخت

بی قضا و حکم آن سلطان بخت

و در حقیقت، هر چه هست، از حق است.

همه از کارکَرد الله است 

نیک بخت آنکسی که آگاه است

گویند بزرگی در حال نماز چون به جمله «ایّاک نعبد و ایّاک نستعین» رسید، بیهوش بر زمین افتاد. چون به حالت خود باز آمد از او سبب پرسیدند.

گفت: «ترسیدم که با این ادعا که کردم، از من بپرسند پس چرا خاطر به دیگران متوجه می داری و چرا از خلق، کمک می خواهی، نتوانم پاسخی به سزا بدهم.»

یاری از وی جو مجو از زید وعمرو

مستی از حق جو مجو از بنگ و خمر

شیخ بهائی رحمة الله علیه در کتاب «مفتاح الفلاح» گوید: «در حقیقت باید گفته می شد: «ایّاک نَستعینُ و ایّاک نَعْبُدُ» چون تا یاری حق نباشد انسان موفق نمی شود ولی طریق ادب آنست که چون مولا بنده را امری نماید بنده بگوید انجام می دهم و از شما یاری می خواهم.»

«ایّاک نعبد» بر زبان در دل خیال این و آن

کفراست اگر گویی یکی شرک است اگرگویی دوتا

«اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ » یعنی: «خداوندا ما را در همه امور دنیوی و اخروی به راه صلاح و راست که در آن نه افراطی و نه تفریطی باشد،
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هدایت فرما.» 

و در رِوایات اهل بیت سلام الله علیهم آمده است که مراد از صراط مستقیم، علی بن ابیطالب علیه السلام است که ولی خدا و به حقیقت، نفس رسول الله صلوات الله علیه است و در تفسیر آیه کریمه: «فَاسْتَمْسِکْ بِالَّذِی أُوحِیَ إِلَیْکَ إِنَّکَ عَلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ .»(1) از امام باقر علیه السلام روایت شده که مقصود از قسمت اخیر آیه این است «انّکَ علی ولایةِ عَلَیٍ و عَلّیُّ هو الصِّراطٍ المستقیمُ» یعنی: «ای رسول من تو بر ولایت علی ابن ابیطالب و علی است آن صراط مستقیم. وقال سبحانه و تعالی فی کتابه: ««قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَیَّ مُسْتَقِیمٌ »(2) در مورد این آیه در برخی قراءات، کلمه «علیٌّ» بر وزن فعیلٌ بالرفع، یعنی: «علِیٌّ» خوانده شده است و عیاشی از امام سجاد علیه السلام روایت کرده که مقصود از صراط مستقیم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه است و در زیارت جامعه می خوانیم: «اَنْتُمُ السَّبیلُ الأعْظَمُ وَ الصِّراطُ الاقْوَمُ.»

و ملای روم در مورد آن حضرت گوید:

تو ترازوی احد خو بوده ای

بل زبانۀ هر ترازو بوده ای

و باز در زیارت جامعه است که: «مَنْ أرادَ اللهَ بَدَأَ بِکُمْ وَ مَنْ وَحَّدَهُ قَبِلَ عَنْکُمْ وَ مَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهُ بِکُمْ ...» یعنی: «هرکس که خدای را اراده کرده، از شما معصومین، آغاز کرده، و آن کس که خدای را به وحدانیّت و یگانگی شناخته، از شما آن را پذیرفته و آن کس که مقصودش خدا بوده، به جانب شما روی کرده است.»
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و در بعضی احادیث است که مقصود از «صراط مستقیم» امام

مفترض الطاعة است و بنابر این جمله «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ » این است که: «خدایا امام واجب الطّاعه را به ما معرّفی فرما تا تسلیم فرمانش شویم و بگوییم: «سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَکُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَکُمْ مُطیعٌ لَکُمْ عارِفٌ بِحَقِّکُمْ... » یعنی: «ما با هرکس که با شما به مسالمت است، در صلح و صفاییم و با هرکس که با شما به جنگ است، در جنگیم؛ مطیع فرمان شماییم و به حقوق و امتیازات شما آشناییم». و گفته شده که: راه راست و صراط مستقیم، آنست که انسان، خدای را بشناسد و به دیگری جز او توجه و التفات نکند که در حقیقت همان مَظْهَر «الله» امام معصوم مفترّض الطاعة است.

دارند هرکس از تو مرادیّ و مطلبی 

مقصودما ز دنیی و عقبی رضای تست

«صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ » یعنی: «راه کسانی را به ما بنما که به فضل خود، نعمت معرفت و شناخت نبوت و ولایت به ایشان مرحمت کردی.»

« غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ » نه راه آنانکه بر ایشان خشم گرفته ای یعنی آنها که در آغاز به دین اسلام گرویدند اما سرانجام، به علت گمراهی و بدعت گذاری در دین حق، مغضوب درگاه تو شده اند.

« وَلَا الضَّالِّینَ » یعنی: «نه راه گمراهان، که به ادیان دیگر روی کرده اند و چه بسا مقصود کسانی هستند که صراط مستقیم ولایت را پذیرفته ولی در آن ثابت قدم نمانده اند که ایمان و ولایت و ثبات قدم در آن، جز به فضل خدای حاصل نخواهد شد که خداوند در قرآن فرمود: «.. « الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی ...»(1) و شاید «مَغضوبِ علیهم» کسانی باشند که به حق
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امیرالمؤمنین (علیه السلام) اعتراف کرده لیکن برای او شریک قائل شده اند و «ضالّین» همان یهود و نصاری و پیروان مذاهب دیگرند که اساساً به ولایت اقرار نکرده اند. 

نباید ایراد شود که چرا تنها به توضیح مفصّل کلمه جلاله «الله»

پرداخته ایم در حالی که اسماء دیگر خداوند مانند رحمن و رحیم و ربّ و مالک که در سوره حمد آمده است، شرح مبسوطی در مورد آنها داده نشده است؟ ایراد مذکور از این جهت روا نیست زیرا: اولاٌ کمی دانش و اطلاعات این حقیر اجازه توضیح بیشتر در مورد این اسماء را نداد ثانیاً کلمۀ جلاله «الله» اسمی است جامع جمیع صفات جمال و جلال خداوند و در حقیقت، شرح این اسم جامع، ما را از شرح سایر اسماء بی نیاز می سازد.

شبلی از پیر روزگار جُنَیْد 

کرد نیکو سؤالی از پی صید

گفت پیرا نهاد جمله علوم 

مرمرا کن در این زمان معلوم

تا بدانم که راه عقبیٰ چیست 

مرد این راه زین خلایق کیست

گفت بر گیر خواجه زود قلم 

تا بگویم تو را زِ سرّ قِدَم

شبلی اندر زمان قلم برداشت 

وانچه او گفت یک به یک بنگاشت

گفت بنویس از این قلم «الله» 

چونکه بنوشت شد سخن کوتاه

گفت دیگر چه؟ گفت نیست جز این 

خود همین است و کردمت تلقین

علمها جمله زیر این کلمه است 

هست صورت یکی ولیک همه است

علم جمله جهان جز این مشناس 

خود بدان فرق فربهی ز آماس

این بدان و، زِ قیل و قال گریز 

جمله این است و زان دگر پرهیز
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و خداوند خود فرمود: «.. قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ .. .»(1)

بعد از سوره مبارکه حمد، باید یک سوره دیگر از قرآن، قرائت گردد.

افضل آنست که یکی از دو سوره توحید و قدر خوانده شود و سوره قدر چنین است:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ - «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ .» یعنی: «ما قرآن را در شب قدر فرو فرستادیم.»

شب قدر شبی است که حق تعالی هر چه در آن سال پدید خواهد آمد، تقدیر و اندازه آنها را معین می فرماید و خداوند فرماید: ««وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ .»(2) یعنی: «چیزی نیست مگر آنکه خزائن آن نزد ماست اما جز به مقدار معینی از آن فرو نخواهیم فرستاد.»

در شب قدر، مقدّرات آن سال از عالم امر به عالم خلق نازل می شود.

گفته اند: تمام قرآن در شب قدر، از لوح محفوظ به بیت المعمور، آمده و از آنجا وسیله جبرائیل به مدت بیست و سه سال، اندک اندک و آیه آیه و بر حسب مورد و مصلحت به پیامبر مکرم نازل شده است.

و در آیه 97 سوره بقره آمده است: «..«فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَی قَلْبِکَ بِإِذْنِ اللَّهِ ....» یعنی: «جبرائیل است که این آیات قرآن را به فرمان خدا بر قلب تو نازل کرده است ...» و از آنجا که پیامبر خاتم، اکمل انبیاء خداوند بود، وحی با تمام مراتب آن بر حضرتش نازل می شد؛ هم به قلب مبارکش الهام می گشت و هم جبرائیل نزدش می آمد و ندایش را می شنید.

««وَمَا أَدْرَاکَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ .» یعنی: «و تو چه می دانی که شب قدر
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چیست.» در واقع با خطاب «ما» ادراک نفی دانش از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) نشده بلکه خواسته اند. عظمت شب قدر را بیان فرمایند.

«لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ » یعنی: «شب قدر، بهتر از هزار ماه است.»

ای خواجه چه جوئی ز شب قدر نشانی

هر شب، شب قدر است اگر قدر بدانی

« «تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ » یعنی: «در آن شب، فرشتگان و روح که اعظم ملائکه می باشد به فرمان پروردگارشان برای انجام همه کارها فرود می آیند.» و در روایت است که فرشتگان و روح در شب قدر، بر امام زمان علیه السلام با برشیعیان خاص و خالص آن بزرگوار، نازل می شوند.

«سَلَامٌ هِیَ حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ » یعنی: «این شب تا بامدادان که فجر طالع شود، همه سلام و برکت است بر امام وقت علیه السلام.

و از پاره ای احادیث استفاده می شود که مقصود از آیه، نزول ائمه اطهار است از عالم امر به عالم خلق و مراد از «لیلة القدر» حضرت زهرا سلام الله علیها است که فرزندان معصوم او، امامان، تا قیام قیامت، باقی بوده و برکات خدا وسیله وجود گرامی ایشان، بر خلائق، نازل می گردد و مقصود از «« مَطْلَعِ الْفَجْرِ » صبح قیامت است و شاید اشاره به این معنی باشد که ای پیامبر اگر بنی امیّه هزار ماه غصب حکومت کردند، دل خوش دار که حکومت فرزندان تو تا روز قیامت ادامه خواهد داشت.

بعد از سوره حمد سوره «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » یعنی سوره توحید نیز خوانده می شود:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ - قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » یعنی: ای پیامبر، او خدایی
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است یگانه» احد آن است که دو ندارد و او را همانندی نیست و در صفات کمال و جلال، منفرد است.

«اللَّهُ الصَّمَدُ » یعنی: «خدایی که از همه بی نیاز است و نیاز همه عالم به اوست» و ممکن است صمد آن باشد که بسیط است و ترکیب در آن راه ندارد.

احد است و شمار از او معزول 

صمد است و نیاز از او مخذول

آن احد نه که عقل داند و فهم 

آن صمد نه که حس شناسد و وهم

«لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ » یعنی: «کسی را نزاده و چیزی از او جدا نشده و خود نیز زاده دیگری نیست و از چیزی جدا نشده است.

معنای این دو جمله به اختصار نفی کثرت است.

«وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ » یعنی: «احدی همتایش نیست. این اثبات توحید است پس از آن شایسته است که بگوید: «کذٰلکَ اللهُ رَبّی» یعنی: «آری، چنین است پروردگار و مربی من».

پس از درنگی کوتاه و گفتن تکبیر، به رکوع رود و در آن حالت، ذکر

سبحانَ ربّیَ العظیمِ و بحمدِه» یک بار و سه بار و پنج بار تا آنجا که حال و نشاط دارد، تکرار کند. اما بر امام جماعت سزاوار است که به رعایت اضعف مأمومین، از سه مرتبه تجاوز ننماید. معنای ذکر رکوع اینست: «پروردگار عظیم خود را از هر چه لایق کبریائی نباشد، تنزیه و تقدیس می کنم و در ثنا و ستایش اویم.»

نمازگزار با این ذکر، در سُویدای قلب خود، پروردگار را از همه چون و چراها که در کار او دارد، منزه داشته و خود را غرقه دریای مرحمت و نَعِمَ او می یابد تا آنجا که نماز و عبادت خود را نیز به توفیق حق می بیند و به همین
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جهات، تحسین و تحمید پروردگار از نهادش برخاسته و بر زبانش جاری می گردد و از او می خواهد که به رحمت گسترده خود از جهالت و بی پرواییش چشم بپوشد.

در حدیث آمده که از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسیدند که راست و کشیده داشتن گردن در رکوع، به چه اشارت دارد؟ فرمود: با این تأویل که اگر گردنم را به تیغ جدا کنی از ایمان خود به تو و به رحمتت دست بر نخواهم داشت.

گر تیغ بارد در کوی آن ماه

گردن نهادیم الحکمُ لِله

پس از رکوع راست می ایستد و در این حالت می گوید: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعالَمینَ» یعنی: «هر که حمد و ستایش خداوند را کند او می شنود و ستایش ویژه خداست که مربی جهانیان است.» و با تکبیری دیگر به سجود در می آید و پیشانی بندگی به خاک مذلت می گذارد و می گوید: سبحانَ ربّیَ الأعلیٰ و بِحَمده» یعنی: «پاک و منزه است خداوند بزرگ و

پرورش دهنده من از آنچه لایق جناب او نیست در حالیکه غرق در نِعَم او هستم و مشغول حمد و ستایش و تنزیه او از آنکه مرا توفیق سجود بخشوده است.» سزاوار است نمازگزار این ذکر را در سجده خود تا حال و نشاط دارد، تکرار کند اما امام جماعت به جهت رعایت مأمومین بهتر است که از سه بار تجاوز ننماید.

حالت سجده برای نمازگزار، نهایت خشوع و خضوع او را در برابر

پروردگار بزرگ خود نشان می دهد. نمازگزار باید چون به خاک می افتد، با حضور قلب، در حضرت باری تعالی خاشع و خاضع باشد.
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حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند: به خدای قسم که زیان نکرد هر که حقیقت سجود را چنانکه باید بجا آورد اگر چه در همه عمر یک نوبت باشد و زیان می کند هر که در حال سجود از او غافل باشد چونکه نزدیکترین عبادت به خداوند سجده است. همانطوریکه خداوند در قرآن کریم فرموده است: «سجده کن و نزدیک شو و این سجده بهترین افعال نماز است و فرو رفتن در یاد حقتعالی در حال سجده و رکوع دعوی بندگی است. در حال

سجود انسان باید خود را هیچ بداند مثل آنکه اول از خاک بوده و هیچ بوده است و هر چه حالت نیستی و فنای او در ساحت خداوند در حال سجود بیشتر باشد حق برای او بیشتر ظاهر می شود. در اندیشه خود آورد که خداوندا تو منزهی از آنکه در مقابل تو موجودی باشد اگر در خیال من آنانیّت و هستی است ترا از آن منزه می دانم و اگر در امور عالم با تو چون و چرائی دارم از نادانی من است نه نسبت جهل و ظلم به جَناب تو.

از هستی خویش تا که غافل نشوی

هرگز به مراد خویش نائل نشوی

از بحر ظهور تا به ساحل نرسی

در مذهب اهل عشق کامل نشوی

از حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام از تأویل سجدتین پرسیدند فرمود: سجده اول اشارت است که مرا از خاک آفریدی و سر که از سجده بر می داری اشارت است به اینکه مرا از زمین خارج کردی و توفیق عبادت به من دادی و مرا مکلّف نمودی و استغفار بین سجدتین یعنی خداوندا اگر در این عالم دنیا در شرایط عبودیت قصور و سهل انگاری کرده ام مرا به لطف و

محبت خودت ببخش. و دو مرتبه که سر بر زمین می گذاری اشاره است که دو مرتبه داخل خاک می شوم و خاک خواهم شد و باز که سر بر می داری یعنی دو
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مرتبه مرا از خاک، به عالم آخرت، برای ثواب و عقاب بیرون می آوری.

دعائی است که حضرت سجاد علیه الصلوة والسلام در سجده نماز قرائت می فرمودند و چه نیکوست که در سجده نماز گفته شود: «سَجَدَ لَکَ سَوَادِی وَ خَیَالِی وَ آمَنَ بِکَ فُؤَادِی وَ أَبُوءُ إِلَیْکَ بِالنِّعَمِ وَ أَعْتَرِفُ لَکَ بِالذَّنْبِ اَلْعَظِیمِ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی ذُنُوبِی فَإِنَّهُ لاَ یَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوذُ بِعَفْوِکَ مِنْ عُقُوبَتِکَ وَ أَعُوذُ بِرَحْمَتِکَ مِنْ نَقِمَتِکَ وَ أَعُوذُ بِرِضَاکَ مِنْ سَخَطِکَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْکَ لاَ أَبْلُغُ مِدْحَتَکَ وَ اَلثَّنَاءَ عَلَیْکَ کَمَا أَثْنَیْتَ عَلَی نَفْسِکَ اَسْتَغْفِرُکَ وَ اَتُوبُ اِلَیْکَ.»

تفسیر: الدعاءُ إشارَةُ إلَی الأوِّلِ إلی تَوْحیدِ الأفْعالِ وَ إلَی الثانِی إلی مُلاحَظةِ الأسْماءِ و اِلَی الثّالِثِ إلی مُلاحَظَةِ الصِّفاتِ وَ إلَی الرّابعِ إلی تَوْحیدِ الذّاتِ لا اَبْلُغُ إشارَةً إلَی الإعْتِرافِ بِالْعَجْزِ عَنْ دَرْکِ الْحَقایقِ وَ الْفَناء فی الذّاتِ.

ترجمه: سجده نمود از برای تو حقیقت وجود من و خیال من (بود و نمود من) و ایمان آورد به تو قلب من. اقرار می کنم به نعمتهای تو که مرا فرا گرفت و اعتراف می کنم در نزد تو به گناهان بزرگ. مرتکب اعمال زشت شدم و ظلم کردم به نفس خود پس بیامرز مرا که در نمی گذرد از گناهان من کسی جز

تو.

بار خدایا پناه می برم من به عفو تو از عقاب تو و پناه می برم به رحمت تو از نقمت تو (از اعمالی که در نزد تو زشت است) و پناه می برم به رضای تو از سَخَط تو (از اعمالی که رضای تو در آن نیست و پناه می برم به تو از تر. اشاره شده است به پناه بردن اوّل از شرک در توحید افعال یعنی همه افعال را از
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خداوند بداند همچنانکه خداوند فرمود ««وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ »(1) اشاره است از پناه دوم به سوی توحید در اسماء و اشاره است از پناه سوم به سوی توحید در صفات و اشاره است از پناه چهارم به سوی توحید در ذات که می فرماید اعوذبِکَ مِنْکَ یعنی پناه می برم به تو از تو.

که یکی هست و هیچ نیست جزاو 

وَحدَه لا إلٰه إلّا هو

یعنی هر چه هست توئی پس بدین جهت فقط به تو پناه می برم. عاجز است ادراک من از مدح تو و ثناء بر تو باد همچنانکه مدح کردی نفس خودت را. طلب آمرزش می کنم از تو و باز می گردم به سوی تو اشاره است به اعتراف و ناتوانی از درک حقایق الهی و پناه در ذات خداوند.

طالب قرب شهی واقف رفتارت باش

بس پیاده است که از یک حرکت فرزین است

نمازگزار در رکعت دوم پس از قرائت حمد و سوره دو دست نیاز به درگاه خداوند بلند کرده و هر دعائی که مایل است می خواند از جمله می گوید: .. «رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»(2) یعنی: خداوندا به من عطا فرما در دنیا نیکی و نعمتهای خوب خود و در آخرت آمرزش و دخول در بهشت را و محفوظ بدار مرا از آتش جهنم.» و از حضرت صادق علیه السلام در تفسیر این آیه روایت شده که فرمودند مراد از حسنه دنیا در این آیه محبت ما اهل بیت و حسنه در آخرت حشر با ما اهل بیت و
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1- سوره صافات، آیۀ 96.

2- سوره بقره، آیۀ 201.




مراد از عذاب آتش جدائی از اهل بیت می باشد.

و دعای دیگر: «... « رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً وَهَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا »(1)

یعنی: «پروردگارا رحمت خود را به ما عطا فرما و در کار ما رشد و اصلاح مقرّر کن.»

و بهتر است در قنوت این دعا را که از حضرت امیرالمؤمنین و ولیّ

ربّ العالمین و مقتدای اهل ایمان و دین مروی است بخوانند «اللَهُمَّ نَوِّرْ ظَاهِرِی بِطَاعَتِکَ، وَ بَاطِنِی بِمَحَبَّتِکَ، وَ قَلْبِی بِمَعْرِفَتِکَ، وَ رُوحِی بِمُشَاهَدَتَکِ، وَ سِرِّی بِاسْتِقْلَالِ اتِّصَالِ حَضْرَتِکَ؛ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الإکْرَامِ» خداوندا نورانی گردان ظاهر مرا به بندگی خودت و باطن مرا به دوستی خود و قلب مرا به شناسائی خود و روح مرا به دیدار خود و هستی مرا متّکی به حضرت خود قرار داده ای صاحب جلال و کرامت.

در تشهّد و تسلیم مستحب است دو زانو بنشیند دستها را بر رانها گذاشته و انگشتانرا بهم چسبانیده و به کنار خود نظر کند و بگوید «بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ » یعنی به نام خدا و به توفیق او» «اَلْحَمْدُلِلّهِ» ثناها و حمدها همه از آن خداست و «خَیْرُ الأسْماءِ لِلهِ» و بهترین نامها حق راست «اَشْهَدُ أنْ لا إلَه إلّا اللهُ، شهادت

می دهم به اینکه معبودی و موجودی به جز خداوند نیست. «وَحْدَهُ» در حالیکه یکتا و منفرد است «لاشَریکَ لَهُ» که او را نه در عبادت نه در خلق نه در افعال و نه در صفات شریکی نیست.

وَحدَهُ لاشریک له صفتش 

و هو الفرد اصل معرفتش

شرک را سوی وحدتش ره نی 

عقل از کُنه ذاتش اگه نی
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1- سوره کهف، آیۀ 10.




هست در راه کبریا و جلال 

شرک نالایق و شریک محال

«أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ » یعنی: «شهادت می دهم که محمّد «ص» بنده و فرستاده خداوند است. برخی از علماء گفته اند اگر پس از شهادت به رسالت حضرت محمّد «ص» شهادت سوّمی بر ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام که «وَ اَشْهَدُ اَنَّ اَمیرَ الْمؤمِنینَ عَلیّاً وَلِیُّ اللهِ» می باشد به قصد تیمّن

و تبرّک گفته شود نه تنها خللی در نماز نباشد بلکه موجب کمال آن باشد و معنای آن گواهی می دهم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام ولی خداوند است.

و از حضرت امام صادق صلواتُ الله وسلامُه علیه روایت شده است که حضرتش فرمود: «مَن قال لا إلَه إلّا اللهُ محمَدٌ رسولُ اللهِ فَلْیَقُلْ علیٌّ ولیُّ اللهِ» یعنی: «هر کس که خدای را به یکتایی و توحید یاد کرده و محمّد را رسول و فرستاده خدا می گوید، باید که پس از آن به ولایت علی بن ابیطالب (علیه السلام) نیز لب بگشاید.

در کتاب مصباح المجالس صفحه 142 تألیف شمس الواعظین مولانا مولوی سید ظفر حسن حامد، آمده است که: کلمه مبارکه أشْهَدُ أنَّ أمیرَ الْمؤمِنینَ عَلیّاً وَلِیُّ اللهِ داخل اذان بوده است. بعد می نویسد ابو اللیث هروی در ریاض الصادقین چنین می نویسد: در حین حیات حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پنج بار در مدت ششماء یا نه ماه اتفاق این مقال افتاد و رَفَضه را از این جا دست داده که این الفاظ را در اذان و اقامه می گویند اما نمی دانند که این حکم منسوخ شده است که مشایخ صحابه هرگز آنرا در زمان خلافت

خود در اذان و اقامه نگفته اند بلکه اگر احدی جرأت این امر کردی حضرت عمر فاروق او را به تأدیب شدید می گرفت.
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معلوم شد خلیفه دوّم بعضی از واجبات را در زمان خود تحریم کرد از قبیل آنکه: «مُتْعَتانِ کانَتا فی زَمَنِ رَسوُلِ اللهِ وَ اَنَا ..... الخ» (دو مُتْعه حلال در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بوده و من آنرا حرام کرده ام الی آخر این کلمه مبارکه را هم تحریم نمود و چونکه ایام تقیه بوده به تدریج از اذان و اقامت ساقط شده است.

فی تفسیر البرهان فی ذیل آیۀ: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ عَنْ عَلیِّ بْن إبْراهیمَ الأوْسیُّ قالَ ابْنُ عَبّاسِ: ... فَخَرَجَ ذاتَ الْیَوم إلیٰ جَبَلِ حِراء فَهَتَفُ بِه جِبْرِیلُ وَ لَمْ یَبْدو لَهُ فَغَشِیَ عَلَیْهِ .. إذا کانَ غَداه .. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) وَ إذا هُوَ بِجِبِریلَ فی أحْسَنِ صُورَةٍ وَ أطْیَبِ رائِحَةٍ فَقالَ یا مُحَمَّدُ رَبُکَ یَقْرَئُکَ السَّلامُ وَ یَخُصَّکَ بِالْتَّحِیَّةِ وَ الإکْرامِ وَ یَقُولُ لَکَ أنْتَ رَسُولی إلَی الْثِقْلَیْنِ فَادْعُهُم إلی

عِبادَتی وَ اَنْ یَقُولُوا لا إلهَ الَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللهِ فَضَربَ بِجَناحِهِ الأرْضَ فَنَبَعَ عَیْنُ ماءٍ فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ مِنْها وَ تَوَضَّاَ وَ عَلَّمَهُ: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ إلیٰ آخَرِها وَ عَرَجَ جِبِریلُ إلیَ السَّماءِ وَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنْ حِراءَ فَما مَرَّ بِحَجَرٍ وَ لا مَدَرٍ وَ لا شَجَرٍ اِلّا وَ ناداهُ : الّسَّلامُ عَلَیْکَ یا رَسُولَ اللهِ فَاَتیٰ خَدیجَةَ وَ هِیَ بِانْتِظارِها وَ أخْبَرَها بِذلِکَ فَقَرِحَتْ بِه وَ سَلامَتِه وَ بَقائِهِ.

در تفسیر برهان در ذیل آیه اقْرَأْ بِاسمِ از علیّ بن ابراهیم الأوسیّ: ابن عباس گفت روزی حضرت به کوه حراء تشریف بردند . صدای جبرئیل را شنیدند ولی او را ندیدن و برای حضرت حالت غشوه ای رخ داد ... فردا ......... پیغمبر (صلی الله علیه و آله) به کوه حراء رفت و جبرئیل را در نیکوترین صورت و خوشبو ترین
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رایحه ای دید. پس جبرئیل عرض کرد ای محمّد (صلی الله علیه و آله) پروردگارت سلامت می رساند و تو را به تهنیت و اکرام مخصوص گردانیده است و می گویدت که تو به سوی جنّ و انس رسول منی پس آنها را به عبادت من بخوان که بگویند لاالهَ الّااللهُ محمّدٌ رسُولُ اللهِ علیٌّ ولیٌّ اللهِ (خدائی جز خدای یکتا نیست بن محمّد (صلی الله علیه و آله) پیامبر خداست و علی (علیه السلام) ولی خدا است و بعد جبرئیل بال

خودش را به زمین زد و چشمه آبی ظاهر شد و پیامبر (صلی الله علیه و آله) از آن آب نوشید و وضو گرفت و جبرئیل اقْرَأْ بِاسْمِ را إلی آخر به پیامبر (صلی الله علیه و آله) تعلیم کرد و بعد جبرئیل به سوی آسمان عروج کرد و حضرت (صلی الله علیه و آله) از کوه حراء خارج شدند در حالی که بر هیچ چیزی نمی گذشتند مگر آنکه آن شیء ندا می داد: درود بر تو ای پیامبر خدا. پس پیامبر (صلی الله علیه و آله) به نزد حضرت خدیجه بازگشتند که در انتظارشان بود و حضرت هر چه را بر ایشان گذشته بود به اطلاع خدیجه

رسانید، زد. و او بسی خوشحال شد.

فی مَشارِقِ الأنْوارِ (ص 54) عَنْ أبی الْحَمْراءِ قالَ: قال لی رَسُولُ اللهِ (ص ) یَوْماً یا أبا الْحَمْراءِ اِنْطَلِقْ وَ ادْعُ لی مِائَةً مِنْ الْعَرَبِ وَ خَمْسینَ رَجُلاً مِن الْعَجَمِ وَ ثَلاثینَ رَجُلاً مِنَ الْقِبْطِ وَ عِشْرینَ رَجُلاً مِن الْحَبَشَةِ. قالَ فَذَهَبْتُ وَاتَیْتُ ، بِهِمْ فَقامَ رَسولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) فَصَفَّ الْعَرَبَ ثُمَّ صَفَّ الْعَجَمَ خَلْفَ الْعَرَبِ ثمَّ صَفَّ ، الْقِّبطَ خَلْفَ الْعَجَم ثُمَّ الصَفَّ الْحَبَشَةَ خَلْفَ الْقِبْطِ ثُمَّ حَمَدَ اللهَ وَ اَثْنیٰ عَلَیْهِ مَحامِدٍ لَمْ تَسْمَعِ الْخَلائِقُ مِثْلَها ثُمَّ قالَ مَعاشِرَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَ الْقِبْطِ

وَ الْحَبَشَةِ شَهادَة لاإلَه إلّا اللهُ وَحْدَهُ لاشَریکَ لَهُ وَ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَنَّ عَلِیّاً أمیرَ المُؤمِنینَ وَلِیُّ اللهِ قالُوا نَعَمْ قالَ اللّهُمَّ اشْهَدْ حَتّی قالَها ثَلاثَهً ثُمَّ قال یا عَلیُّ ائتِنی بِدَواةٍ و بَیاضٍ فَأتاه بِهِما فَقالَ : اکْتُبْبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هٰذا ما اَقَرَّتْ بِهِ الْعَرَبُ وَ الْعَجَمُ وَ القِبْطُ وَ الْحَبَشةُ اَقَرُّوا بِأنَ لا إلهَ إلّا اللهُ وَحْدَهُ
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لاشَریکَ لَهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أنَّ عَلِیّاً أمیرَ المُؤمِنینَ وَلِیُّ اللهِ ثُمَّ خَتَمَ الصَّحیفَةَ وَ دَفَعَها إلیٰ عَلِیِّ بْن اَبیطالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ.

در مشارق الانوار صفحه 54 از ابی الحَمراء - گفت: روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به من فرمود ای ابا الحمراء برو و بیاور از برای من صد نفر از اعراب - پنجاه نفر از عجم - سی مرد از قبط . و بیست نفر از حبشی. رفتم و آنها را نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آوردم. پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بر پای ایستاد و اعراب را در صف اول قرار داد، پشت سر عرب عجم را و پشت سر عجم قبطی ها را و پشت سر قبطی ها حبشی ها را. بعد خدا را حمد و ثنا گفت به نحوی که

هیچیک از آفریدگان نظیرش را نشنیده بود. پس فرمود ای مَعاشِر عرب و عجم و قِبطی و حبشی شاهد باشید که جز خدای یکتای بی شریک خدائی نیست و اینکه محمّد (صلی الله علیه و آله) بنده و پیامبر اوست و اینکه علی (علیه السلام) فرمانروای مؤمنان و ولی خداست همه گفتند بلی شنیدیم. پس پیامبر (صلی الله علیه و آله) سه بار فرمود خدایا شاهد باش که من گفتم و آنان شنیدند. پس فرمود ای علی از برای من دواتی و بیاضی بیاور. پس حضرت علی (علیه السلام) هر دو را آوردند. پیغمبر (صلی الله علیه و آله) به حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمود بنویس: به نام خداوند بخشنده مهربان - اینست آنچه عرب و عجم و قبطی و حبشی به آن اقرار و اعتراف کردند - اقرار کردند که جز خدای یکتا که بی شریک است معبودی نیست و اینکه محمّد (صلی الله علیه و آله) بنده و پیامبر اوست و اینکه علی (علیه السلام) امیر المؤمنین و ولی خداست و بعد حضرت صحیفه را مهر فرموده آن را به حضرت علی علیه السلام داد.

عَنِ الْعالِمِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أبی عُبَیْدَةَ الْحَذّاء رَویٰ عَنِ الْعالِمِ

عَلَیْه السَّلامُ إذا خَطَرَ بِبالِکَ عَظَمَتُهُ وَ جَبَروتُهُ أوْ بَعْضُ صِفاتِه شَیءٌ مِنَ
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الأشیاء فَقُل لااِلهَ اِلّااللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَ عَلیُّ امیرُالمؤمنینَ اذا قُلْتَ ذلِکَ عُدْتَ إلیٰ مَحْضِ الایمانِ (سفینه ج 2، ص 655)

در جلد 2 سفینه صفحه 655 ابی عبیده حذاء از امام کاظم (علیه السلام) روایت کرده است که حضرت فرمودند هرگاه درباره عظمت و جبروت یا بعضی از صفات خداوند وسوسه ای در دلت خطور کرد بگو لااله الااللهُ محمّدٌ رسولُ اللهِ و علیٌّ امیرُالمؤمنینَ و هرگاه که این را بگوئی به مهد ایمان بازگشته ای.

اَسَّلافَةُ فی أمْرِ الْخِلافَةِ مَخْطُوطٌ فی الْمَکْتَبَةِ الظّاهِریَّةِ بِدِمَشْقَ تَألیفُ الشَّیخِ عَبْدِاللهِ الْمَراغیّ مِنْ أعْلامِ أصْحابِ السُّنَّةِ فِی الْقَرْنِ السّابعِ الهِجْریِّ اَنَّهُ اَذَّنَ سَلمانُ الْفارسیُّ فَرَفَعَ الصَّحابَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ الِه اَنَّهُ زادَ فی الأذانِ اَشْهَدُ اَنَّ عَلِیَّا وَلِیُّ اللهِ فَیُجِیبُهُمُ النَّبیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ بِالتَّوْبیخِ وَ التَّأنیبِ الّلاذِعِ وَ أقرَّ لِسَلْمانَ هذِهِ الِّزیادَةَ.

در کتاب السَّلافةِ فی امرالخِلافةِ خطی در مکتب ظاهریّه عربیّه (دِمَشْق) تألیف شیخ عبد الله المراغی از بزرگان اهل سنت در قرن هفتم هجری نقل می کند که سلمان فارسی اذان گفت بعد صحابه او را نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بردند و عرض کردند که سلمان در اذان اَشهَدُ أنَّ علیّاً وَلیُّ الله را زیاد کرده است پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله) آنها را مورد توبیخ و سرزنش قرار دادند و برای سلمان این زیادتی را تثبیت و تصویب فرمودند.

وَ سَمِعُوا أباذَرّاً الغِفاریَّ بَعْدَ بَیْعَةِ الْغَدیرِ یَهْتِفُ بِها فِی الاَذانِ فَرَفَعُوا

ذلِکَ إلیَ النَّبیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِه فَقالَ لَهُمْ أما وَعَیْتُمْ خُطْبَتی یَوْمَ الْغَدیرِ لِعَلیٍّ عَلَیْهِ السَّلامِ بِالْوِلایَةِ أما سَمِعْتُمْ قَوْلی فیِ اَبی ذَرَّ ما أظَلَّتِ الْخَضْراءُ وَ لااَقلَّتِ الْغَبْراءُ عَلیٰ ذی لَهْجَةٍ أصْدَقَ مِنْ أبی ذَرَّ اِنَّکُمْ لَمُنْقَلِبُونَ بَعْدی عَلیٰ
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اَعْقابِکُمْ.

و همچنین شنیدند از اباذرّ غفاری بعد از بیعت غدیر که این کلمه را در اذان بلند می گوید باز اباذر را نیز خدمت پیغمبر بردند که ببینید اباذر چه می گوید. حضرت فرمودند آیا خطبه مرا درباره ولایت حضرت علی علیہ السلام در روز غدیر نشنیده اید و یا فراموش کرده اید؟ آیا سخن مرا درباره اباذرّ نشنیده اید که هیچ درخت یا کوهی بر صاحب سخنی راستگوتر از اباذر سایه نیفکنده است به درستی که شما بعد از من دوباره به کمر خودتان باز

می گردید.

فِی مَناقِبِ شَهْرْ اشوب ج 3، ص 340 حَدیثِ مُفَضَّل فیِ وِلادَةِ حَضْرَةِ الزَّهراءِ عَلَیْها السَّلامُ:

فَنَطَقَتْ فاطِمَةُ وَ قالَ أشْهَدُ أنْ لا إلَه الّا اللهُ وَاَنَّ اَبی رَسُولَ اللهِ؛ سَیِّدُ الأنْبِیاءِ و اَنَّ بعْلی سَیِّدُ الأوصیاءِ وَ وُلْدی سادَةُ الأسْباط ِالخ.

در مناقب شهر آشوب در جلد سوم، ص 340 در حدیث مفضّل دارد که همینکه حضرت زهرا (علیه السلام) متولد شدند به سخن آمدند و فرمودند شهادت می دهم که خدائی جز خدای یگانه نیست و اینکه پدرم پیامبر خدا و سرور پیامبران است و همسرم سرور اوصیاء است و فرزندان من سرور همه فرزندها.

فی مناقب ج 2، ص 156

وَفی حَدیثِ وَ کیعٍ قالَ اَبُو سَعیدٍ یا رَسُولَ اللهِ ما مَعْنیٰ بَراةُ عَلیَّ قالَ لااِلهَ الّااللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلیٌّ وَلِیُّ اللهِ.

در مناقب جلد 2، ص 156 در حدیث وکیع ابوسعید گفت یا رسول الله (صلی الله علیه و آله) معنای برات علی (علیه السلام) چیست؟ رسول خدا فرمود لااِلهَ الّااللهُ مُحَمَّدٌ

ص: 207





رَسُولُ اللهِ عَلیٌّ وَلِیُّ اللهِ.

أبُو جَعْفَرٍ الطّوسیُّ فِی الأمالی عَنْ أبی مُحَمَّدٍ الفَحّامِ باِلإسْنادِ عَنْ اَبی مَرْیَمَ عَنْ سَلْمانَ قالَ کُنّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) إذْ أقْبَلَ عَلِیُّ بْنُ اَبیطالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَناوَلَهُ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) حَصاةٌ فَلَمَّا أسْتَقَرَّتِ الْحَصاةُ فی کَفِّهِ نَطَقَتْ بِلا اِلهَ الّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ رَضیتُ بِاللهِ رَبَّاً وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیّاً وَ بِعَلیَّ وَلِیّاً فقال النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلْیْهِ وَ آلِه مَنْ أصْبَحَ مِنْکُمْ راضِیاً بِوِلایَةِ عَلیَّ عَلَیْهِ السَّلامِ فَقَدْ

أمِنَ خَوْفَ اللهِ وَ عِقابَه.

در امالی شیخ طوسی از ابن ابی مریم از سلمان: سلمان گفت من و پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله) نشسته بودیم که ناگاه علی بن ابیطالب (علیه السلام) وارد شدند پس پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله) مشتی ریگ به کف دست حضرت امیر (علیه السلام) گذاشتند و حضرت امیر آنها را در مشت خود نگاه داشتند و به محض آنکه ریگها را به کف گرفتند ریگها به صدا آمدند که لااله الّااللهُ محمّدٌ رسولُ اللهِ رَضیتُ باللهِ رَبّاً و بِمُحمّدٍ نبیّاً و بِعَلّیٍ ولیّاً پس پیغمبر خدا فرمود هرکس از شما صبح کند

و به ولایت علی (علیه السلام) راضی باشد از خوف خدا و عقاب أو ایمن باشد.

مِنْ دَلائِلِ ابْنِ عُقْدَةَ اَبُواسْحٰقَ السَّبیعیُّ وَالْحارِثُ الأعْوَرَ: رَأیْنا شَیْخاً باکِیاً وَ هُوَ یَقُولُ أشْرَفْتُ علی المِائةِ و ما رَاَیتُ الْعَدْلَ إلّا ساعَةً فَسُئِلَ عَنْ ذلِکَ فَقالَ أنَا حِجْرُ الْحِمْیَریُّ وَکُنْتُ یَهُودِیّاً أبْتاعُ الطَّعامَ قَدِمْتُ یَوْماً نَحْوَ الْکوفَة فَلَمّا سِرْتُ بالْقُبَّةِ بِالْمَسْجِدِ فَقَدْتُ حِماری فَدَخَلْتُ الْکوفَةَ إلَی الأشْتَرِ فَوَجَّهَنی إلی أمیرَ المُؤمِنینَ فَلَمّا رَآنی قالَ یا أخاَ الْیَهُودِ اِنَّ عِنْدَنا عِلْمُ الْبَلایا وَ الْمَنایا ما کانَ وَما یَکُونُ أخْبِرُکَ أمْ تُخْبِرُنی بِماذا جِئْتَ فقُلْتُ بَلْ تُخْېِرُنی فَقالَ (علیه السلام) اَخْتَلَسَتِ الْجِنُّ مالَکَ فِی الْقُبَّةِ فَما تَشاءُ قُلْتُ اِنْ تَفَضَّلْتَ عَلَیَّ اَمِنْتُ بِک فَانْطَلَقَ مَعی حَتّیٰ إذا أتی الْقُبَّةَ وَصَلّی رَکْعَتَیْنِ وَ دَعا بِدُعاءٍ وَ قَرأ:
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یُرْسِلُ عَلَیْکُما شُواظٌ مِنْ نارٍ و نُحاسٍ فَلا تَنتَصِرانِ (الآیه) ثُمَّ قالَ یاعَبْدَاللهِ ما هٰذَا الْعَبَثُ وَ اللهِ ما عَلیٰ هٰذا بایَعْتُمُونی وَ عاهَدْتُمُونی یا مَعْشَرَ الْجِن فَرَأیْتُ مالِی یَخْرُجُ مِنَ الْقُبَّةِ فَقُلْتُ أشْهَدُ أنْ لا إلَه الّا اللهُ وَ أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَ أشْهَدُ أنَّ عَلیَّاً وَلیُّ اللهِ ثُمَّ إنّی لَمّا قَدِمْتُ الآنَ وَجَدْتُهُ مَقْتولاً قالَ اَبْنُ عُقْدَةَ إنَّ الْیَهُودِیَّ مِنْ سَوْراتِ الْمَدینَةِ.(1)

دلائل ابن عقده: از ابواسحق سَبیعی و حارث اعور: پیر مردی را دید . که می گریست و می گفت به صدسالگی رسیده ام ولی اجرای عدالت را جز به ساعتی ندیده ام. بعد از او پرسیدیم که علت گریه تو چیست؟ گفت من حِجْر حِمْیَری هستم و یهودی بودم و شغلم گندم فروشی بود. روزی به کوه می رفتم همینکه به مسجد قبّه رسیدم الاغم را گم کردم. پس به کوفه درآمدم

به مالک اشتر برخوردم - اشتر مرا خدمت امیرالمؤمنین (علیه السلام) برد. چون حضرت مرا دیدند فرمودند ای برادر یهودی به درستی که علم بلایا و منایا و آنچه بوده و خواهد بود نزد ما است آیا من ترا خبر بدهم و یا تو مرا از آنچه سبب آمدنت به اینجا شده خبر می دهی؟ عرض کردم تو مرا خبر بده حضرت فرمودند که مال تو را در قبّه اجنّه برده اند. اینک بگو چه می خواهی گفتم اگر بر من تفضّلی کنی به تو ایمان می آورم.

بعد حضرت با من به راه افتادند تا اینکه ب قبّه رسیدیم. حضرت، دو رکعت نماز بجا آوردند و دعائی خواندند و این آیت را قرائت کردند:که اگر طغیان و کفر بگرائید خدا بر سر شما شراره هائی از آتش و مس گداخته فرود آورد تا هیچ نصرتی و نجاتی نیابید.(2) بعد فرمودند ای بندگان خدا این چه کار
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1- مناقب شهر آشوب، جلد 2، ص 306.

2- سوره الرحمن، آیۀ 35.




عبثی بود که کردید و ای مَعْشَر جنّ برخلاف عهد و پیمانی که با من بسته بودید، عمل کرده اید. پس دیدم که مال من از قبه بیرون آمد و گفتم شَهادت می دهم که معبودی جز خدا نیست و اینکه محمّد پیامبر اوست و اینکه علی ولی اوست.

پس اکنون که اینجا آمده ام آن شخص را مقتول می بینم.

این یهودی از اطراف مدینه بود. 

عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْن طاوُسٍ فِی کِتابِ الطَّرَفِ صفحه 11 و 12 بِإسْنادِه عَنْ عیسَی الْمُستَفادِ عَنْ أبی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أبیهِ عَلَیْهِمَا السَّلامُ أنَّ رَسُولَ اللهِ (صلی الله علیه و آله) قالَ لأبی ذَرَّ وَ سَلْمانَ وَ مِقْدادٍ أشْهِدُونی عَلیٰ أنْفُسِکُمْ بِشَهادَةِ أنْ لاالهَ الّااللهُ (إلی أنْ قالَ) وَ أنَّ عَلِیَّ ابْنَ اَبیطالِبٍ وَصِیُّ مُحَمَّدٍ وَ اَمیرُالمُؤمِنینَ وَ أنَّ طاعَتَهُ طاعَةُ اللهِ وَ رَسوُلِهِ وَ الأئِمَّةِ مِن وُلدِه وَ أنَّ مَوَدَّةَ أهْلِ

بَیْتِه مَفْرُوضَةٌ واجِبَةٌ علیٰ کُلِّ مُؤمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ مَعَ إقامِ الصَّلوةِ لِوَقْتِها وَ اِخْراجِ الزَّکٰوةِ مِنْ حِلِّها وَ وَضْعِها فی أهْلِها وَ إخْراجِ الخُمْسِ مِنْ کُلِّ ما یَمْلِکُهُ أحَدٌ مِنَ النّاسِ حتّیٰ یَرْفَعَهُ إلیٰ وَلِیِّ المؤمِنینَ وَ أمیرِهِمْ وَ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ وُلْدِهِ فَمَنْ عَجَزَ وَ لَمْ یَقْدِرْ إلّا عَلَی الیَسیرِ مِنَ الْمالِ فَلْیَدْفَعْ ذلِکَ إلیَ الضُّعَفاءِ مِنْ أهْلِ بَیْتی مِنْ وُلْدِ الأئِمَّةِ فَمَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلی ذلِکَ وَ لِشیعَتِهِم مِمَّنْ لا یأکُلُ بِهِمُ النّاسُ

وَ لایُریدُ بِهِمْ إلاّ اللهَ (إلیٰ أن قال) فَهذه شروطُ الاسلامِ وَ ما بَقِیَ اَکْثَر.(1)

در جلد ششم وسائل الشیعه، ص 386::
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1- وسائل الشیعه، ج 6، ص 386.




علی بن موسی بن طاوس در کتاب طرف ص 11 و 12 از حضرت

موسی بن جعفر علیه السلام روایت می کند که فرمود رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به اباذر و سلمان و مقداد مرا شاهد بگیرید بر خودتان به شهادت اینکه معبودی جز خدا نیست تا آنجا که فرمود و این که علی بن ابی طالب وصیّ محمّد و امیرالمؤمنین است و طاعت او طاعت خدا و رسول است و همین طور ائمّه معصومین که از اولاد او هستند طاعت آنها هم طاعت خدا و رسول است و

اینکه دوستی اهل بیت بر هر مرد مؤمن وزن مؤمنه واجب است به همراه برپا داشتن نماز به وقتش و خارج کردن زکوٰة از مال حلال و دادن به مستحقش و خارج کردن خمس از آنچه هرکس به دست می آورد تا اینکه آن را به ولیّ مؤمنین و امیر آنها بدهد و از بعد از امیرالمؤمنین به ائمه از فرزندان علی (علیه السلام). و اگر کسی عاجز شد و نتوانست به ائمه و اولاد آنها برساند آنها را به ضعفاء از اهل بیت من و از فرزندان فرزندان من (سادات) برساند و اگر به سادات و ضعفای اهل بیت من هم دست نداشت به شیعیان آنها به کسانی که ضعیف و مسکینند تا آنجا که حضرت فرمود اینها شروط اسلام است.(1)
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1- در کتاب سرّالایمان تألیف عبدالرزاق موسوی که در سال 1374 هجری قمری در نجف اشرف به چاپ رسیده، فهرست اسامی علّماء و مراجع تقلیدی که حکم به استحباب شهادت سوّم را داده اند آورده که نام عده ای از آنها به شرح زیر میباشد محمدباقر مجلسی، بحارالانوار. شیخ یوسف بحرانی: حدائق. سید بحرالعلوم: منظومه. شیخ جعفر کبیر: کشف الغطای، شیخ محمدرضا نجف: عدّة النجفیّه، سید علی طباطبائی، ریاض، محقق قمی: الغنائم. نراقی: المستند. میرزای کرباسی: مناهج. صاحب جواهر: جواهر و نجات العباد. شیخ مرتضی انصاری: النخبه. سید علی بحرالعلوم: برهان قاطع. سید حسین ترک: رساله عملیّه. شیخ جعفر شوشتری: منهج الرّشاد. میرزا محمدحسن قمی: مصباح الفقاهه. میرزای شیرازی بزرگ: مجمع الرسائل. شهرستانی: حاشیه بر نجاة العباد. سید اسماعیل نوری: شرح نجاة العباد. آقا رضا همدانی: مصباح الفقیه. شیخ محمد طٰهٰ نجف: حاشیه بر نجاة العباد. میرزا حسین خلیلی: حاشیه بر نجاة العباد. آخوند ملاکاظم خراسانی: ذخیرة العباد. شیخ محمد تقی آقا نجفی: رساله عملیه. مرحوم سید محمد کاظم یزدی: طریق النجاة. میرزا محمد تقی شیرازی: رساله عملیه. سید اسماعیل صدر: انیس المقلّبین. شیخ الشریعه: الوسیله. شیخ عبدالنبی نوری: حاشیه بر مجمع المسائل. شیخ عبدالله ممقانی: مناهج المتقین. میرزای نائینی: وسیلة النّجاة. شیخ محمد حسین اصفهانی (کمپانی): الوسیله. آقا سید ابوالحسن اصفهانی: ذخیرة العباد. آقا سید صدرالدین صدر: حاشیه. شیخ عبدالحسین رشتی حاشیه بر ذخیرة العباد. و کلیه علمای عصر حاضر نیز به همین امر فتوا داده اند. البته بعضی از علمای گذشته نیز فتوا به وجوب داده اند.




در رکعت سوم و چهارم نماز، تسبیحات اربعه سه بار گفته می شود: «سُبْحانَ اللّه، وَالحَمْدُ للّه، وَلا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّه اَکبَرُ» یعنی: «خداوند پاک و منزّه است از هر چه لایت مقام کبریایی او نباشد و ستایش، مطلقاً از آن خداست و معبودی جز خدا نیست و خدا بزرگتر از آنست که به توصیف آید.

و آنگاه که نمازگزار از تشهد واپسین در نماز خود، فراغت یابد، باید به اینگونه سلام دهد:

1. نخست: «السَّلامُ عَلَیک اَیهَا النَّبِی وَرَحْمَةُ اللّه وَبَرَکاتُهُ» یعنی:

سلام بر تو ای پیامبر و رحمت و برکات خداوند بر تو باد.»

2 - دوم گوید: «السَّلامُ عَلَینا وَعَلی عِبادِ اللّه الصّالِحِینَ» یعنی: «سلام بر ما و بر بندگان شایسته خداوند.»

٣- سوم گوید: «السَّلامُ عَلَیکمْ وَرَحْمةُ اللّه وَبَرکاتُهُ» یعنی: «سلام بر شما و رحمت و برکات خداوند بر شما باد.)

4. مستحب است بعد از سلام اول سلامهای زیر را اضافه کند: «اَلسَّلامُ
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عَلیٰ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ خاتَمِ النَّبیّنَ. السَّلامُ عَلَی الأئِمَّةِ الْهادینَ الْمَهْدیّینَ.

اَلسَّلامُ عَلیٰ جَمیعِ أنْبِیاءِ اللهِ وَ مَلائِکَةِ المقرَّبینَ.» یعنی: «سلام بر محمّد بن عبدالله خاتم پیامبران. سلام بر امامان رهنما و ره یافته. سلام بر همه پیامبران خدا و فرشتگان مقرّب او.»

و در حدیث آمده که امام صادق علیه السلام فرمود: سلام در پایان نماز، امان برای نمازگزار است.

و به طور کلی می توان گفت: هرکس امر خداوند متعال و سنّت پیامبر او را با خشوع و خضوع انجام دهد، امان از بلاهای دنیوی و برات آزادی از عذاب آخرت به او داده می شود.

و در روایات است که نمازگزار پس از سلام نماز، زمانی در جای خود بنشیند و به ذکر خدا و دعا بپردازد و بهترین ادعیه که همه علماء و فقهاء عظام بر آن متّفقند، این است که بعد از سلام و پیش از آنکه سخنی بگوید، ابتدا آیةُ الکرسی را تلاوت کند و تسبیحات حضرت زهراء علیها السلام را بجای آورد. آنگاه سه مرتبه سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ را تلاوت کند و سه بار صلوات

فرستد و در پایان، آیه شریفه « وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا » یعنی: «هرکس که از خدای بپرهیزد، خداوند وسیله رهایی از مشکلات برای او فراهم کند و از راه بی گمان او را روزی رساند و هرکس بر خدا توکل کند، خداوند، او را کفایت خواهد کرد که خدا بر کار خود

مقتدر است و برای هر چیز قدری معیّن مقرّر کرده است.»

و چون این ذکر را خواند به طرف بالای سر بدمد به قصد فتح باب و حدیث است هم از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) و هم از حضرت صادق (علیه السلام) که این 
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ذکر برای وسعت رزق و طول عمر و با ایمان از دنیا رفتن است.

از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام منقولست که فرمود: نمازگزار بعد از اداء هر نماز، این دعا را بخواند: «اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِی مَعَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فِی کُلِّ عَافِیَةٍ وَ بَلاَءٍ وَ اِجْعَلْنِی مَعَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فِی کُلِّ مَثْوًی وَ مُنْقَلَبٍ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ مَحْیَایَ مَحْیَاهُمْ وَ مَمَاتِی مَمَاتَهُمْ وَ اِجْعَلْنِی مَعَهُمْ فِی اَلْمَوَاطِنِ کُلِّهَا وَ لاَ تُفَرِّقْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُمْ «إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ» . یعنی: «خداوندا مرا در هر عافیت و بلاء با محمّد و آل محمّد قرار ده و در هر منزل و طریق، همراه ایشان کن. خداوندا حیات مرا همچون حیات آن بزرگواران و مرگم را همانند مرگ ایشان مقرّر فرما و در هر موطن و مکان، مرا در کنار آن سروران، جای ده و هرگز میان من و ایشان، جدایی میفکن که تو بر هر چیز توانایی»

و بعد از اداء فریضه صبح و تعقیبات یاد شده، هفتاد مرتبه «یا فتّاح

بگوید و یازده بار به اینگونه صلوات بفرستد: «اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلی وَلِیِّکَ الْقائِمِ بِأمْرِکَ الْمَهدیِّ.»

و آیه های مبارکه زیر را یک مرتبه تلاوت کند: ««شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِکَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ . «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ وَمَنْ یَکْفُرْ بِآیَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِیعُ الْحِسَابِ ».(1)

و آیه: ««قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ . تُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ وَتُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ 

ص: 214





1- سوره آل عمران، آیات 18 و 19.




الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ»(1)

یعنی: «بگو ای خداوند که قدرت و فرمانروایی از آن تو است، به هر که خواهی سلطنت دهی و از هرکس بخواهی بازپس گیری، هرکس را بخواهی عزت می دهی و هرکس را بخواهی خوار سازی، خیر در انحصار تو است و تو بر هر کاری توانایی. تویی که شب را در روز و روز را در شب فرو می کشی و تویی که زنده از مرده و مرده از زنده بیرون می آوری و هر کس را بخواهی بی حساب، روزی می دهی.» و یکصد و ده مرتبه بگوید: «... لا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَک إِنِّی کنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ»(2) یعنی: «معبودی جز تو نیست. از همه عیب و نقص پاک و منزّهی و منم که از شمار ستمکارانم.» سپس 3 مرتبه بگوید: «بِسْمِ اللهِ ما شاءَ اللهُ لا یَصْرِفُ السُّوءَ إلّا اللهُ - بِسْمِ اللهِ ما شاءَ اللهُ-

لایَسوقُ الْخَیْرَ إلّا اللهُ - بِسْم اللهِ ما شاءَ اللهُ ما یَکُونُ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ - بِسْمِ اللهِ ما شاءَ اللهُ لاحَوْلَ وَلاقُوَّةَ اِلّا بِاللهِ الْعَلِیِّ الْعَظیم - بِسْمِ اللهِ ما شاء اللهُ-صَلّی اللهُ علیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهرینَ.» یعنی: «به نام خدا آنچه خدا بخواهد، همان می شود. جز خدا کسی نتواند بدی را از آدمی دور کند. به نام خدا، آنچه خدا خواهد، همان می شود، هیچ کس جز خدا نتواند که به آدمی خیری برساند. به نام خدا، هر چه خدا خواهد همان می شود، هیچ نعمتی نیست جز آنکه از سوی خداوند است. به نام خدا هر چه خدا خواهد، همان می شود، هیچ حرکتی و هیچ نیروئی نیست جز آنکه از خداوند عالیقدر و بزرگ است.

به نام خدا، هر چه خدا خواهد، همان می شود صلوات خدا بر محمّد و خاندان پاک او باد.» روایت است که این دعا بعد از نماز مغرب نیز سه مرتبه
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خوانده شود.

و بعد 70 مرتبه برای تقویت نفس: لافَتیٰ إلّا عَلیٌّ لاسیَفَ إلّا ذُوالْفَقارِ و برای وساوس شیطانی 33 مرتبه لاحَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إلّا بِاللهِ الْعَلِیِّ الْعَظیمِ.

و به جهت دفع دشمن و آفات و بلیّات این دعا را بخواند:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ، بِسْمِ اللّٰهِ خَیْرِ الْأَسْماءِ، بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّماءِ، بِسمِ اللّٰهِ الَّذِی لَایَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ سَمٌّ وَلَا داءٌ، بِسْمِ اللّٰهِ أَصْبَحْتُ، وَعَلَی اللّٰهِ تَوَکَّلْتُ، بِسْمِ اللّٰهِ عَلَیٰ قَلْبِی وَنَفْسِی، بِسْمِ اللّٰهِ عَلَیٰ دِینِی وَعَقْلِی، بِسْمِ اللّٰهِ عَلَیٰ أَهْلِی وَمالِی، بِسْمِ اللّٰهِ عَلَیٰ مَا أَعْطانِی رَبِّی، بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ فِی الْأَرْضِ، وَلَا فِی السَّماءِ، وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ، اللّٰهُ اللّٰهُ رَبِّی لَاأُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً، اللّٰهُ أَکْبَرُ اللّٰهُ أَکْبَرُ، وَ أَعَزُّ وَأَجَلُّ مِمَّا أَخافُ وَأَحْذَرُ، عَزَّ جارُکَ وَجَلَّ ثَناؤُکَ، وَلَا إِلٰهَ غَیْرُکَ . اللّٰهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ نَفْسِی، وَمِنْ شَرِّ کُلِّ سُلْطانٍ شَدِیدٍ، وَمِنْ شَرِّ کُلِّ شَیْطانٍ مَرِیدٍ، وَمِنْ شَرِّ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ، وَمِنْ شَرِّ قَضاءِ السُّوءِ، وَمِنْ کُلِّ دابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِناصِیَتِها، إِنَّکَ عَلَیٰ صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ، وَأَنْتَ عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ حَفِیظٌ، ﴿ إِنَّ وَلِیِّیَ اللّٰهُ الَّذِی نَزَّلَ الْکِتٰابَ وَ هُوَ یَتَوَلَّی الصّٰالِحِینَ﴾، ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللّٰهُ، لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ، وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلّا بِاللهِ العَلِیِّ الْعَظیمِ وَصَلّی اللهُ عَلی خَیْرِ خَلْقِه مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَیِّبینَ الطّاهِرینَ.

و بعد این دعا را بخواند:

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْیَتِکَ مَا یَحُولُ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ مَعْصِیَتِکَ وَ مِنْ طَاعَتِکَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ رِضْوَانَکَ وَ مِنَ الْیَقِینِ مَا یَهُونُ عَلَیْنَا بِهِ مُصِیبَاتُ الدُّنْیَا اللَّهُمَّ أَمْتِعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَ أَبْصَارِنَا وَ قُوَّتِنَا مَا أَحْیَیْتَنَا وَ اجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَ اجْعَلْ ثَارَنَا عَلَی مَنْ ظَلَمَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَی مَنْ عَادَانَا وَ لا تَجْعَلْ مُصِیبَتَنَا فِی دِینِنَاوَ 
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لا تَجْعَلِ الدُّنْیَا أَکْبَرَ هَمِّنَا وَ لا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَ لا تُسَلِّطْ عَلَیْنَا مَنْ لا یَرْحَمُنَا بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

و صبح و شب این صلوات را 3 مرتبه بخواند:

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فِی الْأَوَّلِینَ، وَصَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فِی الْآخِرِینَ، وَصَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فِی الْمَلاَ الْأَعْلَیٰ، وَصَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فِی الْمُرْسَلِینَ . اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً الْوَسِیلَةَ وَالشَّرَفَ وَالْفَضِیلَةَ وَالدَّرَجَةَ الْکَبِیرَةَ .الرَّفیعَةَ اللّٰهُمَّ إِنِّی آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ صلّی الله علیه وَآلِهِ وَلَمْ أَرَهُ، فَلا تَحْرِمْنِی یَوْمَ الْقِیامَةِ رُؤْیَتَهُ وَارْزُقْنِی صُحْبَتَهُ، وَتَوَفَّنِی عَلَیٰ مِلَّتِهِ، وَاسْقِنِی مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَباً رَوِیّاً سَائِغاً هَنِیئاً لَاأَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَداً إِنَّکَ عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ .اللّٰهُمَّ کَمَا آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَلَمْ أَرَهُ فَأَرِنِی فِی الْجِنانِ وَجْهَهُ. اللّٰهُمَّ بَلِّغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ عَنِّی تَحِیَّةً کَثِیرَةً وَسَلاماً.

نیز در موقع طلوع و غروب آفتاب 10 مرتبه بخواند:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ إنّهُ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ.

و نیز در موقع طلوع و غروب 110 مرتبه در دل بگوید:

هُوَ الْحَیُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ

همچنین در موقع طلوع و غروب آفتاب 10 مرتبه بخواند:

اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمیعِ الْعَلیمِ مِنْ هَمَزاتِ الشَّیاطینِ وَ اَعُوذُ باللَّهِ اَنْ یَحْضُرُونِ اِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ.
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فصل ششم: آداب سیر و سلوک و نماز شب و اعمال شب جمعه 


1- آداب سیر و سلوک

چونکه افرادی در اثر مطالعه این کتاب مراجعه می نمایند و می گویند ما می خواهیم در راه سلوک إلی الله به طریقه ائمه معصومین علیه السلام باشیم چون نه خود حقیر اهلیّت ارشاد را دارم و نه کسی را می شناسم.

ای بسا ابلیس آدم روی هست

پس به هر دستی نباید داد دست

لازم دیدم به قدر فهم خود از برای طالبین تذکراتی داده شود:

در مرحلۀ اوّل طلب شخص کاملی است که یافت نمی شود.

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

گفتم که بافت می نشود گشته ایم ما

گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست
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و حضرت امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمودند: که اگر جستجوی مرد کاملی را کردید و پیدا نشد و عمرت سرآمد ناراحت نباش که در راه طلب، عمرت تمام شده و مأجوری. کما قال سبحانه: «وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَی اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا »(1)

شرط اوّل در سلوک طهارت ظاهر و باطن است. طهارت ظاهر از

نجاسات می باشد و طهارت باطن از اخلاق رذیله است.

آئینه شو جمال پری طلعتان طلب 

جاروب زن به خانه وپس میهمانطلب

شرط دوّم: کسب روزی حلال است. رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: ایمان در آخر زمان ده جزء است. نُه جزء آن طلب روزی حلال است و یک جزء آن عبادات جسمی و روحی می باشد.

شرط سوّم: انجام نمازهای پنج گانه می باشد با شرایط آن. که خداوند فرمود: إنَّ الصَّلوٰةَ کٰانَتْ عَلَی الْمُؤمِنینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً یعنی به درستی که نماز بر مؤمنین امری واجب و لازم است در وقتی که معین شده. و قال علیٌّ علیه السلام صَلِّ الصَّلٰوةَ لِوَقْتهَا الْمُوقَّتِ لَها وَ لٰاتَعْجَلْ وَقْتَها لِفَراغٍ وَ لٰاتُؤَخِّرْها عَنْ وَقْتِها لِلاشْتِغٰالِ وَ اعْلَمْ اَنَّ کُلَّ شَیءٍ مِنْ عَمَلِکَ تَبَعٌ لِصَلٰوتِکَ یعنی بجای آور نماز را در وقتی که معیّن گردیده از برای آن و عجله نکن وقت او را از برای فراغت و به تأخیر هم نینداز از وقت خودش از برای انجام

کاری و بدانکه هر چیزی از عمل تو تَبَع است از برای نماز تو و بدانکه ترک نماز سبب دخول در آتش است.
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هر آنکس غافل از حق یک زمان است 

در آندم کافر است اما نهان است

اگر آن غافلی پیوسته بودی 

در اسلام بر روی بسته بودی

خداوند در قرآن فرموده که ملائکه سؤال می کنند از اهل جهنم:

«مَا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ وَلَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ وَکُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِینَ »(1) یعنی چه چیز سبب ورود شما به جهنم شد گفتند که نبودیم ما از نمازگزاران و نبودیم ما از اطعام کنندگان به مساکین و ما با اهل باطل به باطل پرداختیم. و دیگر اینکه نماز را با حضور قلب و طمأنینه انجام دهد و بفهمد با خداوند چه می گوید. کما قال سبحانه: «و لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُکَارَی حَتَّی تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ». یعنی نزدیک نشوید به نماز در حالیکه آمادگی ندارید به سبب خستگی یا خواب آلودگی یا پرخوری، تا اینکه بفهمید چه می گوئید.

شرط چهارم: انجام نماز شب می باشد که پیغمبر (صلی الله علیه و آله) به حضرت امیر فرمودند یا عَلیُّ عَلیکَ بِصَلوٰةِ اللَّیْلَ عَلَیکَ بِصَلوٰةِ اللّیْلِ 

عَلَیکَ بِصَلوٰةِ اللّیْلِ فَمَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلوٰةِ اللَّیْلِ فَهُو لَیسَ مِنّی. یعنی با علی بر تو باد به نماز شب و بر تو باد به نماز شب و بر تو باد به نماز شب پس هرکس سبک شمارد نماز شب را نیست از من. و خداوند به پیغمبر فرمود: ««وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَکَ عَسَی أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَحْمُودًا »(2). یعنی بعضی از شب را بیدار باش و به جا آور نماز شب را تا خدایت به مقام محمود مبعوث گرداند.

و همچنین در علل از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده:عَلَیْکُمْ بِصَلاَةِ اَللَّیْلِ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِیِّکُمْ وَ دَأْبُ اَلصَّالِحِینَ قَبْلَکُمْ وَ مَطْرَدَةُ اَلدَّاءِ عَنْ أَجْسَادِکُمْ.
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فرمود بر شما باد به نماز شب به درستی که نماز شب سنّت پیغمبر شماست و عادت صُلحای گذشته است و دورکننده دردهاست از اجساد شما. 

شرط پنجم: همیشه به یاد خداوند بودن است. قال سُبحانه ««یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْرًا کَثِیرًا »(1) ای کسانی که ایمان آورده اید خداوند را یاد کنید یاد بسیار. و غافل بودن از خداوند رأس همه گناهان می باشد. کما قالَ

رسولُ اللهِ صلّی اللهُ علیهِ و آلِهِ (الغَفْلَةُ رَأسُ کُلِّ خَطیئَةٍ). یعنی غفلت از خداوند سَر همه گناهان است. پس باید همیشه به یاد خداوند بود مخصوصاً در وقت طلوع و غروب آفتاب. کما قالَ سبحانَه «وَاذْکُرْ رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَکُنْ مِنَ الْغَافِلِینَ » یعنی یاد کن خدایت را در نفس خودت در حال زاری و پنهانی در دلت نه به زبان به صبح و شب و نبوده باش از غافلین. لذا نباید غافل شد از یاد خداوند هیچ آنی.

یک چشم زدن غافل از آن ماه مباشید

شاید که نگاهی کند آگاه نباشید

و مخصوصاً از تهلیلات و استعاذه در طلوع و غروب آفتاب به ترتیبی که از حضرت امام صادق (علیه السلام) در مفاتیح الجنان روایت شده است نباید غافل بود و بهتر آنست که صد و ده مرتبه در دل خود بگوید: «هُوَ الْحَیُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ».

سید قاسم انوار که از بزرگان است فرموده:

صَمْت وجوع وسَهَر وعزلت وذکر به دوام

ناتمامان جهان را بکند کار تمام

مراد از صَمت سکوت از غیبت و تهمت و حرف لغو ومزاح که پیغمبر (صلی الله علیه و آله)
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فرمودند: اِنَّ الْمِزاحَ یُمیتُ الْقَلْبَ به درستی که مزاح می میراند قلب را. 

و جوع یعنی پر نخوردن که حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: قرار بده مِعْده خود را به سه قسمت یک قسمت برای طعام، یک قسمت از برای آب و یک قسمت از برای تنفس و قال رسولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله): أنَّ اللهَ یَبْغُضُ بَطْنَ الْمَلآن یعنی خداوند دشمن می دارد شکم پر را و امّا انسان اگر به مقام صدیقین رسید آنجا گرسنگی طعام اوست که گفته شده اَلْجُوعُ طَعٰامُ اللهِ یُحْیی بِه الأبْدانَ الصِّدّیقینَ یعنی گرسنگی طعام خداست و زنده نگه می دارد به گرسنگی بدن

صدّیقین را.

و سَهَر یعنی بیداری شب که حداقل یک ساعت قبل از اذان صبح بیدار باشد و نماز شب بجا آورد و قدری قرآن بخواند که خداوند فرمود: «.... إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُودًا »(1) یعنی تِلاوت قرآن سَحَر مشهود است.

حضرت امیر (علیه السلام) فرموده اند: 

عَجَباً لِلْمُحِبُ کَیْفَ یَنٰامُ 

کُلُّ نوْم عَلَی الْمُحِبٌّ حَرامُ

خواب بر چشم عاشق است حرام

و شبهای جمعه بهتر آنست که تا صبح بیدار باشند. عطار می فرماید:

شب هر جمعه ای می دار زنده

ز من بشنو تو ای مرد رونده

وعزلت یعنی دوری از مردم ولی معاشرت با نیکان و علماء لازم است.

مراد دوری از جهّال است یعنی معاشرت باید از برای خدا باشد یا از برای کسب روزی حلال یا زیارت برادر مؤمن و صِله رَحِم والاّ خداوند می فرماید:
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«رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِیتَاءِ الزَّکَاةِ ...»(1)

یعنی مرد آنست که در بین مردم مشغول به تجارت و کار باشد و از خدا غافل نباشد ولی عمده عزلت از نفس خود انسان است که اگر عزلت از نفس نباشد عزلت خارج فایده ای ندارد.

از خود بِبُر زغیر بریدن چه فایده 

تن پاره ساز جامه دریدن چه فایده

چون کس ز ناوک غم او جان نمی برد

ای صید تیر خورده دویدن چه فایده

ذکر به دوام یعنی همیشه به یاد خدا بودن است و در دل نام او بردن است. باباطاهر گوید:

خوشا آنان که الله یارشان بی 

که حَمد و قُلْ هُوَ الله کارشان بی

خوشا آنان که دائم در نمازند 

بهشت جاودان مأوایشان بی

خداوند می فرماید «الَّذِینَ هُمْ عَلَی صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ .»(2) مراد همین ذکر به دوام است که خداوند در جائی دیگر می فرماید: «.. اَقِمِ الصَّلوةَ لِذِکْرې»(3) یعنی بپا بدار نماز را از برای یاد من پس هرکس که مدام به یاد خدا بود مثل اینکه مدام در حال نماز است. از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) سؤال نمودند از ذکر حق فرمودند: نِسیانُ النفس یعنی خود را فراموش کند تا ذکر شود و الاّ وِرد
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است و بعضی گفته اند حُضورُ المذکوِر فی النّفس حاضر دانستن خداوند است در دل همچنانکه مرحوم شیخ قُدِّسَ سِرُّه فرمود:

خوش آنکه دلش ز ذکر پرنور شود 

و از پرتو ذکر نفس مقهور شود

اندیشه کثرت از میان برخیزد 

ذاکر همه ذکر و ذکر مذکور شود

فَلَمّا أضاءَ الصّبحُ أصْبَحْتُ موقِناً بِانَّک مَذکورٌ و ذکرٌ و ذاکرٌ: چون صبح حقیقت دمید یقین کردم ذکر ذاکر مذکور یکی بوده است.

باید متوجه به این نکته بود که بعد از عبادات واجب جسمانی بزرگترین عبادت خدمت به خلق است. از حضرت امام باقر (علیه السلام) رسیده است: عُبِدَ اللَّهُ بِشَیءٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِن إِدخَالِ السُّرُورِ عَلَی المُؤمِنِ. یعنی عبادت کرده نشده خداوند به عملی که محبوبتر باشد در نزد خدا از داخل کردن سرور در دل مؤمن و همچنین از امام صادق (علیه السلام) رسیده است فرمودند مِن أَحَبِّ الاَعمَالِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِدخَالُ السُّرُورِ عَلَی المُؤمِنِ إِشبَاعُ جَوعَتِهِ أَو تَنفِیسُ کُربَتِهِ أَو قَضَاءُ دَینِهِ. یعنی از محبوبترین اعمال نزد خداوند عزوجل ادخال سرور بر مؤمن است یا او را سیر کند از گرسنگی یا رفع غصّه او را بنماید یا قرض او را بدهد.

عبادت به جز خدمت خلق نیست

به تسبیح و سجّاده و دلق نیست

و بهتر آنست که شخص سالک در منزل خود محلی را مخصوص عبادت خود گرداند که همیشه در آن محل به یاد خدا و در حال عبادت باشد.

مَسمَع کردین گفت نوشته شد به سوی من نامه ای از حضرت صادق (علیه السلام) إِنِّی أُحِبُّ لَکَ أَنْ تَتَّخِذَ فِی دَارِکَ مَسْجِداً فِی بَعْضِ بُیُوتِکَ ثُمَّ تَلْبَسَ ثَوْبَیْنِ 
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طِمْرَیْنِ غَلِیظَیْنِ ثُمَّ تَسْأَلَ اَللَّهَ أَنْ یُعْتِقَکَ مِنَ اَلنَّارِ وَ أَنْ یُدْخِلَکَ اَلْجَنَّةَ وَ لاَ تَتَکَلَّمَ بِکَلِمَةِ بَاطِلٍ وَ لاَ بِکَلِمَةِ بَغْیٍ. یعنی دوست دارم من از برای تو اینکه قرار بدهی در خانه ات مسجدی را در بعضی از اطاقهایت بعد می پوشی دو لباس کهنه ضخیم بعد سؤال می کنی خداوند را که آزاد کند تو را از آتش و داخل کند تو را به بهشت و سخن مگو در آن مکان به سخن باطلی یا سخنی

که سبب فساد بشود.


2- آداب نماز شب و اعمال شب جمعه


اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالی: «وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَکَ عَسَی أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَحْمُودًا »(1) یعنی: «ای پیامبر، پاره ای از شب را به تهجّد و نماز شب، صرف کن که نافله ای خاص تو است، باشد که خدایت به

مقام محمود مبعوث گرداند.»

مؤمن در اعمال عبادی باید به رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم تأسّی کند و از او پیروی نماید که خداوند فرموده: ««لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ »(2).

یعنی: بدون تردید، شخص رسول الله برای شما مقتدای پسندیده و نمونه کاملی است و در آیه دیگر فرماید: ««أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ...»(3).
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یعنی: این پیامبران، کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است، پس به

روش و راه ایشان اقتدا کن ...

این، دستوری است برای امت مسلمان که در عبادت، نیّت اقتدا به

رسول الله کنند که این خود سبب قبولی طاعات و عبادات ایشان می گردد.

مؤمن باید که در تهجّد خود به قلب خویش خطور دهد که: چون پیامبر

گرامی، نافله شب و تهجّد می گزارد، من هم به او تأسّی کرده و آن را انجام می دهم.

اکنون با آن همه فضیلت که برای تهجّد و نافله شب است، بر اهل ایمان و

پایبندان ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، سزاوار است که از این عبادت

غافل نشوند و با قصد بیدارشدن آخر شب و انجام تهجّد به بستر روند و در

حدیث آمده که هنگام خواب با طهارت، سر بر بالین گذارند و اگر دسترسی به آب نباشد و یا موجب مشقت گردد، می توان بر روی انداز پنبه ای تیمّم کرد و چون سر بر بالین نهند، تسبیحات حضرت زهراء سلام الله علیها را بگویند و سبحان الله را بر الحمدلله مقدّم آورند. سپس آیة الکرسی و سه مرتبه سوره مبارکه قُل هو الله احدٌ را تلاوت کنند و این دعا را بخوانند: «وَضَعتُ جَنبِی للهِ عَلی مِلَّةِ اِبراهیمَ وَ دینِ مُحُمُّدٍ وُ وِلایَة مَنِ افتَرَضَ اللهُ طاعَتَهُ، ماشاءاللهُ وَ ما لَم یَشا لَم یَکُن؛.» و چون برای تهجّد از خواب برخیزند، بگویند: "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَةِ وَ الرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَتُه غَضَبَه لَا إِلَهَ غیره عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْت

اَلْحَمْدُلِلهِ الَّذی رَدَّ عَلَیَّ رُوحی لِاعْبُدَهُ وَ اَشکُرَهُ. سپس وضو ساخنه

مشغول نوافل شب شوند و در رکعت اول از نافله شب بعد از حمد سوره
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کافِرون تِلاوت کرده و بعد از دو رکعت اول به تضرّع بگویند:

خالقا پروردگارا مُنعِما 

پادشاها کارسازا مکرما

بی گنه نگذشته بر من ساعتی 

با حضور دل نکردم طاعتی

دست من گیر و مرا فریادرس 

دست برسرچند دارم چون مگس

تهجّد عبارت است از هشت رکعت نافله شب که هر دو رکعت به یک

سلام همچون نماز صبح خوانده شود، و بعد از آن دو رکعت نماز شَفع است

و بهتر آنکه در رکعت اول نماز شَفع بعد از حمد، سورۀ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ و در رکعت دوم سوره قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ خوانده شود و سپس یک رکعت نماز وِتر است و مستحب است که در این نماز بعد از حمد، سه مرتبه سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و یک بار قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ تلاوت شود و هفتاد مرتبه استغفار از گناهان کنند و بگویند: اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبّی وَ أتوبُ إلَیْهِ و در قنوت نماز گفته شود: اول دعا را بخواند و بعد استغفار بگوید اَللّهُمَّ اغْفِرْلی وَ ارْحَمْنی وَ تُبْ عَلَیَّ إنَّکَ أنْتَ التَّوّابُ الرَّحیمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ اغْفِر وَ ارْحَمْ. و مستحب است، اسم چهل نفر مؤمن را گفته و برای ایشان دعا و استغفار کنند و کاملتر آنکه عِلاوه از موارد یاد شده، چهل و یک مرتبه بگویند: «لا إلَه إلّا أنْتَ سُبْحانَکَ اِنّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمینَ» و پس از سلام نماز وِتر برخیزند و به ادب تمام به حضرت ولیّ عصر عجّل الله تعالی فَرَجَه سلام و عرض ارادت کنند و به این عبارت به جنّاب ایشان سلام دهند: سَلامٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ نَحْوَ جَنٰابِکُمْ فَاِنَّ سَلامی لایَلیقُ بِبابِکُمْ» و چه نیکوتر که صلوات معروف خواجه نصیر به صورت ذیل خوانده شود: «أللّهمَّ صلِّ وَ سَلِّم، وَ زِد وَ بارِک، عَلی صاحبِ الدَّعوَةِ النَّبویَّة،

وَ الصَّولَةِ الحَیدریَّة، و العِصمَةِ
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الفاطِمیَّة،و الحِلمِ الحَسَنِیَّة، و الشّجاعَةِ الحُسَینِیَّة، و العِبادَةِ السَّجّادِیَّة،

و المآثِرِ الباقِریَّة، و الآثار الجَعفَرِیَّة، و العُلومِ الکاظِمیَّة، و الحُجَجِ الرَّضَوِیَّة،

و الجُودِ التَّقَوِیَّة، و النَّقاوَةِ النَقَوِیَّة، و الهَیبَةِ العَسکَریَّة، و الغَیبَةِ الإلهیَّة،

القائمِ بِالحَقِّ، و الدّاعی إلی الصِّدقِ المُطلَقِ، کَلمةِ الله، و أمانِ الله، و حُجّةِ الله، القائمِ بِأمرِ الله، المُقسِطِ لِدینِ الله، القائم لِأمرِ اللهِ، و الذّابِّ عن حَرَمِ الله، إمام السّرِّ والعَلَنِ، دافعِ الکَربِ والمِحَن، صاحبِ الجُودِ و المِنَن، الإمامِ بِالحَقِّ، أبی القاسِم محمّدِ بن الحَسن، صاحبِ العَصرِ والزَّمان، ، و خَلیفةِ الرَّحمان، و مُظهرِ الإیمان، و سیِّد الإنسِ و الجانّ، صَلَوات اللهِ و سلَامُهُ عَلیه و علیهِم أجمَعین.».

سپس گفته شود: «یا مَوْلایَ أنَا عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ وابْنُ أمَتِکَ الْمُقِرُّ

بِالرّقِّ وَ التّارِکُ للِخِلافِ عَلَیْکُمْ وَ الْمُوالِی لِوَلیِّکُمْ و سه مرتبه اَلْمُسْتغاثُ بِکَ

یا صاحِبَ الزَّمانِ.

شعر زیر از مولانا جلال الدین محمد بلخی است و مرحوم حاج شیخ

فرموده اند سحرگاهان امکاناً زیر آسمان، یازده بار خوانده شود:

ای باد صبح مِشکبو 

سوی نجف آور تو رو

با حیدر صفدر بگو 

بانفس پیغمبر بگو

با ساقی کوثر بگو 

با خواجه قنبر بگو

کَلبت سلامت می کند .

جان را غلامت می کند

مستی ز جامت میکند کلبت سلامت میکند

اشعار زیر از شیخ صفی الدین اردبیلی درباره نماز شب است.

بقولِ همچو دُر آن تاج مؤمن ، نماز قصد یقین معراج مؤمن
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چو معراج پیمبر در شب آمد

نماز شب به معراج اَنْسَب آمد

طریق سیر و ترتیب ترقی

از این جا بازجوگر مرد حقی

اگر خواهی میان هر دو توفیق

قیام شب بُراقی دان به تحقیق

چو شوق از جبرئیل آمد عبارت

گذشتن از طبیعت وان طهارت

چو زاب و خاک کلّی دست شستی

عروج ملو را چالاک و چستی

سماوات است تکبیرات سبعه

که با رفع یدش کردی تو قطعه

چو مرغی کو زند بالش به طیران

نمودی تا بهشت عَدْن سیران

اگر تأویل شَفع و وِتر پرسی

دو رکعت شَفع میدان عرش و کرسی

خدای عرش و کرسی چونکه فرد است

نبی هم ختم آن بر وِتر کرده است

در اینجا مناسبت می بینم، اشعاری را که حضرت شیخ صفی در مدح و

منقبت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام سروده است متذکر گردم تا

برخی از کمی اطلاع، بعضی نسبت ها را به آن مرد بزرگ ندهند و اینک آن

اشعار مزبور:

سزاوار محراب و منبر علی است

که بر شهر علم نبی در علی است

خدا مادح و جبرئیلش معین

رسولش مربّی بتولش قرین

دُر بحر عرفان و دریای علم

سماء سخاگستر و کوی حلم

ولی خدا و وصیّ رسول

امام اُمم در فروع و اصول

سر اولیا شاه دُلدل سوار

شجاع جهان صاحب ذوالفقار

چو دارد شرف ذات او بی شکی

بسی دارد اسم و مسمّی یکی

همه نامهایش بزرگ و جلیّ

یکی چون علی دیگری چون ولی

علی و ولی هر دو نام خداست

نگوئی که اسم از مسمّی جداست
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یکی شاه مردان بود از رجال

یکی شیر یزدان به وقت قتال

چه شاهی که شاهان گدای ویند

چه شیری که شیران فدای ویند

از نام علی خوبتر نام نیست

از جام علی صاف تر جام نیست

چه جامی که حق ساقی وی بود

شراب طهور اسم آن می بود

شَرابُ المَحَبَّةِ خَیْرُ الشّرابِ

وَ کُلُّ شَرابٍ سِواهُ سَرابُ

چه جامش پر از باده داور است

دگر نام او ساقی کوثر است

نهایت ندارد کرامات او

کرامات او در خور ذات او

بلاغت زنَهْجش نمایان تمام

کَلامُ الأمیرِ أمیر الکلام

همه انبیا همنشین ویند

همه اولیا خوشه چین ویند

محمّد اگر چه حبیب خداست

حبیب حبیب خدا مرتضی است

جز او طیر با مصطفی کس نخورد

تصدّق به نجوی جز او کس نکرد

جز او بر فراش نبی کس نخفت

جز او لَوْ کُشِف مَنْ عَرَف کس نگفت

صفات کمالش ندارد کنار

کناری ندارد صفات کبار

همین بس که منصوص الله بود

همین بس که ممسوس فی الله بود(1)

همین بس که وی را خدا گفته اند

نگویم که ایشان خطا گفته اند

امامت جز از وی نباشد قبول

که نفس رسول است و زوج بتول

اگر نفس احمد نباشد به پای

تواند که غیری نشیند به جای

چو شیر خدا باشد اندر مصاف

دلیری روبه بود از گزاف

تقدّم خسان را به صدر کسان

چو تقدیم تبّت بر اخلاص دان

منافق حسد می برد بر اسد

ولیکن اسد را چه باک از حسد

بیندیش از جور و ظلم و شَرار

کسی کو قسیم نعیم است و نار
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1- حلیة الاولیاء و مناقب آل ابی طالب عن کعب بن عجزه عن أبیه عن النّبی صلّی الله علیه و آله قال لاتسبّوا علیّا فأنّه ممسوس فی ذات الله.




نه من وصف ساقیّ کوثر کنم

از دریای مدحش لبی تر کنم

خرد عاجز آمد ز ادراک او

چه جای خرد جان و دل خاک او

نکو گفت آن تازی بس فصیح

دوبیتی مدیحش به لنظ ملیح

اِلامَ اُلامُ و حَتّیٰ مَتیٰ

اُعاتِبُ فی حُبِّ هذا الفَتیٰ

فَهَلْ زَوَّجَتْ فاطِمَة غَیْرُهُ؟

وَ فی غَیْرِهِ هَل اَتیٰ، هَل اَتیٰ؟


اعمال شبهای جمعه

1. در صورت امکان شبهای جمعه را تا صبح بیدار ماند.

شب هر جمعه ای می دار زنده 

ز من بشنو تو ای مرد رونده

2- دعای کُمَیْل را بخواند.

٣- نماز امام زمان عجَّل الله تعالی فَرَجَه را بجای آورد.

4- یک سوره یٰس و پس از آن صد صلوات ثوابش هدیه برای ارواح مقدس

مؤمنان مدفون در وادی السلام نجف.

5- دو رکعت نماز در هر رکعت پنجاه قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و بعد از سلام بخواند

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ الاُمِّیٍ الْعَرَبیِّ وَ آلِهِ.

6- 110 مرتبه بخواند:

حلّ مشکل سروردین معنی امّ الکتاب 

یا علی یا ایلیا یا با الحسن با برتراب

و اگر وقت و حال باشد زیارت جامعه و زیارت وارث را بخواند و از قرائت قرآن کریم غافل نشود با تدبّر در معانی بهتر است اقلاً 50 آیه هر صبح

قرائت شود.
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فصل هفتم: در جبر و اختیار

قالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اِنَّ لِکُلِّ اُمَةٍ مَجُوسٌ وَ مَجُوسٌ هذِهِ الأُمَةِ

الَّذینَ یَقُولُونَ لاقَدَرَ وَ یَزْعُمُونَ أنَّ الْمَشِئَّةَ وَ الْقَدَرَ اِلَیْهِمْ وَ لَهُمْ.

هر آنکس را که مذهب غیر جبر است 

نبی فرموده او را دین گبر است

حضرت شیخ رحمة الله علیه می فرمودند هر که در اول جبر، گبر و هرکه

در آخر نه جبر، گبر چونکه تا جبر به علم است گبری آورد و چون شهود شود

ایمان شود.

«... لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ ...».(1) وَ قالَ اللهُ «وَرَبُّکَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ مَا کَانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ ....»(2).

عارف قیومی ملای رومی فرماید:

گر ز جبرش آگهی زاریت کو

جنبش زنجیر جبّاریت کو
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1- سوره قصص، آیۀ 88.

2- سوره قصص، آیۀ 68.




بسته در زنجیر چون شادی کند 

چوب اشکسته عمادی چون کند

کی اسیر حبس آزادی کند 

کی گرفتار بلاشادی کند

وَر تو می بینی که پایت بسته اند 

بر تو سرهنگان شه بنشسته اند

پس تو سرهنگی مکن با قاهران 

زانکه نبود خوی و طبع عاجزان

چون تو جبر او نمی بینی مگو 

ورهمی بینی نشان دید کو؟

در هر آن کاری که میلستت بدان 

قدرت خود را می بینی عیان

انبیاء در کار دنیا جبریند 

کافران در کار عقبیٰ جبریند

انبیاء را کار عقبیٰ اختیار 

کافران را کار دنیا اختیار

کما قالَ اللهُ: «... لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَی »(1) خداوند در کار آخرت فرموده لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَی و در کار دنیا فرموده است: «... نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ ...»(2). ««وَکَأَیِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ یَرْزُقُهَا وَإِیَّاکُمْ ....»(3)

... تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ...»(4)

زانکه هر مرغی به سوی جنس خویش 

می پرد او در پس و جان پیش پیش

وَفِی اْختِصاصِ الْمُفیدِ: قالَ الرّاوی ذُکِرَ عِنْدَ الرِضّا عَلَیهِ السَّلامُ الْجَبْرُ

وَ التَّفویضُ فَقالَ (علیه السلام) اَلا اُعْطیکُمْ فی هٰذا اَصْلاً لاتَخْتَلِفُونَ فیهِ وَ

لایُخاصِمُکُمْ عَلَیْهِ أحَدٌ إلاّ کَسَّرْ تُمُوهُ قُلْنا إنْ رَأیْتَ ذٰلِکَ فَقالَ (علیه السلام) إنَّ اللهَ
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1- سوره نجم، آیۀ 39.

2- سوره زخرف، آیۀ 32.

3- سوره عنکبوت، آیۀ 60.

4- سوره آل عمران، آیۀ 26.




تَعالیٰ لَمْ یُطِعْ بِإکْراهٍ وَ لَمْ یُعضَ بِالْغَلَةِ وَ لم یُهْمَلِ الْعِبادُ فی مُلْکِهِ؛ هُوَ

الْمالِکُ لِما مَلَکَهُمْ وَ الْقادِرُ عَلی ما اَقْدَرَهُمْ عَلَیْهِ فَإنِ ائْتَمَرَ الْعِبادُ بِطاعَتِهِ لَمْ

یَکُنِ اللهُ عَنْها صادّاً وَ لا مِنْها مانِعاً وَ إنِ ائْتَمَرُوا بِمَصِیَتِهِ فَشاءَ أنْ یَحُولَ

بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ ذلِکَ الْفِعْلِ وَ إنْ لَمْ یَحُلْ وَ فَعَلُوهُ فَلَیْسَ هُوَ الَّذی اَدْخَلَهُمْ فیهِ ثُمَّ

قالَ عَلَیْهِ السَّلامُ مَنْ یَضْبِطْ حُدوُدَ هٰذَا الْکَلامِ فَقَدْ خَصِمَ مَنْ یُخالِفُهُ. یعنی: در

کتاب «اختصاص» مفید آمده است که راوی گوید: نزد حضرت رضا علیه السلام، از مسأله جبر و تفویض سؤال شد. امام علیه السلام فرمود: آیا

می خواهید که در این مسأله، اصلی و ضابطه ای به شما بدهم که دیگر در آن اختلاف نظر نداشته باشید و در مباحثه با مخالف پیروز باشید؟ گفتند اگر

مصلحت می دانید، بفرمایید. امام فرمود: بدانید خداوند متعال، به اکراه و

اجبار، اطاعت نمی شود و معصیت او هم به قدرت و توانایی عاصی صورت

نمی گیرد. خداوند بندگان خود را در مُلک خود، آزاد و رها نکرده است.

اوست مالک آنچه به ایشان داده و اوست قادر نسبت به آنچه به ایشان

توانایی و قدرت داده است. در صورتیکه بندگان، در صدد اطاعت از خدا

باشند، خداوند مانع ایشان نمی گردد و اگر تصمیم به معصیت داشته باشند، می تواند میان ایشان و معصیت، مانع ایجاد فرماید ولی اگر مانع معصیت ایشان نشد و آنرا انجام دادند، نباید تصور کرد که خداوند ایشان را به آن کار واداشته است. پس از آن امام فرمود: آنچه گفتم اگر یاد گیرند و حدود آن را بشناسند، بر هر مخالفی، چیره می گردند.

مرحوم آخوند ملاصدرا در تفسیر خود در این باب مثلی فرموده که انسان مثل اسبی است که راکب آن گاهی افسار آنرا رها می کند و آن را به حال

خود می گذارد که راه برود و گاهی افسار را می کشد و اختیار را از اسب سلب
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می کند و گاه آن را به تاخت می برد و در هر دو حال مرکب در حرکت اختیاری و حرکت اضطراری خود مجبور به میل و اراده راکب خود می باشد. آفتاب که طلوع می کند همه روشنیها مُنْدَکّ و محو نور آفتاب می شوند. اراده حق و اولیاء او مثل آفتاب است که لازمه ضعیف آن است که در قوی محو شود بی آنکه در قوی چنین اراده ای باشد. آفتاب هیچ اراده ای ندارد که انوار ضعیف، محو و مقهور او شوند ولی لازمه قهّاریت آفتاب این است.

این نه جبر این معنی جبّاری است

ذکر جبّاری برای زاری است

زاری ما شد دلیل اضطرار

خَجلت ما شد دلیل اختیار

گر نبودی اختیار این شرم چیست؟

واین دریغ و خَجلت و آزرم چیست؟
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فصل هشتم: شرحی در شریعت . طریقت ۔ حقیقت

قال الله تَعالی: «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ..»(1) یعنی: دین در نزد خداوند، اسلام است. و در جای دیگر فرماید: ««وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ » (2) یعنی: هرکس، دینی جز اسلام، طلب کند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و در عالم دیگر از زیانکاران است.

ای دل تو دمی مطیع رحمان نشدی

و از کرده خویشتن پشیمان نشدی

صوفیّ و فقیه و عالم و دانشمند

اینجمله شدی ولی مسلمان نشدی

دین از زمان حضرت آدم علیه السلام تا حضرت خاتم صلوات الله علیه و
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1- سوره آل عمران، آیۀ 19.

2- سوره آل عمران، آیۀ 85.




اٰله و سلّم، یک جمله بیش نبود: و آن کلمه طیّبه «لا إلهَ إلّا اللهُ، و اعتقاد به وحدانیت حضرت حق تعالی است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرماید: لَانْسُبَنَّ الإسْلامَ نِسْبَةً لَمٌ یَنْسُبْها أحَدٌ قَبْلی: اَلإسْلامُ هُوَ التَّسلیمُ وَ التَّسلیمُ هُوَ الْیَقینُ وَ الْیَقینُ هُوَ التَّصْدیقُ وَ التَّصْدیقُ هَو الاِقْرارُ وَ الاِقْرارُ هُوَ الاَداءُ وَ الاَداءُ هُوَ الْعَمَلُ.

یعنی: اسلام را به گونه ای تعریف می کنم که پیش از من، هیچکس چنین توضیحی از آن نداده است: اسلام، همان تسلیم است و تسلیم، همان یقین است و یقین، همان تصدیق است و تصدیق، همان اقرار است و اقرار، همان اداء تکالیف است و اداء تکالیف، همان عمل کردن و انجام آنهاست.

قالَ ابْنُ عَبّاسٍ فی ثَلاثِ کَلِماتٍ: لاإلهَ إلاّ اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، عَلِیُّ وَلِیُّ اللهِ وَ کُلُّ واحِدةٍ مِنْ هٰذِهِ رِباطُ الاُخْریٰ وَ هِیَ الْمَسْئولُ فِی الْقَبْرِ وَ إلَیْهِ الإشارَةُ بِقَولِهِ تَعالی: «... إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا»(1) فالسَّمْعُ لِلتَّوْحیدِ وَ الْبَصَرُ لِلْنُّبُوَّةِ وَ الْفُؤادُ لِلْوِلایَةِ. یعنی: ابن عباس

گفت: سه جمله لااِلهَ الاّاللهُ وَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللهِ، هریک، قرارگاه جمله بعدی است به این معنی که از نخستین جمله به جمله دوم و از جمله دوم به سومین آنها انتقال حاصل می شود.

پس از آن، گفت: در قبر، از همین سه جمله سؤال خواهد شد و خداوند در قرآن مجید به آنها اشاره کرده و فرموده است: سمع و بصر و فؤاد یعنی گوش و چشم و قلب، مورد سؤال قرار می گیرد. گوش و شنوایی برای توحید و بصر و بینایی، برای نبوّت و فؤاد و قلب، برای ولایت است. و خلاصه آن که جمله لااله الاالله، همان شریعت است و محمد رسول الله، طریقت و علی
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1- سوره اسراء، آیۀ 36.




ولیّ الله، حقیقت می باشد و در کتاب غوالی اللئالی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و اله، روایت شده که فرمود: شریعت، همان گفته های من است و .

طریقت، افعال و کارهای من و حقیقت، حالات من است و معرفت، سرمایه من و عقل، اساس دین من و محبت، پایه من و شوق، مرکب من و خوف، همنشین من و دانش، سلاح من و شکیبایی، دوست من و توکّل، توشه من و قناعت، گنج من، و راستی، منزل من و یقین، پناهگاه من و فقر مایه افتخار من

است و به فقر خود، در میان سایر انبیاء و مُرسَلین، افتخار می کنم.

متن روایت شده، این است: اَلشَّریعَةُ اَقْوالی وَ الطَّریقَةُ اَفْعالی وَ الْحَقیقَةُ أحْوالی وَ الْمَعْرِفَةُ رَاْسُ مالی وَ الْعَقْلُ اَصْلُ دینی وَ الْحُبُّ اَساسی وَ الشَّوقُ مَرْکَبی وَ الْخَوْفُ رَفیقی وَ الْعِلْمُ سِلاحی وَ الْحِلْمُ صاحِبِی وَ التَّوکُّلُ زادی وَ الْقَناعَةُ کَنْزی وَ الصِّدقُ مَنْزلی وَ الْیَقینُ مأوایَ وَ الْفَقْرُ فَخْری وَ بِهِ اَفْتَخِرُ علیٰ سائِرِ الأَنْبیاءِ وَ الْمُرْسَلینَ.

شیخ نوری رحمة الله علیه در مستدرک کتاب وسایل گوید: عالم عارف متبحّر سیّد حیدر عاملی در کتاب انوار الحقیقه روایت کرده است: اَلشَّریعَةُ أنْ تَعْبُدَ اللهَ وَ الطَّریقَةُ أنْ تَحْضُرَهُ عِنْدَ الْعِبادَةِ وَ الْحَقیقَةُ أنْ تَشْهَدَهُ. یعنی: شریعت، آن است که خدای را بپرستی و طریقت، آن است که در عبادت، خدای را حاضر داری و حقیقت، آن است که او را مشاهده نمایی.

آنچنانش پرست در کَوْنین 

که ببینی ورا به رأی العین

مسلمان در اذان نماز خود، می گوید: اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلّا اللهُ وَ أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَ أشْهَدُ اَنَّ عَلِیّاً وَلِیُّ اللهِ. یعنی: شهادت می دهم که خدایی جز پروردگار عالم نیست و شهادت می دهم که محمد رسول و علی ولیّ
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خداست و بدیهی است که شهادت، باید براساس رؤیت و شهود باشد، نه آنکه تنها به آن، علم و یقین داشته باشیم.

شریعت، در حکم صدر است و خداوند فرمود: ««أَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ .»(1) یعنی: آیا سینه تو را گشاده نکردیم؟ و طریقت، به منزله قلب است و خداوند فرمود: ««نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ عَلَی قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ »(2) یعنی: روح الامین، قرآن را به قلب تو نازل کرده است تا از ترسانندگان باشی. و حقیقت، حکم فؤاد و قلب دارد و خداوند فرمود: ««مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَی .»(3)

یعنی: آنچه فؤاد و قلب پیامبر دید، دروغ نبود.

عارف بزرگ، نجم الدّین کُبریٰ در مورد سه کلمه شریعت، طریقت و حقیقت، فرموده است: یُقالُ الشَّریعَةُ کَالسَّفینَةِ وَ الطَّریقَةُ کَالْبَحْرِ وَ الْحَقیقَةُ کَالدُّرِّ فَمَنْ اَرادَ الدُّرَّ رَکبَ فی السَّفینَةِ ثُمَّ شَرَعَ فِی الْبَحْرِ ثَمَّ وَصَلَ إلَی الدُّرِّ فَمَنْ تَرَکَ هذا التَّرْتیبَ لَمْ یَصِلْ إلی الدُّرِّ وَ لَوْ رَأیْتَ شَخْصاً یَطیرُ فی الْهَواءِ وَ یَمْشِی فِی الْبَحْرِ وَ یَأکُلُ النّارَ وَ غَیْرَ ذلِکَ مِمّا یُشْبِهُ الْکَراماتِ فَأفْهَمْ أنَّهُ کَذّابٌ فِی الدَّعواتِ وَ لَیْسَ فِعْلُهُ الْکَراماتِ فَاَوَّلُ شَیْءٍ وَجَبَ عَلَی الطّالِبِ هُوَ الشَّریعَةُ وَ الْمُرادُ بِالشَّریعَةِ ما أمَرَ اللهُ تَعالی وَ رَسُولُهُ مِنَ الْوُضُوءِ وَ الصَّلوٰۃِ

وَ الْصَّومِ وَ الزَّکوٰۃِ وَ الْحَجِّ وَ الْوِلایَةِ وَ تَرْکِ الْحَرامِ وَ غَیْرِ ذٰلِکَ مِنَ الأوامِرِ وَ النّواهی وَ الطَّریقَةُ الْأخْذُ بِالتَّقْویٰ وَ ما یُقَرِّبُکَ إلَی الْمَوْلیٰ (وَ هُوَ النَّوافِلُ کَما قالَ سُبْحانَهُ: الْعَبْدُ یَتَقَّرَّبُ إلَی بِالنَّوافِلِ ) مَعَ قَطْعِ الْمَنازِلِ وَ الْمَقاماتِ وَ اَمّا الْحَقیقَهُ فَهِیَ الْوُصُولُ الَی الْمَقْصَدِ (وَ هُوَ لِقاءُ اللهِ) قالَ سُبحانَهُ: «... فَمَنَ کانَ
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1- سوره انشراح، آیۀ 1.

2- سوره شعراء، آیۀ 193 و 194.

3- سوره النجم، آیۀ 11.




یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا »(1)

یعنی: گفته می شود که شریعت، همانند کشتی و طریقت، همانند دریا و حقیقت، همچون درّ و گوهر است، پس هر آنکس که در جست و جوی گوهر است، باید در کشتی نشیند و در دریا کاوش کند تا آنکه به دُرّ و گوهر دست یابد و آنکس که این ترتیب را رعایت نکند، به گوهر نخواهد رسید و اگر کسی را دیدی که چون پرندگان، در هوا پرواز می کند یا آنکه بر دریا راه می رود و یا

آتش می خورد و یا کارهای دیگری شبیه کَرامات، از او صادر می شود، بدان که در ادّعای خود، دروغ می گوید و کار او را نباید به حساب کَرامت گذاشت. بنابراین، نخستین کار که بر سالک راه، لازم است مراعات شریعت است و شریعت، همان دستورهای خدا و پیامبرش می باشد از قبیل وضوء و نماز و روزه و زکات و حجّ و وِلایت و همچنین ترک محرَّمات و بالاخره مراعات اوامر و نواهی دیگر و طریقت، همانا پرهیزگاری و انجام اموریست که انسان را به مولیٰ نزدیک می سازد (و مقصود، نوافل است همانگونه که خداوند در حدیث قدسی فرموده، بنده من با نوافل به من، تقرّب حاصل می کند) با قطع منازل و مقامات معنوی. اما حقیقت، وصول به مقصد است (مقصود، لقاء الله است) هم چنانکه خداوند در قرآن مجید فرموده: «هرکس که امید به لقاء

پروردگار خود دارد، باید که عمل صالح انجام دهد و هیچ کس را در عبادت، با خداوند، شریک نسازد.»

خَلیلی قَطاعُ الْفْیا فی إلی الْحِمیٰ 

وَلٰکِنَّ اَرْبابَ الْوُصولِ قَلیلٌ

و امام صادق علیه السلام فرمود: اِنَّ شَیعَتَنا مَنِ اقْتَدیٰ بِنا وَ اتَّبَعَ آثارَنا.
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1- سوره کهف، آیۀ 110.




یعنی: شیعه ما اهل بیت، کسی است که از ولایت ما پیروی کند و از آثار ما تبعیّت نماید.

خلاصۀ مطلب، این است که هرکس به ولایت مطلقه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، معتقد بوده و به واجبات، عمل کند و از کارهای حرام، بپرهیزد و به مستحبات و مکروهات نیز توجه داشته باشد، چنین کسی دارای شریعت و طریقت و حقیقت است.

آن باده که لااله الاّالله است 

ساقیش محمد رسول الله است

مقصود ز باده و ز ساقی نشأه است 

آن نشأه یقین، علی ولیّ الله است

از مرحوم پدرم حاج شیخ حسنعلی شنیدم که: درویشی به خدمت مرحوم شیخ انصاری شرفیاب شد و از ایشان درخواست کرد چهل روز در خدمتش باشد. چون چهل روز خدمت به پایان رسید عقاید دینی خود را به شیخ عرضه کرد. بعد از شیخ پرسید: «در این مدت از من، خلافی دیدی؟ »

شیخ فرمود: «نه تنها خلافی که ترک اولایی هم از تو ندیدم.» پس از آن پرسید:

«با آنکه رفتار مرا مطابق شریعت، اعلام فرمودی، پس این خصومت که میان آخوند و درویش هست، از کجاست؟» شیخ، لختی در اندیشه فرو رفت و آنگاه گفت: «آخوندی چون من با درویشی چون تو هرگز خصومتی ندارد، دیگران را نیز از خودشان بپرس»

جنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنه 

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

خداوند سبحان در قرآن فرمود: «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ 

ص: 241





حَسَنَةٌ... »(1) یعنی: رسول الله، نمونه نیکویی برای شماست ...

شریعت، علم به احکام دینی است و طریقت، عمل کردن به آنها و پیروی از اعمال و سنّت پیامبر خداست. و اما حقیقت، وصول به حق است که: ««وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّی یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ »(2)

یعنی: پروردگار خود را عبادت نما تا به مقام یقین نائل و واصل گردی.

این همه گفتیم لیک اندر بسیچ 

بی عنایات خدا هیچیم، هیچ

بی عنایات حق و خاصان حق 

گر مَلَک باشد سیا هستش ورق

که راه طریقت، طریقی دشوار است و گفته اند: این ره عشق است ره حمّام نیست.

و فی مستدرک الوسائل عَنْ أحَدِ الأئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السلام قالَ: الأنْبِیاءُ وَ أوْلادُهُم وَ اتْباعُهُمْ خُصَّوا بِالثَّلاثَهِ: السُّقْمُ فِی الْبَدَنِ وَ خَوْفُ السّلطانِ وَ الْفَقْرِ.

یعنی: در کتاب مستدرک وسایل از یکی از امامان معصوم علیهم السلام روایت شده که فرمود: پیامبران و اولاد و پیروان ایشان به سه چیز اختصاص یافته اند: یکی بیماری در تن و دیگری خوف از سلطان و سوم، فقر مالی و در عین این مشکلات، طالب حق و سالک إلی الله می باشند.

خونریز بود همیشه در کشور ما 

جان، عود بود همیشه در مجمر ما

داری سر ما بیا تو اندر بر ما 

ما دوست گشیم و تو نداری سر ما

امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب علیه السلام فرمود: لَو أحَبّنی جَبَلٌ لَتَهٰافَتُ.
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1- سوره احزاب، آیۀ 21.
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یعنی: اگر مرا کوه که سنگ است دوست داشته باشد بر اثر دوستی من فروپاشیده می شود پس به طریق اولیٰ در انسان باید مؤثرتر باشد که از منیّت انسان بر اثر دوستی حضرت چیزی در او باقی نمی ماند و محل نزول بلاها باشد.

کَما قیلَ «الْبَلاءُ لِلْوَلاءِ» یعنی: بلا مخصوص دوستان است.

عشق چون دعوی بلا دیدن گواه

چون گُواهت نیست دعوی شد تباه
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فصل نهم:متفرقات


بحثی در مورد علم غیب و علم انبیاء و ائمه طاهرین

در مورد علم پیامبران و ائمه میان علماء اختلاف نظر است: برخی از ایشان به دلیل آیه شریفه ««وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ...»(1) علم به امور پنهان را ویژه خداوند متعال دانسته و معتقدند حق تعالی به انبیاء خود وحی می فرموده و ایشان به اوصیاء خود خبر می دادند و یا آنکه وحی خدا

علاوه بر پیامبر بر اوصیاء ایشان نیز نازل می گردیده است و دلیل دیگرشان آیه شریفه ««وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ....»(2) است.

اما باید دانست: اوّلاً، نزد خداوند متعال چیزی غایب نیست تا آنکه به علم غیب نیازمند باشد که در حقیقت ذات حق تعالی مُظْهِر همه اشیاء است و خود فرموده: ««وَإِنْ کُلٌّ لَمَّا جَمِیعٌ لَدَیْنَا مُحْضَرُونَ »(3) یعنی: «آنچه بر بندگان،
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غیب است در نزد ما حاضر می باشد.»

ثانیاً غیب بر سه گونه است:

نخست، غیب زمانی، چنانکه هزار سال گذشته و یا آینده برای خلق، غیب است.

دوم، غیب مکانی، چنانکه آنچه در هند می گذرد برای مردم ایران، غیب است.

و سوم، غیب ماوراء زمان و مکان، و آیه شریفه ««وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ » به معنای غبب آسمانها و زمین است که جز ذات حق کسی آن را نمی داند و آن، باطن ولایت مطلقه است.

أما غیب زمانی و مکانی نزد پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و ائمه طاهرین، به طور اطلاق، ظاهر بوده لیکن برای انبیاء دیگر و علماء عاملین از اولیاء الله به قدر ظرفیت و استعدادشان، مکشوف می شده است و خداوند فرموده: «... وَکُلَّ شَیْءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِی إِمَامٍ مُبِینٍ »(1) و در خطبه ای از

حضرت امیر علیه السلام: «اِنَّ عِلْمی بِالأشْیاءِ عِلْمُ الإحاطَةِ لاعِلْمُ الْمُشاهَدَة » اما علم اولیاء خدا علم مشاهده است.

حضرت ولیّ الله الأعظمُ امیرالمؤمنین که علمش بر اشیاء احاطه داشته، خود می فرمود: «سَلُونی قَبْلَ أنْ تَفْقِدُونی لِأنّی أعْلَمُ بِطُرُقِ السَّماءِ مِنْ طُرُقِ الَأرْضِ.»

هر چه می خواهی از اسرار جهان

از علی جو زانکه جام جم علی است

و نقل است که امیرالمؤمنین هنگام دفن جسد مطهّر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)
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چون می خواست بند از کفن آن حضرت در لحد بگشاید، مطالبی اظهار کرد و از آن جمله گفت: «رُوحُهُ نُسْخَةُ الاَحَدِیَّةِ فِی اللاّهُوتِ وَ جَسَدُهُ صُورَةُ مَعانِی الْمُلکِ وَالْمَلَکُوتِ وَ قَلْبُهُ خَزانَةُ الْحَیِّ الَّذِی لایَمُوتُ، .» و جمله اخیر اشاره به این است که: آنچه مخزون و مکنون حق تعالی است، در قلب پاک حضرت محمد بن عبد الله صلّی الله علیه و آله و سلّم نهاده شده است.

علمش چنانکه در بر او جبریل

چون کودکان معلّم بود

استاد جبرئیل عجب نبود

کز انبیا به علم مقدّم بود

مرحوم شیخ رحمة الله علیه فرمودند:

روزی یکی از دوستان ضمن بحث علمی که داشتیم، اظهار کرد که حضرات عامّه و اهل سنّت فضیلتی برای خفتن حضرت امیرالمؤمنین در بِستر پیامبر در شب پر مخاطره فِراش، قائل نیستند و چنین می گویند: «بنا به اعتقاد شیعه، علیّ بن ابی طالب به ما کان و مایَکُون آگاهی داشته پس می دانسته که در آن شب، خطری بر او نیست و بنابراین آیه شریفه «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ » نمی تواند در شأن او و عمل او نازل شده باشد.» آن دوست می گفت: این شبهه را به گروهی از علماء و متکلّمین شیعه و از آن جمله به جناب آخوند ملا محمد کاشی و جهانگیرخان عرضه کرده اند و پاسخ به سزا به آن داده نشده است و از من خواست تا جوابی دهم. من نیز در آن وقت، چیزی در رفع این شبهه به خاطرم نیامد ولی

پس از چند روز، مسأله را با مادرم در میان نهادم ایشان گفت: اگر امیرالمؤمنین از این جهت که می دانست در آن شب گزندی نمی بیند، در فراش پیامبر خفت و اگر می دانست که خطری برای او خواهد بود، به این کار اقدام نمی کرد، پس
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باید که در شب نوزدهم رمضان هم از خانه بیرون نمی آمد و سر به تیغ دشمن نمی سپرد؟ گفتم: « سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکْرَمُونَ ... لَا یَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ » (آیۀ 266 سوره انبیاء و آیۀ 6 سوره تحریم).

صلوات زیر از یک کتاب خطّی استنساخ گردیده و به خاطر جامع بودن و فصاحت آن درج گردید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَی سَیِّد الَأنْبیاءِ و شافِعِ یَوْمِ الْعَرْضِ الَّذی فَصَّلَ لاُمَّتِهِ

أحْکامَ النَّدَبِ وَ الْفَرْضِ وَ أشْرَقَ بِنُورِ نُبُوَّتِهِ أقْطارَ الآفاقِ ذاتَ الَّطُّولِ وَ الْعَرْضِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَی الَّذِی اجْتَبٰیةُ لِرِسالَتِهِ . اللهُ نُورُ السَّمواتِ وَ الأرضِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی وَصِیِّهِ وَ عَیْنِ سُروُړِوِ وَ وارِثِ عُلُومِه و شاهِقِ طُورِهِ وَ ناصِرِهِ فِی غَیْبَتِهِ وَ حُضُورِهِ عَلِیَّ الْمُرتَضَی الَّذی نُورُه مِثْلُ نُورِهِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلیٰ فالِقِ الإصْباحِ وَ الْباکِیةِ فی کُلِّ غُدُّوٍ وَ رَواحٍ وَ الْعابِدَةِ فِی آناءِ الْمَساءِ وَ الصَّباحِ فاطِمَةِ الزَّهْراءِ الَّتی مَثَلُها الْعُلْیا کَمِشْکوٰةِ فیها مِصْباحُ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی رَیْحانَتَی الرَّسوُلِ الْبَدرِیِّ الشَّهیدَیْنِ بِاَیْدِی کُلِّ فاجِرٍ قَهْرِیَّ الَّذی بِنُورِ هِما

یَهْتَدی الْبَرَّیُّ وَ الْبَحْرِیُّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ اِذْهُما الْمِصباحُ فِی زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ کَأنّهُما کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلیٰ ذِی الشَّجَرَةِ الْمَیْمُونَةِ الَّذی هِیَ بِالإمامَةِ مَقْروُنَةٌ وَ بِالعِزَّه وَ الْکَرامَةِ مَشْحُونَةٌ عَلَی زَیْنِ الْعابِدینَ الَّذی یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مبارَکَةٍ زَیْتونَةٍ اللَّهُمَ صَلّ عَلَی الْمُظْهِریْنِ لِلْمِلَّةِ النَّبَوِیَّةِ الْمُرشِدَیْنِ لأخْلاقِ الْمَرْضِیَّةِ الْمُعَلِّمَیْنِ لِسُنَّةِ السَّنِیَّةِ مُحَمَّدٍ الباقِرِ و جَعْفَرِ بنِ محمَّدٍ

الصّادِقِ الْهادَیَیْنِ إلَی الطَّریقَةِ السَّوِیَّةِ لاشَرْقِیَّةٍ وَ لاغَرْبِیَةٍ اللّهُمَّ صَلَّ عَلَی السَّیدِ السَّنَدِ الْبَهیِّ وَ الإمامِ الزَّکِیِّ الْمَرْضیَّ الْبَدْرِ الْکامِلِ الْمُضیءِ موسَی
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الْکاظِم الَّذی هُوَ زَیتُونةٌ بِنُورِ اللهِ یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی السَّیَدِ السَّندِ اَلأبْرارِ الضّامِنِ لِمَنْ زارَهُ جَنّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِها الأنْهارُ الْمَسْموُمُ بِیَدِ الْفاجِرِ الْغَدَّارِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرَّضَا الَّذی هُوَ عَلیٰ عِلْم وَ لَوْ تَمْسَسْهُ نارٌ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلیٰ اَئمَّةِ الصُّدورِ الَّذینَ هُمْ بِسَماءِ الإمامَةِ بُدورٌ وَ لِشیعَتِهِم قُرَّةُ اَعْیُنِ وَ سُروُرٌ مُحَمّدٌ التَّقی وَ عَلِیٌ النَّقیٌ وَ الْحَسَن الْعَسْکَریَّ الزَّکیَّ الّذینَ هُمْ

نُورٌ عَلیٰ نُورٍ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مَنٔ یَعْجُزُ عَنْ نَعْټِهِ قَلمُ الإنْشاءِ وَ یُظْهِرُهُ اللهُ فی اَرْضِهِ حَتّیٰ شاءَ وَ الحُجَّةِ عَلیٰ مَنْ خَلَقَ اللهُ و أنْشأهُ الإمامِ الْمَهْدِیِّ صاحِبِ الْعَصْرِ وَ الزَّمانِ الَّذی یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ. اَللّهُمَّ صِلَ عَلی عَبْدِکَ بِنُورِ الدّینِ عَلیٰ صِراطِ الْمُستَقیمِ وَ أعوذُبِکَ مِنْ شَرِّ الشَّیْطانِ الرَّجیمِ وَ یَضْرِبُ اللهُ الأمثالَ للِنّاسِ وَ اللهُ بٍکُلِّ شَیءٍ عَلیمٌ.(1)


احادیثی از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و حضرت امیر (علیه السلام)

قال رسولُ الله (صلی الله علیه و آله): «اَلْقَلْبُ عَلیٰ ثَلاثَةِ أنْواع، قَلْبٌ مَشْغُولٌ بِالدُّنْیا و قَلْبٌ مَشْغُولٌ بِالعُقْبی وَ قَلْبٌ مَشْغولٌ بِالْمَوْلیٰ وَ اَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالدُّنیا فَلَهُ شِدَّةٌ وَ عُقُوبَةٌ وَ بَلاءٌ وَ اَمَّا الْقلب الْمَشْغُولُ بِالعُقْبیٰ فَلَهُ الدَّرَجاتُ الْعْلیٰ وَ أمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالْمَوْلیٰ فَلَهُ الدُّنْیا وَ الْعُقْبیٰ وَ الْمَوْلیٰ.»

نقل شده از رسول خدا صلّی الله علیه و آله قلب مردم بر سه قسم است: اوّل قلبی که مشغول به دنیا است. دوّم قلبی که مشغول به آخرت است و سوّم قلبی که مشغول به خداوند است. امّا قلبی که مشغول به دنیاست از
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برای او شدّت و عقوبت و بلاست و اما قلبی که مشغول به آخرت است از برای او درجات عالی است و اما قلبی که مشغول به خداوند است از برای او دنیا و آخرت و خداوند است.

دنیا طلبی تو دائماٌ رنجوری 

عقبی طلبی تو از حقیقت دوری

مولا طلبی تو داغ مولا داری 

اندر دو جهان مظفّر و منصوری

قال علیٌّ علیه السلام: «الناس نِیامٌ أیْ مَحْجُوبُونَ بِنُفُوسِهِمُ الْحَیَوانِیَّةِ وَ حُظُوظِهِمُ الْبَشَریَّةِ عَنِ الْحَقائِقِ الْمَلَکوتِیَّةِ فَإذا ماتُوا أیِ آنْسَلَخُوا عَنِ الصِّفاتِ الْبَشَرِیَّةِ وَ تَخَلَّقُوا بِأخْلاقِ الْمَلَکِیَّةٍ. انْتَبَهُوا أیِ آنْکَشَفَ لَهُمْ عِنْدَ الإنْتِباهِ مِنْ هٰذا الْمَوْتِ حَقایِقُ الْعالَم اَلَّتِی کانُوا بِنُفُوسِهِمْ مَحْجُوبینَ عَنْها لِانَّ الأسْرارَ الْمَلَکوتِیَّةِ مَحْجُوبَةٌ عَنْ قَلْبِ الْمُدَنَّسَةِ بِحُبِّ الدُّنیَا الّتِی اسْتَغْرَقَتْ أکْثَرُ هِمَّتِها فی طَلَبِ الْعاجِلِ.»

حضرت علی علیه السلام فرمودند: «مردم خوابند یعنی به سبب نفس حیوانی و لذائذ بشریّت از درک حقایق ملکوتی محجوبند. پس هرگاه بمیرند یعنی از صفات بشریّت جدا شوند و متخلّق بشوند به اخلاق ملائکه، آنگاه بیدار می شوند یعنی روشن می شود از برای آنها در موقع بیداری از مرگ حقایق عالم آنچنانی که به سبب نفوس بشریّت از درک حقایق آن محروم بودند به جهت آنکه اسرار ملکوتیّه از قلبهائیکه آلوده به دوستی دنیاست

پنهان است. آن دلهائیکه بیشتر همّتشان در طلب دنیای گذرا مستغرق گردیده است.»
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قال النَّبیُّ صلّی الله علیه و آله : «اِنَّ اللهَ تَعالیٰ أخْفیٰ فی اَرْبَعَةٍ. أخْفیٰ أوْلیائَهُ فی خَلْقِهِ فَلا تَحْقِرَنَّ أحَداً فَرُبَّما کانَ ذلِکَ الْوْلیُّ وَ اَخْفیٰ غَضَبَهُ فی مَعاصیهِ؛ فَلا تَحْقِرَنَّ الْمَعاصِیَ شَیئاً فَرُبَّما کانَ غَضَبَهُ فیهِ وَ أخْفیٰ رِضاهُ فی طاعَتِه فَلا تَحْقِرَنَّ مِنَ الطّاعاتِ شَیئاً فَرُبَّما کانَ رِضاهُ فیهِ وَ أخْفیٰ لَیْلَةَ الْقَدْرِ فی شَهْرِ رَمضانَ.»

«فرمود رسول خدا صلّی الله علیه و آله خداوند تبارک و تعالی پنهان داشته است چهار چیز را در چهار چیز. پنهان داشته است دوستان خود را در بین خلق خود پس کوچک نشمارید احدی از خلایق را چه بسا بوده باشد آن شخص از اولیاء، و پنهان داشته است غضب خود را در معاصی پس کوچک نشمارید از معاصی چیزی را چه بسا غضب خداوند در آن معصیت باشد، و پنهان داشته است رضای خود را در طاعات خود پس کوچک نشمارید از

طاعات چیزی را چه بسا رضای خداوند در آن طاعت باشد و پنهان داشته است شب قَدْر را در ماه رمضان.» پس احیاء بدارید تمام شبهای ماه رمضان را.

ای خواجه چه جوئی ز شب قَدْر نشانی

هر شب شب قَدْر است اگر قَدْر بدانی

سعادت و شقاوت غالباً اثر عملی است که در یک لحظه از انسان
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سر می زند پس انسان باید در تمام لحظات به یاد خدا باشد و از حرکات و سکنات خود غافل نباشد در دعا وارد است: وَ لاتَکِلْنی إلیٰ نَفْسی طَرْفَةَ عَیْنٍ اَبَداً.

خداوندا هیچگاه مرا به نفس خودم وامگذار حتّی در یک چشم بهم زدن.

لذا گفته شده است دنیا لحظه ای بیش نیست یعنی آن لحظه ای است که انسان را جزو سُعداء می نماید مثل حُر رحمة الله علیه یا اینکه انسان را جزو اشقیاء می نماید مانند افرادی که با حضرت سید الشهداء علیه السلام بودند و در شب عاشورا جدا شدند. وَالْحِظْنی بِلَحْظَةٍ مِنْ لَحَظٰاتِکَ تُنَوَّرُبِها قَلْبی بِمَعْرِفَتِکَ وَ مَعْرِفَةِ أولیائِکَ إنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ.

از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد شده است خداوندا مرا مورد عنایت خود قرار بده به لحظه ای از آن لحظاتی که روشن می شود قلب من در آن لحظه به شناخت تو و شناخت دوستان تو به درستی که تو بر هر شیئی قادری.

ملّا می فرماید:

ساعتی کافر کند صدیق را

ساعتی زاهد کند زندیق را

آنچه پیدا عاجز و پست و زبون

آنچه ناپیدا چنان تند و حرون

ما شکاریم این چنین دامی کراست

گوی چوگانیم چوگانی کجاست

می درد می دوزد این خیّاط کو

می دمد می سوزد این نفّاط کو

زانکه مخلص در خطر باشد مدام

تا ز خود خالص نگردد او تمام

زانکه در راه است و رهزن بیحد است

آن رهدکو در امان ایزد است
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اطوار (مراتب) قلب

إعْلَمْ کَما اَنَّ سَماءٍ مِنْ السَّمواتِ السَّبْعِ مَحَلُّ کَوْکَبٍ فَکَذا کُلُّ طَوْرٍ مِنْ أطْوارِ القَلْبِ مَعْدِنٌ لِجَوْهر من الجواهَرٍ اِمّا رَحْمانِیّاً وَ إمّا نَفْسانِیّاً کَقَوْلِهِ عَلَیْهِ السَّلامِ: «النّاسُ مَعادِنُ کَمَعادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ».

بدان همانگونه که هر آسمانی از آسمانهای هفتگانه محل ستاره ای است همچنین هر طوری (درجه ای) از اطوار قلب نیز کانون جوهری است از جواهر رحمانی یا نفسانی، مثل فرمایش رسول خدا صلّی الله علیه و آله که فرمود: «مردمان معادنی هستند همچون کانهای طلا و نقره». .

أمّا طُوْرُ الأوَّلُ یُقالُ لَهُ الصَّدْرُ وَ هُوَ مَعْدِنُ الإسْلام - کَقَوْلِهِ تَعالی: «أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَی نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ...»(1) فإذا مَنَعَ ذٰلِکَ الْمَعْدِنُ مِنَ الإسْلامِ فَصارَ مَعْدِنَ الظُّلْمِ وَ الْکُفْرِ وَ مَحَلَّ وَساوِسِ الشَّیْطانِ وَ تَسْویلِ النَّفْسِ اِنَّما هُوَ صَدْرٌ لاغَیرَ وَلا تَصَرُّفَ لَها إلّا فِی الصَّدْرِ کَقَوْلِهِ تَعالی: ««الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ »(2) تَحَقَّقَ اَنَّ مَحَلَ الْوَسْواسِ اِنَّما هُوَ الصَّدْرَ وَ هُوَ غِشاءُ الْقَلْبِ وَ لاسَبیلَ لِتِلْکَ الْوَسْواسِ إلیٰ جَوْفِ الْقَلْبِ لِأنَّهُ خِزانَةُ الرَّبِ کَقَوْلِه تَعالی شَأنُهُ: «لِکُلِّ مَلِکٍ خِزانَةٌ وَ خِزانَتی فی الأرضِ قَلْب عَبدِیَ الْمُؤمِنِ»(3) وَ لاَنَّ الْقَلْبَ فِی الْوُجُودِ بِمَنْزِلَةِ السَّماءِ فِی الاَکْوانِ فَکَما اِنَّ الشَّیاطینَ مَرْجُومُونَ مِنْها بالثَّواقِبِ فَکَذا هُنا یُطْرَحَونَ بِلَمَعاتِ آثار الْجلالِ وَ
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1- سورۀ الزمر، آیه 22.

2- سوره الناس، آیۀ 5.

3- حدیث قدسی.




اَنْوارِ آثارِ حضرةِ الْمَلِکِ الْجَبّارِ.

امّا طور (درجه) اول که نامش را صدر گفته اند که جایگاه و کانون اسلام است همچون فرمایش خداوند تعالی: «آیا کسی که خداوند دلش را (صدرش را) به اسلام گشاده است از سوی پروردگارش از نور هدایت برخوردار است ؟» پس هرگاه این جایگاه از اسلام منع کرده شود تبدیل به کانون ظلم و کفر و محل وساوس شیطان و تسویل نفس می گردد. شیطان را جز در صدر

تصرف و تسلطی نیست همچون فرمایش خداوند که: «در صدرهای بشری وسوسه می کند.» محقق است که صدر است که محل وسوسه شیطان است و صدر پوشش دل است و برای چنین وسواسی راهی به اعماق دل نیست از آن جهت که او گنجینه پروردگار است همچون قول خداوند تعالی که فرموده

است: «هر پادشاهی راگنجینه ایست و گنجینه من در زمین دل بنده مؤمن من است و نیز از آن روزی که دل در عالم هستی همچون آسمان است در عالم پس همچنانکه شیاطین از آسمانها به وسیله ثواقب رانده شده و می شوند به همانگونه نیز با درخشش آثار جلال و انوار حضرت ملک جبار رانده

می شوند.

وَالطَّوْرُ الثّانی یُقالُ لَهُ الْقَلْبُ وَ هُوَ مَعْدِنُ الایمانِ فَلِذا کُلَّما ذَکَرَ فِی الْقُرْان اَلایمانَ زَیَله بِالْقَلْبَ أوِ الْقَلْبَ زَیّله بِهِ کَقَولِهِ تَعالی: «... وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ... »(1) . وَکَقَوْلِهِ تَعالیٰ: «... أُولَئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیمَانَ .......»(2) وَ أیْضَاً الْقَلْبُ مَحَلُّ الأنْوارِ الْعَقْلِیَّةِ مِنْ العالَم الرُّوحِیَّةِ النُّورِیَّةِ کَقَوْلِهِ تَعالیٰ: «... فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا ...»(3) وَ هُوَ أیْضاً مَحَلُّ البِصارَةِ کَقَوْلِهِ تَعالیٰ: «... فَاِنَّها
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1- سوره النحل، آیۀ 106.

2- سورۀ المجاده، آیۀ 22.

3- سورۂ الحج، آیۀ 46.




لَا تَعْمَی الْأَبْصَارُ وَلَکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ ».(1)

طور (درجه) دوّم که نامش را قلب گفته اند و آن کانون و معدن ایمان است و از اینرو هرگاه در قرآن ذکری از ایمان شود به کلمه قلب آراسته شده است و با قلب که به ایمان آراسته شده است. مانند قول خداوند تعالی: « آنان کسانی هستند که در قلب هایشان ایمان نوشته شده است.» و نیز قلب محلّ

انوار عقلیّه از عوالم روحیّه نوریّه است مثل قول خداوند: «از برای آنان قلوبی است که به آن قلبها تعقّل می کنند و همچنین محل بینائی است مانند قول خداوند: «نه فقط دیدگانست که نابینا می شود بلکه قلبهائی نیز که در اندرون سینه هاست نابینا می گردد.»

وَ الطَّوْرُ الثّالِثُ الشِّغافُ وَ هُوَ مَعدِنُ المَحَبَّةِ وَ الْعِشْقِ وَ شَفَقَةِ الْخَلائِقِ کَقَوْلِهِ: «.. قَدْ شَغَفَها حُبّأ...»(2) وَ اَعْلَمْ أنَّ مَحَبَّةَ الْخَلْقِ لاتَتَعَدّیٰ من الشِّغافِ وَ هُوَ غِلافُ الْقَلْبِ».

طور (درجه) سوم شِغاف(3) است و آن کانون محبّت و عشق است و مرکز شَفَقت خلائق مثل قول خداوند تعالی « محبّت زلیخا به یوسف به انتها درجه خود رسید» و بدان که محبت خلق از شِغاف نمی گذرد که شِغاف همان غلاف قلب است.

وَ الطَّوْرُ الرّابعُ: «الْفُؤادُ وَ هُوَ مَحَلُّ الْمُشاهَدَةِ وَ الرّؤیَةِ الصّادِقَةِ کَقَولَهُ تَعالی: «ما کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأیٰ». (4)

طور (درجه) چهارم و آن فؤاد است که محل مشاهده و رؤیت صادقه
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1- سورۂ الحج، آیۀ 46.

2- سورۂ یوسف، آیۀ 30.

3- غلاف قلب.

4- سورۂ نجم، آیۀ 11.




است. همچون قول خداوند تعالی: «آنچه دید دلش دروغ نپنداشت». .

وَ الطُّوْرُ الْخامِسُ یُقالُ لَهُ مُجْتَدَهُ الْقَلُبِ وَ هُو مَعِدنُ مُحَبَّةِ الرَّحْمٰنِ و یَخْتَصُّ بِهِ.

طور (درجه) پنجم که نامش را مُجْتَدَهُ دل نامیده است و آن کانون و معدن عطایای الهی است و آنجاست که کانون محبت خداوند رحمن است و مخصوص به خود اوست.

و الطَّورُ السّادِسُ یُقالُ لَهُ السُّوَیْداءُ وَ هُوَ مَعْدِنُ حِکْمَةِ الأسْرارِ الٰإلِهیَّةِ وَ مَحَلُّ الأسْماءِ وَ مَحَلُّ مَعْرِفَةِ الْمُسَمَّیات کَقَوْلِهِ تَعالیٰ: ««وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلَائِکَةِ ...»(1) . وَ یُکْشَفُ فیهِ أنْواعُ الْعُلومِ الإلٰهِیَّةِ الَّتی تَحْجُبُ عَنْهُ الْمَلائِکَةَ.

طور (درجه) ششم که نام آن سُوَیداء(2) گفته اند و آن کانون و معدن حکمتها و اسرار الهی است و محل اسماء و شناخت مسمیّات است. مثل قول خداوند تعالی: «همه نامها را به آدم آموخت سپس همۀ آنها را به فرشتگان عرضه داشت.» و در اینجاست که انواع علوم الهیه همانهائیکه از

فرشتگان نیز پوشیده و پنهان است، بر انسان منکشف می شود.

والطَّورُ السّابعُ یُقالُ لَهُ مُهْجَةٌ الْقَلْبِ وَ هِیَ مَحَلُ ظُهُورِ اَنْوارِ التَّجلیاتِ الصِّفاتِ الُألوهِیَةِ وَ الأسْرارِ الرُّوحیَّةِ کَقَوْلِهِ تَعالی: ««وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ ... »(3) وَ هِیَ الْکَرامَةُ الّتی لایُدْرِکُها شَئءٌ مِنَ الْمَوْجُوداتِ إلّا الإنْسانَ وَ فیهِ مُجْتَمَعَةُ جَمیعِ صِفاتِ الْقَلْبِ مَتیٰ کانَ سَلیماً صَحیحاً مِنَ الْمَرَضِ النِّفاقِ کَقَوْلِهِ

تَعالیٰ: ««فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ... »(4) وَلَیْسَ شَئءٌ مِنْ تِلْکَ الأمْراضِ أضَرُّ مِنْ حُبِّ
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1- سورۀ بقره، آیۀ 31.

2- نقطه سیاهی کوچک.

3- سورۀ الإسرا، آیۀ 70.

4- سورۀ البقره، آیۀ 10.




الْمالِ وَ الْجاهِ کَقَولِهِ: «تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ »(1)

طور (درجه) هنتم که آنرا مُهجة القلب گفته اند و آن محل ظهور انواع تجلّیات صفات الهی و اسرار روحی است مثل قول خداوند تعالی: «که بنی آدم را گرامی داشتیم و این کرامتی است که جز انسان هیچیک از موجودات آنرا درک نمی کند و این مُهجة القلب مجموعه جمیع صفات دل است آن زمان که از بیماری و نفاق سالم باشد مثل قول خداوند: «در دلهایشان بیماریی است، از این بیماریهای زیانبخش تر از مال دوستی و مقام پرستی دردی نیست مثل قول خداوند تعالی: «این سرای آخرت را برای کسانی بر روی زمین مقرر فرموده ایم که نمی خواهند به سرکشی و تباهی بپردازند و عاقبت نیکو از آنِ پرهیزکاران است».


تحقیقی دربارۀ شمس تبریزی

مرحوم ملّا اسماعیل قهپایه ای که از حکمای سنه 1112 می باشد در تقریراتی که به خط خود ایشان است اینطور نوشته اند: (غروب پنجشنبه ماه جُمادَی الاُولیٰ در سال 672) در حسن اعتقاد مولانا ملای رومی و شیخ او شمس الدین تبریزی ارباب تتبّع را تردیدی نیست و از مؤیّدات تشبّع او که شمس تبریزی نواده جلال الدین یکی از اعیان اسماعیلیه بوده و جلال الدین

مذکور از بعضی عتماید و اعمالی که بعضی از متأخّران این طائفه در مذهب اسماعیلیه احداث نموده بودند تبرّی نموده و به اصل مذهب اهل بیت (علیه السلام)
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1- سورۂ القصص، آیۀ 83.




رجوع نموده و دفترها و رسائل اسماعیلیه را سوزانده و شِعار اهل ایمان را ظاهر ساخته و اینکه ملّا عبدالرحمن جامی گفته است که نسبت مولانا به شمس الدین تبریزی صحیح نمی باشد، نمی تواند مورد قبول باشد و حال آنکه در دیوان های قدیم مولانا عناید مشتمله بر مناقب ائمه اطهار و مثالب اغیار واقع است که در مقطع اکثر آنها اسم شیخ خود را شمس الدین ذکر

نموده بسیار است لکن ناسخان کتب او از متصوّفه اهل سنّت اکثر آنها را از قلم انداخته و رعایت ناموس بزرگان خود را در آن شناخته اند با وجود این همه اهتمام که در محو آن قِسْم کلام داشته اند هنوز سخنان آشنا از مولوی در میان است که دلیل انتظام او در سلک فرقه شیعه است.

هر آنکس را که مهر اهل بیت است

در او نور وِلایت بر جبین است

غلام حیدر است ملّای رومی

همین است و همین است و همین است

در جای دیگر گوید:

آفتاب وجود اهل صنما

آن امام مبین ولیّ خدا

آن امامی که قائم است به حق

این زمین و زمان و ارض و سماء

ذات او هست واجب العصمه

او منرّه ز کفر و شرک و ریا

عالم وحدت است مسکن او

او برون از صفات ما و شما

اوست جان حقیقت انسان

جمله فانی و جان بود بر جا

جنبش او بود ز حیّ قدیم

گردش او بود به گرد بقا

هست باقی چه ذات خالق و هست

آن صفاتش علیّ عالی را

نیست خالی صفات حق از ذات

هست ممسوس او به ذات خدا

او بود کنز مخفی لاهوت

که ز حق او به حق شده پیدا
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نقد او گنج علم بی پایان

هست مقصود او علیّ علیٰ

حکمت او جز او نداند کَس

کو حکیم است و عالِمُ الاشیاء

اوّل او بود بلا اوّل

آخر او بود بلا اُخری

ناصرالانبیاء است او الحق

اولیاء راست دیده بینا

او به حق حاضر است در کَوْنَیْن

تو یقین دان که اوست روز جزا

او به حق است و حق از او ظاهر

او بحق جاودان بود حقّا

لمعه نور روی او گردید

آفتاب از ضیای خود پیدا

بود از نور او دل آدم

آن شده تاج مظهر اسماء

مطّلع گشته بر همه اشیاء

آدم از علم آن امام تُقیٰ

سجده بردند. نزد او ملکوت

زانکه بُد نور خالق یکتا

شیث در خم بدید نور علی

گشت واقف زعالم اعلیٰ

نوح از او یافت آنچه می طلبید

تا رساندش به منزل علیا

کرد ذکرش خلیل با خُلّت

تا که شد نار لاله حمراء

یاد او کرد یوسف اندر چاه

تا گرفتش سریر ملک آرا

بسکه نالید پیش او یعقوب

بوی یوسف شنید و شد بینا

نور او دید موسی عمران

گشت واله در آن شب یلدا

لطف او بود همدم مریم

گشت عیسی بدان سبب پیدا

بود با جمله انبیاء در سرّ

بود با مصطفی معاً جهرا

سرّ او دید سید کونین

در شب قرب در منام دنیٰ

از علی می شنید نطق علی

به علی جز عسلی نبود آنجا

علم جاوید شد برش روشن

کرد تحقیق سرّ ما أوحیٰ

گفت با امّتان ز راه یقین

که علی هست رهنمای شما
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صادقان جمله روبدو دادند

کو امیر است و هادی و مولا

بی ولای علی به حق خدا

نزند در بهشت آدم پا

گر زند بال و پر فرو ریزد

جبرئیل امین به حق خدا

اوّل و آخر او بود در دین

ظاهر و باطن او بود به خدا

تا بدانی تو رمز این معنیٰ

تا رسی در ولایت والا

تا شود روشنت که والی اوست

با من ای خواجه کم کنی غوغا

در شریعت در مدینه علم

در حقیقت امیر هر دو سرا

رهروان طالبند او مطلوب

ناطقان صامتند او گویا

ما همه ذره ایم و او خورشید

ما همه قطره ایم و او دریا

بنده چهارده به جان می باش

تا برندت به جنّت المأوی

شمس دین چون تو صادقی در عشق

جان فدا کن ز بهر مولانا

تا شود جانت واصل جانان

تا که باشی به عشق راهنما

ترجیع بندی است از مرحوم شاه نعمة الله ولی که در دیوان او نیست:

ای شیر خدا امام اعظم 

سالار صحابه مکرّم

آموخته علم مِن لدنّی 

از تو خَضِر وشعیب و آدم

از جمله مهاجران تو حاضر 

و از جمله صحابه را تو اعلم

آن حال که قنبر تو دارد 

حقّا که نداشت قیصر و جم

دوشینه به باغ عالم غیب 

بلبل به ترانه گفت آندم

تا هست علی امام عالی است

در مملکت دو کون والی است
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دوشینه دری به ما گشودند

اسرار نهان به ما نمودند

از صیقل عشق شاه مردان

زنگ از دل ما همی زدودند

آنها که محبّتی ندارند

با آل علی مگر جهودند

آن جمله خارجان جاهل

در دوزخ هفتمین حدودند

دوشم گذری به دیر افتاد

القصّه به ما چنین نمودند

تا هست علی امام عالی است

در مملکت دو کون والی است

شاهی که به مهد حیدری کرد 

در روز غزا غضنفری کرد

حقّا که جز او نبود هرگز 

شاهی که به جنگ صفدری کرد

صد رستم زال کی تواند 

با پنجه او دلاوری کرد

هر روبَهِ لنگ را نشاید 

با شیر خدا برابری کرد

پروانه و شمع دوش در جمع 

القصّه چنین سخنوری کرد

تا هست علی امام عالی است

در مملکت دو کون والی است

دی قصّه لاله زار گفتند 

وصفی ز گل بهار گفتند

در خّم غدیر و جنگ خیبر 

از حیدر شهسوار گفتند

از خون حسین صد حکایت 

با بلبل و با هزار گفتند

در وقت صبوحیان قدسی 

از خواجه ذوالفقار گفتند

در عالم غیب می گذشتم 

با من همه آشکار گفتند

تا هست علی امام عالی است

در مملکت دو کون والی است
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من مِهر علی به سینه دارم 

جز مِهر علی کسی ندارم

گویند مرا به دل چه داری 

جز مِهر علی دگر چه دارم

آن درّ ی تیم لُجّه هو 

زان در بنگر که شاهوارم

روزی که شوم غبار آن در 

زان در نبرد کسی غبارم

عمداً نکنم حدیث او من 

ز استاد مراست یادگارم

تا هست علی امام عالی است

در مملکت دو کون والی است

روحم سخنی ز هَلْ أَتَی گفت 

وصفی ز کمال مرتضی گفت

من مدحت ذات او چه گویم 

شاهی که ثنای او خدا گفت

گر لحمُک لحمی شنیدی 

این نکته بدانکه مصطفی گفت

خاک قدمش به چشم روشن 

هرکس که بدید طوطیا گفت

در مصطبه ای گذر نمودم 

مستی به طرب به گوش ما گفت

تا هست علی امام عالی است

در مملکت دو کون والی است

ماعاشق آل مصطفی ایم 

پیوسته گدای مرتضی ایم

بیگانه شدیم از خوارج 

با آل علی چو آشنائیم

داریم وفا به آل حیدر 

تا ظنّ نبری که بی وفائیم

در میکده همچو نعمة الله 

ما مست ز باده خدائیم

اندر اَزَلَم چنین نمودند 

ما نیز به خلق می نمائیم

تا هست علی امام عالی است

در مملکت دو کون والی است
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اهل تحقیق گفته اند که نعمت را سه شکر است و محنت را شش شکر - اما سه شکر نعمت آن است که گوئی الحمدلله که از آشناست از بیگانه نیست. بی منت است، با منت نیست. از حلال است، از حرام نیست. اما شش شکر محنت آن است که چون محنتی رسد گوید الحمدلله که به دنیاست و به عقبی نیست. از حق است، از خلق نیست. گذرنده است، پاینده نیست. به حد طاقت است و از طاقت زیاده نیست. عوض دارد، رایگان نیست. بر تن است، بر دین نیست.


وجه در عبادت

در مناجات حضرت امیر (علیه السلام)، مروی از ابن خالَوَیْه در مفاتیح الجِنان: إِلَهِی وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ نَادَیْتَهُ أَجَابَکَ وَ لاحَظْتَهُ وصَعِقَ به جَلالِکَ نَاجَیْتَهُ سِرّا وَ عَمِلَ لَکَ جَهْرا.

خداوندا مرا از کسانی قرار بده که او را خواندی پس تو را اجابت کرد و به او توجه کردی پس به خاطر توجه تو به سبب جلالت مدهوش گشته(1) و با او در نهان نجویٰ کردی و تو را به آشکارا عبادت کرد.

همانطوری که قبلاً نیز ذکر شد حضرت در جائی می فرمایند: وَ الْحِظْنی بِلَحْظَةٍ مِن لَحَظاتِکَ تُنَوِّرُبِها قَلْبی معلوم می شود که اگر خداوند به بنده ای تجلی نماید بنده بیهوش می شود کَما قالَ سُبْحانَهُ: «... وَخَرَّ مُوسَی 
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1- باید توجه داشت که مراد از این بیخودی بیهوشی جسمانی نیست بلکه استغراق در تجلّی حق است.




صَعِقًا ...»(1)

این بیهوشی غیر از بیهوشی جسمانی است. در این حال روح چنان در تجلّی حق مُستغرَق می شود که دیگر از خود خبر ندارد همچنانکه حضرت امیر علیه السلام به نَوْف فرمودند مَنْ أشْغَلَنی عَنْ ذِکْرِ رَبّی.

یکی از شبها نَوْف بِکالیّ حضرت امیر علیه السلام را در زمان حکومتشان دید که از شهر خارج می شوند. نَوْف برای پاسداری و حفظ حضرت از پشت سرشان رفت که دید حضرتش به نخلستان کوفه تشریف بردند و به عبادت و مناجات مشغول شدند. ناگاه دید حضرت مدهوش گشته بر زمین افتادند نَوْف شتافت و سر حضرت را در دامن گرفت و به گریه افتاد. اشک نَوْف به صورت حضرت ریخت. حضرت فرمودند مَنْ أشْغَلَنی عَنْ ذِکْرِ رَبّی.من بیهوش نبودم بلکه در حق مُستغرق بودم - برای حارِثَه نیز مشابه این حال رخ داد.

در کتاب «بُرهانٌ مِن أسْرارِ عِلْمِ المیزانِ» صاحب کتاب از عِکْرَمَه و از ابن عباس نقل نموده و شیخ محمد بن خاتون علیه الرحمه نیز در مجموعه خود روایت کرده که گفت:

قالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَحِمَهُ اللهُ: «جُمِعَنا فی مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ أمیر المؤمِنینَ (علیه السلام) فِی وَسَطِنا یُکَلِّمُ بِکَلامٍ غَریبٍ فِی التَّوحیدِ اِذْ وَثَبَ مِنْ وَسَطِنا حارثَةُ وَ هُوَ یَصیحُ وَجْداً وَ یَجُول فِی وَسَطِنا جَوَلانَ الرَّحیٰ وَ الشَّمْسُ حامِیَةٌ مِنْ فَوْقِه وَ مِنْ تَحْتِ قَدَمِه قُلْتُ یا أمیرَ المُؤمنینَ أما تَریٰ إلیٰ حارِثَة یَجُولُ فی المَسْجِدِ کَجَوَلانِ الرَّحیٰ قالَ عَلَیْهِ السَّلامُ اَظُنُّ قَدِ اسْتَمَرَّ سَهَرُهُ وَ جُوعُهُ وَ جَذْبَتُهُ . إذْ خَرَجَ عَلَیْنا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلهِ مِنْ
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1- سوره اعراف، آیۀ 142.




حُجْرَتِهِ وَ یَسْمَعُ کَلامَنا وَ قالَ ما لَکُمْ وَ حارِثَةُ قَدْ نَصَبَ لَهُ رَحَی الشَّوْقِ وَ جَعَلَ فِی صَدْرِهِ زِمامَ الذَّوْقِ وَ هُوَ یَطْحَنُ حَبّاً یَقَعُ عَلَیْهِ مِنْ فَوْقٍ.

وَ أذَّنَ بِلالُ وَ أقامَ وَ صَلَّی النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ حارِثَةُ کانَ فِی جَوَلانِه کَانْ لَمْ یَشْهَدْ اَذانَهُم وَ لا إقامَتَهُمْ وَ لاصَلٰوتَهُمْ قالَ وَ اجْتَمَعْنا بَعْدَ الصَّلوٰةِ إلیٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَئَلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ الصَّلوٰةٌ وَ السَّلامُ عَنْ تِلْکَ الرَّحیٰ فَقالَ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِه نَعَمْ حَجَرُها الصِّدقُ وَ قُطْبُهَا الوَدُّ وَ زِمامُها قِلادَةُ الْحَقِّ وَ دَقیقُها وَضَحُ الطَّریقِ وَ حَبُّها بَذْرُ الْهَویٰ قُلْنا یا رَسُولَ اللهِ فَمَنِ الدَّائِرُ قالَ (صلی الله علیه و آله) الشّاهِدُ الْغائِبُ قُلْنا فَمَتیٰ یَفْرَغُ قالَ (صلی الله علیه و آله) لاشُغْلَ لَهُ فَسَقَطَ حارِثَةُ بِوَجْهِه فَرَاَیْتُ أمیرَ المُؤمِنینَ عَلَیْهِ السَّلامُ وَثَبَ وَثْبَةَ الأسَدِ وَ اَخَذَ رَأسَهُ فِی حَجْرَتِه وَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِرِ دائِه قالَ اَنَسُ وَ اَنَاکُنْتُ قائِماً بَیْنَ یَدَیْ عَلِیِّ بْنِ أبی طالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ بی رَمَداً وَ قالَ لی خُذْ مِنْ اَثَرِ جَوَلانِهِ فَاَنْبِذْهُ فِی عَیْنَیْکَ فَفَعَلْتُ فَلَمْ اَرَ رَمَداً باقِیَ عُمْری وَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ و آله قالَ یا بِلالُ خُذْ إناءً فیهِ ماءٌ فَأغْسِلْ یَدَیْهِ وَ وَجْهَهُ وَ اَجْمِعْهُ فی إناءٍ

فَأتِنی فَلَمّا اَتَیْتُ بِهِ سَلَّمَهُ اِلَیَّ وَقالَ رَشِّحْهُ عَلَیْهِ فَفَعْلتُ ذلِکَ فَأفاقَ مِنْ غَشْیَتِهِ فَصَحیٰ مِنْ سَکْرَتِهِ فَاَخَذَ عَلیُّ بن اَبی طالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامِ بِعَضُدَیْهِ فَوَقَفَهُ بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِه فَقالَ یا حارِثَةُ اَیْنَ کُنْتَ قالَ عِنْدَ رَبِّی فَقالَ (صلی الله علیه و آله) کَیْفَ وَصَلْتَ فَقالَ حُطَّ فیَّ حِجابٌ کانَ مَحْجُوباً وَ کُشِفَ عَنّی غِطاءٌ کانَ مَکْبوباً وَ عایَنْتُ عَلّامَ الْغُیُوبِ فَجُلْتُ جَوَلاناً وَ اسْتَوْفانِی الحَقَّ وَ أشْهَدَنی فَاَرانی اَلْواناً ثُمَّ أنْشَدَ حَسّانُ بنُ ثابِتٍ:

قُلُوبُ الْعارِفینَ لَهُ عُیُونُ 

تَریٰ مالا یَراهُ النّاظِرُونا

وَ اَلْسِنَةٌ بِسِرَّ قَدْ تَناجیٰ 

تَغیبُ مِنَ الْکِرامِ الْکاتِبینا

وَ اَجْنِحَةٌ تَطیرُ بِغَیْر ریشٍ 

إلیٰ مَلَکوتِ رَبَّ الْعالَمینا
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فَتَسْرَحُ فی رِیاضِ الْخُلْدِ طُوبیٰ

وَتَشْرَبُ مِنْ شَرابَ الْعارِفینا

فَاَوْرَثَها الشَّرابُ لِسانَ صِدْقٍ

یَفُوقُ عَلیٰ عُلُوم الْعالَمینا

شَواهِدُنا عَلَیْنا ناطِقاتٌ 

تُبَیِّنُ کِذْبَ دَعْوَی الْمُدَّعینا

ابن عباس نما نمود: در مسجد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) جمع بودیم و

امیرالمؤمنین علیه السلام در وسط ما قرار داشت و به کلماتی که نشنیده بودیم در توحید خداوند سخن می فرمود که ناگاه حارثه از میان بلند شد و فریاد می زد و از شرق به دور خود می چرخید همانند چرخش سنگ آسیا.

در حالیکه آفتاب بر سر ما می تابید و زمین هم از اثر تابش آفتاب گرمی می داد عرض کردم ای امیرمؤمنان آیا حارثه را می بینید که در مسجد مانند سنگ آسیا به دور خود می چرخد؟ حضرت فرمودند گمان می کنم گرسنگی و بیداری و حالت جذبه او بدرازا کشیده است که ناگاه رسول خدا صلّی الله علیه و آله از حجره خود بیرون آمدند و سخن ما را شنیدند.

حضرتش فرمود از برای شما و حارثه چه واقع شده است به درستیکه خداوند برای حارثه آسیائی از شوق قرار داد و زمام ذوق را در سینه او گذاشته و این آسیا، دانه هائی را که از بالا بر او می ریزد آرد می کند. پس بلال اذان و اقامه گفت و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نماز را بجای آوردند و حارثه در حال جولان بود مثل اینکه متوجه اذان و اقامه و نماز نشده بود.

ابن عباس گفت بعد از نماز نزد رسول خدا گرد آمدیم. حضرت امیر

علیه السلام از رسول خدا صلّی الله علیه و آله درباره این آسیا سؤال نمودند.

حضرت فرمودند: سنگ این آسیا از صدق او با حق است.

و قطب آسیا از دوستی او و زمام او قلاده حق است.

وآرد این آسیا واضح شدن راه حق است.
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و دانه این آسیا بذر هوی است.

گفتیم ای رسول خدا: گرداننده این آسیا کیست؟

فرمودند: حاضری که غائب است.

عرض کردیم: تا چه زمان حارثه از این جذبه خارج می شود؟

فرمودند: جذبه او تمام شد. 

و تا حضرت این سخن را فرمودند حارثه به رو به زمین درافتاد. پس دیدم که حضرت امیر علیه السلام، به سرعت همچون جهش شیر، از جای برخاست و سر حارثه را در دامن خود گرفت و صورتش را با ردای خود از گرد و خاک پاک کرد.

انس گفت من در حضور حضرت ایستاده بودم و چشمم درد می کرد.

حضرت فرمودند از خاکی که حارثه روی آن حرکت می کرد در چشم خود بریز. امر حضرت را اطاعت کردم و تا آخر عمر درد چشم ندیدم.

بعد رسول خدا صلّی الله علیه و آله به بلال فرمودند ظرفی آب ببر و صورت حارثه را با آن آب بشوی و آن آب را در ظرفی دیگر جمع کن و بیاور.

رفتم و دستورات حضرتش را انجام دادم و آب را خدمت حضرت آوردم.

حضرت ظرف آب را به من پس دادند و فرمودند از این آب به صورت حارثه بپاش. تا آب را پاشیدم حارثه به هوش آمد و فریادی زد و از حال مستی خارج شد.

حضرت امیر علیه السلام دست حارثه را گرفتند و به نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله بردندش. حضرت فرمودند ای حارثه کجا بودی؟ عرض کرد نزد خدای خود بودم. پس حضرت فرمودند چگونه واصل شدی عرض کرد حجابی که سبب محجوبی من بود ریخته شد و پرده ای که به صورت من
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کشیده شده بود برداشته شد و علّام الغیوب را دیدم و با حرکتی سخت به حرکت درآمدم و خداوند حق مرا به طور کامل ادا فرمود و نشان داد و رنگهائی را مشاهده کردم. بعد حسّان بن ثابت این اشعار را بلند بلند بخواند:

قلوب عارفین را دیدگانی است که می بینند آنچه نظاره کنندگان

نمی بینند..

و زبانی است که در باطن با فرشتگان نجویٰ می کنند که از چشم ما پنهانند.

و بالهائی است که بدون پر به سوی ملکوت ربّ العالمین پرواز می کنند و در باغهای خُلد به سیر و سیاحت می پردازند.

خوشا به حالشان که از شراب عارفین می نوشند.

شرابی که صدق کلامی را که بر همۀ علوم عالم برتری دارد به آنها می رساند.

گواهان ما به سود ما سخن می گویند که ادعای دروغ مدعیان را آشکار می سازد.


ثبات در عبادت

واماندگی است آنکه سالک هرگاه 

پرسد ز درازی و ز کوتاهی راه

جز درِ حق دری نیست که انسان آن در را بزند اگر براند و اگر بخواند بنده ایم.

نقل شده است که عارفی سالها عبادت می کرد و همیشه یک سوّم شب
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را بیدار بود و روزی به مریدها فرمود دیشب به من گفتند تو قابل قبول این درگاه نیستی و زحمات تو نتیجه ای ندارد.

شب بعد آن عارف دو ثلث شب را بیدار بود از او پرسیدند که شما را مطرود درگاه کرده اند به جای اینکه شب را بخوابید به خلاف هر شب دو ثلث از شب را بیدار ماندید و عبادت کردید. عارف فرمود غیر از حق کسی نیست که او را بخوانیم چه بخواند چه براند باید بندگی کرد.

دیگر آنکه جریان داشتن نام خداوند در زبان خود توفیق و عنایتی است، انسان غافل است.

حضرت سجّاد علیه السلام می فرمایند: «وَ مِنْ أعْظَمِ نَعْمائِکَ عَلَیْنا جَرَیانُ ذِکْرِکَ عَلیٰ لِسانِنا» انسان نباید از درگاه حق مأیوس باشد ولو هر قدر گنه کار باشد ... إِنَّهُ لَا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ .» (1)

ملا می فرماید:

همچو ابلیس از خدای پاک و فرد 

تا قیامت عمر تن درخواست کرد

گفت اَنْظِرْنی إلیٰ یَومِ الجَزا 

کاشکی گفتی که تُب یا ربَنا

زندگی بی دوست جان فرسودنت 

مرگ حاضر غائب از حق بودنت

عمرو مرگ، این هردوبا حق خوش بُوَد 

بی خدا آب حیات آتش بُوَد

این هم از تأثیر لعنت بود کو 

در چنان حضرت همی شد عمر جو

از خدا غیر خدا را خواستن 

ظن افزونی است کلّی کاستن

خاصه عمری غرق در بیگانگی 

در حضور شیر روبه شانگی

عمر بیشم ده که تا پس تر روم 

مهلت افزون ده که تا کمتر شوم
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1- سورۂ یوسف، آیۀ 87.




عمر خوش برقرب جان پروردن است

عمر زاغ از بهر سرگین خوردنست

گر نه گُه خوار است آن گنده دهان

گویدم از زاغیم تو وارهان

شیطان رجیم وقتی خداوند فرمود تو مطرود و ملعونی، به جای اینکه بگوید: ربِّ اغْفِرْ وَ اَرْحَمْ گفت «.. رَبِّ فَأَنْظِرْنِی إِلَی یَوْمِ یُبْعَثُونَ .»(1)

خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرمود فردا شب که به کوه طور می آیی پست تر از خود کسی را با خود بیاور. حضرت موسی علیه السلام فکر کرد که پست تر از او کیست در حالیکه خود پیغمبر خداوند است و از همه بالاتر است و همه مادون او هستند. ولی فرمان خداوند است باید اجرا شود.

از اینرو حضرت موسی علیه السلام نخست افراد نیک و صالح را در نظر آورد و گفت شاید در آنها صفتی خوب باشد که در من که موسی هستم نباشد و بدان صفت در نزد حق از من برتر باشند.

سپس درباره گناهکاران به تفکر پرداخت و گفت شاید شخص مورد نظر ساعتی دیگر توبه کند و توبه اش مقبول حق قرار گیرد و صفتی خوب در او باشد که در من نباشد. بعد درباره حیوانات به فکر پرداخت و گفت گاو که برای شیار و اسب و الاغ برای بارکشی است و سایر حیوانات وظایف دیگری دارند که هرکدام به خوبی انجام می دهند در صورتیکه من که موسی هستم ممکن است وظایف خود را به طور کامل انجام ندهم پس حیوانات هم از این
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1- سوره حجر، آیۀ 36.




حیث بر من رجحان دارند.

سپس درباره سگ و خوک که نجس العین هستند به تفکر پرداخت و گفت اینها که به خودی خود بد نیستند خداوند است که آنها را به این کیفیت آفریده است و هریک وظیفه خود را به خوبی انجام می دهند. سگ برای حراست است و انجام وظیفه می کند.

بعد درباره سگِ گَر به تفکر پرداخت چون سگِ گَر حراست نمی تواند بکند. پس به خود گفت این حیوان دیگر از من برتر نیست. سگِ گَری را یافت و ریسمانی به گردنش بست و او را با خود تا پای کوه طور برد.

آنجا به خود گفت ای موسی این سگ که به خواست خودگَر نشده است

و این خداوند است که او را به این بیماری مبتلا کرده است پس اگر نمی تواند انجام وظیفه کند تقصیر از او نیست پس سگ گَر را هم به پای کوه طور گذاشت و خود برای مناجات با حضرت ربّ الارباب به بالای کوه رفت.

پس از اتمام مناجات خطاب شد یا موسی مگر نگفتیم پست تر از

خودت را همراه بیاور. عرض کرد خداوندا نیافتم. خطاب رسید یا موسی اگر آن سگِ گَر را آورده بودی از مقام نبوت خلع می شدی که درگاه حق درگاه بی نیازی است.

حافظ گوید:

به هوش باش که هنگام باد استغنا

هزار خَرمن طاعت به نیم جو نخرند

خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرمود یا موسی از شیطان
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پند بگیر.

حضرت به شیطان برخورد و بعد از مکالمه ای گفت ای شیطان مرا پندی ده. شیطان عرض کرد من مَظْهَر اسم یا مُضِلَ هستم و شمامَظْهَر اسم یاهادی، من چه پندی به شما می توانم بدهم. حضرتش فرمود امر امر خداوند است.

عرض کرد اگر امر حق است اطاعت می شود: یا موسی من مگو که مثل من نشوی این آنا گفتن دم شیطانی است.

حضرت آدم (علیه السلام) معصیت کرد ولی عرض کرد « رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا »، شیطان دو رکعت نماز خواند به شش هزار سال ولی چون « أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ » گفت خطاب لعنت بر او آمد.

زخاری بیندیش کان خنجری است

از موری حذر کن که آن صفدری است

به عزت نگر در مگس زینهار

که او هم در این بارگه مهتری است

مرنجان دل خسته پشه ای

که از هردلی سوی حضرت دری است

به کفر و به اسلام یکسان نگر(1)

که هریک ز دیوان او دفتری است
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1- «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ فَیُضِلُّ اللَّهُ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی مَنْ یَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ »




خرابات را نیز عزّت بدار

که در عرصه مملکت کشوری است

قصیده منسوب الی قُدوَۃِ العارفین میر سید ابوالقاسم الفِنْدٍرِسْکی قُدِّس سِرُّه به تصحیح مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی رحمة الله علیه

چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی

صورتی در زیر دارد هر چه در بالاستی

صورت زیرین اگر با نردبان معرفت

بر رود بالا همان با اصل خود یکتاستی

این سخن را درنیابد هیچ فهم ظاهری

گر ابونصر ستی و گر بوعلی سیناستی

جان اگر نه عارض استی زیر آن چرخ کبود

این بدنها نیز دائم زنده و برپاستی

هر چه عارض باشد آنراگوهری (جوهری) باید نخست

عقل بر این دعوی ما شاهد و گویاستی

می توان کز نور خورشید این صفتها کسب کرد

روشن است و بر همه تابان و خود تنهاستی

صورت عملی که بی پایان و جاویدان بود

با همه و بی همه مجموعه و یکتاستی

جان عالم گویمش گر ربط جان دانی به تن

در دل هر ذرّه هم پنهان و هم پیداستی
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هفت ره بر فرق ما از آسمان بگشوده اند

هفت ره از سوی دنیا جانب عقباستی

می توانی از رهی آسان شدن بر آسمان

راست باش و راست رو اینجا نباشد کاستی

ره نیابد بر دری از آسمان دنیا پرست

در نه بگشایند بر وی گر چه درها واستی

هر که فانی شد به او یابد حیات جاودان

ور بخود افتاد کارش بی شک از موتاستی

این گهر در رمز دانایان پیشین سفته اند

پی برد بر رمزها هرکس که او داناستی

از این سخن بگذر که این مهجور اهل عالم است

راستی پیدا کن و این راه رو گر راستی

هر چه بیرون است از ذاتت نیاید سودمند

خویشتن را ساز اگر امروز اگر فرداستی

خواهشی (خواستی) اندر جهان مر(خواستی) خواهشی را در پی است

خواهشی خواهم که بعد از وی نباشد خواستی

نفس را این آرزو پابند دارد در جهان

تا به بند آرزوئی بند این دنیاستی

عقل کشتی آرزو گرداب دانش بادبان

حق تعالی ساحل وعالم همه دریاستی

نیست حدی و نشانی کردگار پاک را

نی برون از ما و نی بی ما ونی با ماستی
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قول زیبا نیست بی کردار زیبا سودمند

قول باکردار زیبا لایق و زیباستی

گفتن نیکو و نیکوئی نه چون کردن بود

نام حلوا بر زبان راندن نه چون حلواستی

در میاور در میان چیزی و بر خوان الصّمد

در میان برداشتن چیزی کرا یاراستی

سلب و ایجاب این دواند و جمله اندر زیر اوست

از میان سلب و ایجاب این جهان پیداستی

در هویت نیست نه نفی و نه ایجاب و نه سلب

زانکه از این ها همه آن لامکان بالاستی

نیست این جا زیر و بالا و نه ایجاب و نه سلب

این چنین هم گر بگوئی کی بود ناراستی

این جهان و آن جهان و با جهان و بی جهان

هم توان گفتن مر او را هم از آن بالاستی

ساحل آمد بحر امکان را وجود

گفته دانا بر ما شاهد و گویاستی

نفس را چون بندها بگسیخت یابد نام عقل

چون به بندی می رسی بندی دگر برجاستی

گفت دانا نفس ما را بعد ما حشر است و نشر

هر عمل امروز کرد او را جزا فرداستی

نفس را نتوان ستود او را ستودن مشکل است

نفس بنده عاشق و معشوق او مولاستی
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گفت دانا نفس ما را بعد ما باشد وجود

در جزا و در عمل آزاد و بی همتاستی

گفت دانا نفس را آغاز و انجامی بود

گفت دانا نفس بی انجام و بی مبداستی

گفت دانا نفس ما را ماضی و حال است پیش

آتش و آب و هوا و اسفل و اعلاستی

گفت دانا نفس ما را نیست بعد ما وجود

مینماید بعد مانفسی که او را ماستی

گفت دانا نفس هم با جا و هم بیجا بود

گفت دانا نفس نی بی جا و نی با جاستی

گفت دانا نفس را وصفی ندانم هیچ گفت

و نه به شرط شیء باشد نه به شرط لاستی

این سخنها گفت دانا هرکسی بر وهم خویش

در نیابد گفته را کاین گفته هم معماستی

هریکی بر دیگری دارد دلیل از گفته ای

در میان بحث و نزاع و شورش و غوغاستی

بَیْتَکی از بر معین آرم در استشهاد این

گر چه این در باب دیگر لایق این جاستی

هرکسی در حد فهم خویش می گوید سخن

و تا گمان آید که او قُسطای بن لوقاستی

کاش دانایان پیشین می بگفتندی تمام

تاخلاف ناتمامان از میان برخاستی
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نفس را این آرزو پابند دارد در جهان

تا به بند آرزو خوش بندت اندر پاستی

گفت دانا نفس ما را نیست هستی بعد ما

گویمت یک نقطه گر از مردم داناستی

چونکه مرغ آمد برون خود بیضه کی ماند بجا

نیک بنگر این سخن از مردم داناستی

گر تو گوئی جوجه ای از نیستی آید برون

خودبخود گوئی که خوش در گفتگو ناراستی

این غزل از والیه دختر فتحعلی شاه قاجار است که به خط مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی قُدّس سرّه نوشته و به شرح آتی اصلاح شده است:

گرچه در قتل منت غمزه دخیل است دخبل

لیک خونی من آن چشم علیل است علیل

به یکی بوسه اگر جان طلبی عذر مخواه

که در این مسأله لعل تو وکیل است وکیل

چهره بنمودی و جانم به لب آمد اکنون

پرده بردار که هنگام رحیل است رحیل

دلم از شعبده زلف تو ایمن نَبُوَد

زانکه آن زنگی ایام محیل است محیل
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دانۀ حال به رویت به چه ماند دانی؟

صحبت آتش نمرود و خلیل است خلیل

آنکه در پرده پی کشتن من جلوه کند

خونبها را ز همان جلوه کفیل است کفیل

چشم بر بند و نظر بر رخ جانان بگشا

باغبان چمن ناز بخیل است بخیل

حبّذا جاذبه عشق که سلطان نسبی

چون گدازاده به کوی تو ذلیل است ذلیل

ظلم بر والیه عدل است چو از دوست رسد

جور اگر بار کند کار جمیل است جمیل

مرحوم حاج شیخ این غزل را به صورت زیر اصلاح و دو بیت به آن

الحاق فرموده اند: 

بیت دوم -

به یکی بوسه دو صد جان طلبد عذر مخواه

که در این واقعه لعل تو وکیل است وکیل

بیت چهارم اضافه شده -

گر به خلوتگه محاق قدم رنجه کنی

جان نثار قدمت بین که سبیل است سبیل

بیت آخر -

ظلم بر والیه عدل است چو از دوست رسد

جور اگر یار کند و چه جمیل است جمیل
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بیت الحاقی ایشان ۔

به نثار لبت ای والیه این طرفه غزل

گرچه صد جان بدهم باز قلیل است قلیل

اشعار ذیل به خط مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی رحمة الله عَلَیه نگاشته شده است.

اهل دین را دَم ز پیغمبر بُود

کی دَمَش از هندوی کمتر بُود

چون گرفت افسونگر از استاد دَم

آن اثر هم در دَمش شد لاجرم

اهل دین را دَم ز قرآن و دعاست

اهل دین را دَم زآل مصطفی است

ای برادر هر که ز ایشان دَم گرفت

از دَم او هر دو عالم دَر گرفت

پرده کوی شقاوت می درد

زنگهای کهنه از دل می بَرد

گر نداری دَم از ایشان دَم مزن

برف می ریزی دو لب برهم مَزن

تا نگردی خود ز خود فرمان پذیر

کی شود فرمان پذیرت شاه و میر

تا نگردد دل ز درد دین کباب

دَم نگردد گرم ای عالی جَناب

نفس خود اوّل بُرو در بند کن

وانگهی آغاز وعظ و پند کن

نفس خود ناکرده تسخیر ای فلان

چون کنی تسخیر نفس دیگران
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خانمه

به نام نامی حضرت ثامن الائمه علیّ بن موسی الرّضا ارواح العالمین له الفداء که توفیق تدوین و تألیف و انتشار این دو جلد کتاب از عنایات آن حضرت به خاک نشینان درگهش می باشد کتاب را خاتمه می دهیم.

آقای مسعود عرب شیبانی برای حقیر نقل کرد که: در فسا در دره کوهی باغی و باغبانی داشتیم که باغبان کودکی عقب افتاده داشت که از بدو تولد همچون تکه ای گوشت بیحرکت در گوشه ای افتاده بود و به همین کیفیت به شش هفت سالگی رسیده بود. پدرش از این امر بسیار ناراحت بود و نذر کرده بود که کودک را برای استشفاء به مشهد مقدس ببرد و از ساحت حضرت شفای او را بخواهد ولی به علّت بُعد راه و بیماری کودک و ضعف مالی موفق نمی شد نذر خود را ادا کند. باغبان گفته بود: روزی بعد از نماز به حضرتش متوسل شدم و عرض کردم آقا شما می دانید که توانائی تشرّف را با این کودک بیمار ندارم و شما اگر اراده فرمائید که او را شِفا دهید دور و نزدیک برایتان

یکسان است عنایتی بفرمائید و او را شفا دهید. در همان لحظه ای که داشتم با حضرتش راز و نیاز و مناجات می کردم ناگاه بچه خودش را به پشت من افکند من که در آن حال غفلت داشتم که بچه قادر به حرکت نیست پرخاش کردم که
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چرا خودت را روی من انداخته ای تا این را گفتم بچه فرار کرد و از اطاق خارج شد و به سرعت خود را به میان باغ انداخت. ناگهان به خود آمدم و دویدم و کودک سالم خود را در میان باغ دربر گرفتم.

مخمّسی را که خود حقیر در مدحت حضرت سلطان السلاطین علیّ بن موسی الرضا علیه آلاف التّحیّة و الثّنا سالها پیش سروده ام خاتمه مقاله قرار می دهم.

حجّت یزدان ولیّ خالق یکتا 

قبله هفتم ملاذ مؤمن و ترسا

چونکه به طوس آمدی توای شه بطحا 

ضامن آهو شدی به دامن صحرا

تا که بدانند ضامنی غربا را

کعبه عشاق و قبله گاه محبّین 

منجی احباب از حرارت سجیّن

مظهر اللّهی و حقیقت و التّین 

هست ولای تو مر نجات محبّین

شرط قبولی توئی به لا و به الّا

کعبه کند هر دمی طواف به کویت 

خور بکند اکتساب نور ز رویت

آیه و الشّمسِ والضُحیٰ است چورویت 

ظلمت شب هست از سیاهی مویت

بِضع نبی هستی و نبیره زهرا

چونکه توئی وارث مقام ولایت 

کس نرود در نعیم جز به ولایت

گفته نبی مدفنت بود به عنایت 

روضه ای از روضه های روز قیامت

آینۀ حقی و مظاهر اسما

مهر تو جنّت عداوت تو جحیم است 

عبد تو را از عذاب نار چه بیم است؟

خاک سر کوی تو بهشت نعیم است 

حضرت جبریل بر در تو متیم است

چونکه توئی کان جود و منزل آلاء
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بنده درویش ز بندگان تو باشد 

ریزه خور خوان آستان تو باشد

عفو گناهش به لطف عام تو باشد 

هست امیدش که کلب باب تو باشد

جمله جهان لابُوند تو الّا

چون خواستم برای تبرک (میمنت اتمام نمایم کتاب را به نام حضرت ولی عصر ارواح العالمین له الفداء صلواتی را که حضرت شیخ رحمة الله علیه در مقدمه مجالس در جلد اول نوشته اند و تألیف خود ایشان است در این جا آوردیم و خاتمه ختم کتاب قرار دادیم.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلیٰ عَنْقاءِ قافِ القِدَمِ القٰائِم فَوقَ مِرقاۃِ الهِمَم، فَیّاضِ الحَقایِقِ بِوُجودِهِ، قَسّٰامِ الرَّقائِقِ بِشُهُودِهِ، الإسمِ الأعظمِ الإٰلِهیِّ الحٰاوی لِلعِلمِ الغَیرِ المُتَناهی، قُطبِ رَحَی الوُجودِ مَرکزِ دائِرۃِ الشُّهودِ، المُتَرَشِّحِ بِالانوارِ الإلٰهیَّةِ، المُتَرَبّی تَحتَ أسرارِ الرُّبوبِیِّةِ، مَطلَعِ الأنوارِ المُصْطَفُویَّةِ مَنبَعِ الأسرارِ المُرتَضَویِّةِ، مَشرَعِ الطَّهارةِ الفاطِمیّةِ، مَجمَعِ المَکارِمِ الحَسَنیَّةِ، وارثِ العَزایمِ الحُسَیْنیَّةِ، صاحِبِ المُجاهَداتِ السَّجَّادیَّةِ، خازِنِ العُلومِ

الباقِریَّةِ، یَنْبوعِ الحِکَمِ الصّادِقیّةِ، مَصدَرِ الآیاتِ الکٰاظمیَّةِ، مَشرِقِ المَعارِفِ الرَّضویَّةِ، مَعدِنِ الکَراماتِ التَّقویَّةِ، مَخزَنِ المَقاماتِ النَّقویَّةِ، مَظْهَرِ الحُجَجِ العَسکریَّة، القائِم بالحقِّ والدّاعی إلَی الصِّدقِ وَ الرّوحِ المَلَکیِّ فِی الجِسمِ البَشریِّ وَ النُّورِ المُستَودعِ فِی الْقالِبِ العُنْصُریِّ، رَیحانِ بُستانِ النَّبیِّ (صلی الله علیه و آله)، العالِم بالسِّرِّ الخَفیِّ، خاتِمِ حَدیقةِ الوِلایةِ و شَمسِ سَماءِ الإمامةِ و الوِصایةِ، مُرشِدِ هٰذِهِ الأمَّةِ و کاشِفِ هٰذِهِ الغُمَّةِ، النّورِ اللّاهوتیِّ و العالَمِ النّاسوتیِّ اِکسیرِ
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فِلِزّاتِ العُرفاءِ مِعیارِ نُقودِ الأصفیاءِ، روحِ الأرواحِ وَ حَیوٰةِ الأشباحِ، مِعراجِ العُقُولِ و مَوْصِلِ الاُصولِ وَ وِعاءِ الأمانةِ و مُحیطِ الأمانةِ، قُطبِ الأقطابِ و الأوتادِ وَ مَرجِعِ أربابِ الإفاضةِ وَ الإرشادِ العٰالِمِ بِأسرارِ المَبدأِ وَ المَعادِ، مُنجی اَربابِ المُوالاتِ و مَهلِکِ أهلِ المُعاداتِ مَظْهَرِ الآیاتِ الباهِرةِ وَ مَصدَرِ الکَراماتِ الظّاهرةِ ناموسِ اللهِ الأکَبرِ وَ غایةِ نَوع البَشَرِ، اَبِی الوقتِ وَ مُربِّی الزَّمانِ خَلیفةِ الرَّحمٰنِ النّاظِمِ مُناظِمِ السِّرِّ وَ العَلَنِ الحُجَّةِ القائِمِ عجَّلَ اللهُ فَرَجَهُ.

یا ربّ برسان تو مهدی غایب را

فرزند علی ابن ابیطالب را

از دوری او همیشه فریاد زنم

مانند سگی که گم کند صاحب را

لیله چهارشنبه 12 شهر شعبان المعظم 1419 هجری قمری

علی مقدادی اصفهانی
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